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词典 正文 و هد عه لاه متن فرهنگ‎ eins 6O) 


QO 波 汉 谚 语 部 分 … (一 152) 
بخش ضرب المثل هاى فاسى به جينى‎ 

@) 汉 波 成 语 部 分 . Se TT (153—343) 
جينى به فارسى‎ ob بخش‎ 


(344-350) .۰ و موه موه موه ۰ ° 条 目 首 字 拼 音 索引‏ 
فهرست مخصوص يدايش | اصطلاحات چینی Ew‏ ا (بين بین) 

٠ (351 一 360)‏ تس ۰ ° 条 目 首 字 偏旁 部 索引‏ 
فهرست مخصوص ی له ارت جينى بويسلهء ريشهء كلمه 


编者 的话 


在 参加 编写 (波斯 语 汉语 词典 ) 和 《汉语 波斯 语词 典 ) 过 程 中 , 我 注意 到 
在 波斯 语 中 有 大 量 的 谚语 和 成 语 。 它 们 是 波斯 语言 宝库 中 的 精品 。 可 惜 
我 未 能 有 机 会 将 它们 系统 地 收入 上 述 两 部 词典 中 去 。 因 此 ,很 有 必要 收集 
波斯 谚语 中 的 精华 部 分 并 为 从 事 波斯 语 工 作 的 中 国 读者 编写 一 部 实用 的 - 
波斯 语 谚语 词典 。 我 们 知道 , 大 部 分 波斯 谚语 源 于 古今 的 波斯 文学 名 篇 和 
伊朗 民间 故事 和 传说 。 它 们 正确 反映 了 不 同 历史 时 期 流行 于 伊朗 人 民 中 
特有 的 精神 思想、 理念 ,信仰 和 风俗 习惯 ,是 生活 在 伊朗 高 原 这 片 广 大 土 
地 上 人 民 的 文化 和 文明 的 结晶 。 熟 悉 波 斯 谚语 不 仅 有 助 于 对 伊朗 文化 的 
进一步 了 解 ,同时 也 能 提高 学 习 波 斯 语 的 水 平和 对 波斯 语 的 欣赏 和 表达 能 
力 , 从 而 促进 和 加 深 中 伊 两 国人 民 的 相互 了 解 和 友好 感情 。 

波斯 语 属 世 界 上 比较 古老 语言 之 一 。 虽 近 一 千年 来 , 经 多 次 外 族 入 
侵 ,但 这 个 语言 基本 上 保持 了 其 原 有 的 形式 , 从 词汇 .语法 和 句 型 等 方面 来 
看 ,没有 发 生根 本 性 的 变化 。 因 此 , 大 部 分 波斯 谚语 , 不 管 新 旧 , 仍然 有 较 
强 的 生命 力 。 文 学 家 在 写作 中 ,老百姓 在 日 常 谈话 中 ,仍然 使 用 这 些 谚 语 ， 
而 且 经 常 挂 在 嘴 边 , 以 求 说 话 幽 默 生 动 。 闻 者 不 仅 因此 很 快 领悟 说 话 人 的 
意图 , 而 且 同 时 还 能 得 到 语言 上 的 文学 享受 , 从 而 使 谈话 的 双方 在 思想 感 
情 上 很 快 达到 融洽 一 致 。 因 此 , 编写 这 样 一 部 词典 对 中 国学 习 和 使 用 波斯 
语言 了解 波斯 文学 的 读者 来 说 是 具有 现实 意义 的 。 

在 伊朗 社会 中 有 一 些 特殊 的 事物 和 现象 对 中 国 读者 来 说 是 陌生 的 , 而 
相当 一 部 分 波斯 谚语 就 是 围绕 着 这 些 事物 和 现象 产生 的 。 例 如 :伊朗 人 认 
可 的 自然 界 中 的 四 大 元 素 ( 土 . 水 .大气 和 火 )。 通 过 用 这 些 特 殊 事 物 构成 
的 谚语 , 人 们 可 以 了 解 到 伊朗 人 的 想 事 方式 和 思想 方法 , 从 而 去 学 习 和 比 
较 中 伊 两 国人 民 思 想 方 法 的 异同 , 达到 加 深 存 在 于 他 们 之 间 共 同 生 活 感受 
的 目的 。 
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众所周知 ,各 国 的 许多 谚语 能 在 不 同 程度 上 表明 一 些 哲理 , 都 在 宣扬 
和 表达 劝诫 性 的 伦理 道德 。 诚 然 , 各 国 的 伦理 道德 的 标准 并 不 完全 相同 ， 
但 基本 上 都 是 劝 人 为 善 , 功 人 积极 向 上 。 波 斯 谚语 也 是 如 此 。 它 在 近 一 千 
年 中 曾 对 伊朗 人 的 思想 、 言 论 和 行动 产生 过 很 大 的 正面 教育 影响 。 学 习 和 
了 解 波斯 谚语 对 中 国 读者 来 说 是 有 益 的 , 尤其 它们 对 净化 人 们 的 灵魂 和 选 
择 正确 的 人 生 道 路 常 起 主导 作用 。 

本 词典 收入 常用 波斯 谚语 四 千 多 条 。 按 内 容 可 分 为 三 大 类 。 第 一 类 
是 精 选 的 波斯 谚语 , 其 特征 是 言 简 意 几 , 通 过 日 常生 活 中 的 具体 事例 说 明 
带 有 普遍 意义 的 生活 道理 。 这 些 语句 大 多 脸 炙 人 口 ,含意 深刻 ,家喻户晓 。 
例如 :一 只 手 拿 不 起 两 个 西瓜 (比喻 做 事 不 能 贪 多 ); 麻 香 的 香味 是 藏 不 住 
的 (比喻 美德 最 终 会 家 喻 户 晓 ) ;对 馈赠 的 马 不 嫌 牙 口 老 ( 比 喻 对 赠品 不 应 
挑剔 好 坏 )。 第 二 类 是 谚语 式 的 词语 。 上 述 的 第 一 类 谚语 常 以 完整 的 句子 
形式 出 现 , 而 第 二 类 是 小 于 句子 形式 的 语言 单位 , 却 具有 谚语 所 包含 的 各 
种 劝诫 性 内 容 。 在 语法 上 常 以 不 定式 或 短语 形式 出 现 , 它 的 特点 是 往往 超 
出 字面 的 意思 , 而 同样 可 以 从 中 引申 出 深刻 和 普遍 的 含义 。 例 如 :从 哈里 
发 的 口袋 里 掏 钱 (比喻 惊 他 人 之 慨 ); 倒 贩 茵 香 到 基 尔 曼 ( 比 喻 做 徒劳 无 益 
的 事 ) 注 :大 尔 曼 盛 产 茄 香 ; 池 中 没有 鱼 ,青蛙 称 大 王 ( 汉 谚 :山中 无 虎 猴 为 
王 )。 第 三 类 是 名 人 语录 。 众 多 波斯 语言 和 文学 大 师 在 伊朗 深 受 人 们 的 爱 
戴 。 他 们 在 自己 优美 的 诗句 中 从 各 人 不 同 角度 和 立场 出 发 , 表达 了 他 们 对 
世界 万 物 和 人 生 道路 的 思索 、 理 解 与 看 法 。 相 当 多 的 波斯 谚语 源 于 这 些 
大 师 的 语录 。 例 如 :亚当 子孙 亲 如 手足 , 造物 之 初 本 无 区 分 一 萨 芝 ;乘坐 破 
船 出 航 胜 过 干 活 鲁莽 一 非 尔 多 西 ;一 块 木头 既 可 做 绞 架 , 也 可 做 布道 坛 ( 比 
喻 一 树 之 果 有 酸 有 甜 ) 一 玛 努 . 契 哈 里 ;过 去 他 人 种 树 , 我 们 吃 果 , 现在 轮 到 
我 们 种 树 , 他 人 吃 果 了 ( 汉 谚 :前 人 种 树 后 人 乘凉 ) مد‎ 

本 词典 第 二 部 分 收集 了 近 7000 条 汉语 成 语 , 它们 大 多 由 四 个 汉字 组 
成 。 翻 译 这 些 简 洁 精辟 的 定型 词组 对 翻译 工作 者 来 说 并 不 是 一 件 容易 的 
事情 。 编 者 在 伊朗 学 者 的 密切 配合 下 对 原来 收入 在 (汉语 波斯 语词 典 中 
的 4000 多 词 条 加 以 润色 修改 , 另外 又 添加 了 2000 多 新 的 词 条 , 其 中 包括 
了 一 些 常用 的 俗语 、 谚 语 、 吹 后 语 和 固定 词语 , 想必 基本 上 能 满足 一 般 翻译 


工作 者 的 要 求 。 

值得 提出 的 一 点 是 编者 在 编写 这 部 词典 时 得 到 了 德黑兰 大 学 校方 领 
导 和 伊朗 驻 华 大 使 馆 文 化 处 的 大 力 支 持 , 尤其 是 德黑兰 大 学 两 位 教授 , 伊 
朗 德 胡 达 大 词典 编纂 所 所 长 (北大 名 誉 博士 ) 夏 希 迪 博士 和 副 所 长 苏 托 德 
博士 精心 指导 编者 , 对 词典 的 内 容 提 出 许多 宝贵 的 改进 意见 , 编者 在 这 里 
对 伊朗 各 方面 给 予 的 支持 和 鼓励 表示 由 衷 的 感谢 。 

另外 , 中 国电 力 设 备 总 公司 (China National Electric Equipment Corp. ) 
为 词典 排 印 提供 了 宝贵 的 资助 , 为 词典 的 出 版 发 行 提 供 了 必要 的 条 件 。 编 
者 也 在 此 谨 表 鸣谢 。 


曾 延生 
2001 年 夏 


سخنى از مؤلف 


پس از مشاركت در تأليف "فرهنگ فارسی به جينى “ و "فرهنگ چینی به فار سی“ 
متوجه شدم که در زبان فارسى تعداد زيادى از ضربالمثل هائى وجود دارد که كنجينهء 
زبانى ايران زمين است و متأسفانه توفيقى دست نداده است که آنها را در اين دو فرهنگ 
بگنجانیم. بنابرین جمع آوری ضرب‌المثل های منتخب فارسی و تدوین و تأليف يك فرهنگ 
ضربالمثل ها برای غير فارسی‌زبانان لازم به نظر رسید. بر هیچ كس بوشيده نیست که 
ضرب‌المثل های فارسی از متون کهن و معاصر ادب فارسی و فولکلور های ایرانی سر 
چشمه گرفته و مظهر و نمایندهء روح › افکار » عقاید و رسوم و عادات ملت ایران در 
دوره های مختلف تاریخی می باشد و عصاره و چکیده ء فرهنگ و تمدن مردم سرزمین 
پهناور ایران است. بررسی و مطالعهء امثال فارسی که به عقیدهء اینجانب متضمن ضرب‌المثل 
ها » تعبیرات مثلی و گفته های معروف هستند . نه تنها به آشنائی با فرهنگ و تمدن 
ايران بلكه به بالا بردن سطح آموزش زبان و ادییات فارسی و ارتقاء قدرت بیانگری 
و برخورداری از لذت ادبى آنها هم كمك می کند. از اين رهگذر احساسات مشترك 
و تفاهم بين این دو ملت بزرگ بيشتر ايجاد می‌گردد و روابط دوستانهء آنها بيش از 
پیش توسعه و گسترش می يابد. 
انگیزهء ديكر مؤلف اينست که زبان فارسی اكر جه یکی از زبان هاى باستانى شرقى 
به شمار می رود ولى از هزار سال تا امروز تقريباً به يك حالت باقى مانده است در 
حاليكه زبان جينى يا زبان هاى ديكر جهان دستخوش تغییرات فاحشی شده است. مثلاً 
زبان فردوسى يا زبان سعدى و حافظ با زبان امروز زياد تفاوت نمی کند. از اين جهت 
در فارسى امروز بيشتر ضربالمثل ها جه قديم و جه جديد همه بمصرف روز مى رسد. 
اديبان هنكام نكارش يا عامهء مردم ايران در گفتگوی روزمرهء شان به آنها استناد كرده 
و آنها را زنده بكار مى برند و اغلب در لابلای صحبتهايشان مثل هاى فارسى را برزبان 
می‌رانند و شنونده به سهولت به مقصود گوینده بى مىبرد و ضمناً از آنها لذت ادبی 
هم می‌برد و در نتيجه هم فكرى و هم نظرى ايجاد مى كردد . در اينجا می‌توان مشاهده 
كرد كه ضربالمثل ها در ايجاد تفاهم و شناخت همديكر جه نقش معجزه آمیزی ايفاء 
می کنند. پس . تأليف جنين فرهنگی برای دانشجويان زبان و ادبيات فارسى يا چینی‌های 
فارسى دان داراى اهميت عملى مى باشد ١‏ 

دليل دیگری که اينجانب را به تأليف اين فرهنگ برانكيخته اينست که دانشجويان 
و مترجمين چینی فارسی‌دان شايد با برخى از كيفيت هاى قديم ايران كه بسيارى از ضرب 
المثل Sh‏ فارسى بر محور آنها مى كردند چندان آشنائی نداشته باشند ١‏ مثلا" عناصر 
چهارگانهء طبيعى (خاك . آب . هوا و آتش) و موضوعات دیگر كه هر كدام از آنها 
در مقام خود ارزش و جلوهء خاصى بيدا مى كند . یکی از منظورهاى اصلى اينجانب 
ازاين فرهنگ شناساندن اين موضوعات به افراد جينى است تا آنها قادر باشند از طرز 
فكر ايرانى در لباس ضربالمثل ها آگاهی يابند و سپس اقدام به مطالعه و مقايسهء طرز 
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فكر ايرانى با طرز فكر جينى بنمايند و بدين وسيله احساسات مشترك و همدلى موجود در 
ميان اين دو ملت را بيشتر بدست بياورند . جه کسی هست که از مقايسه ضربالمثل 
Sh‏ اين دو زبان و كشف معانی و زیبائی آن و تشابه لفظی آنها لذت ادبى نبرد؟ 

در اينجا نکته‌ای را بايد ذكر كرد و آن اينست كه در هر مثل جه فارسى و جه 
جينى و يا داستانى كه موجب پیدایش أن می گردد فلسفه و حكمتى نهفته است. هر حكمتى 
اصولاً جنبهء اخلاقى دارد . كرجه معيار ها و موازين اخلاقی هر كشور با كشورهاى 
ديكر متفاوت است . معذالك اكثر حكمت ها جنبهء اخلاقى مثبت دارد و انسان را به 
احسان و نيكوكارى تشويق و ترغيب می‌نماید و در بندار و گفتار او تأ ثیراتی باقى می گذارد. 
بدين سبب دانستن ضربالمثل Sh‏ آموزنده ء فارسى برای خوانند كان عزيز اين فرهنگ 
مفيد و سودمند است و در تصفيهء روحیهء آنها و انتخاب راه صحيح و ثواب زند گی 
شان يارى ce‏ کند. 

اين بود انكيزه هاى اينجانب برای تأليف فرهنگ ضرب‌المثل های فارسى به جينى. 
جهت رسيدن به آرمان فوق بهترين راه اين بود كه كليهء متون و فرهنگ هاى ضربالمثل 
های موجود مورد مطالعه و بررسی قرار كيرد و همهء امثال به کار رفته استخراج گردد 
و از جهت رعایت تقدم و تأخر تالیف مراجع و طبق کثرت کار برد آنها و برحسب 
ذوق و سلیقهء خود و در نهایت با شواهد لازم به صورت يك فرهنگ موضوعى تدوین 
شود. طبیعی است جنين کاری از عهدهء يك فرد خارج بود . بنابرین برای اینجانب با 
نیروی جسمی اندلث و انرژی روحی محدود که خاصیّت‌حیات آدمی‌است ۰ بهترین و عملی 
ترین راه همین بود که "امثال و حکم» تأليف دهخدا را منبع عمدهء استناد قرار دادم 
> سپس به "فرهنگ معين “ “ و ” هنگ ضرب المثل هاى فارسی و انگلیسی “ تأليف حييم 
مراجعه كردم . ضربالمثل هاى رايج يا نسبتاً رایج را برگزیدم و در این فرهنگ درج 
کردم. يقين دارم خوانند گان موشكاف بتوانند دريابند فلان ضرب‌المثل از کدام میج بر گرفته 
شده است . 

معرفى مختصر مطالب فرهنگ ضربالمثل ها: 

الف --بخش اول ١»‏ منتخب ضربالمثل ها است.مقصود از ”ضربالمثل ۳۳0۷6۲۵(۴)از 
لحاظ اين فرهنگ عباراتى است كه اصولاً به صورت “جملهء كامل” ادا می شود و 
از اظ سی نایار و مک ایت و ,ونوكي أن انت که گرینده بار دک ات و 
پد يده های زند گی روزمره حکمتی بیان فى نمايد كه معنى اخلاقی . آن عموميت يبدا مى کند. 
اكثر ضرب‌المثل ها جنبهء آموزنده دارد و تا حدی کر انسان را راهنمائی می کند. چند 
مثل را در زیر می آورم: 
اسب و خر را یکجا بندند اگر همبو نشوند همخو می شوند/مار گزیده از ریسمان سياه 
و سفید می‌ترسد/با يك دست دو هندوانه نمی‌توان برداشت/بوی مشك پنهان نمی‌ماند / 
آنچه بخود نپسندی به دیگران مپسند /اسب پیشکشی را به دندانش نگاه نمی کنند /از حلوا 
حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود /جوانمرد کسی است که نمی كويد و می کند / کسی که 
كل می‌خواهد بايد منت خار را بکشد. 

ب -- بخش دوم . تعیرات مثلی است . مقصود از "تعبیرات مثلی “ Proverbial)‏ 
(Expressions‏ لحاظ اين کتاب عباراتی است که واحد لفظی آن کوچکتر از ضرب‌المثل 
فو قالذ كر است و معمول به صورت مصدر(0110:076]) يا تركيب (Phrase)‏ بیان می 
شود و مانند ضرب‌المثل . معنى اخلاقى و آموزنده در آن نهفته است ولى با اصطلاحات 
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(ldioms)‏ مانند ”به يارى کسی شتافتن “ يا ”سبيل کسی را جرب كردن“ و يا ”عرق 
کسی را درآوردن“ فرق اساسى دارد و در این فرهنگ ضربالمثل ها شامل نخواهد 
بود. حالا جند نمونه را در زیر می‌آورم : 1 ۱ 

آهوی ناگرفته بخشیدن ./ زیره به کرمان بردن / از کیسهء خلیفه بخشیدن / آهن 
سرد کوییدن / استخوان لای زخم گذاشتن / از ران خود کباب خوردن / به يك کرشمه 
دو کار كردن / در کشتی نشستن و با ناخدا جنگیدن / يك کلاغ را چهل كلاغ 
كردن 一‏ نمونه های بالا به صورت مصدر بیان می گردد . آسمان و ریسمان / بی زر 
بی پر / اوزوم و انگور / اين گوی و این میدان / هم خرما و هم خدا -- نمونه Sh‏ 
بالا بصورت عبارت و ترکیب ادا می شود. 

پ - بخش سوم . گفته های معروف (Quotations)‏ است . پوشیده نیست که در 
زبان فارسی گفته های معروف شخصیت های بزرگ ادبى بخش مهمی از ضرب‌المئل های 
فارسى را تشکیل می دهد. اين ویژگی در زبان Sh‏ دیگر هم بيدا می شود . در این 
فرهنگ » عبارات شاعران و ادیبان فارسی درجه يك مانند فردوسی »> سعددى ع حافظ 
» نظامی ۰ مولوی وغیره به عنوان ضرب‌المثل نقل شده است . هر کدام از این شاعران 
و ادیبان در عبارات خود نسبت به اين گیتی › رویدادهای اين جهان با برخوردشان به 
زند گی بشر › تأمل ها › دركها و نظريه های خود را بیان کرده‌است. چون مردم ایران 
اظهارات آنها را پذیرفته‌اند . بامرور زمان زبانزد عامهء مردم شده و جزو ضرب‌المتل 
های فارسی گردیده و به حصه‌ای از گنجینهء ادیی ملت ايران تبدیل شده است. چند 
نمونهء OF‏ در زیر ذکر می‌شو د: ۱ 

جز از بد نباشد مکافات بد [فردوسی ]/چنین است رسم سرای درشت گهی يشت بر 
"زین گهی زین به بشت [فردوسی ]/ بکشتی ویران گذشتن برآب به آید که در کار 
كردن شتاب [فردوسی ]/ جور استاد به ز مهر يدر[ سعدی ]/دیگران کاشتند ما خوردیم 
ما می کارم دیگران بخورند [سعدی ]/از پی هر گریه آخر خنده ایست [مولوی ]/چون قضا 
آید طبیب ابله شود [مولوی ]/بعد منزل نبود در سفر روحانی [حافظ ]/دارو پس مرگ کی 

x 关 x 

یکی از مشکلات در ترجمهء متون كهن و معاصر ادب چینی اصطلاحات(13:05) است 
.اصطلاحات چینی بخش مهمی از ساختمان زبان چینی است و گنجینهء ذیقیمت آن می 
باشد . کثرت کاربردش برای مترجمی خام دست دردسر بزرگی ایجاد می کند. چنانچه 
او بر معانی بعضی از اصطلاحات مشکل و غامض مسلط نباشد. بلافاصله دچار سر درگمی 
ميشود يا با تعببر نادرست 2١‏ غلط ترجمه می کند . بطور خلاصه اصطلاحات چینی دارای 
سه ویژگی زیر است: 

۱ - هر اصطلاح چینی مأخذ يا اشارهء تاریخی يا داستانی دارد که موجب پیدایش 
of‏ گرد يده . حتی اهل قلم در بكار بردت of‏ هم بايد بسيار دقت كند و هنگام برخورد 
با اصطلاحات ناشناخته يا غير متداول بايد به فرهنگ مخصوص اصطلاحات مراجعه کند 
و به معانى دقيق قديمى يا معاصر آن بى ببرد و فقط ازاين طريق است كه مى توان 
از لغزش احتمالى اجتناب كرد. 

۲ - اكثر اصطلاحات چینی از چهار هيروكليف (يا كلمه) جينى تشكيل مى شود . مى 
توان تصور کرد كه وقتى يك مفهوم كامل در جهار جوب جهار كلمه بیان مى گردد 
> واژه بردازى آن بايد تا جه حد فشرده و مفید و مختصر باشد. اين نشان دهندهء 


8 
كيفيت هاى شاخص اصطلاحات جينى است. 

۳ - فراوانی و کثرت کار برد اصطلاحات چینی هم تعجب آور است. می كويند که 
تعداد اصطلاحات چینی از هفده هزار تا دویست هزار می: باشد اما متداول آن به هفت 
هزار می رسد. از طرف دیگر در هر مقالهء چینی اصطلاحات کمابیش بكار می رود و 
آسان يا مشكل مورد استعمال قرار می كيرد. بنابرين مى توانيم به اين نتيجه برسیم که تسلط 
بر اصطلاحات جينى از شرط هاى لازم جهت فرا گیری زباه چینی است. 

در «فرهنگ جينى به فارسى “ جاب اول تقريباً پنج هزار مدخلٍ مربوط به اصطلاحات 
جينى ثبت كرد يده است. دراین فرهنگ دو هزار مدخل دیگر برآن افزوده شده و اين 
افزايش بطور كلى می تواند نیازمندی خوانند كان فرهنگ را برآورده بسازد ودر ضمن 
هم سعی شده است که در ترجمهء همهء اصطلاحات و درج شده دران 机‏ تجد يد 
نظر شود و يفين است کیفیت زبانی آن بهتر می‌شود. 

در پایان » از مقامات دانشگاه تهران و رایزنی سفارت جمهوری اسلامی ايران در پکن 
سياس می گزارم که به اینجا نب Sb‏ معنوی و مادی کرده و وسايل جاب اين فرهنگ 
را فراهم کرده‌اند و مخصوصاً از جناب آقای د كتر سید جعفر شهيدى رياست مومسهء 
لغتنامهء دهخدا و جناب آقاى دكتر غلام رضا ستوده معاونت مؤسسهء لغتنامهء دهخدا 
تشكر می كنم كه كار ویراستاری فرهنگ را با حوصله و خوشروئی بسيار به بايان برده 
واز راهنمائى و اظهار نظر علمى دريغ نورزيدهاند. 
از طرف جين . نگارنده از شرکت تجهيزات برقى ملی جين (China National Elec-‏ 
ممنون مى باشد كه بموقع سخاوتمندانه در تأمين هزينهء tric Equipment Corp.)‏ 
حروفچینی فرهنگ كمك کرده‌است. 


پروفسور زین يان شن 
يكن تابستان سال ۲۰۰۱ 


آب آبادانی است. 
有 水 就 有 人 烟 。( 或 :水 带 来 繁荣 )‏ 
آب از آب تكان نمى خورد. 
111880 املا KE LSER.‏ 
آب از بنه تیره است. 
آب از سر چشمه گل آلود است. 见‏ 
آب از دريا بخشیدن 


馈赠 海水 (比喻 恢 他 人 之 慨 ) 
水 不 会 从 他 手 上 漏 掉 。( 比 喻 菜 人 十 分 音 
رك‎ ۱ 
از دهانش سرازیر شد.‎ wT 
آب از سرجشمه گل آلود است.‎ 
KIR با‎ ۱8 CEM RF RR لما‎ 
是 坏 的 ) 
آب از سرش گذشته است.‎ 
大 水 没 过 了 他 的 头顶 。( 比 喻 某 人 的 事业 
彻底 完蛋 ) ۲ 
KBE ,زا را‎ LE 2236ل ).100 رب‎ 
杂 反 而 乱 》 
آب با/(به) غربال پیمودن‎ 
HEK. CATE TIKE) 
آب برای من ندارد نان برای تو که دارد.‎ 
水 对 我 不 算 什 么 ,可 是 它 会 给 你 带 来 面包 。 
(比喻 某 件 事 对 甲 有 利 而 对 乙 无 利 , 见 
注 ) 
注 :伊朗 凯 伽 王朝 首相 穆罕默德 。 沙 
阿 曾 下 令 在 茶 地 控 炬 ,一 天 他 去 视察 工 
程 时 ,工头 对 他 说 :“ 在 这 里 挖 渠 是 白白 
浪费 功夫 ,因为 这 里 地 下 没有 水 。” 首 相 
听 后 说 了 上 述 的 一 名 话 。 
آب به آب مىخورد و زور برمى دارد.‎ 
水 汇合 力量 大 。( 比 喻 团结 就 是 力量 ) 


آب بريسمان بستن 
用 绳子 墙 水 一 场 空 。‏ 
اب به سوراخ مورجه ريختن 
FEK BE E 7K CELE A fT DA EAE EF 11 HH)‏ 
آب پارسال نان پیرار سال 
喝 去 年 的 水 , 吃 前 年 的 面包 。( 比 喻 食 不‏ 
果 腹 )‏ 
اب پاکی بدست کسی ریختن. 
向 某 人 泼冷水 (比喻 断然 拒绝 某 人 的 要‏ 
求 或 给 某 人 令 人 失望 的 回答 )‏ 
اب توبه روی سركسى ريختن 
I EA XK EER 1 CELE EA XY‏ 
事 或 某 行为 感到 后 悔 )‏ ” 
آب حيات است داروى تلخ. 
良药 苦口 利于 病 。‏ 
آب حيوان بكشد نيز چو از سرگذرد. 
[ایرج ] 
生命 之 水 要 是 没 过 顶 , 也 会 使 人 丧失 生命 。‏ 
一 伊 拉 奇‏ 
آب حيوان درون تاريكى است. [سنائى ] 
生命 之 水 只 有 在 黑暗 深 处 才能 找到 。( 比‏ 
了 喻 成 功 要 经 过 王 辛 万 苦 后 才能 得 到 )‏ 
一 萨 纳 依‏ 
آب خواه وادست بشوى. 
BRS MIE.‏ 
آب خوش ازگلویش بائين نرفت. 
他 从 未 蝎 到 过 甜水 。( 比 哈 某 人 从 未 过 个‏ 
好 日 子 )‏ 
آب درجگر نداشتن 
of‏ در بساط نداشتن 同‏ 
آب درکوزه و ما تشنه‌لبان می گردیم. 
7 ع 2۸ 2۷ 8[ 7۳ ۲۲ 2111175 117 >1 KE EF‏ 
清水 。( 比 喻 幸福 就 在 身边 ,我 们 却 一‏ 
无 所 知 ;会 近 求 远 )‏ 
> يار درخانه و ما كرد جهان مى كرد يم. 


آب در كوش كسى كردن 
在 某 人 耳朵 里 灌水 (比喻 在 交易 中 蒙蔽 某 人 )‏ 
آب در هاون سائيدن 
白 里 的 水 ,白费 功夫 。‏ 
> آب به غربال پیمودن 
آب دریا از دهان سكف كجا گردد يليد ؟ 
ار 2 ما 6 9 8875 3300115 HEK E BE‏ 
FB)‏ 8 بل ۷ م جد 
آب دريارا به مشت / ) (ks‏ پیمودن 
用 斗 量 海水 , 劳 而 无 功 。‏ 
-> آب به غربال پیمودن 
آب را آب کشیدن 
用 清水 漂洗 清水 (比喻 过 分 讲究 卫生 ;有‏ 
HE)‏ 
آب را از سر بند بايد بست. / (آب را 
ازسرچشمه بايد گرفت) 
堵 水 先 要 堵 源 头 。( 比 喻 要 防 串 于 未 然 )‏ 
آب را زیر هفت طبقهء زمين می بيند. 
他 连 七 层 地 下 的 水 都 看 得 一 清二 楚 .( 比‏ 
喻 某 人 眼光 异常 锐利 )‏ 
آب را گل آلود می كند مامى بگیرد. 
他 混 水 摸 鱼 。-‏ 
آب را ميل جانب يستى است. 
水 往 低 处 流 .( 汉 谚 : 人 往 高 处 走 , 水 往 低‏ 
处 流 )‏ 
آب راه خودش را باز م كند. 
ا و 。 水 顺 流 而 下‏ 
中 )‏ 
آب رفته بجوى بر نمی كردد. / (نيايد) 
覆 水 难 收 。( 比 喻 事 已 成 事 , 无 可 挽回 )‏ 
آبرو آب جو نبايد كرد. 
切 莫 让 自己 的 名 誉 扫地 。‏ 
آب روشنائی است. 
KE‏ كك : ETE 8015 RE‏ رالا )۰ 水 代表 光明‏ 
地 ,水 溅 满 一 地 时 ,人 们 常 把 它 看 成 是‏ 
吉祥 的 象征 )‏ 
اب زیر بوست کسی رفتن /(افتادن) 
21837 15 آل 2 ناملا ) . 水 存在 某 人 皮肤 下‏ 
发 财 )‏ 
آب زبر كاه 
RE ۳۵2۱۵15 HEBE A)‏ 
آبستن نهان بود و زادن آشکار 
怀胎 可 以 保密 ,但 分 娩 就 尽 人 皆 知 了 。( 比‏ 


喻 坏事 可 暂时 保密 ,但 最 终 要 暴露 ) 
آب که سربالا می رود قورباغه شعر / (ابو‎ 
عطا) مى خواند.‎ 
اج‎ 2 
谈 高 深 的 学 问 ) 
آبشان در يك جو نمى رود.‎ 
他 们 的 水 不 在 同一 条 河道 里 满 流 .( 比 喻 
他 们 彼此 合 不 来 ) 
آب که از سر گذشت جه يك كله‎ 
/(وجب) (گز) (نی) جه صد کله‎ 
/(وجب) (گز) (نی)‎ 
大 水 没 过 顶 ,还 管 得 着 水 深水 浅 。 
آب كه يك جا مانده مى كندد.‎ 
FEK عد( 8 سا ک 88( بط‎ 3:4 ۳18 ۸۸۸2 
去 他 人 的 尊敬 ) 
آبگینه به حلب بردن‎ 
倒 贩 玻璃 到 哈 拉 颇 城 。( 比 喻 做 徒劳 无 利 
的 事 , 见 注 ) 
注 ， ار‎ E BMI رد‎ XR . 
ه زيره بكرمان بردن‎ 0 
آب نطلبيده مراد است.‎ 
有 人 主动 为 你 供水 是 个 吉兆 。 
آب نمى بیند والا شنا كر قابلى است.‎ 
车 有 河水 在 ,游泳 准 成 家 。( 有 时 比喻 某 人 
因 条 件 限制 无 法 施展 自己 的 才能 或 暴露 
自己 险恶 的 用 心 ) 
از غم بى آلتى افسرده است.‎ >- 
. آب وآ تش جمع نمی شود.‎ 
水 火 不 相 容 。 
اب و روغن بهم نياميزد.‎ 
油水 不 相 混 。 
اب و اتش جمع نمی شود.‎ > 
آب و گاوشان ب‎ 
他 们 蝎 水 和 使 用 牲口 不 分 家 。 (比喻 他 们 
分 享 生活 中 的 一 切 ) | 
اب ها از اسیاب افتاد.‎ 
水 流 过 了 磨 房 。 (比喻 喧闹 声 过 后 一 切 恢 


复 平 静 )‏ 
آبى از فلان گرم نمی شود. 
CLH ERA‏ . 33 ع3 1176 ناا كف 71 
做 任何 事情 |‏ 
اتش از اتش گل م كند. 
CHORALE‏ 1 ۵04 735 و , 2 رز هل 


۱ 20 5 گر الك کر زلا .رم 
اتش اگر اندك است حقیر نباید داشت. 
火势 虽 小 , 却 不 可 等 闲 视 之 。 |‏ 
آنش بدست خويش بر ریش خويش زد. 
ره هقانا م۳۵ ۴ ۲ كرات 8 ۳ 
EF)‏ 
آتش به زمستان ز گل سوری به. 
冬天 的 炉 火 胜 过 一 打 红 玫瑰 。‏ 
آتش جاى خودرا باز می كند. 


2 ۸8۶ ۷ ۴ EFE. CEE HE EH ۵ 
自己 出 色 的 工作 赢得 威信 ) 5 
آتش چو بر افروخت / (كه كرفت) بسوزد‎ 
ترو خشاك.‎ 
大 火 燃 烧 , 干 湿 不 分 。 (比喻 大 火 无 情 7” 


r‏ دوست و دشمن نداند. 


7 [3 تش که به بيشه افتاد. تر و خشلك نيرسد. 见‏ 
ا ی را به آتش نتوان کشت./ (خاموش 


توان كرد) 
火 不 能 用 火 去 扑灭 。‏ 
oT‏ 
/ (نه خشك گذارد نه تر ) 
大 火 入 丛林 , 干 湿 均 不 分 。( 比 喻 大 难 来‏ 
临 ,玉石 俱 禁 )‏ 
آنش نشاندن و اخگر گذاشتن کار 
خردمندان. نيست. 
[ سعدی ] 


扑灭 大 火 而 留 下 火星 非 智 者 所 为 。 ~ 
迪 


->افعى كشتن و بجه نگاهداشتن كار 
| دما نیست. 
آخر شاه منشی كاه / (كوت) كشى است. 
今日 穷 奢 极 欲 像 国 王 , 到 头 一 贫 如 洗 运 稻 杆 。‏ 
آخر گذر بوست به دبا غ. خانه مىافتد. 
Fb. CK 12018 2‏ ۵ حلا ۶ ۶ بلا 6 2۶-۳ 
跳 不 出 如 来 佛 的 掌心 )‏ 
-> رسن را گذر بر چنبر است. 
آدم از کوچك نمایاندن خود بزرگ می 
شود. 
HART 8885‏ 
ون به آدم بسیار ماند. 
人 可 以 极 相似 ,但 不 可 能 相同 。‏ 
آدم به آدم می رسد. 


人 会 互助 。 
بای / (بد بده) دو دفعه مى دهد.‎ aT 
不 按期 付款 的 人 付 双 份 钱 。( 本 谚语 的 意 
思 是 : 欠 债 不 还 者 最 后 除了 付 清 欠 款 外 
مي‎ 
. آدم به کیسه‌اش نگاه م کنل‎ 
花 钱 时 要 看 自己 的 钱包 ， (比喻 要 量入为出 ) 
آدم یی اولاد پادشاه ی است.‎ 
没有 子女 的 人 狐 如 无 忧 无 虚 的 国王 。 
آدم بی سواد كور است.‎ 
7278 ااا ا لطا‎ 
آدم يؤل را يبدا می كند بول آدم را پیدا‎ 


0# 
آدم تا كوجكى نكند به بزرگی نمی رسد.‎ 
مر‎ 
ادم تنبل عقل چهل وزیر را دارد.‎ 
懒 人 (有 时 ?聪明 过 人 ,一 人 能 顶 四 十 个 大 
臣 。( 比 喻 懒 人 往往 智力 超群 ,能 给 他 
人 以 忠告 ) 
آدم تنبل : منتظر بهانه است.‎ 
WA ZERE . ۱ 
ادم خوش زبان مار را از سوراخ بیرون می‎ 
اورد.‎ 
巧 嘴 能 引 蛇 出 洞 。( 比 喻 某 人 口才 好 ) 
آدم خوش معامله / (خوش جا شريك‎ 
مال مردم است.‎ 
按时 付款 的 人 能 分 享 他 人 的 财富 ۰ CRA 
他 可 以 不 断 地 向 他 人 借 到 钱 ) 
ادم دانا به نيشتر نزند مشت.‎ 
ما 6 . ۶۳ 1۳ 11 بلا 2 1 ۸.۳2 97 4لا‎ 7 1۳ 
不 吃 眼前 亏 》 
غايت جهل بود مشت زدن سندان را.‎ >- 
پنجه با شير و مشت با شمشير زدن کار‎ >» 
خرمندان نیست.‎ 
آدم دست پاچه کار را ونا مى کند.‎ 
急性 子 的 人 干 活 要 返工 。( 比 喻 欲 速 则 不 
达 ) 
عجله کار شيطان است.‎ > 
نی دروغگو کم حافظه است.‎ 
说 谎 的 人 记性 坏 。 
آدم دیناد باين دنيا نمی [ بد.‎ 
人 生 在 世 , 只 有 一 回 。( 比 喻 要 及 时 行乐 ) 


5 > خدا کی می دهد عمر دوباره. 
ادم دو دفعه نمی ميرد. 
人 死 只 有 一 回 。( 给 维护 真理 的 人 壮胆 的‏ 
话 )‏ 
آدم زرنگ بايش روى خربزه بند است. 
精明 的 人 脚 躁 西瓜 皮 时 也 无 计 可 施 。‏ 
آدم زنده زند گی مى خواهد. 
人 活着 就 要 谋生 计 。‏ 
آدم فقير را از شهر بيرون نمی كنند. 
HIRST. CRRA 37 F3E‏ ۸22 27 
过 )‏ 
آدم که از زیر بته بیرون نيامده است. 
خر ۱ نا کی 00 26 نلا قزر ٩۳‏ که بلا جر( “ار 
会 有 亲朋 好 友 ) 0‏ 
آدم گدا واينهمه ادا 
人 穷 还 摆 自 架子 !‏ 
آدم كرسنه ايمان ندارد. 
وز 01:75 املا RU MRF.  )‏ 
آدم گرسنه خواب نان سنگك می بیند. 
CRRA‏ مر US‏ 20 
MB RR)‏ 
ه كربهء گرسنه ييه در خواب می‌بیند. 
آدم گرسنه سنگ را می خورد. 
CUE : 1‏ ۰ 12 170 كلد نلا KIRET FEA 3k‏ 
FÊ)‏ 
آدم لخت کرباس دولا يهنا خواب می‌بیند. 
裸体 人 连 睡觉 也 梦 见 双 幅 门面 的 粗 帆 布 。‏ 
(比喻 某 人 缺 什 么 ,就 梦想 什么 )‏ 
> گربهه گرسنه پیه در خواب می‌بیند. 
-ه شتر در خواب بیند پنبه دانه. 
آدم ناشی سرنا را از سرگشادش می زند. 
专 找 那 头 大 。 (比喻 没有 经 验‏ , 1۱( 2۳۲ 
的 人 做 不 成 事 ) 5‏ 
ادم ندار را سر نمی برند. 
没有 人 去 砍 穷 人 的 脑袋 《比喻 贫穷 不 是‏ 
罪 )‏ 
ادم نفهم هزار من زور دارد. 
۰ و۸ 2۶ 
-> خر هم خیلی زور دارد. 
آدم نمی داند بکدام . سازش برقصد. 
谁 都 不 知道 该 随 什么 音乐 跳舞 。 (比喻 某‏ 
人 无 所 适 从 )‏ 
آدم هزار بيشه كممايه است. 


行 行 皆 通 , 样 样 稀 松 ; 杂 家 知识 浅 。‏ 
-> همه كاره و هيج كاره 
آدمى از زبان خود به بلا است. 
祸 从 口 出 。‏ 
کیان شرح رر we‏ 
أدمى جايزالخطا است. 


ARE. 8 

آدمى را آدميت لازم است. 
人 应 具备 人 性 。‏ 

آدمی را مرگ جاره نیست. 
٠‏ [ابوالفضل بیهقی ] 


REHEK ° ۶‏ ۳۷7۲ ماو 5 قر 

آدمی را بتر از علت نادانی نیست. 
[ سعدی ] 
人 最 大 的 缺陷 是 无 知 。 一 萨 迪‏ 

آدمى را زبان فضيحه كند 

جوز بىمغز را سبكبارى 
[ سعدی ]| 
坚果 轻 则 必 中 空 , 口 不 愤 则 必 出 丑 。 一 萨‏ 


迪 


| آدمى را عقل مىبايد نه زر. 


人 需要 的 是 智慧 ,而 不 是 金钱 。 
آدمى را عقل مىبايد نه زور‎ 
智力 胜 过 气力 。 
آدمیزاد شيرخام خورده است.‎ 
人 都 是 吃 生 奶 长 大 的 。( 本 谚语 用 来 为 犯 
错误 的 人 辩解 ; 汉 谚 :人 训 无 过 ) 
آدمى فربه شود از راه گوش. [مولوى]‎ 
耳闻 使 人 增添 智慧 。 一 莫 拉 维 
فكر شيرين مردرا فربه كند.‎ >- 0 
ادمی معصوم نتواند بود.‎ 
تار‎ 22 ۳ MEL. : 
انسان جایزالخطاست.‎ > 
آدم يك بار پایش به چاله می‌رود.‎ 
人 总 有 失足 落水 之 时 。( 劝 诚 人 要 从 错误 
中 汲取 教训 ) 
آرد خودرا بيخته و الك را آويخته است.‎ 
他 已 第 完 面粉 挂 起 算 。( 比 喻 菜 人 已 做 完 
某 事 ) 
. آرزو به جوانان عيب نیست.‎ 
年 轻 人 有 各 种 欲望 并 非 缺 点 (有 时 同 老 
年 人 开玩笑 时 也 用 此 谚语 ) 


آرزو به كور بردن 
HESE. (比喻 壮志 未 酬 )‏ 1575 
آری باتفاق جهان می‌توان گرفت. 
团结 一 致 就 能 征服 世界 。‏ 
آزادگی و طمع فايد. [ناصر خسرو] 
RUHI HEHEHE TA ٠ NR‏ 
霍 斯 鲁‏ 
آزادی we‏ است. 
自由 带 来 繁荣 。‏ 
آزردن دوستان جهل است. 
伤害 朋友 乃 无 知 者 所 为 。‏ 
آزمند ببوسته / (هميشه) نيازمند است. 
贪 焚 者 永远 不 知足 。‏ 
آزموده را آزمودن. خطا /(جهل) است. 
考验 一 个 久 经 考验 过 的 人 是 错误 的 。( 比‏ 
喻 切 莫 班 门 弄 斧 )‏ 
آسان گردد برآنچه همت بستی. 
世上 无 难事 ,只 怕 有 心 人 。‏ 
آسايش بود بنیاد خوارى. 
贪图 享受 乃 是 贫穷 的 开始 。‏ 
آسترش از رويه گرانتر است. | ' 
衣服 里 子 比 面子 还 贵 。( 比 喻 喧 宾 夺 主 )‏ 
آستين كوتاه و دست دراز 
(比喻 力不从心 )‏ 
آستين نو پلو بخور. 
新 衣 神 通 广大 达 四 方 。 比 喻 钱 能 通 神 ，‏ 
见 注 )‏ 
E BHA‏ ۵( ۱۲ ف 8 یا ۳۷ E: ~E,‏ 
出 宴席 , 回 家 后 借 了 一 身 新 衣 再 次 赴 :‏ 
宴 , 这 次 被 人 当 作 上 宾 款 待 . 于 是 阿 凡‏ 
提 感 慨 地 对 衣服 说 ,“ 新 袖子 咱 , 快 吃 抓‏ 
饭 吧 1”‏ 


臂 长 而 袖 短 。 


آسمان بزمين نمى آيد. 

RAR TR. (比喻 事情 无 关 紧 要 ; 汉 详 ， 

杞 人 忧 天 ) 

آسمان سوراخ نخواهد شد. . 

天 是 不 会 开 洞 的 。( 比 喻 事情 无 妨 大 局 ) | 

اسمان و ريسمات 

风 马 牛 不 相 及 。 

اسودن امروزين رنج فردائین است. 

今日 图 安逸 , 明 朝 徒 伤 翡 。 0 

اسوده کسی که خر ندارد از كاه و جوش 
خبر ندارد 


没有 驴子 也 就 不 用 操心 饲料 了 。( 比 喻 某 
ار‎ 
هركه بامش بیش برفش بيشتر.‎ > 0 
اسیا باش .درشت بستان نرم بده./ (بازده)‎ 
学 做 个 磨 面 机 , 吃 进去 的 是 粗糙 的 麦 粒 ， 
吐出 来 的 是 柔软 的 面粉。 
.) اسیا (ب) بنوبت (است‎ 
麻 房 里 , 麻 面 要 排队 。( 比 喻 先 来 后 到 ) 
他 的 磨 房 磨 粉 快 .( 比 喻 某 人 胃口 好 , 食 
量 大 ) 
آشپزکه دو تا شد آش يا شور است يا‎ 
بى نمك.‎ 
两 个 厨师 做 的 汤 非 感 则 淡 。( 汉 详 :厨子 
多 了 者 不 出 好 菜 ; 木 匠 多 了 盖 不 出 好 房 ) 
ماماجه كه دوتاشد سر بجه كج درميا يد.‎ >- 
آش دهن سوزی نیست.‎ 
را از‎ FEKE 218015715 A EBE. CL 2 FF 


不 理想 ) 8 ۳ 
آشنا.‎ ou آشنا داند‎ 
同 熟人 谈话 很 投机 。 5 
اشنائى روشنائى است.‎ 

知识 带 来 光明 。 


آش نخورده دهان سوخته. 
汤 未 喝 成 反 把 嘴 来 烫 。( 比 喻 偷 鸡 不 着 蚀‏ 
把 米 )‏ 
آشى برايت / (برايش) بپزم که يك وجب 
روغن داشته باشد. 
看 我 给 你 (他 ) 熬 一 锅 漂 着 一 指 油 的 汤 吧 !‏ 
(威胁 对 方 用 语 )‏ 
آفتاب آمد دليل آفتاب. [مولوى ] 
太阳 的 存在 以 日 出 为 证 。( 比 喻 某 事 不 言‏ 
而 喻 ) 一 莫 拉 维‏ 
آفتاب ازكدام سمت دمید 
كه تو امروز ياد ما كردى! 
今天 太阳 从 哪 边 出 来 才 想 起 我 们 了 呀 ?‏ 
(欢迎 久 不 见面 的 朋友 用 语 )‏ 
آفتاب به زردى افتاد تنبل بجلدى افتاد. 
太阳 快 下 山 , 懒 人 才 出 工 。( 讽 刺 懒 人 用 语 )‏ 
آفتاب به ڳل نتوان اندود. 
污 泥 糊 不 住 太阳 。 (或 :乌云 遮 不 住 太阳 )‏ 
-> مهتاب‌را به گل اندودن 


آفتاب زیر ابر / (حصير) نمی‌ماند 
乌云 遮 不 住 太阳 。‏ 
آفتاب لب ٠‏ بام ۱ 
ورن زوس 。 夕阳 西 下‏ 
آفتابه = لحیم است. 
KEE RHE 7۳ 5 (比喻 此 举 得 不‏ 
偿 失 )‏ 
آفتابه لگن شش دست شام و ناهار هيج. 
六 次 洗手 ,不 见 饭菜 。( 比 喻 主人 音 冀 )‏ 
آفتابه و لولثين يك كار می كتند اما قدر 
هر يك در كرو گذاشتن معلوم می‌شود. 
铜 谈 和 瓦 钠 用 处 相同 ,但 抵押 在 当铺 里 ，‏ 
价钱 却 不 一 样 了 (比喻 两 者 表面 相同 ，‏ 


但 实质 上 有 差别 ) ۲‏ 
افت رسیده / (زده) را غم باج وخراج 
0 70۳۴ ابا مها 18 زر 2۳ 8 ع2 

所 牵挂 ) 

BT‏ دیگر تو بره را نمى كند. 

此 兄 不 再 丢失 饲料 袋 了 。 GOK HA E 
人 现在 已 经 验 丰富 ) 

آلو جو به آلو نگرد رنگ برآرد. 

梅子 的 颜色 是 通过 看 它 身 旁 的 梅子 才 得 


”到 的 。( 比 喻 从 其 交友 知 其 为 人 ) 
آمد ثواب كند كباب شد.‎ 
他 本 意 是 行善 ,但 却 划 到 磨难 人 比喻 善举 
有 时 会 得 亚 报 ) 
آمد زیر ابرويش را بر دارد جشمش‎ 
را کور کرد.‎ 
他 本 想 为 她 拔 眉毛 , 谁 知 却 使 她 双 目 失明 。 
(比喻 某 人 本 意 是 办 好 事 但 弄巧成拙 ) 
آمدن به ارادت رفتن به اجازت.‎ 
1312۴ 5 E Û ERIE, KET 281177 2 ۰ 
(主人 挽留 客人 的 用 语 ) 
آتش فرو نشست.‎ oT 
大 火 已 被 扑灭 《比喻 一 切 均 已 化 为 泡影 ) 
دفترهارا گاو خورد.‎ oT > 
] آنانکه غنی‌ترند محتاج ترند. [ سعدی‎ 
人 越 富 越 感到 钱 不 够 用 。 人 一 萨 迪 57 
آنانكه منكرند بگو روبرو كنند.‎ 
让 那些 不 信 的 人 来 吧 ,这 样 你 可 以 当 他 们 
的 面子 以 证 明 。( 对 有 托 词 的 人 进行 讽 
刺 的 一 种 说 法 ) 


آنجا رفت كه عرب نى انداخت. 
他 到 阿拉 伯 人 扎 第 子 的 地 方 去 了 。( 比 喻‏ 
某 人 早已 无 影 无 踪 , 见 注 ) 2‏ 
注 : 阿 拉 伯 人 在 沙漠 行走 时 为 了 防止 迷‏ 

路 常 以 扔 笛子 为 标记 。 
آنجا روكه بخوانندت نه آنجاکه برانندت.‎ 
BE وا نار‎ RR ربا 9۳ د ع‎ VK. RRR. ما‎ 
喻 相处 时 不 要 讨 人 嫌 ) 
انجا که بصر نيست جه خوبى واجه زشتى.‎ 
] حافظ‎ [ 
没有 了 眼力 的 地 方 ， ERS 之 分 ? 一 哈 非 效 
آنجا که عقاب پر بريزد‎ 
9 از پشهءلاغری جه خیزد‎ 
老鹰 的 翅膀 已 变 得 软弱 无 力 时 ,你 从 瘦小 
蚊子 的 身上 又 能 期 待 到 什么 呢 ! (比喻 
环境 险恶 时 人 们 无 所 作为 ) 
آنجا که عيان است جه حاجت به بیان‎ 
است.‎ 


一 清二 楚 的 事 无 需 多 说 。( 比 喻 某 事 不 言 而 
. 


آنچنان را آنچنان تر می كند. [مولوى] 
酒 ) 让 人 更 显 原形 。 一 莫 拉 维‏ ( 
آنچه اندر / (در) آيبنه بیند جوان 
پیر اندر خشت بيند بیش از آن 
[مولوی [ 
年 长 者 通过 砖 坯 看 到 的 比 年 轻 者 通过 镜子‏ 
看 到 的 还 多 。( 这 是 对 经 验 丰 富 年 长 者‏ 
的 赞誉 ) 一 莫 拉 维‏ 
آنچه بخود نيسندى بدیگران مپسند./ (آنچه 
به خود ناپسند آیدت مکن) 
رل و[ ۲2۳2۵۲۰۱2۳ 
آنچه جاوید بماند نام است. ‏ [جامی ] 
人 的 名 声 是 永存 的 。 一 贾 米‏ 
آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى. 
一 切 好 人 所 拥有 的 品质 都 可 在 你 身上 找‏ 
Bl. (赞扬 他 人 时 用 )‏ 
آنچه در دل است بزبان می آید. 
心里 怎样 想 ,口上 就 会 怎样 说 。( 比 险 心 口‏ 


如 一 ) 
آنجه در ديك است به جمجه در می آيد.‎ 
] [مولوى‎ ۱ 
凡 锅 里 有 的 就 会 跑 到 勺 里 。( 比 喻 秘密 迟 


早 会 暴露 ) 一 莫 拉 维 


يه a‏ خواست نه آن شد 
5 آنجه خدا خواست همان شد 
谋事 在 人 ,成 事 在 天 。‏ 
آنجه دی کاشته‌ای می کنی امروز درو 
خوشهء گند م مکن از دانهءجو 
昨日 播 下 种 , 今 HHH, 7۳3۳2 188‏ 
子 会 长 出 麦 穗 。( 比 喻 种 瓜 得 瓜 , 种 豆 得‏ 
豆 )‏ 
آنجه شيران. راكند روبه مزاج 
احتيا ج است احتياج است احتياج 
[ مولوی ] 
狮子 有 狐狸 的 豪 性 是 因为 EH ROME‏ 
要 一 一 只 是 需要 而 已 。 CER ILIR A‏ 
使 狮子 变 得 温顺 ) 一 莫 拉 维‏ 
آنچه عوض دارد گله ندارد. 


公平 交换 无 怨言 。‏ 
آنچه نيايد دل بستگی را نشايد. 

] سعدی‎ [ 
过 眼 云 烟 , 何 足 留恋 。 人 一 萨 迪 
] نتخه ننهاده‌ای باز مگیر. "[انصاری‎ 
7۳:۵ 32 1/9۲75 2 19 . (比喻 不 义 之 财 不 可 

贪 ) 一 安 萨 里 ，‏ 
آنچه یکی را نوش است دیگری را نیش 


است. 

( 某 事 ) 对 某 人 来 说 可 能 是 欢乐 ,而 对 另 一 
人 来 说 却 是 灾难 。 فا اا ی‎ 
于 乙 ) 

آن چز / (هرجيزا كه خوار آید يكروز بكار 


微不足道 之 物 会 有 一 عو‎ 
آن خويش منست اكه در بيش منست.‎ 
身边 的 人 才 是 真正 的 亲属 ， 《比喻 远 亲 不 


如 近邻 )‏ 
of‏ دفترها را گاو خورد (و گاورا قصاب 
برد). 
(K~‏ . (خك ۲ عر 21 8[ ) , 12 [ ۶-۱۲23 


切 都 已 成 为 过 去 )‏ 
> آن آتش فرو نشست. 
آن دكان / (بساط) برجيده شد. 
of‏ دفترها را گاو خورد. 同‏ 
oT <—‏ آتش فرو نشست. 
ان دو شاخ گاو اگر خر داشتى 
آدمی را نزد خود نگذاشتی 


] سعدی‎ | 
如 果 驴 子 长 两 只 牛角 , 它 不 会 让 人 接近 它 。 
《比喻 真主 了 解 驴子 ,没有 让 它 长 牛角 ) 


一 萨 迪 
كربهدء مسكين اگر پر داشتى تخم گنجشك‎ > 


95 از زمين برداشتی. 
آنرا جه زنى كه روزگارش زده است. 
命运 已 经 打击 了 他 ,你 为 何 还 要 去 打击 他 ?‏ 
(比喻 要 同情 弱者 ) 0‏ 
آنراکه جنان كند جنين آيد پیش. 
-> از مكافات عمل غافل مشو :..... 
آنراكه حساب ياك است از محاسبه جه باك 
است. 
[ سعدی ] 
账目 清楚 的 人 不 怕 别 人 查账 。 UE: 白 日‏ 
不 做 亏 心事 ,夜半 项 门 心 不 惊 ) ~~ BFE‏ 
آنراكه داده‌اند همین جاش داده‌اند. 
他 命中 应 得 的 福 份 已 在 侍 世 享 受到 了 。‏ 
(比喻 人 的 福 份 的 源头 在 和 尘世 )‏ 
آنرا كه سخاوت است به شجاعت حاجت 
[ سعدی ] 
بر 851511 ) . >8 7215 95 تزا 
勇敢 者 ) 一 萨 迪‏ 
آنرا که كردار نيست مكافات نيست. 
不 行善 得 不 到 回报 。 ۱‏ 
آن روز كه بگذشت es‏ آيد باز. 
光阴 一 去 不 复 返 。‏ 
> از امروز كارى بفردا ممان. 
آن روی ورق را نخوانده است. 
他 还 没有 读 到 那 页 的 反面 。( 比 喻 某 人 只‏ 
看 到 事物 的 一 面 , 因 而 得 出 错误 的 结论 )‏ 
آن سبو بشكست و OF‏ پیمانه ريخت. 
酒 壶 已 打破 , 量 杯 也 漏 酒 。( 比 喻 一 切 都 已‏ 
结束 ,现在 重新 开始 )‏ 
> آن دفترها را گاو خورد. 
آنطور بخور که خود خواهى آنطور ييوش که 
مردم خواهند. 
吃 要 吃 得 自己 高 兴 , 穿 要 穿 得 他 人 满意 。‏ 
آن عيب كه ازيك دروغ كفتن بنشيند بهزار 
راست برنخيزد. 
[مرزيان نامه ] 


说 谎 一 次 造成 的 缺点 难 用 干 句 真言 来 补 
偿 。 一 《马尔 效 邦 记 》 
آنقدر باركن که بكشد نه آنقدر كه بکشد.‎ 
i HKH HER. 13 ا‎ 1 
命 。( 比 喻 凡事 适量 为 好 ) 
آنقدر به‌ایست تاعلف زیر پایت سبز شود.‎ 
你 要 站 到 脚下 的 青草 发 绿 为 止 ,( 比 喻 做 
事 要 有 耐心 和 毅力 ) 0 
饭菜 的 量 要 做 得 自 2 (比喻 凡事 
适量 为 好 ) ۲ 
انقدر جريدى كو دنبه ات‎ 
你 (这 头羊 ) 怎 么 光 吃 草 不 长 肥 尾 巴 ? 〈 讽 
刺 某 人 光 消 费 不 出 活 ) ۲ 
آنقدر سمن است که یاسمن توش گم است.‎ 


只 见 三 叶 草 ,不 见 莱 莉 花 。( 比 喻 见 树 不 见 
` 林 ) 


آنقدر شور بود که خان 
饭菜 成 得 连 老公 也 学 出 来 。 (比喻 某 事 连‏ 
傻子 也 觉得 不 妙 )‏ 
آنقدر كج كن كه نشكند. 
要 折 而 不 断 。( 比 喻 凡事 要 留 有 余地 ) ۰‏ 
زمين است. 
喻 指 一 个 狐 滑‏ ( الم ا عن 
的 人 )‏ 
آنقدر مار خورده است که اژدها / (افعی) 
شده است. 
他 吃 了 许多 蛇 , 最 后 变 成 了 龙 ( 或 蟒 ) 。‏ 
CRRA EFER ,作恶 多 端 , 见 注 )‏ 
注 :伊朗 人 认为 龙 比 蛇 更 坏 。‏ 
of‏ كاروان كوج كرد. 
(比喻 一 切 都 已 成 为 过 去 )‏ 
> آن سبو بشكست و 


آنکس از دزد بترسد که متاعی دارد. 


商 队 已 离开 了 。 


Ssee 


[ سعدی ] 

货主 才 害怕 小 偷 。 一 萨 迪 

آن كسانى كه آهنين مشتند دشمنان را 
به دوستى كشتند. 


ل ا 


آن كس 2 بدائد ا كه 07 


8 


آن کس كه نداند و بداند که نداند 
آخر خرك لنگ بمنزل برساند 
آن كس كه نداند و نداند که نداند 
در جهل مركب ابدالدهر بماند 
آن كس كه بداند و نداند که بداند 
بيدارش نمائيد كه بس خفته نماند 

知 者 知 其 所 知 ,将 骑 上 荣誉 之 马 腾越 苍穹 ; 
无 知 者 知 其 无 知 ,将 骑 上 其 踊 足 小 驴 抵 
达 终 点 ;无 知 者 又 不 知 其 无 知 ,将 永远 
极端 愚昧 无 知 ; 知 者 不 知 其 所 知 , 你 要 
唤醒 他 ,不 让 他 长 期 沉睡 不 起 。 


آنكه از دشمنان نسازد دوست 


ملك از دوستان دشمن او است. 

[اوحدی ] 

谁 不 化 敌 为 友 ,命运 将 成 为 他 的 敌人 的 
朋友 。 一 乌 哈 迪 


آنکه باخود برآید دشمن با او برنيايد. 


谁 能 战胜 自己 , 谁 就 不 会 被 敌人 打垮 。 


آنكه بدروغ گوئی منسوب كشت اگر راست 


گوید از او باور ندارند. 
谁 一 旦 被 指责 说 谎 , 即 使 讲 真 话 ,也 没有 人‏ 
相信 他 。‏ 


آنکه به دريا رسيد کی طلبد ياركين ؟ 


到 过 大 海 的 人 怎 会 去 寻找 污水 池 呢 ? 


آنكه جنگ آرد بخون خويش بازی می كند 


روز ميدان و آنکه بگریزد بخون لشكرى 


] [سعدى‎ 
战场 上 杀 敌 者 流出 的 是 自己 的 血 , 战 场 上 
逃跑 者 流出 的 却 是 将 士 的 血 。 一 萨 迪 


آنكه دربحر قلزم است غريق 


چه تفاوت کند زبارانش 
[ سعدی ] 
对 在 红海 快 淹 死 的 人 来 说 雨水 又 何 足 为‏ 
奇 ! 〈 意 谓 小 巫 见 大 巫 ) 一 萨 迪‏ 
> آب که از سر گذشت جه يك نی جه 
صد نی. 


آنکه شیران راکند روبه مزاج 


احتیاج است احتیاج است احتياج 

[مولوی ] 

آنچه شیران راکند روبه مزاج احتیاج 同‏ 
است احتيا ج است احتيااج 


آنکه عيب توگفت يارتو او است 


و آنکه پوشیده داشت مار تو او است 
指出 缺点 的 是 你 的 朋友 ,掩饰 弱点 的 是‏ 


你 的 敌 寇 。 
买 象 的 人 走 掉 了 。 (比喻 一 切 都 已 成 为 过 
去 ) 


4ه ان سبو بشک ت و اه 
آنكه كردار بد روا بيند 
خود زكردار خود جزا بيند 
谁 容忍 不 良 行 为 , 谁 就 会 自作 自 受 。‏ 
(آن)ممه را لو لو برد. 
讲 出 来 吓 晓 孩子 的 ) 妖 和 怪 把 奶头 拿 走 了 。‏ ( 
(比喻 一 切 都 已 成 为 过 去 或 现在 情况‏ 
不 同 了 )‏ 
> آن سبو بشكست و seo‏ 
آن نوش باين نيش نمی ارزد. 
ER EREK KEE. CLE REK)‏ 1 ۱۱2 
آنها دو نفر بودند همراه 
" ما صد نفر بوديم تنها 
他 们 只 是 两 人 ,但 团结 一 致 ;我 们 是 一 百‏ 
人 ;, 却 一 盘 散 沙 。( 比 喻 团结 就 是 力量 )‏ 
注 : 有 一 个 由 一 百人 组 成 的 商 队 。 半 路‏ 
一 空 。 后 来 他 们‏ رلك 26 علا 1۳ ۸ 75 قد 
向 省 长 报告 此 事 。 省 长 不 解 , 商 队 中 的‏ 
一 名 聪明 过 人 的 成 员 说 了 上 面 这 名 话 。‏ 
آنهائى را كه توخوانده‌ای ما از بركردهايم. 
你 读 过 的 东西 ,我 们 早已 能 背诵 了 。( 比‏ 
喻 我 们 很 聪明 ,不 会 被 你 蒙骗 ) ۱‏ 
آن یکی خر داشت پالانش نبود 
یافت پالان گرگ خررا درربود 
[ مولوی ] 
HAART , 1۳ ۲75 3012 RAKR BR‏ 
又 抢 走 了 驴 。 (比喻 顾此失彼 ) 一 莫 拉 维‏ 
آواز دهل شنيدن از دور خوش است. 
[ خیام ] 
鼓 声 远 昕 悦耳 。( 比 喻 从 远方 传 来 的 关于‏ 
某 人 或 某 事 的 好 名 声 往往 与 事实 不 符 )‏ 
一 海 亚 姆‏ 
آواز سكان کم نكند رزق گدا را. 
犬 喘 声 丝毫 不 会 减少 乞丐 的 食 禄 。( 意 思‏ 
说 食 禄 是 天 定 的 ,不 能 改变 )‏ 
of‏ در بساط / (جگر) نداشتن 


آه صاحب درد را باشد اثر. 


一 贫 如 洗 。( 原 义 为 穷 得 连 气 也 叹 不 出 
来 ) 


آهسته برو هميشه برو. 


走 得 慢 , 勿 停 步 。( 比 喻 凡事 要 持之以恒 ) 
كم بخور و هميشه بخور.‎ >- 
] عطار‎ | 
受 匣 人 的 叹息 ا اانه ی‎ 一 阿 塔 尔 
也 مظلوم در دنبال‎ 11 
受害 者 的 叹息 و و‎ (比喻 暴 
君 必 将 受到 应 有 的 惩罚 ) 


آه ندارد كه با ناله سودا كند. 
م ۲ ۱۱۲۲ 1۵۸ 2۳ ١‏ 1278 زر BENA‏ 


(比喻 某 人 十 分 贫穷 ) 


آهن آهن را از کوره .کشد. 


从 炼 铁 炉 里 取 铁 还 得 用 铁 钳 。( 比 喻 一 物 
降 一 物 ) 


-> شغال بيشهء مازندان را نگیرد جز سگ 


آهن را هنگامیکه گرم است ضربه بزن. 


手打 冷 铁 , 白 费力 气 。 


آهنگری کاری نیست ۰آهن را يهن كردى 


小‏ می شود دراز کردی میل. 
铁匠 的 话 很 简单 ,不 就 是 把 铁 打 平 做 成 铁‏ 
铬 ,把 铁 拉 长 做 成 铁 棍 嘛 1( 对 轻视 手‏ 
工艺 者 说 的 一 句 讽刺 话 )‏ 


آهوی ناگرفته بخشيدن 


诽 未 抓 到 先 赠 皮 。 (比喻 向 他 人 空 许愿 ) 
يوست خرس نزده می فروشد.‎ >- 
آیینه داری در مجلس کوران‎ 
نا ركيل بدست بوزینه است‎ 
向 一 犹如 把 椰子 送 给 狼 
。( 比 喻 做 徒劳 无 益 的 事 ) 
آيبنداش را گم كرده است.‎ 
واناا) , 2 84 [ 25 ناا‎ 3 ۸۳۱75 2 1۳ ۸ 
点 ,而 看 不 到 自己 的 ) 


他 的 镜子 不 平 。( 比 了 喻 某 人 心术 不 正 ) 


الف 


ابر اگر آب زندگی بارد 
هرگز ازشاخ بيد بر نخوری 
[ سعدی ] 
即使 雨点 都 是 生命 之 水 ,柳树 也 不 会 长 出‏ 
果实 。 一 萨 迪‏ 
ابر بايدكه به صحرا بارد 
زان جه حاصل كه بدريا بارد 
雨 要 下 在 田野 里 , 落 在 大 海 又 有 何 用 处 呢 ?‏ 
ابر را بانگ سگ زیان نکند. . 
犬 喘 声 无 损 于 天 上 的 云彩 。‏ 
ابرو گشاده باش جو دستت گشاده نيست. 
如 果 你 无 法 慷慨 大 方 ， 你 就 应 该 面 带 笑容 。‏ 
ابله را در سخن توان دانست. 
傻瓜 开口 露 原形 。‏ 
ابله كفت وكاهل باور كرد. 
2 ۳۱ ۸ ۱0 ۱۵ ما ) . 1818ل للا : اا 1[ هذا 
到 不 干 活 的 理由 就 行 )‏ 
ابله مادر زاد را دارو مدهيد. 
天 生 的 傻瓜 不 用 给 他 吃 药 。‏ 
ابلهى را كه بخت برگردد اسبش اندر طويله 
خرگردد. 
傻瓜 一 旦 不 走运 , 马 辜 内 的 马 也 会 变 成 驴 。‏ 
ابلهى كفت و ديوانهاى /(احمقى) باو ركرد. 
傻瓜 说 话 疯子 (或 傻瓜 ) 相 信 。( 比 喻 两 者‏ 
都 是 头脑 简单 .容易 偏 信 的 人 )‏ 
اجاره نشين خوش نشين است. 
租房 人 总 能 住 上 好 房子 。( 意 思 说 房客 选‏ 
择 住房 时 总 处 于 有 利 的 地 位 )‏ 
اجل دور سرش می جرخد. 
死神 在 他 头 上 转悠 。( 比 输 某 人 危在旦夕)‏ 
اجل سگ چون برسد نان جوبان را می‌دزدد. 
/(مى خورد) 
当 死 神 降 临 在 狗 身 上 时 , 它 会 偷 走 (或 吃‏ 
掉 ) 牧 羊 人 的 面包 .( 比 喻 人 或 动物 临 死‏ 
前 什么 都 会 干 出 来 的 )‏ 


ا یک چو هھ هل کد 
اجل سكف جو برسد نان جويان را می خورد. 同‏ 
اجل گشته ميرد نه بيمار سخت. . 

rai FE للا خط‎ ۱ EE HY 


احتیاج مادر اختراع است. 
需要 是 发 明之 母 。‏ 
احتیاط شرط عقل است. 
谨慎 是 理智 存在 的 先决 条 件‏ 
احمدك استا نرفت روزيكه رفت آدينه بود. 
حسنك سركار نمى رقت وقتى هم ٠.‏ رالا 
احمق است آنکس که بالاتر نشست 
استخوانش سخت تر خواهد شکست. 
傻瓜 是 那个 坐 得 愈 高 .骨头 摔 得 愈 碎 的 人 。‏ 
E)‏ 0 ۳613 :5 85 ۸215 35 ۲:۱۶ ) 
احمق را ستایش خوش آید. . 
傻瓜 喜欢 别人 夸 。‏ 
اخ و تفش را پیش مرغ نمىاندازد. 


هموزر ۲۲ ری 
FEE)‏ 
ادب ازكه آموختی كفت از بی ادبان. 

[سعدی ] 

(有 人 辣 萨 迪 ) 你 向 谁 学 到 了 文明 礼 狐 ? 
他 回答 说 从 不 懂 文 明 礼貌 的 人 那里 学 
到 的 。 一 萨 迪 


ارحم قرحم 

۰ 4 1 ار جلما خلا) 1ج 

ارمغان مور پای ملخ است. 

蝗虫 腿 是 蚂蚁 的 礼物 。( 比 喻 礼 轻 人 意 重 ) 

ارزان خرى انبان خری. 

廉价 买 到 的 只 是 羊皮 条 。( 比 喻 便 宣 没 好 

货 ) 

-> هيج كرانى بى حكمت نيست و هيج ارزانى 
یی علت. 

ارزات يافته خوار باشد. 


۰ 6 7 2 2 11/13 
-> هرجه آسان یافتی آسان دهی. 
از آب گل آلود ماهی گرفتن 
混 水 摸 鱼 。‏ 
از آتش خودش است كه مى سوزد. 
玩 火 者 自焚 。‏ 
از آتش که افروختم خود سوختم. 
(比喻 某 人 自 食 其 果 )‏ عار ره 
از آن بيدها نيست كه از این بادها بلرزد. 
他 不 是 见 风 吹 来 就 播 哆 颤抖 的 那 种 柳树 。‏ 
(比喻 某 人 对 周围 环境 早已 习以为常 )‏ 
از آن پیش بس كن كه كويند بس. 
[ سعدی ] 


别人 说 “ 够 了 "之 前 就 要 停止 说 话 。 8 
迪 


از آن كز تو ترسد بترس ای حكيم. 
۱ [ سعدی ] 
智者 啊 ! 你 要 警惕 惧怕 你 的 人 。 人 一 萨 迪‏ 
از آنجا مانده از اينجا رانده 
那儿 没 赶 上 ， 这 儿 又 被 赶 走 。 (比喻 找 工作‏ 
时 两 头 落空‏ 
bd‏ 
از أن نترس که های و هو دارد. 
از آن بترس که سر بتو دارد 
A, 但 要 警惕 低头 无‏ ۳31۵0۵ 


HHA. 
از اسب افتادهايم اما از اصل نیافتاده‌ایم.‎ 
我 们 虽然 从 马 背 上 摔 了 下 来 ,但 仍然 保持 了 
高 尚 的 教养 。 


از اسب دو از صاحبش جو. 
,ار 3 0:25 , KEE LER‏ 
. از اسب فرود آمد و برخر نشست. 
۲ ۸۶ 3 ۲۷8 ) . 3۳ ۲ عل 36« ۲ ۲ نا 
下 走 下 坡 路 的 境况 )‏ 
از امروز کاری بفردا ممان 
جه دانی که فرداجه گردد زمان 
不 要 把 今天 的 事 推 到 明天 ,明天 发 生 什么 叉‏ 
有 谁 知道 。( 比 喻 世事 难 测 )‏ 
-> كار امروز بفردا مفكن. 
از اين امامزاده کسی جنين معجزی نديده 
بود. 
谁 也 不 曾 见 过 这 个 教 长 之 子 创造 出 这 样‏ 
的 奇迹 。( 讽 刺 音 冀 和 鬼 竞 会 大 发 慈悲，‏ 


救济 穷人 ) 1 
از اينجا مانده از انجا رانده.‎ 
见 :از آنجا مانده از اينجا‎ 
۱ از این ستون به آن ستون فرج‎ 
两 个 柱子 之 间 总 能 找到 空隙 。 (比喻 天 无 
绝 人 之 路 ) 
از اين شاخ به آن شاخ مى پرد.‎ 
他 从 这 根 树枝 跳 到 那 根 树枝 上 。( 比 喻 菜 
人 在 论证 时 躲 躲 闪闪 ) 
الان ر ق كرد ار ا كرتن درجي‎ 


HEH TRE.‏ را 
از این نمد ما را كلاهى. 
(比喻 共‏ ۱ 98۲۳ 17735 250 9 ۱۳۲ ۳3( 
同 分 享 某 物 )‏ 
از باران به/(زير) ناودان كريختن 
避 开 雨水 又 逃 入 落水 管 。( 比 喻 境遇 越 来‏ 
越 精 )‏ 
از باركالله قباى کسی رنكين نمی شود. 
“好 样 的 ”这 类 赞扬 话 不 会 给 人 带 来 源 亮‏ 


的 大 袍 。( 比 喻 漂亮 话 不 解决 实际 问题 ) ， 


-> از حلوا حلوا كفتن دهن شيرين نمی شود. 
از با خواندن و از در راندن 
先 把 人 从 房 顶 叫 下 来 ,后 又 将 他 赶 出 大 门‏ 
去 。( 比 喻 某 人 喜 怒 无 常 )‏ 
-> بادست پس زدن و بايا پیش كشيدن 
از برهنه بوستين چون بركنى ؟ 
你 怎 能 从 赤身 光 条 的 人 身上 扒 下 一 件 皮‏ 


KU? (比喻 一 件 万 万 做 不 到 的 事情 ) . 


از برهنه كى توان بردن كرو ؟ 

از برهنه بوستين جون برکنی 9 同‏ 
از بدقمار هرجه ستانی شتل بود. 
لا 330 ماد DAE ER E FE GE F E <1 8 £ BI‏ 


小 钱 。‏ 
از بدان بد شوی ز نیکان نيك. 
RHR EER.‏ 
از بسيار اندك و ازهزاران یکی 
以 小 见 大 。‏ 
-> مشت نمونهءخروار 


-> قطره‌ای ا 

از بوزینه درود گری نیاید. 
猩猩 干 不 了 木工 活 。( 比 喻 各 专 其 业 )‏ 
> کار هر بز نیست خرمن كوفتن 


گاو نر مى خواهد و مرد كهن 
از یی كفنى زندواست. 
他 由 于 没有 缠 尸 布 而 活着 。( 比 喻 某 人 身‏ 
无 分 文 )‏ 
مار در دهان ازدها رفتن 
害怕 落 入 蛇口 却 又 丢 进 龙 嘴 。‏ 
每 况 愈 下 , 见 注 )‏ 
注 :伊朗 人 认为 龙 比 蛇 更 坏 。‏ 
-> از جاله در آمد بچاه افتاد / از نيش عقرب 
مار غاشيه يناه بردن 
از پا بس مى زند با دست بيش مى كشد. 
36ل 3 他 腿 往 后 退 , 18 FEE 11 ۳ . CER‏ 
面 上 拒绝 受贿 ,其 实 正 相 反 )‏ 
از پا راه بروى کفش پاره مى شود از سر 
کلاه. 
你 车 步行 , 鞋 会 走 破 ; 你 车 头顶 着 地 走路 ，‏ 
帽子 会 磨 破 。( 比 了 喻 损失 在 所 难免 )‏ 
از پدرش جه خير ديديم كه از فرزندش به 


有 其 父 必 有 其 子 。 
از بردويدن بااوزار پاره مى شود.‎ 
到 处 奔走 磨 破 鞋 。( 比 喻 做 某 事 白费 功 
夫 ) 
از پس ظلمت بسى خورشيدها ست.‎ 
见 از يس هركريه آخر خنده‌ایست.‎ 
از يس ه ركريه آخر خنده ايست.‎ 
] [مولوى‎ 
58 721/5 127056 . امنا‎ 113:3 ( 
一 莫 拉 维 


از ب 
比 喻 境地‏ 〈 


به 


از تفنگ خالى دو تن / (نفر) می ترسند. 


没 装 子 弹 的 手枪 可 以 吓 坏 两 类 人 。( 一 类 
是 被 瞄准 的 人 , 另 一 类 是 瞄准 别人 的 人 ， 
因为 他 的 恶 行 总 归 要 暴露 ) 

از تواضع بزركوار شوى 

و زتكبر ذليل وخوار شوى 

[ سنائى ] 

虚心 使 人 高 贵 MEHA RR. سح‎ AK 

از تواضع كراميت سازند 

وز تكبر به خا کت اندازند 

[مکتی ] 
از توضع بزرگوار شوى و زتكبر ذليل 同‏ 

وخوار شوى 
از تو حركت از خدا بركت 
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谋事 在 人 ,成事 在 天 。 
از تو نبرسند درازی شب‎ 
"آنکس داند که نخفته است دوش‎ 
不 眠 者 知 夜 长 。 0 
از جاله درامدن و به جاه افتادن‎ 
刚 疏 出 泥 坑 ,又 掉 入 水 井 。( 比 喻 欲 脱 小 难 
۶ 6( 
ےه از دام چو آزاد شد اندر قفس افتاد.‎ 
از چاه درآمدن و به چاله افتادن‎ 
RINE بل‎ KF ,X FEA VE BT ما که‎ 0 KB N 
EEX X) 
از دام چو آزاد شد اندر قفس افتاد.‎ >- 
از جو جو زايد و ز يليل بلبل.‎ 
种 大 麦收 大 麦 ,种 辣椒 收 辣椒 。( 比 喻 种 
瓜 得 瓜 , 种 豆 得 豆 ) 
گندم از گندم برويد جو زجو.‎ > 
از حق تا ناحق جهار انگشت است.‎ 
真理 ( 指 看 到 事实 的 眼睛 ) 和 廖 误 ( 指 听信 
谣言 的 耳 打 ) 之 间 有 四 指 之 差 。( 比 喻 
眼见 是 实 ) 
از حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمی شود.‎ 
光 重 复 “ 甜 食 ” 两 字 , 嘴 是 甜 不 起 来 的 .( 汉 
谚 : 画 饼 不 能 充饥 ) 
از خردان خطا از بزرگان عطا.‎ 
小 人 犯法 ,大 人 宽恕 。 
از خردان لخشيدن از بزركان بخشيدن‎ 
از خردان خطا از بزرگان عطا.‎ 
از خر خراطی خواستن خطا است.‎ 
期 望 驴子 干 馈 工 活 是 错误 的 。( 比 喻 各 专 
其 业 ) 


同 


-> از بوزینه درودگری نيايد. 
-> کار هر بز نیست خرمن کوفتن .-...۰ 
از خرس موئی (غنیمت است ). 
能 从 狗熊 身上 拨 下 一 根 毛 就 是 一 大 胜利 。‏ 
《比喻 某 人 有 钱 却 很 音效 )‏ 
از خر شيطان بياده شو ! 
۸.۶ 3 ل املا ) ۱ 2۲۳۵ ۳ ۰ 5 ۳ ۵ 35 .ار 
再 顽固 不 化 了 )‏ 
از خر می‌پرسند جهار شنبه کی است. 
人 们 间 驴 子 哪 天 是 星期 三 。( 比 喻 问 道 于‏ 
Ê)‏ 
از خودت كه گذشته خدا عقلى به 
بجههات .بد هد. 


你 这 辈子 也 就 算 了 , 愿 真 主 给 你 儿女 一 点 
智慧 吧 ! (对 干 春 事 说 春 话 的 人 说 的 讽 
刺 话 ) 

از خوشى/ (شادى) در پوست نمی گنجد. 

他 喜 形 于 色 。 

از دام جو آزاد شد اندر قفس افتاد. 
KEKE‏ . 25 خا( جع , 11 بل نل لظ ناا 
来 越 精 ; 避 坑 落 井 ; 才 脱 龙潭 ,又 入 虎‏ 
70 
Se‏ جاله در آمدن و بچاه افتادن 
از دانش افزون شود آبروی. 

学 问 使 人 美 名 扬 。 

از دروازه بیرون نرفتن واز چشمهء سوزن 

بیرون رفتن 

能 穿 过 针眼 却 走 不 出 城 门 。( 比 喻 小 事 拘 
并 而 大 事 糊 涂 ; 见 小 不 见 大 )》 : 

از درويشان برك سبزی 

托 钵 僧人 馈 赠 的 一 片 绿叶 ( 喻 指 礼 轻 情 意 重 ) 
ا دست دوست هرجه ستانى شكر بود.‎ 

[ سعدی ] 

从 朋友 手 里 得 到 的 总 是 蜜 糖 。 BE 

-> هرجه از دوست می رسد نيكو 

از دشمن روى دوست حذركن. [انصارى] 

要 警惕 貌似 朋友 的 敌人 。 一 安 萨 里 

از دل بدل راه است. 
心心 相连 。( 比 喻 相互 理解 )‏ 
از دل برود هرآنکه از ديده برفت. 
BM.‏ 2 
از دماغ فيل / (شير) افتاده است. 

他 从 象 ( 或 狮 ) 鼻 子 上 掉 了 下 来 。( 比 喻 某 
人 的 尾巴 手 到 天 上 去 了 )〉 

از دور مى برد دل و از نزديك زهره را. 

远 听 时 ,打动 心坎 * 近 听 时 据 裂 肝胆 。( 比 
喻 距离 不 同 会 产生 不 同 的 效果 ) 

از ده ويران که ستاند خراج. [نظامى ] 

对 荒凉 败 落 的 村 子 来 说 征 税 无 从 谈 起 。 
一 内 扎 米 

از ديوار راست بالا می رود. 

他 在 直 攀 上 墙 。( 比 喻 某 人 正在 做 一 件 难 
以 做 到 之 事 ) 

از دیوار شکسته و مک درنده و زن سليطه 

الحذر ! 
از سه جيز بايد حذر کرد 


است. 


و وه 
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از ران خود کباب خوردن 
割 下 自己 的 大 腿 当 烤肉 吃 。( 比 喻 不 异 牺‏ 
牲 自己 生命 去 追求 欢乐 )‏ 
> بن دیوار کندن و بام اندودن 
از رود خحشك ماهی گرفتن 
PATI BITE (CH 3+ 20 (‏ 1 
از ریش بر داشتن و به سبيل گذاشتن 
/(پیوند كردن) 
从 (下 巴 上 的 ?胡子 里 取出 , 放 到 小 胡子 上 。‏ 
(比喻 东 挪 西 借 )‏ 
از ریگ روغن كشيدن 
从 沙里 取 油 (比喻 徒劳 无 益 )‏ 
از زیر باران برخاستن و زیر ناودان نشستن 
از چاله درآمدن و به چاه افتادن 同‏ 
از سروته يك کرباسند. 
“Fz, HE‏ 
از سستى آدمیزاد گرگ آدم خوار پیدا 
می شود. 
HFARHKHATARHRIEAHAR.‏ 
از سفیدی گج / (ماست) تا سياهى ذغال 
从 白色 的 石灰 (或 :酸奶 ) 到 黑色 的 煤炭‏ 
(比喻 无 所 不 包 )‏ 
از سوداى نقد بوى مشك ايد. 
سوداى نقد بوى مشك می‌دهد. 同‏ 
از سه جيز بايد حذر كرد: ديوار شكسته › 
زن ۰ سلیطه ۰ سگ گزند ه. 
ARERR. KAMER.‏ حت 4 ار 
از سير تا باز 
از سفیدی گچ تا سیاهی ذغال 同‏ 
از شما افاده از ما استفاده 
你 出 主意 ,我 照办 。‏ 
از شوره زمين سمن نرويد. 
盐碱地 上 长 不 出 茉莉 花 。‏ 
از صد زبان زبان خموشى رساتر است. 
(此 处 无 声 胜 有 声 。 ۰۰‏ 
از ضرر هرجه بركردد نفع است. 
损失 得 以 补偿 就 是 一 种 得 益 。‏ 
از فردا كسى خبر ندارد. 
谁 也 无 法 知道 明天 将 会 如 何 ? (比喻 世事‏ 
难 测 )‏ 
از قايم كارى كار عيب نمى كند. 
凡事 采取 安全 措施 没有 坏处 。‏ 


از قفس مرغ به هرجاكه رود بستان است. 
飞鸟 一 旦 离开 鸟 第 就 会 发 现 身 旁 处 处 是 花‏ 
FA. (比喻 自由 最 宝贵 )‏ 
از كرامات شيخ ما اینست 
شيره را خورد و كفت شيرين است. 
我 们 长 老 的 奇迹 之 一 就 是 喝 了 糖浆 说 糖浆‏ 
是 甜 的 。 (比喻 某 人 说 大 日 话 )‏ 
از کف دست كه موئی ندارد نمی توان موئی 
کند. 


手掌 上 不 长 毛 , 哪 里 能 拔 出 毛 。( 比 喻 无 
中 生 有 是 不 可 能 的 ) 

از كوزه همان برون تراودكه دراو ست. 

KE E RF 2 إلا ۷ 1 ور‎ 11٠١ ۲ 
么 树 结 什么 果 ) 

از کیسهء خليفه بخشید تن . 2 

从 哈里 发 的 2 42 2 0), ۱۵ ۵ 2۶ 
慨 ) 

از گدا جه يك نان بكيرند جه بدهند يكسان 

است. 1 

对 乞丐 来 说 ,给 他 一 只 面包 或 拿 走 他 一 只 
面包 都 是 一 样 的 。( 比 喻 东西 微薄 无 碍 
大 局 ) 

از گرسنگی مردن به كه بنان فرومايكان سير 

شدن. 00 
FAI HAE.‏ نا T RIE,‏ 
از گرگ شبانی نيايد. 

狼 是 不 会 看 守 羊 群 的 。 (比喻 切 莫 引 狼 入 

室 ) 


از كل بالاتر / (نازك تر) بکسی نگفتن 
没有 比 称 他 人 为 “鲜花 ”更 得 体 了 人 比喻‏ 
对 人 表示 尊敬 )‏ 
ازكليم خويش با بيرون نمى بايد نهاد. 
85 282 ).و 2 95 باط زر ار 
出 )‏ 
-> يايت را باندازهء كليمت ذرازكن. 
از كير دزد درآمد و به كير رمال افتاد. 
他 刚 逃 出 贼 窝 ,又 落 入 占卜 者 之 手 。 (比喻‏ 
境况 越 来 越 精 ; 避 坑 落 井 )‏ 
-> از چاله درآمدن وبجاه افتادن 
از ماست كه برماست. [ناصز خسرو] 
Û 2۳0 8 EBA HEF, 8 187 2۴ : 5 BSR‏ 
RK. ~ARR ° 8‏ 
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:. از ما اصرار از او انکار‎ 
我 们 坚持 ,他 反对 。 (比喻 两 种 意见 截然 


不 同 ) 
2 از ما پرگفتن از "او کم شنيدن‎ 
同 از ما اصرار از او انکار‎ : 
: ۱ از ماه تا بماهی‎ 
从 月 亮 到 鱼 ( 比 喻 遍及 全 世界 ) 
bt Ea 
e 
از مردى تا نامردى يك قد‎ 
eg 
از مرگ خود جاره نيست.‎ 
人 终 有 一 死 。 
سود چون ر‎ e e 
先 用 死亡 成 助 某 入 ， 最 终 他 会 以 发 高 烧 为 
满足 。( 这 是 一 种 让 大 就 范 的 策略 ) 
از مکافات عمل غافل مشو‎ 
گندم از گندم بروید جوزجو‎ 
不 要 漠视 你 行为 的 后 果 ;种 小 麦收 小 麦 ， 
种 大 麦收 大 麦 .( 汉 谚 : 种 瓜 得 瓜 ， 种 
豆 得 豆 ) 
از معد هء خالى جه قوت آيد وازدست تهى‎ 
جه مروت؟‎ 
腹 中 空空 何 来 力气 ,两 手 空空 何 来 善举 ? 
از موی سیه مترس و از ابر سبيد‎ 
از موی مپید ترس واز ابر سياه‎ 
黑 发 和 白云 没有 什么 可 怕 ; 白 发 和 黑 云 才 
令 人 害怕 。 
از نصف ضرر برگشتن منفعت است.‎ 
损失 的 一 半 得 以 补偿 就 是 一 种 得 益 。 
از نوكيسه وام مخواه.‎ 
不 要 向 暴发 户 借 钱 。( 意 思 是 暴发 户 的 钱 
不 可 靠 ) 
از هردست بدهى (از همان دست)يس می‎ 
گیری.‎ 
E HFH اها 15 عت اط 9۳ , چه‎ 18 ۰ CLR HA 
善 报 ) 
از هرطرف باد می اید باد(ش) می دهد.‎ 
风 从 哪个 方向 来 ,他 就 朝 哪个 方向 扬 场 。 
(比喻 某 人 会 随机 应 变 ) 
از هر کسی كارى ساخته است.‎ 


每 人 能 胜任 一 件 工作 ;各 专 其 业 。 
هر مردی و هر كارى‎ >- 
از هزاران هزار نعمت و جاه‎ 
نه بآخر بجر كفن بردند‎ 
人 们 尽管 享 尽 人 间 的 荣华 富贵 ,但 带 走 的 
只 是 一 块 缠 尸 布 。 
از هول حليم درون دیگ افتادن‎ 
KAREKI CIARA TIR) 
از هيج دلى نيست که راهى به خدا نیست‎ 
颗 颗 心灵 通 真主 ，。 
از يك كل بهار نمی شود.‎ 
一 花 独 放 不 是 春 。 (比喻 不 可 拖 偶 然 现象 
而 下 下 结论 ) 
->از يك پرستوك تابستان نمی شود.‎ 
از يك برستوك تابستان نمى شود.‎ 
دس‎ RR. CRR 65232 8 
下 结论 ) 
از يك كوش می كيرد از يك گوش بيرون‎ 
|5[ از این گوش می كيرد ازآن كوش در‎ " 
از یکی چوپ همی منبر و دار آید.‎ 
一 块 木料 可 做 祭坛 ,但 也 可 做 绞 架 。( 汉 
谚 :一 树 之 果 有 酸 有 甜 HEATHER ， 
贤 ) 
اسباب خانه به صاحبخانه مىرود.‎ 
(بصاحبخانه می كشد)‎ " 
从 家 具 可 以 看 出 主人 是 什么 人 。 
سه صفاى هرجمن از روى باغبان پیداست.‎ 
اسب پیشکد را به دندانش نگاه نمی کنند.‎ 
对 馈赠 的 马 不 嫌 牙 口 老 。( 比 喻 对 赠品 不 
应 挑剔 好 坏 ) 
اسب تازی درطويله گر ببندی پیش خر‎ 
رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود.‎ 
] سعدی‎ [ 
BR 27 7۷ 25 7۳ ]۳[ و ۳ )او 7۹ , ۷ ۸11 ۳۳ ع1‎ 
但 习性 逐渐 接近 。( 比 喻 近 朱 者 赤 , 近 
RE) 一 萨 迪 
اسب تازى دو تك رود بشتاب‎ 
شترآهسته مى رود شب و روز‎ 
良 马 疾驰 无 耐力 ,骆驼 稳步 行 干 里 。 
آهسته برو هميشه برو.‎ >- 


اسب ت رکمنی است »هم از توبره مى خورد 


/ 
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他 像 一 匹 土 克 曼 马 , 既 从 草料 袋 内 吃 草 ， 
又 从 马 模 里 吃 草 。( 比 喻 某 人 受益 于 多 
方 ) 

اسب خوشدو نيز هنگامی خورد اسكندرى. 

快 马 也 有 失 蹄 时 。 

اسب دونده جو خودش را زياد می کند. 

快 马 费 草料 。‏ 
. | اسب را گم كردن و بى نعلش گشتن 

丢 了 马匹 却 去 寻找 马蹄 铁 .。 (比喻 做 事 
本 末 倒 置 ) 

سه شتررا گم کرده بى افسارش می گردد. 

اسب فربه شود شود سرکش. 
长 原 的 马匹 性 子 暴 烈 。‏ 
اسب لاغر ميان بكار آيد 
روز ميدان نه گاو پرواری 


] [سعدی‎ ۱ 
细 腰 身 的 马 打 仗 时 能 派 用 场 , 而 不 是 肥胖 

的 牛 . 一 萨 迪 
اسب و استر بهم لگد نزنند.‎ 


马 和 又 互相 不 踢 对 方 。( 比 喻 同类 相 怜 ) 
اسب نجيب را يلك تازيانه بس است.‎ 

纯 种 良 马 只 需 一 鞭 就 能 跑 。 

اسب و خر را که‌یکجا بندند اگرهمبونشوند 

当 马 和 驴 挫 在 一 起 , 虽 非 同类 但 品 性 却 会 
相似 。( 比 喻 近 朱 者 赤 , 近 墨 者 黑 ) 

اسبى را که درچهل سالگی سوغان گیرند 

ميدان قيامت را شايد. 

四 十 岁 的 马匹 再 受训 练 也 只 能 适合 于 
KH HM RB T.C KRE BB FYE 
用 ) 

استخوان لای زخم می گذارد. 

他 ( 指 医生 ) 把 骨头 留 在 伤口 里 。( 喻 指 
一 个 心术 不 正 的 医生 外 科 手 术 时 靠 磨 
洋 功 以 获取 私利 ) 

استر راگفتند بدرت كيست ؟ گفت خاله ام 

Cw ماديات‎ 

8 كا ”3 26 1 زا 1“ : 2 37 [دز ار‎ EE: 
“我 的 姨妈 是 母 马 。”( 比 喻 某 人 通过 这 
类 回答 来 掩饰 自己 出 身 低 贱 ) 

استعداد بی تربیت دريغ است و تربيت 

نامستعد ضايع 
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] سعدی‎ [ 
天 才 得 不 到 培养 是 个 遗憾 ,培养 没有 天 材 
的 人 是 个 浪费 。 一 萨 迪 
اسراف حرام است.‎ 
( 按 伊斯兰 教规 ) 禁 止 浪费 。 
اسلام بذات خود ندارد عيبى‎ 
عيبى كه در او است از مسلمانى ماست.‎ 
伊斯兰 教 本 身 没有 缺陷 .如 有 则 存在 于 
我 们 伊斯兰 教 信徒 之 中 。 
اشتركه كاه مى خواهد كردن دراز مى كند.‎ 
骆驼 要 草 吃 ,必须 伸 长 脖子 。( 比 喻 不 劳 
无 获 ) 
اشتها زیر دندان است.‎ 
尝 食 物 后 ,胃口 自然 来 。 (对 自称 没有 
ما اون ع‎ 名 鼓励 话 ) 
اشك کباب باعث طفغيان آتش است.‎ 
] [صائب‎ 
烤肉 滴 油 火 更 旺 。( 比 喻 受 压迫 者 不 宜 在 
压迫 者 面前 流泪 哀求 ) 一 萨 伊 布 
اصفهان نصف جهان‎ 
伊 斯 法 罕 等 于 半 个 世界 。 (比喻 该 城市 风 
光秀 丽 ) 
اصل آش چغندر است.‎ 
汤 的 主要 成 分 不 过 是 甜菜 而 已 。( 该 谐 语 ， 
讽刺 某 人 或 某 物 不 值钱 ) 
اصل بد نيكو نگردد زانکه بنيادش بد است‎ 
تربيت نااهل را چون گرد كان بركنبد است‎ 
] سعدی‎ [ 
出 身 不 好 者 不 会 变 好 ,因为 他 的 根基 不 好 ; 
培养 不 肖 之 徒 犹 如 在 拱 顶 上 放置 核桃 。 
一 萨 迪 
در آستين / (مشكش) است.‎ 
他 是 个 容易 伤心 落 泪 的 人 。( 原 义 为 :他 
的 眼泪 就 在 袖子 里 ) 
اعتراف بنادانى دانائى و اقرار به ناتوانى‎ 
توانائی است.‎ 
承认 无 知 便 有 知 ,承认 无 能 便 有 能 。 
افتادگی آموز اگر طالب فيضى‎ 
هرگز نخورد آب زمینی که بلنداست‎ 
如 果 你 企 求 恩惠 ,你 就 要 学 会 谦虚 ;地 势 高 
的 田地 ,永远 得 不 到 清水 的 灌溉 。 
افسرده دل افسرده كند انجمنى را.‎ 


4 3 


افعی کشتن و بچه نگهداشتن کار خردمندان 
[سعدی ] 
杀 死 毒蛇 而 留 下 幼 蛇 非 智者 所 为 。( 比 喻‏ 
斩 草 要 除根 ) 一 萨 迪‏ 
> آتش نشاندن و اخحگر گذاشتن کار 
خردمندان نیست. 
افعی گزیده می رمد از شکل ریسمان. 
一 朝 被 蛇 咬 ,十 年 怕 井 绳 。‏ 
-> ماركزيده از ريسمان سياه و سفيد مى 
اکبرندهد خداى اكبر بدهد. 
阿 克 巴 尔 不 相助 , 自 有 伟大 的 真主 来 相助 。‏ 
(比喻 天 无 绝 人 之 路 )‏ 
اکل از قفاكردن 


绕 过 后 脑 勺 进食 (比喻 前 后 倒置 ) 
سه سرنارا از سركشادش می‌زند.‎ 
اكراتش شود خودرا سوزد.‎ 

如 果 有 把 火 , 先 烧 掉 的 只 是 自己 。 (比喻 
人 在 大 火 前 没有 抵御 能 力 ) 

اگر بابا بيل زنى باغجهء خودت را بيل بزن. 

۳2 جع‎ MA 13:15 22 491 3 26 00 ۰ MA 
莫 多 管 闲事 ) 

> اگر نی زنی جرا بابات ازحصبه مرد. 
اگر باری ز دوشم برنداری 

چرا باری بسربارم گذاری؟ 

你 如 不 减少 我 肩 上 的 负担 ,为何 还 要 在 我 
身上 增加 负担 ? 1 

اکر پوشی رختی نشینی نختی می ينمت 

شم انوقتی. 

即使 你 穿 上 华丽 的 衣服 并 坐 在 国王 的 宝 
座 上 ,我 仍 会 用 老 眼光 看 等 你 。( 比 喻 
外 表 改 变 不 了 本 质 ) 

اگر بد کاشتی هم بد برويد. 
庄稼 种 不 好 。 收 成 不 会 好 。‏ 


اگر بدكنى جز بدى ندروى. 


77 5 0 
اگر برآب روی خسی باش واگر برهوا پری‎ 
مكسى باشی دل بدست آر تا کسی‎ 
باش.‎ 
] خواجه عبداالله انصاری‎ [ 
当 你 浮 在 水 面 上 ,你 只 是 一 根 稻草 ; 当 你 
飞 在 空中 ,你 只 是 一 只 苍蝇 ;让 大 家 快 


RIE , 那 时 你 才 是 一 个 有 用 的 人 .一 哈 
吉 ， 阿 卜 杜 勒 . REE 
اگر برای من آب ندارد برای تو که نان‎ 
دارده‎ 
آب برای من ندارد نان برای ت وکه دارد.‎ 
اگر بردیدهء مجنون نشینی‎ 


同 


بغير از خویی ليلى نبينى 
IR 2875 KERT &‏ زان عزن ع2 رقت ار ؟1/ +9 رز 
到 她 的 优点 外 什么 也 看 不 见 。( 比 喻 情‏ 


人 眼 里 出 西施 , 见 注 ) 
注 : 蕾 莉 与 马 杰 农 系 波 斯 诗人 内 扎 米 
名 著 中 的 两 个 男女 主人 俩 。 
اكربركهاى پرکنندازگلاب‎ 
سگی دروى افتد شود منجلاب‎ ۱ 
BBE (۸ CLF 7K E ۱۳ , E jE 1 RE 
只 狗 , 它 也 会 变 成 污水 塘 。( 汉 谚 : 一 
只 老鼠 能 坏 一 锅 汤 ) 
اگر به هرسر مويت هنر دوصد باشد‎ 
هنر بكار نیاید جو بخت بد باشد.‎ 
] سعدی‎ [ 


如 果 你 每 根 头 发 上 都 长 有 二 百 种 本 事 ， 但 


时 运 不 济 ,这 些 本 事 也 无 济 于 事 。 一 萨 迪 


اگر بینی که نابينا و جاه است 
اگرخاموش بنشینی گناه است 
如 果 你 见 到 言 人 站 在 井口 ,坐视 不 救 就 是‏ 
个 罪过 。‏ 
اگر پدرش را نديده بود ادعاى بادشاهى 
مى كرد. 
要 是 他 没 见 过 他 的 父亲 ,他 一 定 会 自称 为‏ 
王 .( 比 喻 某 人 虽然 出 身 低下 , 却 有 过‏ 


分 的 奢望 ) 

اگرپشیمان باشى از نگفتن 

به که بشيمان باشى ازكفتن. 

后 悔 没 说 比 说 了 后 悔 强 。 

اگر بشيمانى شاخ بود فلان شاخش بآسمان 

می رسيد. 

假如 “悔恨 能 长 出 角 的 话 , 不 管 谁 长 出 的 
角 都 会 触及 蓝天 。( 比 喻 某 人 对 自己 的 
所 作 所 为 悔恨 不 止 ) 

اكر بيش همه شرمندام پیش دزد روسفيدم. 

21 اقل جر ع1‎ 2123 , EFE SIRT 
۷1 3۳2 (2 ۲۲ 75 380 . 14715150 
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اگرتو دولی من بند دولم. 

如 果 你 是 个 水 桶 ,我 就 是 水 桶 上 的 绳子 。 

〈 比 喻 某 人 十 分 精明 ,不 易 受 骗 ) 
اگر تو را زر باشد عالميت برادر باشد.‎ 

要 是 你 有 钱 , 大 家 都 是 你 的 亲 兄 弟 。( 比 
喻 你 穷 时 人 们 加 你 ,你 富 时 人 们 硅 你 ) 

اگر تيغ عالم بجنبد زجاى 

نبرد رگی تا نخواهد ا 

除非 有 真主 的 意愿 ,不 然 世 上 所 有 的 剑 
都 拔 出 来 ,任何 一 根 血 管 都 不 会 被 划 
破 。( 比 喻 真主 力量 伟大 无 穷 ) 

اگر جراحی رودهءخودت را جابگذار. 

如 果 你 是 位 外 科 医 生 , 你 要 首先 让 自己 的 
肠子 适 得 其 所 。( 比 喻 不 要 多 管 闲事 ) 

اگر جور شكم نبودى هيج مرغى دردام صياد 

نیفتادی بلکه صیاد خود دام ننهادی. 

[ سعدی ] 

NFR RIE تا‎ FIER , © رذ‎ PARA 
人 的 罗网 ,而 猎人 也 不 会 因此 去 撤 网 。 
一 萨 迪 

اگر حسود نباشد جهان گلستان است. 

如 果 没 有 妒忌 ,世界 就 是 一 座 鲜花 盛开 的 
花园 。 

اگر خاله ام ريش داشت آقا دائيم مى شد. 

MR 20 جل[ :18 راذا‎ HT لاق ۸۷ از با تلا ء‎ 39 9 ۰ 
(比喻 一 件 不 可 能 的 事 ) 

-> خاله را خايه بدى خالو شدى. 

اگر حنظل خورى ازدست خوشخوی به 

ازشيرينى از دست ترشروى 

从 脾气 温和 的 人 手 里 吃 到 苗 彰 芦 , 胜 过 从 
愁眉 苦 脸 的 人 手 里 吃 到 甜点 心 。 
ديو خوش روى به از حور گره پیشانی‎ >- 

اگر خدا بخواهد از ز نرهم مى دهد. 

۳۶ ۲ 1 ۹5:2 FUR ۲ 8 ۰ KE Bê 

诚 的 信徒 对 真主 的 赞扬 话 ) 

اگر خواهى شوى خوشنويس . بنويس و 
بنویس و بنويس . 

如 果 你 想 成 为 一 位 优秀 的 书法 家 ,你 要 写 ， 
不 断 写 ,一 直 写 下 去 。( 比 喻 熟 能 生 巧 ) 

اگر خويشتن راملامت کنی 

ملامت نباید شنیدن زکس 

[ سعدی ] 


如 果 你 能 自 责 ,你 就 不 会 听 到 他 人 对 你 的 南  ( 


备 。 一 萨 迪 O 

اگر خير داشت نامش را مى كذاشتند خيرالله. 

如 果 他 行 过 善 ,人 们 早 称 他 为 “行善 安 拉 ” 
To (讽刺 某 人 从 不 行善 ) 

اگر دانى كه نان دادن واب است 

توخودمیخو رکه بغدادت خراب است. 

要 是 你 知道 施舍 面包 会 得 到 回报 ,那么 你 自 
己 先 把 面包 吃 掉 , 因 为 你 的 肚子 还 是 室 空 
的 。( 比 喻 施舍 先 及 亲友 ) 

اگر دروغ مى رهاند راست رهاننده تر است. 

如 果 假 话 能 使 人 得 到 解脱 ,那么 真 话 更 能 
使 人 得 到 解脱 。 

اگر دعای‌طفلان را اثر بودى 

يك معلم زنده نماندی. 

要 是 学 生 的 祈祷 都 能 应 验 ,那么 没有 一 个 
老师 能 活 下 来 。( 比 喻 学 生 抱 怨 老 师 是 
经 常 的 事 ) 

اگر دنيا را آب برد او را خواب برده. است. 

即使 大 水 淹没 整个 世界 ,他 仍然 沉睡 不 
醒 。( 比 喻 某 人 对 世事 无 动 于 衷 ) 

اگر دو بز داشته باشد یکیش‌را يدك می 

کشد. ۱ 

要 是 他 有 两 只 羊 , 他 总 是 随身 带 着 一 只 

《比喻 某 人 喜爱 炫 沪 自 己 的 财产 ) 
اگر ديدند شوخى اگر نديدند جدى.‎ 

有 人 看 见 就 说 开 个 玩笑 , 没 人 看 见 就 真 下 

手 偷 起 来 了 。( 指 窃贼 偷 东 西 时 的 心态 ) 
اگر دير آمدم شير آمدم.‎ 

步 ,我 却 满载 而 归 。( 强 调‏ — ۲ بجر جر 
رك ۲۵۱۵ ۱۱ 

اگر دير گفتی گل 

虽然 你 比 别 人 晚 开口， 但 你 的 话说 得 得 体 


动听 。‏ 
اگر را با مگر تزویج كردند 

از آنان بچه ای شد کاشکی نام. 

“假如 ”和 “也 许 ” 结 成 伴侣 的 话 , 它 们 的 后 
代 就 是 “但 愿 … 就 好 了 ”。( 比 喻 愿望 不 
能 代替 实际 ) 

اگر راستى كارت آراستى. 

如 果 你 做 人 诚实 ,做 事 就 会 一 帆 风 顺 ۰ 

اگر سر بايدت سررا نگهدار. [ناصر خسرو] 

如 果 你 要 保住 脑袋 , 你 就 得 保守 秘密 。( 比 
RAO) 一 纳赛尔 。 截 斯 鲁 
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اگر سلطان دور است خدا نزديك است. 

君主 离 你 很 远 ,但 主 无 时 不 在 身 旁 .( 比 
喻 人 们 任何 时 候 都 要 对 主 虎 诚 ) 

اگر شبهاهمه شب قدر بودی شب قدر بی 

قدر بودى. 

如 果 每 个 夜晚 都 是 圣洁 之 夜 ,那么 圣洁 之 
夜 就 毫 无 价值 了 。( 圣 洁 之 夜 措 高 月 二 
十 七 日 晚 ,相传 (古兰经 ) 就 是 在 圣洁 之 
夜 由 真主 传 给 先知 穆罕默德 的 ) 

اگر صد تا يسر بزائى يكيش آقارضا نمى شه. 

بلبل هفت بچه هی آرد يكيش بلبل است. 同‏ 

اككرا كد كبر آتش فروزد 

يكدم در آن افتد بسوزد 


] سعدی‎ [ 
即使 拜 火 教徒 朝拜 圣火 一 百年 ,一 旦 落 入 
火 中 也 会 全 身 被 烧 尽 。 一 萨 迪 


اگر طوطى زبان می بست دركام 
نه خودرا درقفس می‌دید و نه دا 
它 绝 不 会 被 关 在‏ , را ورن ار عدج 137 9۵ 31 اللا 
(比喻 绝技 往往‏ ۰ ۸ 01 خرچ 8116 خط رز بل 
招来 祸害 )‏ 
-> خاموشى دويم سلامت است. 
اگر عاقلى يك اشارت بست. 
智者 一 点 即 明 。‏ 
اگر عذر است اين نيز بس است. 
要 想 找 个 借口 ,这 就 足够 了 。 ( 阿 凡 提 的 一‏ 
句 解 嘲 话 , 见 注 )‏ 
注 : 有 人 向 阿 凡 提 借 一 根 绳子 ,他 说 他 在‏ 
强 上 已 酒 上 了 小 米 , 人 家 问 绳子 上 怎 能‏ 
و ی و 酒 上 小‏ 
۱ ۸ ]5 #۲ 2۶ كا ۸ 5 , تا 
اگر فضول نباشد جهان گلستان است. 
如 果 没有 好 管 闲事 者 ,世界 就 是 一 座 花 园 。‏ 
اگر كارد باو مى زدى خونش در نمی آمد. 
كارد باو مى زدى» خونش درنمى آمد. 同‏ 
اگر كاه از تو نيست كاهدان از تست. 
如 果 说 干草 ( 指 餐 桌 上 的 饭菜 ) 是 身 外 之 物 ，‏ 
干草 袋 ( 指 盛 饭菜 的 胃 )? 可 是 你 身 内 之 物‏ 
呀 ! (〈 劝 人 在 餐桌 上 千 万 不 要 暴 饮 暴食 )‏ 
اگر كوه بدخشان لعل گردد 
بديدار بدخشانی نيرزد. 
即使 巴 德 赫 尚 大 山 变 成 红宝石 的 话 , 见 到 当‏ 
地 老百姓 比 见 到 宝石 意义 更 大 。( 比 喻 友‏ 


1۶ و 95 [و - با‎ EE) 
اگر گفتن سيم است خاموشی زر است.‎ 
如 果 说 话 是 银子 ,沉默 则 是 金子 。( 比 喻 沉默 
有 时 更 可 贵 ) 
اگر گونی که بتوانم قدم درنه که بتوانی‎ 
وگر گوئی که نتوانم برو بنشین که نتوانی‎ 
当 你 说 “我 能 做 到 ?”, 那 你 就 迈 开 脚步 因为 
你 可 以 做 到 ;但 你 说 “我 不 能 做 到 ”, 那 
你 就 走 开 坐 在 一 旁 ,因为 你 做 不 到 。( 一 
种 表示 决心 和 信心 的 说 法 ) 
اگر لالائی مى دانى جرا خوابت نمی برد‎ 
۱ ؟‎ 


如 果 你 真 会 催眠 曲 , 为 什么 自己 不 能 入 
睡 ?( 比 喻 某 人 全 知 某 事 的 道理 ,但 总 做 
不 好 ) 5 

اگر لر ببازار نرود بازار مى كندد. 

如 果 劳 尔 人 不 去 市 场 购物 ,市 场 上 的 货 
物 都 会 烂 光 。( 比 喻 市 场 靠 傻子 才能 
支撑 , 见 注 ) 

注 : 劳 尔 人 是 伊朗 西部 一 个 省 份 的 居民 ， 
据说 以 愚蠢 而 著称 。 
اگرمردن نبود آدم آدم را. می خورد.‎ 

如 果 人 只 生 不 死 ,那么 人 就 会 互相 吞食 。 
(比喻 死亡 是 不 可 避免 的 ) 

اگر ميهمان یکی باشد ميزبان گاو می کشند. 

即使 只 有 一 个 客人 ,主人 也 得 衬 一 头 母 牛 。 
《比喻 主人 十 分 慷慨 ) 

اگر نان كندمت نيست . زبان مردمى تورا 

جه شد./(زبان مردمت کو؟) 

如 果 你 拿 不 出 小 麦 做 的 面包 ,你 说 话 就 得 
HER لو‎ ۰ 

اگر نخورده‌ايم نان گندم ديده‌ايم در 

دستهای مردم. 

虽然 我 们 还 没有 吃 过 用 小 麦 做 的 面包 ,但 
我 们 从 别人 手 里 看 到 过 它 .( 比 喻 我 们 
对 某 事略 知 一 二 或 比喻 你 所 做 的 事 违 
反 当 地 人 们 的 风俗 习惯 ) 

اگر نی زنى جرا بابات از حصبه مرد ! 

你 既然 会 吹 笛子 ,你 老 移 怎么 会 患 伤寒 死 
去 呢 ? 比喻 某 人 替 他 人 办 事 神 通 广大 ， 
但 给 自己 办 事 却 束手无策 , 见 注 ) 

注 : 按 伊朗 古 医 说 法 , 吹 笛子 能 治 伤寒 。 
اگر هفت دختر كور داشته باشد بساعتى‎ 
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شوهر مى دهد. 
即使 有 七 个 瞎子 女儿 ,他 也 能 在 一 小 时 内‏ 
(比喻 某 人 十 分 能 说 会‏ ریت بر 
) 
اگر همه شب قدر بودى شب قدر بى قدر 
بودی 
اگر شب‌ها همه شب قدر بودی … 同‏ 


اگر همهءدنیا راگندم بگیرد خوراك كبلك 


ریگ است. 
HE BLK 80 20 ۸۱2۶ , BENE‏ جك BOE‏ 
仍然 是 沙子 。( 比 喻 生物 的 习性 难 改 )‏ 
اگر هوس است همين هم بس است. 


异想天开 的 做 法 一 次 就 够 了 《比喻 某 人 
不 愿 做 某 件 事 ) 
اگر يار اهل است كار سهل است.‎ 
78 1۳۲ 3 , زر‎ 3 ۳۳ ۰ 8 
اگر يكبار مغبونم كردى کور شوی اگر دوبار‎ 
مغبونم كردى خودم كور شو‎ 
mE XRR— 次 ,他 真 无 耻 ; 如 果 他 骗 
我 两 次 , 那 丢脸 的 就 是 我 了 1 
الاسماء‌تنزل من‌السماء.‎ 
万 物 的 名 字 来 自 天 堂 。 
. الاقارب کالعقارب.‎ 
亲 威 犹如 蝎子 。 
الاكرام بالاتمام.‎ 
慷慨 大 方 贵 在 有 始 有 终 。 
الانتظار اشدمن الموت.‎ 
等 待 比 死 亡 更 痛苦 。 
الانسان حريص على مامنع.‎ 
人 们 渴求 得 到 禁 物 。( 比 喻 禁果 总 是 甜 的) 
الجنة تحت اقدام الامهات.‎ 
天 堂 就 在 母亲 的 脚下 。( 比 喻 人 人 靠 母 亲 的 
培养 和 影响 才能 进入 天 堂 ) 
الجنون فنون‎ 
(人 的 ) 疯 狂 有 多 种 多 样 的 形式 。 
الجود بالموجود غاية الجود.‎ 
将 一 切 己 有 馈送 他 人 才 是 慷慨 行为 的 终 
点 。 


الح مر 
喻 指 忠 言 道 耳 )‏ ( 
الخائن خائف. 


RMT 
背叛 者 总 是 担心 受 怕 。 


الخير فى ماوقع. 
一 切 都 是 为 了 取得 最 好 的 结果 。‏ 
الدرس حرف والتکرار" الف. 
虽然 每 篇 课文 只 教 过 一 次 ,也 要 复习 上 一‏ 
干 次 才 行 。( 强 调 反 复 练习 的 重要 性 )‏ 
الرفیق ثم الطریق. ۱ 
首先 选择 伙伴 ,然后 选择 人 生 道路 。‏ 
الصبر مفتاح الفرج. 
忍耐 是 解脱 痛苦 的 钥匙 。‏ 
الضدان لایجتمعان. 
矛盾 的 事物 难以 调和 。‏ 
العاقل يكفيهالاشاره. 
智者 一 点 即 明 。‏ 
العبد بر والله يقدر. 
谋事 在 人 ,成 事 在 天 。‏ 
العجلة من الشيطان. 
忙乱 乃 魔鬼 之 所 为 。 (比喻 欲 速 则 不 达 )‏ 
العلم فىالصغر كالنقش فىالحجر. 
童年 获得 的 知识 犹如 石头 上 的 铭文 。( 比 喻‏ 
这 种 知识 永远 不 会 忘却 ) ,‏ 
الغريق يتشبث بکل حشيش. 
快要 淹 死 的 人 会 抓 住 任何 一 根 稻草 不 放 。‏ 
الف از باء نشناختن / (ندانستن) 
目 不 识 丁 (比喻 某 人 十 分 无 知 )‏ 
القاسم ملعون اومغبون. 
分 配 财物 的 人 不 是 被 人 兄 驾 ,就 是 自 欺 欺‏ 
人 。‏ 


القرض مقراض المحبة. 
借债 是 破坏 友情 的 剪子 。‏ 
القلب يهدى الى القلب. 
心心 相连 。‏ 
الكريم اذا وعد و فی. [سعدی ] 
慷慨 大 方 的 人 守信 用 。 人 一 萨 迪‏ 
الكلام يجر الكلام. 
المال يشبه بصاحبه. 
从 某 人 的 财产 可 以 看 出 他 是 什么 人 。‏ 
المأمور معذور. 
办 事 人 不 应 受 责备 。‏ 
المستشار مؤتمن. 
顾问 是 可 信任 的 人 。‏ 
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المعنى فى بطن الشاعر. 
. تلا مادأ ۶ 2۳ 796 13139 80 5 2۶ ( و ۳ HEE‏ 
المفلس" فى امان اللّه. 

贫穷 者 受到 真主 的 庇护 。 


稀有 之 物 等 于 是 不 存在 之 物 。 ， 
] الناس على دين ملوکهم. [سعدی‎ 
国王 信奉 什么 教 , 黎 民 就 信奉 什么 教 。 
~~ 

النجات" فى الصدق. 

说 真 话 才能 得 到 拯救 。 
النجوى من عمل الشياطين.‎ 

窃窃 私语 是 魔鬼 的 行为 。 

النظافة من الايمان. 


الو الو به از يلو. 
炉 火 , 炉 火 ,你 比 食物 更 宝贵 .( 伊 朗 小 孩‏ 
冬天 烤 火 时 说 的 话 )‏ 
الهزل فى الكلام كالملح فی‌الطعام. 
话语 中 的 智慧 犹如 食物 中 的 盐 。‏ 
امام حسینی نیست و گرنه شمر بسيار است. 
伊 玛 姆 修 赛 因 虽然 不 在 人 闻 了 ,但 谢 穆 尔‏ 
式 的 人 物 却 大 有 人 在 。( 比 喻 暴虐 者 很‏ 
多 , 见 注 )‏ 
注 : 谢 穆 尔 是 杀害 什 叶 派 教 长 侯 赛 因 的‏ 
凶手 。‏ 
امان از خانه داری یکی مى خری دوتا 
نداری. 
作为 一 个 当家 的 ,让 主 保佑 我 们 ;我 们 买 的‏ 
东西 是 一 件 , 缺 的 则 是 两 件 。‏ 
امان از دوغ ليلى ماستش كم بود آبش 


洁净 来 自信 仰 。 


我 的 主 呀 ! 营 莉 做 的 酸奶 饮料 ,酸奶 少 ,水 
份 多 。( 比 喻 某 人 人 允诺 多 ,做 得 少 ) 
امروز توانى و ندانى فرداكه بدانى نتوانی.‎ 
今天 你 能 做 ,可 不 知道 做 什么 ;明天 你 知 
道 做 什么 ,可 你 又 做 不 成 了 .。( 比 喻 人 
年 幼 时 无 知 , 不 知 从 何 做 起 ,而 老 来 
心 有 余 而 力 不 足 矣 !) 
امروز نقد فردا نسيه.‎ 
SRNR , 9 2 77 2 ۰ )18 2616 RK 
HEVE FR AEE AMR ۷ 5 
说 法 ) 


اميدنيست که عمر گذشته باز آید. 
逝去 的 生命 无 望 重 返 。‏ 
اميدوار بود ادمی بخي ركسان 

مرا بخيرتو اميد نيست شر مرسان 

[ سعدى ] 

人 总 希望 从 他 人 那里 得 到 好 处 ;而 我 并 不 
期 待 从 你 那里 得 到 , (至 少 ) 你 不 要 伤害 
قن‎ ۶۱ 一 萨 迪 

اميدها در ناامیدی است. 
希望 存在 于 无 望 之 中 。‏ 
> از يس ه ركّريه آخر خنده ایست. 
انبان خالی باد برمي دارد. 

KE 184 2, ۰ (比喻 无 知 的 人 却 盛 气‏ غ3 زان د 
در 

انبر را در آتش فص گذارند دزد خبردار مى 

: شود.‎ 
火 钳 一 旦 烧 红 ,窃贼 便 警 觉 起 来 。 
اندازه نكهدار كه اندازه نكو است.‎ 

凡事 都 要 恰如其分 ,因为 恰如其分 才 是 可 

取 的 。‏ 
اندر يس هرخنده دوصد گریه مهياست. 

每 次 一 个 人 的 欢笑 总 会 伴随 着 数 以 百 计 次 
的 哭泣 。( 比 喻 人 不 可 能 任何 时 刻 都 是 
快乐 的 ) 

-> جراغ هیچکس تاصبح نمی سوزد. 
اند ر جهان سود بیرنج نیست. 
人 世间 哪 有 不 劳 而 获 的 事 呢 !‏ 
اندر جهان نيست جاويد کس. 
世上 没有 长 生 不 老 的 人 。‏ 
اندك اندك بهم شود بسيار 

دانه دانه است غله در انبار 

积 少 成 多 , 聚 沙 成 塔 。 

->قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود. 

اندك اندك خیلی شود و قطره قطره سیلی 


گردد. 

积 少 成 多 ,滴水 成 河 。 
->قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود.‎ 

اندك دان بسيار كو است. 
11 هچ زر [ذا ۸ 17 1 
اند کی جمال به از بسیاری مال. [سعدی] 
略 具 姿色 胜似 腰 缠 万 贯 。 一 萨 迪‏ 
اندوه دل سوخته دلسوخته داند. [سعدى] 
悲伤 绝望 者 才能 理解 悲伤 绝望 人 的 痛苦 。‏ 
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一 萨 迪 
انديشه كردن كه جه كويم به از پشیمانی‎ 
خوردت كه جرا كفتم.‎ 
HERE RH BRETT A REH HEHE FR E 
后 说 “我 为 什么 要 说 出 来 ”>。 比喻 说 话 


要 三 思 而 行 ) 
انسان بندهء احسان است.‎ 
人 总 要 施 恩 于 他 人 。 
انسان به اميد /(آرزو) زنده است.‎ 
人 是 靠 希 望 活着 的 。 


انسان جايزالخطاست. 
AML. )31: : ۸22۴ ۲ 9 88 2620‏ 
انصاف نصف ايمات است. 
公正 等 于 信仰 的 一 半 。 (强调 公正 在 宗教‏ 
信仰 中 的 重要 性 ) 0‏ 
انگشت بدندان كرفتن 
将 食指 放 在 牙齿 中 间 (表示 惊讶 或 遗憾 )‏ 
انگشت بدندان گزیدن 
口 咬 食指 (表示 悔恨 )》‏ 
انگشت به شير / (ماست) زدن 
将 手指 放 到 牛奶 (或 酸奶 ) 中 (表示 干预 他‏ 


人 的 事情 以 达到 破坏 的 目的 ) 
انگشت كوجك عه عه هم نمی شود.‎ 
他 连 某 人 的 小 拇指 都 不 如 。 (比喻 他 远 不 
如 某 人 ) 


انگشت نمك است خروار نمك. 
CHR‏ و 盐 就 是 盐 ,无 论 是 一 撮 ,还 是 一 吨‏ 
以 小 见 大 )‏ 

> مشت نمونهء خروار است. 

انگشت هنرور كليد روزی است و دست بى 
هنر کفچهء دریوزه. 

工匠 的 手指 是 获取 每 日 食 禄 的 钥匙 ,而 没 
有 技能 的 手 却 是 一 只 行乞 者 的 碗 。 

انكور خوب نصيب شغال مى شود. 

优质 的 葡萄 落 入 了 和 姥 狼 之 口 。( 汉 谚 : 一 灯 


鲜花 插 在 牛 类 上 ) 
اوزوم و انکور‎ 
جز عاد‎ A WH . CEL Hj 195 2 ۱۳0 E FE HR ۵ ۲ 
少 ) 


او سواره است و من پیاده. 

他 骑马 ,我 步行 。( 比 喻 一 人 有 权 有 势 , 另 一 
人 地 位 低下 ) 

اول استشاره وانگهی استخاره. 


先 与 朋友 商量 ,然后 查阅 经 书 以 下 吉凶 。 
(比喻 作 决 定 要 谨慎 ) 
اولاد بادام است . اولاد اولاد مغز بادام.‎ 
孩子 是 杏子 ,孙子 是 杏仁 。( 比 喻 孙子 辈 
在 老人 眼 里 总 是 可 亲 可 爱 ) 
اول انديشه وانكهى گفتار‎ 
先 思考 ,后 说 话 ; 想 好 再 说 。 
->اول فكر آنگه عمل.‎ 
اول بچش بعد بگو بى نمك است.‎ 
کز۳۱ — ع2 زاذ‎ RF 8+ م 1 دايا‎ . CEM SE 
调查 后 下 结论 ) 
اول برادريت را ابت کن مپس ادعاى‎ 
میراث كن.‎ 
先 证 明 自 己 是 (死者 ) 的 兄弟 ,然后 提出 ( 财 
产 ) 继 承 权 。 (比喻 做 事 要 有 根 有 据 ) 
! اول بباله و بد مستى‎ 
一 杯 到 肚 栈 本 大 醉 。( 喻 指 某 事 的 不 良 后 
果 来 得 很 快 ) 
اول يياله و درد.‎ 
وكا‎ 27-۳۲25 0 2 ۳۷ ۲۵۲ ۱ 〈 喻 指 某 事 的 不 
良 效果 来 得 很 快 ) 
اول پند آنگه بند.‎ 
先 给 忠告 ,后 用 绳索 。 (比喻 先 礼 后 兵 ) 
اول جاه را بكن بعد منار را بدزد.‎ 
先 将 坑 控 好 ١ BE RH . CEL ۱۳ 10 3۳ & 
按部就班 , 见 注 ) 
注 :尖塔 是 指 伊斯兰 教 寺院 的 尖塔 。 
اول خويش دوم درويش.‎ 
اا‎ 〈 常 作 拒绝 行善 施舍 的 借 


اول طعام آخر كلام. 

26115107 ١15 KK. ) 1 ۴ 8 ۸ 18 217 85 2 
的 一 种 借口 ) 

اول فکر آنگه عمل. 


(凡事 要 ) 三 思 而 行 。 
ای آقای كمر باريك كوجه روشن كن و‎ 
خانه تاريك.‎ 
身材 苗条 的 先生 呀 ! 你 把 黑暗 带 回 家 里 ， 
却 把 光明 照 亮 四 邻 。( 妻 子 对 她 那 位 在 
外 谈笑风生 、 在 家 愁眉 苦 脸 的 丈夫 说 的 
一 句 俏 皮 话 ) 
اى بسا اسب تيزروكه بمرد‎ 
خرك نگ جان بمنزل برد‎ 
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] سعدی‎ [ 
常见 快 马 半途 天 折 而 目 驴 却 安全 抵达 家 
ازع سح و لت‎ 
ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار‎ 
تا بازکه اورا بکشد آنکه ترا کشت‎ 
[ناصر خسرو]‎ 
被 害 人 啊 ! 你 杀害 了 谁 以 致 惨遭 如 此 杀害 ? 
然而 天 知道 谁 会 杀害 那个 杀害 过 你 的 人 
啊 ?( 比 喻 自然 界 中 互相 报复 的 规律 ) 
~N BER ۰ EME 
اين امامزاده ايست كه باهم ساختيم.‎ 
难道 这 个 圣地 不 是 我 们 两 人 合伙 建立 起 
来 的 四? 《比喻 谎言 总 要 戳穿 。 详 见 注 ) 
注 : 有 两 个 骗子 , 传 谣 说 他 们 在 某 地 梦 见 
了 伊 玛 姆 的 后 代 。 当 地 百姓 信以为真 , 便 
同意 在 该 地 建立 圣地 。 从 此 这 两 人 过 起 
了 富裕 的 生活 。 直 到 一 天 他 们 在 众人 面 
前 发 生 了 争执 。 其 中 一 人 说 “以 圣地 的 
名 义 发 芹 ,我 说 的 都 是 事实 ”. 另 一 个 听 
后 大 怒 说 “难道 这 个 圣地 不 是 我 们 合伙 
建立 起 来 的 吗 ?” 
: 2 اين به ان در‎ 
见 هرجه عوض دارد كله ندارد.‎ 
اينجا پشه /(مگس) را درهوا نعل می بندند.‎ 
这 里 人 们 能 在 空中 给 蚊子 (或 苍蝇 ?掌上 
铁 蹄 。 (比喻 当地 人 异常 聪明 ) 
اينجا شتر را با نمد داغ می کنند.‎ 
ظ 9۲ 9۸ ۳ ۳ج ۳ ۸11 13 کار‎ EH ل‎ ۷. 
(比喻 当地 人 十 分 聪明 ) 
اينجا موش باعصا راه می رود.‎ 
此 处 老鼠 持 杖 而 行 。( 比 喻 当地 人 十 分 遵 
慎 小 心 ) 
اين جاه و اين ريسمات.‎ 
这 EK FFA FAHY ار . که‎ 
机 会 来 证 明 自 己 是 言 之 有 理 的 ) 


> این كوى واين ميدان /اين تخم و اين 


رمين 

اين حرفها براى فاطى تنبان نمی شود. 

۰ 111-115 1 8 ع2 117 211 17 جر 25 3/5 11( یز +7 مار 
(比喻 花言巧语 是 不 顶 用 的 )‏ 

اين دست را مباد بران دست احتياح. 

但 愿 这 只 手 不 会 去 乞求 那 只 手 .( 比 喻 向 
自己 的 亲友 乞求 是 不 可 取 的 ) 

اين دهان را خوب نخواندى. 
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[E] YF I KE EF. CHR RAXA‏ — د 
说 的 话 或 提 的 要 求 表示 不 满意 )‏ 
اين را/(اين یکی را) كه زائيده ای اول 
بزرگ كن. 
你 先 把 生 下 来 的 孩子 养 大 再 说 ! (比喻 菜 人‏ 
应 先 完 成 一 件 事 , 然 后 再 去 干 另 一 件 事 )‏ 
-> با يك دست دو هندوانه نمی شود برداشت. 
اين ره که تو می روی به ترکستان است. 
[ سعدی ] 
你 走 的 那 条 路 通 向 土耳其 斯 坦 。( 比 喻 你 完‏ 
全 走 错 了 路 ) 一 萨 迪‏ 
اين شتری است که در خانهء همه كس 
مي‌خوابد. 
这 只 骆驼 在 每 家 门口 都 跪 下 来 休息 。( 比‏ 
喻 我 们 命运 相同 ;同舟 共 济 )‏ 
اين قافله تابحشر لنگ است. 
这 个 商 队 慢 悠悠 地 往 前 走 直 到 世界 末日 。‏ 
(比喻 一 件 永远 完 不 成 的 工作 ) ۱‏ 
اين كاسه نيم کاسه در زیر دارد. 
这 只 碗 下 还 扣 着 另外 半 只 碗 。( 比 喻 事情‏ 
并 不 简单 ,内 中 有 诈 )‏ 
اين SP‏ و این میدان. 
这 里 球 和 球场 均 已 齐备 。( 比 险 现 在 你 有‏ 
机 会 来 证 明 自己 是 言 之 有 理 的 )‏ 


-ه این تخم و اين ميدان 


اين مال من اين مال منبر اينهم مال ننهء 


236 رز ختار‎ 20 11780 ١ 2 (2۶ ۳۳۲۸۵ 0۵ KEN 
给 甘 巴 尔 的 母亲 的 。( 比 喻 一 个 十 分 自 
私 的 财产 分 配 者 ,把 分 配 物 全 分 给 自己 
和 自己 的 亲属 。 详 见 注 ) 

(۶ , منبر‎ 原意 是 清真 寺院 的 祭坛 ,这 里 意 
谓 阿 名 本 人 。 甘 巴尔 是 阿 名 的 儿子 。 
甘 巴 尔 的 母 新 就 是 他 本 人 的 妻子 。 这 
个 谚语 讽刺 一 个 不 公正 而 且 是 十 分 自 
私 身 为 阿 外 的 分 配 物 品 者 。 

اين مرده باين شيون نيرزد. 

AI FR را تال 716 42 از و‎ ۱9۶ ۱۸ ۴ . 
(比喻 某 人 不 值得 人 们 如 此 尊敬 或 叹息 ) 

اين هلو و اين گلو. 

مس ارم لاخر عر م BEF‏ ع از 
容易 的 工作 )‏ 

اين نانى است که خودم براى خودم پخته‌ام. 

这 个 面包 可 是 自己 给 自己 烤 制 的 。( 比 喻 自 
作 自 受 ) 

اينهمه جريدى كو دنبه‌ات 9 
آنقدر چریدی كو دنبه‌ات ؟ 同‏ 

جمجه زدى حلوات كو ؟ 
勺子 搅 来 搅 去 ， ee‏ 

. 《比喻 徒劳 无 益 ) 


5. 


۰ 


力 或 者 不 具备 个 人 才能 ) 


با آب حمام دوست كرفتن / (ضيافت با آنهمه هوش و بوشت پاشنه ندارد كوشت 


کردن) 
用 洗澡 水 交友 (或 宴请 他 人 ) (比喻 不 花 钱‏ 
使 人 感恩 于 你 ;顺水 人 情 ) ۳‏ 
با ال على هرکه در افتاد برافتاد. 

谁 与 阿里 后 裔 作对 , 谁 就 倒霉 。 
با بال / (پر) دیگران پریدن / (پرواز كردن)‎ 
靠 他 人 的 翅膀 飞行 (比喻 某 人 没有 独立 能 


你 吹牛 哆 了 半天 , 连 自己 的 鞋 还 没有 鞋 根 
YE! (比喻 某 人 靠 吹 牛 以 掩饰 自己 的 贫 
穷 ) 

با اين جيزها قبر آقا /(بابا) درست نمی 

شود. 

用 这 些 材 料 父亲 的 墓 是 修建 不 起 来 的 ， 

(比喻 偷工减料 是 不 行 的 ) 


بااين ریش می روى تجريش ؟ 

你 这 把 胡子 (年 龄 ) 还 想 去 塔 吉 利 什 ?( 比 
喻 做 力不从心 的 事 ). 

بابای من مرد از تب گرم هى خواهدباشد از 

تب سرد می خواهد باشد. 

我 老 移 过 世 了 ,至 于 他 死 于 “ 热 发 烧 ? 还 是 
“ 冷 发 烧 ” 那 都 是 无 关 紧 要 的 事 .( 比 喻 
死亡 本 身 比 死因 更 重要 , 见 注 ) 

注 :“ 热 发 烧 ” 和 “ 冷 发 烧 ” 均 是 伊朗 中 世 
纪 医 学 专用 名 词 。 
بابدان بد باش (وبانیکان نكو‎ 

جاى كل گل باش جاى خار خار 

对 坏人 要 狠 ,对 好 人 要 和 ;鲜花 从 中 学 做 鲜 
花 , 荆 琅 从 中 学 做 荆棘 。 

با بداندیش هم نکوئی کن 

دهن سگ بلقمه دوخته به 

[ سعدی ] 

即使 对 心肠 狠毒 的 人 也 要 善待 ,最 好 用 块 
面包 把 狗 的 嘴 封 起 来 。 一 萨 迪 

با پا راه بروی کفش پاره مى شود با سر 

کلاه. 

如 用 脚 走路 ,鞋子 要 走 破 ;如 用 头 走路 , 帽 
子 要 磨 破 。( 比 喻 做 任何 事 都 要 付出 代 
价 ) 

با پای خود بمرگ رفتن 
自 掘 坟墓‏ 
-> با دست خويش كور خود كندن 
با پنبه سر بريدن 

用 棉花 砍 脑 袋 ( 比 喻 用 软 刀子 杀人 ) 

با توکل زانوی اشتر ببند. [ مولوی ] 

你 要 托 真 主 的 福 把 骆驼 的 膝盖 捆 住 。( 比 
喻 做 任何 事 都 要 相信 和 真主 , 那 怕 是 件 
小 事 ) 一 莫 拉 维 

تيغ و كفن نزد کسی رفتن 

手 拿 剑 和 缠 尸 布 向 某 人 走 去 (比喻 向 某 人 

彻底 投降 ) 


با 


باح به شغال ندادن 
FDA REF RK RIE‏ 2۳ ۲۷,۱۵ ) 75 1۳23۴ 7 [۳ 2۳ 
FF E E (‏ زا A ET‏ 7 
باجى به هم نمی دهند. 
他 们 互 不 进贡 .。( 比 喻 他 们 的 实力 半 斤‏ 
八 两 )‏ 
با چادر سياه رفتى بايد باكفن سفيد بيرون 
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بیائی 
你 戴 上 了 黑 面 纱 离开 了 (家 ) ,12 2 9 25‏ 
色 缠 尸 布 走 出 来 。( 比 喻 新 娘 出 嫁 后 要‏ 
永远 忠于 自己 的 丈夫 ,满意 自己 未 来 的‏ 
生活 )‏ 
你 虑 诚信 教 ,真主 才能 同 你 常 在 。‏ 
باخدا باش و پادشاهی كن 
بى خدا باش هرجه خواهى كن 
你 若 虔诚 信教 ,你 可 以 做 国王 ;你 若 不 虑‏ 
诚信 教 ,你 可 以 想 做 什么 就 做 什么 。‏ 
با خرس به جوال رفتن / (با خرس درجوال 
شدن) 
与 狗熊 一 起 进入 大 口袋 (比喻 遇 到 不 好 对‏ 
付 的 人 )‏ 
你 要 对 人 民 宽 厚 , 因 为 真主 曾 对 你 宽厚 过 。‏ 
باخواب ديدن آبستن نشوند. 
做 梦 怀 不 了 胎 。( 比 喻 胡思乱想 成 不 了 事‏ 
实 )‏ 
باخوردن سير نشدى با ليسدن سير نمى شوى. 
NE ANZ PI , 9855 0 ۲ ۰0 6۵ ۳‏ 
说 的 俏皮 话 ) ۱‏ 
باد آورده را باد مى برد. 
风 刊 来 的 (最 终 ) 仍 被 风 刊 走 。( 比 喻 不 义‏ 
之 财 来 得 容易 去 得 快 ; 悖 入 悖 出 )‏ 
باد باران آورد بازيجه جنگ. 
风 带 来 雨 ,玩笑 带 来 争吵 。‏ 
باد به بروت افكندن / (انداختن) 
傲慢 自 大 ( 原 义 为 : 朝 胡子 吹 气 )‏ 
باد به بشتش خورد. 
FH ۷ ۸‏ ۱80 ما۲ ) E.‏ 15 راق نلا عد ارال 
难以 重新 开始 干 活 )‏ 
باد پیمودن 
丈量 风力 (比喻 做 徒劳 无 益 的 事 )‏ 
> آب به غربال ييمودن 
باد درآستين / (دماغ) انداختن 
باد به بروت افكندن 同‏ 
با در آستین كسى انداختن 
使 某 人 趾 高 气 扬 ( 原 义 为 :向 某 人 的 袖子‏ 
里 灌 风 )‏ 
باد در دست / (بدست) داشتن 
劳 而 无 获 。‏ 


باد در كلاه افگندن 
باد به بروت افكندن 同‏ 
با درد بساز تا بدرمان برسى. 
忍 住 痛 你 才能 得 到 治疗 。‏ 
با درد كسى رسد که دردى دارد. 
受苦 人 才能 理解 什么 是 痛苦 。( 或 :未 经‏ 
痛苦 的 人 不 会 同情 别人 )‏ 
مرگ برادر را برادر مرده می‌داند. 
باد کانی که معامله نداری ناخنك OF‏ 
如 无 购物 之 意 , 勿 去 尝试 铺子 里 的 食品 。‏ 
(可 引申 为 : 勿 向 一 位 妇女 调情 除非 你 有‏ 
高 尚 的 目的 )‏ 


< 


با مش گردو مى شكند. 
E E‏ انا .105 88 ع2 نا ۲ 4۳ 
的 成 功 喜 出 望 外 )‏ 
بادنجان باد دارد بلى ندارد بلى. 
茄子 糠 了 ,是 , 糠 了 ;茄子 没有 糠 ,是 ,没有‏ 
BRE. CM FE PIR EK FIBERS)‏ 
-> با باد جنوبى شوى جنوبى» با باد شمالى 
شوى شمالی 
بادنجان بد /(بم) آفت ندارد. 
劣质 (或 : 巴 姆 产 的 ) 茄 子 不 招 虫 子 。( 比 喻‏ 
劣质 的 东西 往往 不 易 坏 )‏ 
بادنجان , دور قاب جين 
在 盘子 周围 摆 放 茄子 的 人 ( 喻 指 拍 马 屁 的‏ 
ار 
-> یوی پاك كن 
بادوستان بساز بردشمنان بتاز. 
先 与 朋友 和 有 睦 相 处 ,再 向 敌人 发 动 进攻 。‏ 
汉 谚 :对 己 和 ,对 敌 狠 )‏ ( 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا. [حافظ ] 
24 ۸۳2۸۰ تا 5 جر و رت 2 عر آلآ[ 
注 : 诗 人 哈 菲 兹 认为 用 这 种 态度 对 待 敌‏ 
友 可 获得 身心 的 平静 。‏ 
باده خوردن و سنگ به جام انداختن 
KEE. CL DARIK)‏ چم E FH‏ یر وا 
س نمك خجوردن و نمكدان شكستن 
باران آمد ترکها بهم رفت. 
雨水 能 将 房 项 上 的 裂缝 抹 平 。( 比 喻 靠 打‏ 
扮 也 能 遮 丑 )‏ 
باران که در لطافت طبعش خحلاف یست 
دربا غ لاله رويد و در شوره زار خس 
[ سعدی ] 
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雨水 温和 的 天 性 对 万 物 一 视 同仁 ,然而 花 
园 里 长 的 是 郁金香 ， 盐碱地 上 长 的 是 时 
草 。 一 萨 迪 

بار ببارخانه گران تر است. 
产品 的 厂价 ( 比 市 价 ) 更 贵 ,( 常 用 来 讽刺‏ 
某 种 异常 的 现象 )‏ 
بار بد باشد جو بد باشد نهال. 
莫 怨 果实 酸 , 只 因 幼 树 差 。‏ 
بار روى بار كسى گذاشتن 
在 别人 身上 加 担子 (比喻 增添 别人 的 痛苦‏ 


或 麻烦 ) 

بار سبك زود به منزل می رسد. 

轻 货 抵 站 快 。( 常 比喻 钱财 不 多 的 人 能 平 
安 抵 家 ) 


باركالله ران کسی را گنده نمی كند. 
对 某 人 说 “您 干 得 好 极 了 !? 之 类 的 话 不 会‏ 
使 他 的 大 腿 粗 起 来 。( 比 喻 赞誉 某 人 并‏ 
不 能 提高 他 的 地 位 )‏ 
باركاڵله قباى کسی را رنگین نمی كند. 
باركالله ران کسی را گنده نمی کند. 同‏ 
رسد. : 
FOIE RAID 。‏ زان 25 1۳8 
会 持久 )‏ 
با رمال شاعر است با شاعر رمال باهردو 
هيجكدام باهيجكدام هردو ‏ 
在 占卜 者 面前 ,他 是 个 诗人 ;在 诗人 面前 ，‏ 
他 是 个 占卜 者 ;在 两 者 面前 他 什么 也 不‏ 
是 ;不 在 两 者 面前 他 既是 占卜 者 ,又 是‏ 
诗人 。( 比 喻 一 个 骗子 的 嘴脸 )‏ 
باری جو عسل نمی‌دهی نیش مزن سعدی] 
زنبور درشت بی‌مروت راگوی ی 
بازار باز ار. 
你 要 从 市 场 上 买 到 货真价实 的 东西 才 行 。‏ 
(此 谚语 利用 词 源 学 中 的 双关 语 构 成 )‏ 
با زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می 
كشند. 
7غ 0 الع هام 1/8 نك 12 6851 121 
باز كردد به اصل خود هر جيز. 
万 物 归 根 。‏ 
بازوى بخت به كه بازوى سخت. 
[ سعدی ] 
幸运 的 手臂 胜 过 强壮 的 手臂 。 一 萨 迪‏ 
بازی اشكنك دارد سرشكستنك دارد. 


باركج بمنزل نمى 


比喻 骗 人 的 把 戏 不 


玩 游 戏 要 受伤 ,甚至 要 打破 脑袋 。( 伊 朗 
儿童 玩 要 时 网 同伴 受伤 时 说 的 戏 恋 语 
以 安慰 受伤 者 ) 

بازى بازی آخرش جدی می شود. 
شوخی شوخی آخرش جدی می شود. 见‏ 
بازی Sh‏ بارش بابا هم بازی ۴ 

VR 32 15 BRIE A Bt , {E RE BERE 2 
胡子 玩 吗 ? (比喻 凡事 都 要 有 个 分 寸 ) 

با سوزن چاه كندن 

用 针 控 井 ( 比 喻 做 一 件 办 不 到 的 事 ) 
با سيلى صورت خودرا سرخ نگهداشتن‎ 

KERT E CHEE A EF. 保全‏ جد 
体面 ; 打 肿 脸 充 胖子 》‏ 

-> با دنبه بروت جرب كردن 
با شاخ گاو سررا بحنگ انداختن 
AJ 3‏ قلذ ۱۵ fê FJ î 2 CH‏ عك 2 75 FH 3k Ti‏ 


敌 或 不 好 对 付 的 人 ) 
باشد بر نظاره جنگ آسان.‎ 
] [ویس و رامين‎ 
坐 山 观 虎 斗 是 最 容易 不 过 的 。 ~ 维 斯 与 
朗 明 


باشد که بپاشد. 
要 给 别人 , 自 已 得 先 拥有 。‏ 
با شمشير جوبين جنگ نمی تران كرد. 

用 木 剑 无 法 打仗 。( 比 喻 做 任何 事 必 要 工 
有 具 不 可 少 ) 

با شمشير و كرباس /(قرآن) بيش كسى 

رفتن 

با تيغ و كفن پیش كسى رفتن 同‏ 

با طناب بوسيده درجاه جهل ذرعى بعشق 

عمر مارگرفتن ‏ ۱ 

为 了 表示 对 奥 玛 尔 的 爱 , 靠 一 根 破 烂 的 旧 
强 到 四 十 米 深 的 井 里 去 抓 蛇 。( 比 喻 做 
一 件 不 值得 做 的 事情 ) 

با علم اگر عمل نكنى شاخ بى برى. 
[ سعدی ] 


有 知识 不 实践 犹如 一 根 不 挂果 的 树枝 。 
一 萨 迪 


باغبان را وقت ميوه گوشها كر می‌شود. 
EKRKRKET 7 8 ۳ 2 ۸‏ 
《比喻 园丁 拒绝 免费 为 过 路 人 提供 水 果 )‏ 
با فرومايه روزكار مبر 
كز نی بوریا شکر نخوری 
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] سعدی‎ [ 
THES HHR BATE. |2120 1 1, ۳۸2 خر‎ 
芦苇 里 吃 到 食糖 。 一 萨 迪 
با قضا کارزار نتوان كرد.‎ 
与 命运 抗争 是 徒劳 的 。 
به جنگ خدا نمی‌توان رفت /باقضا آمده‎ >- 
برنتوان آمد‎ 
با کد خدا بساز ده را بتاز.‎ 
先 串通 村 长 ,后 掠夺 村 子 。 
باكسان آن كن كه با خود مى كنى.‎ 
对 待 他 人 要 同 对 待 自 己 一 样 。( 比 喻 己 所 不 
和 欲 , 勿 施 于 人 ) 
تسه آ نچه بخود نیسندی بدیگران میسند.‎ 
با کسی أشنا نمی گردم چو شدم‎ 
آشناء نمى گرد‎ 
我 不 择 友 ; 一 且 择 友 ,我 将 信和 守 友 谊 。 
با كسى که دفترش يك ورقى است معامله‎ 


不 要 同 账 本 只 有 一 页 厚 的 人 做 买卖 。( 
喻 不 要 同 不 可 靠 的 人 做 生意 ) 
باكسى که على كفت عمر نمی كويد.‎ 
如 果 他 乞求 阿里 庇护 ,他 决 不 会 乞求 奥 玛 
尔 庇护 。( 比 了 喻 菜 人 一 旦 交友 决 不 会 与 
他 的 敌人 为 友 , 见 注 ) 
注 :阿里 和 奥 玛 尔 在 伊斯兰 历史 上 是 相 
互 为 敌 的 人 物 。 
باگرگ دنبه می خورد با چوپان كريه می‎ 
与 狼 分 享 羊 尾巴 ,然后 在 牧童 面前 哭泣 不 


止 。( 比 喻 某 人 两 面 派 的 作法 ) 
شريك دزد است و رفيق قافله.‎ > 


بالابالا ها جا نيست پاین پاین ها هم نمی 


他 是 高 不 成 来 低 不 就 。( 比 喻 某 人 无 能 而 
又 自负 ) 
بالات را ديديم پائنت را هم ديديم.‎ 
我 彻头彻尾 把 你 看 透 了 。 (比喻 某 人 已 领 


教 过 他 人 的 各 种 借口 了 , 见 注 ) 

۸ .كت لزع 81 5 رم 12 8 سس از 
恰 在 楼 上 ,说 我 在 楼 下 的 话 , 会 给 你 一‏ 
个 面包 . 另 一 日 ,乞丐 又 去 讨 乞 。 女 主‏ 
人 恰 在 楼 下 ,说 我 在 楼 上 的 话 , 会 给 你‏ 
一 个 面包 。 乞 丐 说 :“ 女 主人 啊 ! 我 已‏ 


彻头彻尾 把 你 看 透 了 。” 
بالای/(بالاتر از) سياهى رنگی نيست.‎ . 


再 深 的 颜色 也 莫 过 于 黑色 了 。( 比 喻 事情 
到 了 尽头 时 绝望 的 人 无 须 再 担心 害怕 
了 ) 


> آب كه از سرگذشت جه يك نی جه صد 


۱ ی‎ 
بال عقاب شد سبب آفت عقاب.‎ 
同 دشمن طاووس آمد پر او.‎ 
با مردم زمانه سلامی والسلام:‎ 
对 世人 点 头 打 个 招呼 就 够 了 。( 比 喻 世态 
炎 凉 ) 
بامى از بام ما كوتاه تر نديده است.‎ 
他 发 现 没 有 任何 人 的 屋顶 比 我 的 更 低 。 
(比喻 某 人 发 现 我 比 任何 人 更 软弱 无 
能 ,于 是 对 我 施 虐 ) 
با نادان تواضع كردن آب به حنظل دادن‎ 
است.‎ 
زد‎ ۵۱ 25 DF 6 RE , YR ANA A ۲۳ م۵2‎ CH 
喻 事与愿违 ;水 浇 得 越 多 , 药 西瓜 的 果 
实 越 若 ) 
با نردبان به آسمان نتوان رفت.‎ 
人 靠 梯子 是 上 不 了 天 的 。( 比 喻 靠 异 想 天 开 
是 办 不 成 事情 的 ) 
با نمك خود تان بخوريد.‎ 
加 你 自家 的 盐 去 吃 吧 ! (有 人 抱怨 菜 太 淡 
时 说 的 话 ,比喻 办 事 要 靠 自 己 的 能 力 ) 
با نيك نشينى نيك شوى با دیگ نشينى سياه.‎ 
近 朱 者 赤 , 近 墨 者 黑 。 
با هرخمرى خمارى است.‎ 
每 种 酒 都 能 醉人 。( 上 比喻 每 打 玫 瑰 花 都 有 
刺 ) 
با هركلى خاريست.‎ >- 
باهر دست كه دادى باهمان دست پس می‎ 
كيرى.‎ 
ازهردست بدهى (ازهمان دست) يس‎ 
می كيرى.‎ 
با هرکه راست آید ازچپ و راست آید.‎ 
走运 的 人 事 事 顺利 。 ۱ 


同 


با هر كلى خاريست. 
没有 无 刺 的 玫瑰 。( 比 喻 世上 没有 十 全 十‏ 
美的 幸福 )‏ 


باهمه بلاس بامن هم بلاس ؟! 
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对 别人 说 “ 匹 劳 斯 *( 意 :羊毛 粗布 ) 可 以 ， 
怎么 能 对 我 说 “ 匹 劳 斯 ”1? CRRA 
后 施 计时 却 施 计 于 献计 者 , 详 见 注 ) 

E: HAR û 5 A . هذ‎ f 3 2 2 E 
人 之 一 献计 说 ,如 有 人 来 讨债 ,你 就 装 

. 疯 说 “ 匹 劳 斯 ”, 事 成 后 还 我 的 债 即 可 。 
商人 照办 。 讨 债 者 见 他 疯 了 ,纷纷 放弃 
债务 。 一 日 献计 者 来 讨 还 约定 归还 的 债 
务 ,商人 竞 对 他 也 说 “ 匹 劳 斯 ”, 令 献计 
者 大 吃 一 惊 , 故 用 此 句 质问 。 

با يك تير دونشان زدن 

01 

بايك دست دو هندوانه نمى توان برداشت. 

一 只 手 拿 不 起 两 个 西瓜 。( 比 喻 做 事 不 能 


5220 
با يك گل بهار نمی شود.‎ 
同 از يك كل بهار نمی شود.‎ 
باين /(به اين) شکستگی ارزد بصد هزار‎ 
. درست‎ 
] حافظ‎ [ 
尽管 他 遭受 了 挫折 ,其 能 力 仍 与 上 千 能 人 
HMH. ~E 
ببال دیگران پرواز نمی توان کرد.‎ 
靠 别人 的 翅膀 是 飞 不 起 来 的 。 
بیین تفاوت ره ازکجا است تا بکجا.‎ 
] حافظ‎ [ 
你 要 看 到 这 两 段 路 的 距离 有 多 远 。( 比 喻 
两 物 有 天 壤 之 别 ) 6 316 
بپای خود بگور/ (سلاخ خانه) رفتن‎ 
用 自己 的 脚 走向 坟 幕 (或 屠宰 场 )( 比 喻 
自 取 灭 亡 ) 
] راه تو باشد بعز دانائى [سعدى‎ 
不 懂 就 要 问 ,不 耻 下 问 会 给 你 带 来 尊严 和 
学 问 。 人 一 萨 迪 
ببرهيز از نادانى كه خودرا دانا شمرد.‎ 
要 回避 自命 不 凡 的 无 知 者 。 
] ببيرانه سر بد بود نيستى [نظامى‎ 
暮年 的 贫困 是 悲惨 的 。 一 内 扎 米 
بتازى می كويد بكير به آهو می كويد بدو.‎ 
他 对 猎犬 说 , 抓 住 它 ”他 对 羚羊 说 ， 快 
HE”. (比喻 某 人 两 面 讨好 ,要 两面 派 手 
法 ) 


بترس ازكسى که از خدا نمی ترسد. 
[خواجه عبدالله انصارى ] 
ل ذا با 2 9۳ 21-20 کر :87 22 2 
REE‏ ° طلم 


一 哈 吉 。 阿 


بتمنای گوشت مردن به 
كه تقاضاى زشت قصابان 


[ سعدی ] 

BPE Kk ATER , ما ,للا‎ 1 22 [8 1 201 0 
要 求 好 。 人 一 萨 迪 

بجاى شمع كافورى جراغ نفت مى سوزد. 

不 点 硬 脂 蜡烛 ,而 去 点 油灯 。 (比喻 替代 物 
更 不 可 取 , 见 注 ) 
注 : 旱 期 的 油灯 比 优质 蜡烛 发 出 的 光 还 
要 少 。 


بجرم عيسى موسى را مگیر. 
耶稣 犯 了 罪 , 不 要 去 责备 摩西 。( 比 喻 各‏ 
人 犯罪 ,自己 负责 )‏ 

بجنگ خدا نمی توان رفت. 

不 能 同 真主 作对 。 

-> با ايزد تيغ و نيزه برنتوان داشت. 

بچوگان همت توان برد گوی. 
你 就 能 在 球场 上 获‏ ا ان 


بجه حكم طوطى دارد. 
رها وچ FEHR‏ +72 
孩 面 前 说 话 要 小 心 )‏ 
بجدء حلال زاده بدائى مى رود. 
婚 生 子 一 般 长 相像 舅舅 。( 民 间 的 一 种‏ 
说 法 )‏ 
بچهء خود را مى زند که چشم همسايه 
他 接 自 己 的 孩子 是 为 了 吓 晓 邻居 。( 比 喻‏ 
杀 一 做 百 )‏ 
بجه دارى سر دارى. 
CHORE‏ . 20/38 ل یس 23 
孩子 的 含辛茹苦 )‏ 
و نامش مظفر ؟ 
孩子 尚未 出 生 , 便 取 名 穆 扎 法 尔 。‏ 
事 操 之 过 急 )‏ 
بجه سر پیری زنگوله پای تابوت است. 
暮年 出 生 的 孩子 犹如 悬挂 在 棺材 上 的 铃 。‏ 
(比喻 要 力戒 暮年 生育 孩子 ,不 然 孩 子‏ 
年 幼 时 就 会 玫 失 双亲 ,无 人 照顾 )‏ 


بچه در شكم 
《比喻 做‏ 
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بجه سر راهى برداشتم پسرم بشود شوهرم 
شد. ۱ 


拾 个 弃 儿 作 义 子 , 谁 知 成 了 我 丈夫 。( 比 
喻 不 但 没 能 从 中 得 到 安奈 ,反而 被 看 管 
了 起 来 ;事与愿违 ) 

بجه عزیز است تربيت او عزيزتر است. 
孩子 是 您 心中 宝 ,教育 孩子 更 是 宝 中 宝 。‏ 
بجه كه راه افتاد سركو را هم بايد كل ميخ 
كرد. 


孩子 学 走路 , (家中) 石 白 挂 墙 上 。( 比 喻 危 
险 的 东西 要 放 好 ,以 免 孩 子 图 祸 ) 
بچه که دامن شناخت بر زمين ننشیند.‎ 

抱 惯 了 的 孩子 不 愿 下 地 走路 。( 劝 告 人 
MR EHF) - 

بحسن نازی تی › بحال نازی شی 

不 要 为 你 的 美貌 或 财宝 而 骄傲 ;一 次 寒热 
可 以 把 美 魏 毁 掉 ,一 夜 之 间 你 可 以 失掉 
全 部 财宝 。 

بخاطر يك موش خانه را بحريق نبايد كشيد. 

786 29 م-‎ ۳۱2۶ 511111 ۳۰ ۵۵ 
因 小 失 大 ) 

بخت آخوند آنگاه بركردد که دريك شب 

دوجا دعوت شود. 

FI زک‎ 1 ê ۱۰ 8 WI ۸۸ 22 FÊ A JE fk 5 
HERR. CE AEA REM) 

بخت‌بد باكسى که يارشود سگ گزدش ار 

شترسوار شود. 

RK EEHRE E HER‏ , بل REE‏ اللا 
狗 咬 。‏ 

بخت كه برمى گردد پالوده دندان می شکند. 

人 要 是 倒霉 , 喝 口 凉水 都 塞 牙 。 

بخت كه بركردد اسب تازى خر كردد. 

厄运 降临 时 ,阿拉 伯 验 马 也 会 变 成 春 驴 。 

بخت كه برگردد عروس در حجله نر گردد 

人 一 倒霉 ,新 房 中 的 新 娘 也 会 变 成 男人 。 

بخردان مفرماى كار درشت. 

[ سعدی ] 

不 要 赋 小 人 以 重任 。 一 萨 迪 
بخر دستش نمی رسد پالانش را مى زند.‎ 

他 伸手 够 不 着 驴 + ع3 7 1 اط‎ 8017 . CK 
喻 某 人 在 找 蔡 罪 羊 ) 

بخ ركفتند كى به ده رسى كفت از سيخكى 

٠. برس‎ 


间 驴 何 时 能 进 村 , 驴 答 你 去 问 赶 驴 棒 的 。 
《比喻 赶 驴 棒 的 才 是 真正 掌握 速度 的 人 ) 
. بخشش از بزرگتر و گناه از کوچکتر.‎ 
小 人 犯 了 罪 ۸ 2۵ ما(‎ CHR ۸ 5 
贤 训 能 无 过 ) 
بخشيدم اكر جه مصلحت نديدم.‎ 
我 原谅 你 ,尽管 我 认为 这 样 做 并 不 可 取 。 
(这 是 一 名 戏言 ,表明 原谅 他 人 者 ,这样 
做 实 为 勉强 ) 
بخوان كسان كدخدائى مکن. [سعدى]‎ 
你 是 客人 ,不 要 将 饭菜 席卷 一 空 。 一 萨 迪 
! بخور آش بشكن جاش‎ 
كلا‎ Ta SEH RE! (比喻 忘 恩 负 义 ) 
1 نمك خوردن و نمکدان شکستن‎ > 
先 吃 足 , 后 死去 胜 过 去 世 时 壮志 未 酬 。 
بخور و بخواب کار من است خدا نگهدار‎ 
من است.‎ 
吃 饱 睡 足 是 我 的 事 , 照 管 我 是 真主 的 事 。 
( 懒 人 的 座右铭 ) 
وقت كاركردن چلاقم وقت خوردن‎ > 
قلجماقم.‎ 
بخيه به آب دوغ زدن‎ 
靠 酸 奶水 去 颖 级 某 物 ( 比 喻 做 徒劳 无 功 的 
事情 ) 
لهم اب بغربال پیمودن‎ 
بخیه اش بر روى كار افتاد.‎ 
针眼 暴露 在 表面 。( 比 喻 事情 露出 了 破绽 ) 
بد آنست که نباشد.‎ 
一 无 所 有 是 最 精 糕 的 。 9 
بد اید پیش بد از كار بد. [فردوسى]‎ 
2518 37481, -- 36215228 
بد آيد بمرد از بد کار بد. [فردوسى]‎ 
718 3216, ~E 22 ۹ 
بد از پیش خدا نيايد.‎ 
愿 坏事 不 会 从 天 而 降 。( 不 迷信 的 人 常常 
针对 迷信 的 人 说 的 一 句 话 ) 
بدبخت اكر هسجد آدينه بسازد ياطاق‎ 
فرود آيد ويا قبله کج آيد‎ 
如 果 交 厄运 者 去 建 一 座 大 清真 寺 , 不 是 拱 
顶 下 塌 就 是 礼拜 的 方向 井 蛋 。 
بد بد است. / (بد بده)‎ 
坏 的 就 是 坏 的 。( 比 喻 丑 事 终究 是 丑 事 ) 
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بدخواه كسان هيج به مقصد نرسد. 
心怀 区 测 者 永远 达 不 到 目的 。‏ 
بدخوی در دست خوى بد خود كرفتار است. 
易 怒 者 往往 成 为 自己 粗暴 和 脾气 的 俘虏 。‏ 
比喻 人 发 怒 时 不 易 控 制 自 己 )‏ 
بدر بى نقصان و زر بی بار و گل بی‌خار نیست. 
۱ [ سعدی ] 
没有 满月 不 亏 缺 ,没有 金子 无 杂质 ,没有 玫‏ 
瑰 不 带刺 。 一 萨 迪‏ 
بدر/ (به در) می گویم ديوار تو كوش كن. 
我 对 大 门 说 话 , 墙 啊 ! 你 要 好 好 听 着 。( 比‏ 
喻 指 桑 加 槐 )‏ 
بدريا/(به دربا) برود خشك می شود. 
要 是 他 去 大 海 ,大 海 就 会 干枯 。( 比 喻 某 .‏ 
人 十 分 个 霉 )‏ 
بدريا/(به دريا) در منافع بيشمار است 
اگر خواهى سلامت بركنار است 
[ سعدی ] 
大 海草 藏 着 无 数 宝藏 ;如 果 你 想 寻 求 平 安 ，‏ 
平安 就 在 岸 边 上 。 人 一 萨 迪‏ 
بدریای / (به درياى) زرف آنكه جويد 
صدف ببايدش جان برنهادن بكف 


] [اسدی‎ 
谁 要 想 在 深海 中 找到 贝壳 , 谁 就 必须 敢于 
冒 生命 的 危险 。 


( 汉 谚 :不 入 虎穴 ,下 得 虎 子 )~~ 阿 萨 迪 
بدست من و تو است نيك اختری اگر بد‎ 
] نجوئيم نيك اختري [ ناصر خسرو‎ 

VK RESH ۵ 1381۳5 و‎ RR ۳ 

HAH RR. ~ER ° EME 

بدشت آهوی ناگرفته مبخش. 
[ فردوسی ] 
鹿 未 猎 到 不 要 答应 送 人 。( 比 喻 不 要 开 空‏ 

KXR) 一 非 尔 多 西 
بدعای کسی نيامدديم كه به نفرین کسی‎ 

برويم. 
١ RRIF A iE‏ تا ۵ 11 ۸۸۵/۲۸۶ BRIT REF‏ 
2( نا 6 22 7۳ 3۳ 10 ۱۶ ما ) . 212 LMA‏ 
右 )‏ 
بدعاى گربهء سياه باران نمی آيد. 
۰ لط 0۳۶ 1۱۵ ۶ 28 WH PAR‏ 
遇 事 多 打 几 个 间 号 ,才能 得 到 平安 。 (比喻‏ 


轻信 者 后 悔 ) .‏ 
بدمكن كه بدافتى جه مكن كه خود افتى. 
EEA BE EER. MARAE.‏ 
-> از مكافات عمل غافل مشو 
بدندان اسب پیشکشی نگاه نمی کنند. 
اسب پیشکشی را بدندانش نگاه نمی کنند. 同‏ 
-> از دست دوست هرجه می رسد تیکو است. 
بدوزد شره دیدهء هوشمند 
درآرد طمع مرغ و ماهی ببند 


و ووه 


] سعدی‎ [ 
贪 禁 会 将 智者 的 眼睛 蒙 上 ,贪心 会 使 鱼 
和 鸟 落 入 猎 网 。 一 萨 迪 


بدوست كرجه عزيز است راز دل مگشای 

که دوست نيز بگوید به دوستان عزیز 

[ سعدی ] 

不 要 把 心中 的 秘密 告诉 你 的 挚友 ， 因为 你 
的 丽 友 也 会 把 这 秘密 传 给 他 的 执 友 。 
一 萨 迪 
] [فردوسی‎ 

好 与 坏 的 真相 不 会 永远 被 掩盖 。 
西 


بد و نيك هرگز نماند نهان. 
~E RE‏ 


بدهکار راکه بحال خود گذاشتی طلبکار می 
شود. 

债务 人 如 果 任 其 发 展会 变 成 债权 人 。( 比 
喻 事物 在 一 定 条 件 下 会 向 其 相反 的 方向 
变化 ) 

بد یزی گفته‌ام هرکاره. 

(比喻 某 人 出 于 愤怒 或‏ 314 اط اج 

其 他 原因 故意 贬低 某 物 ,混淆 是 非 ) 
-ه پاسب شاه گفته‌اند يابو‎ 
بديدار مردم شدن عيب نيست‎ 

وليكن نه جندان كه گویند بس 

[ سعدی ] 

访 亲 问 友 无 可 指责 ,但 不 要 过 分 以 至 对 你 
i “E ۲ ۱۳ ~ BF 

بدى در جهان بدتر از از نیست. 
[ فردوسی ] 
RE 77‏ 3۶ سم 。 世上 的 坏事 莫 过 于 贪 楚‏ 
بدی يا بدگو داری ۴ 

你 受伤 害 了 呢 ,还 是 他 人 说 了 你 坏话 ?( 用 

来 安奈 被 诽谤 者 的 话 )‏ 
برآن كد خدا زار بايد كريست 
كه دخلش بود نوزده خرج بيست ! 
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202 25 201/5 خرعة‎ EEUU XR, اذا‎ fb 
26-1١ 1120 للك بل 2 و‎ 22-1١20 . CHR 
要 量入为出 ) 5 

برات برشاخ اهو 

在 鹿角 上 的 汇 单 (比喻 不 能 兑现 的 许诺 ) 

براحتى نرسيد آنکه زحمتی نكشيد 

۱ [ حافظ ] 

谁 不 努力 , 谁 就 没有 安逸 的 生活 .( 比 喻 
不 劳 无 获 ) 832 

بر احوال آن کسی ببايد كريست 

ش که دخلش بود نوزده خرج بيست 

برآن كدخدا زار بايد گریست 同‏ 

برادر آن بود كه روز سختى ترا Sb‏ کند 

در تنگبختی ` 

[ناصر خسرو] 

厄运 临头 时 向 你 伸 出 援助 之 手 的 人 才 是 
你 的 兄弟 。( 比 喻 患难 知 真 交 ) 一 纳 赛 
KR ° 8 

برادران جنگ کنند ابلهان باور کنند. 

兄弟 间 吵 架 只 有 傻瓜 才 相 信和 他 们 真正 在 

吵架 。‏ 
برادر كه در بند خويش است 
نه برادر است و نه خويش است 


] [سعدی‎ 
只 关心 自己 的 兄弟 既 不 是 你 的 真 兄 弟 ,也 
不 是 你 的 亲戚 。 一 萨 迪 
` برادرى برابری.‎ 
兄弟 就 是 平等 。 


برادرى بجا بزغاله یکی هفتصد دينار. 
兄弟 归 兄 弟 ,每 只 小 山羊 还 得 算 七 百 第 纳‏ 
尔 。( 比 喻 亲 兄 弟 , 明 算账 ) 07‏ 
< حساب حساب است كاكا برادر. 
برادرى را ثابت كن بعد ادعاى ارث. 
先 证 明 是 自家 兄弟 ,然后 再 提出 分 家 产 。‏ 
(比喻 做 事 要 分 先后 )‏ 


| برای آدم بدبخت از در و ديوار می بارد. 


] [عشقى‎ 
FEHB, POH 13688 1126. 127 ع‎ 
برای آدم بدبخت مرگ خوشبختی است.‎ 
对 交 厄 运 者 来 说 ,死亡 就 是 幸福 。 

برای خری نک کاروان بار نيفكند. 
商 队 是 不 会 往 跨 足 的 驴 背 上 放 货 物 的 。‏ 


-> براى يك بى نماز در مسجد را نمى بندند. 


برای شيطان بابوش می‌دوزد. 
他 为 魔鬼 做 鞋 穿 。( 比 喻 某 人 擅长 坑 蒙 拐‏ 
骗 )‏ 
برای كسى بميركه برايت تب کند. 
谁 为 你 焦 心 如 禁 ,你 就 为 他 赴 汤 蹈 火 。‏ 
براى كله ماهى خور كلهء ماهى يبدا فى شود. 
吃 鱼 头 的 人 总 能 找到 鱼 头 。 ۰ ۰.‏ 
برای كور تاريك و روشن يكسان است. 
对 盲人 来 说 黑暗 与 光明 没有 区 别 。‏ 
برای فاطمه تنبان نمی شود 
" اين حرفها برای فاطمه تياد نمی شود. 见‏ 
برای لای جرز خوب است." 
他 不 过 是 个 塞 砖 锋 的 料 。 (比喻 他 是 个 无‏ 
用 的 人 )‏ 
برای مصلحت بوسه بدم خر زننك. 
只 要 认为 合适 ,人 连 驴 子 的 尾巴 也 会 亲 一‏ 
i‏ ی از ای 下 。( 意 思‏ 
求全 )‏ 
سه از درد لاعلاجى بخر مى كويئد خانباجى. 
برای من آب ندارد برای توهم نان ندارد! 
آب برای من ندارد نان برای تو که دارد. 同‏ 
برای نهادن جه و چه زر 
[ سعدی ] 
如 果 储 而 不 用 ,石头 与 黄金 没有 什么 区 别 。‏ 
一 萨 迪 .‏ 
برای هرخرى آخور نمی بندند. 
不 是 为 每 条 驴子 都 盖 个 牲口 棚 。( 比 喻 对‏ 
某 人 不 值得 如 此 厚爱 )‏ 
> این مرده باين شيون نيرزد. 
براى هر نخور يك بخور هست. 
HEA RRA MAHR.‏ 
برای همه مادر است برای من زن بابا. 
她 竺 他 人 似 亲 娘 ,她 待 我 却 似 后 娘 。( 比‏ 
喻 某 人 待人 不 公平 )‏ 
برای يك بى نماز در مسجد را نمی‌بندند. 
清真 寺 的 大 门 是 不 会 向 异 教徒 关闭 的 。‏ 
برای يك دستمال قيصريه را اتش زدن 
为 了 一 条 手帕 竟 禁 烧 了 一 个 大 商场 。( 比‏ 
喻 小 题 大 作 或 为 了 个 人 的 微小 的 得 失‏ 
况 犯 下 滔天 大 罪 ) 9‏ 
بر باد رود هر انجه از باد ايد 


. باد آورده را باد می برد. 同‏ 


بربسته دگر باشد و بررسته دگر. 
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颖 在 一 起 的 东西 不 同 于 长 在 一 起 的 东西 。 
(比喻 人 工 制 成 之 物 不 及 天 生 自 然 之 物 ) 
بر يشت خوابیدن / (خفتن)‎ 
EEE کر جع‎ , BBE) 
برجاهل اعتماد مكن‎ 
خواجه عبدالله انصاری]‎ [ 
切 莫 信赖 无 知 愚昧 的 人 。 
° KEE 
كور سرمه كشيدن جه فايده.‎ 
HEE TIR ERRRA ERIK. 
برخر خود نشاندن‎ 
将 某 人 放 在 他 自己 的 驴 背 上 (比喻 给 某 人 
. 的 劣 行 以 应 有 的 和 匹 罚 ) ۰ 
2! برخرمكس فع ركه لعنت‎ 
让 令 人 扫兴 的 人 见鬼 去 吧 ! 
برد كشتى آنجاکه خواهد خدا‎ 
اگرجامه برتن درد ناخدا‎ 
] سعدی‎ [ 


oovove 


一 哈 吉 。 阿 卜 杜 


بر 


خدا کشتی آنجا كه خواهد برد 
بردوستان رفته چه افسوس می خوریم 

باخود مگر قرار اقامت نهاده‌ایم 

[صائب ] 

201 (1 لع‎ 185 8 2:۲5 1٠ 8 ۳ 
自己 能 永远 留 在 这 里 吗 ? 一 萨 依 布 
بردوستی دوستان اعتمادنيست تاجه رسد‎ 

ر دشمنان. 
《有 时 ) 连 朋友 间 的 友情 都 难以 信赖 , 谁 还‏ 
能 相信 故人 的 恭维 呢 ?‏ 
برسر اولاد آدم هرجه آيد بگذرد. 
هرجه آید برسر 
برسیه دل جه سود خواندن وعظ 
نرود ميخ آهنین برسنگ 


موه 


] سعدی‎ [ 
说 教 不 会 打动 冷酷 无 情 的 人 ,犹如 一 根 铁 
针 不 会 刺 穿 石头 。 一 萨 迪 


برعكس نهند نام زنگی كافور. 
۰ “ وك( 1711578 ذا AT RBI‏ 
(波斯 文学 中 常用 的 比喻 手法 )‏ 
بركت در حرکت است. 
谋事 在 天 ,成 事 在 人 。‏ 
-> از تو حرکت از خدا بركت. 
برکس مپسند آنچه ترا نیست پسند. 
- آنچه بخود نیسندی بدیگران مپسند. 同‏ 


0 


بركنده به آن كه بدبین باشد. 
眼睛 要 是 邪恶 ， 最 好 将 它 挖 掉 。‏ 
بركنده به آن ريش كه در دست زنان است. 


怕 老 婆 的 人 的 胡子 最 好 给 氢 掉 。( 意 思 说 


这 种 人 不 配 留 胡子 ) 
بركذشته افسوس نخورند.‎ 
谁 都 不 要 为 往事 伤感 。 
بركذشته حسرت آوردن خطاست.‎ 
] مولوی‎ [ 
为 往事 伤感 是 错误 的 .( 比 喻 要 忘却 旧 
事 ) 一 莫 拉 维 
ب ركذشته افسوس نخورند.‎ >- 
برف سبرى است تحفهء درويش.‎ 
托 钵 僧 的 礼物 是 一 片 绿色 的 叶子 。( 比 喻 
礼 轻 情意 重 ) 
ارمغان مور ياى ملخ است.‎ >- 
برلب جيحون كسى تشنه نباشد.‎ 
谁 在 阿 姆 河 旁 永远 不 会 口 渴 .( 汉 谚 : 背 
靠 青 山 不 缺 柴 ) 
] صبوحی‎ [ 
我 竟 在 生命 之 泉 的 旁边 活活 渴 死 ,( 比 喻 
鞋匠 反 穿 旧 鞋 ) 一 萨 布 希 
برمال و جمال خويش مغرور مشو‎ 
کانرا بشبى برند و اينرا به تی‎ 
7۳9۶ 7۸ 7 75 ۱ 8 7 2621 MHA, BK AW 8 
لا زا‎ 37 ۱۵ 26 25 ROUBINI 


次 而 消失 。 
برمنکرش لعنت.‎ 

谁 不 承认 它 让 谁 见鬼 去 吧 !1( 比 喻 这 是 一 
件 千 真 万 确 的 事 ) 

بر نادر حکم نتوان کرد. [سعدی ] 

افرع سح . 01خ 3+7 عراز 55 

برو ای گدای مسكين در دیگری طلب كن 
كه هزار باركفتى و نيامدت جوابى 

. [سعدى] 

可 怜 的 乞丐 ,你 走 吧 ! 到 别家 去 行 丐 吧 ! 你 
在 这 里 要 饭 要 了 一 千 次 ,可 一 回 也 没有 
得 到 答复 .( 拒 绝 乞丐 讨 饭 的 一 种 说 法 ) 
一 萨 迪 

برو اين دام برمرغ دكر نه 
كه عنقارا بلنداست آشیانه 
[ حافظ ] 
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为 捕 提 别 的 鸟 撤 下 这 只 网 吧 ! 凤 凰 集 穴 
高 筑 , 是 不 会 陷入 圈套 的 。( 本 谚语 意思 
是 :我 不 会 上 你 的 当 , 你 去 让 别人 上 当 
IE!) ~ê 3 | 
بروباه گفتند شاهدت كيست كفت دمم‎ 

有 人 问 狐 狸 谁 能 证 明 你 的 存在 .狐狸 回答 
说 ;“ 我 的 尾巴 1”( 比 喻 每 样 东西 都 有 其 
象征 ) 

برهركه بنكرى بهمين درد مبتلاست. 

你 看 到 的 每 一 个 人 都 在 受 同样 的 苦 。( 比 

喻 每 人 都 处 于 同一 困难 境遇 ) 
! برهمكار بد لعنت‎ 

11115 EH ران‎ HEE U الك يق‎ ١ (这 是 人 们 
在 昕 到 某 人 用 甜蜜 的 歌喉 在 歌唱 而 一 
条 毛驴 却 发 出 难听 的 叫 声 时 说 的 一 句 
该 谐 话 ) 

برهنه آمده‌ایم و برهنه نيز خواهيم رفت. 

我 们 光 着 身子 来 到 这 个 世界 ,我 们 也 将 光 
着 身子 离开 这 个 世界 。 (比喻 钱财 是 身 
外 之 物 ,是 带 不 走 的 ) 

برهنه فار غ است از دزد و طرار 
光 身 子 的 人 既 不 怕 强 盗 ,也 不 怕 扒 手 。‏ 
بزاهد فربه و پزشك نزار مگروید. 

不 要 信任 身体 肥胖 的 若 行 僧 或 身体 瘦弱 
的 医生 。( 比 喻 苦行 僧 饮 食 无 节制 而 医 
生 又 不 懂 健 康之 道 ) 

بز را نمم جات است و قصاب را پیه. 

KRE‏ . 81 ماه 2 LKR‏ 361 بلا 
人 各 有 心事 )‏ 

بزرگ آنکه او را بسى دشمن است. 

[ فردوسی ] 

伟人 仇敌 多 。 人 一 菲 尔 多 西 

->بى هنر آنکس حاسد نيستش.[ابن یمین ) 

伟人 懂得 伟人 的 价值 。( 比 喻 猩猩 惜 猩猩 ， 
好 汉 识 好 汉 ) 

بزرگی بخدا می‌برازد و بس. 

只 有 真主 才 称 得 上 伟大 。 

بزرگی بعقل است نه بسال. [ سعدی ] 

伟大 靠 智慧 ,不 靠 年 事 高 。 一 萨 迪 

بزرگی سراسر بگفتار نيمست 
دوصد گفته چون نیم کردار نیست 
[ فردوسی ] 
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伟大 不 完全 在 于 言语 ,因为 二 百 句 话 还 顶 
7 4۸۲ سح ول‎ 2 22 5 
برك نمير بهار مياد‎ 
کمبزه /( کنیزه) و خيار مياد‎ 
小 羊羔 呀 ,你 要 活 下 去 ,春天 正在 来 临 , 各 
种 瓜 果 正 等 着 你 。( 意 思 说 诺言 的 实现 
还 不 是 指日可待 , 仍 需 加 紧 工 作 才 行 ) 
بزکه كركين شد ازگله بیرون بايد كرد.‎ 
با 1 تا 2111 جا , > لا لا الخد‎ FER. 
بزگر از سر جشمه آب می‌خورد.‎ 
KEWT ER لا کت اعد للا‎ KK. CK 
卑劣 者 往往 更 自私 ,更 自负 ) 
بزمين سخت /(سفت) نشاشيده است.‎ 
他 至 今 还 没有 把 尿 撤 在 硬 地 上 。( 比 喻 某 
人 还 没有 经 历 过 艰难 的 日 子 或 他 还 没 
有 遇 到 过 比 他 更 强大 的 对 手 ) 
بسا دولت که آید دركذركاه‎ 
چو مرد آگه نباشد گم كند راه‎ 
在 很 多 情况 下 福星 已 降临 ,但 人 们 不 觉察 ， 
因而 失 之 交 辟 。 
بسالش ساخته‌ايم بماهش هم می سازیم.‎ 
我 们 一 年 都 忍受 过 来 了 ,一 个 月 就 更 不 在 
话 下 了 。( 比 喻 我 们 受过 大 苗 后 ١ 115 
也 就 无 所 谓 了 ) 
بسا مراد که درضمن نامرادیهاست.‎ 
在 很 多 情况 下 ,成 功 经 过 无 数 失败 后 才能 
取得 。( 比 喻 失败 乃 成 功 之 母 ) 
الخير فی‌ماوقع‎ >- 
بسانام نيكوى پنجاه سال‎ 
كه يك كار زشتش كند پایمال‎ 
] سعدی‎ [ | 
许多 人 享有 美 名 五 十 年 ,但 一 件 丑 事 能 使 
其 美 名 葛 然 无 存 。 一 萨 迪 
بسان درختى است كردنده دهر‎ 
گهی زهر بارش گهی پادزهر‎ 
这 个 变化 无 常 的 让 界 犹如 一 棵 果树 , 它 有 
时 结 出 有 毒 之 果 , 有 时 又 结 出 解毒 之 果 。 
بس قامت خوش که زير چادر باشد‎ 
چون بازکنی مادر مادر باشد‎ 
] سعدی‎ [ 
你 常常 看 到 一 个 苗条 的 身材 藏 在 黑色 的 
面纱 内 ,打开 时 ,你 会 发 现 她 是 一 个 老 
奶奶 (比喻 人 们 常 被 表面 现象 所 蒙 


انار عع ~~ رع 
بسفارش حج قبول نشود. 
委托 别人 替 你 朝圣 是 无 效 的 。‏ 
بسكه خاموش نشستم سخن از يادم رفت 
بسكه ماندم به غريبى' وطن ازيادم رفت 
我 静坐 在 那里 太 久 了 ,以致 说 话 的 能 力 下‏ 
失 了 ;我 流浪 在 外 面 太 久 了 ,以 致 家 乡‏ 
的 概念 模糊 了 。‏ 
بسيار خوار لاغر باشد. 
贪 食 考 往往 身材 瘦小 。‏ 
بسيار خوشبو است دم بادهم مى نشيند. 
他 香气 四 洲 ; 坐 在 轻 风 吹 来 的 路 上 。( 用‏ 
讽刺 的 口吻 形容 某 人 春风 得 意 的 情景 )‏ 
بسيار دان بسيار كوى باشد. 
博学 者 往往 说 话 滔滔 不 绝 。‏ 
بسيار سفر بايد تايخته شود خامى. 
[ سعدی ] 
الدع ~ م29 1915 85 17 قر 
بسيار فرق باشد از انديشه تاحصول. 
[ سعدی ] 
想法 和 实现 想法 是 完全 两 回 事 。 人 一 萨 迪‏ 
بسیار گفتن دوم بی‌خردی است. 
[ قابوس نامه ] 
佩 谈 过 分 趋 于 失去 理智 。‏ 
录 》‏ 
بسيرى مردن به كه گرسنگی خوردن 
[ سعدی ] 
BH‏ ~ ما رز لد ۳ 8 ۳ ما2 
بسیری مردن به که بگرسنگی جان مپردن 
[ سعدی ] 
同上 条‏ 
-> درآب مرده بهتركه در انتظار آیی. 


~ 全 人 《 卡 布 斯 教诲 


بشترگفتند چرا شاشت از پس است كفت 
جه جيزم مانند همه كس است. 

人 们 间 骆 驼 你 为 什么 尿 从 后 面 撤 ? 骆驼 
说 我 哪 一 点 同 别 人 相同 昵 ? (比喻 某 人 
缺点 远 远 不 止 这 一 点 ) 

بشترگفتند چراگردنت کج است كفت جه 

جيزم رج است كه كردنم كج است. 

人 们 对 骆驼 说 :“ 你 的 膀子 为 什么 是 焉 的 ?” 
它 回 答 说 :“ 我 身上 有 哪 一 部 分 是 直 的 ,而 
让 你 认为 我 脖子 是 焉 的 呢 ?” 
(比喻 菜 人 的 缺点 远 远 不 止 这 一 点 ) 


ا گت شترم. 

thf REBÊ Ê 8 تلت[ کر‎ Bt سر 9 جز راك‎ © 
鸟 。 人 们 让 它 飞 走 , 它 又 说 我 是 头 骆驼 。 
( 比 输 某 人 巧妙 地 利用 自 己 的 双重 身份， 
见 注 ) 

58 16 3 جر وذ - رك زف ٠‏ ذل ا : 注‏ 
的 词 。‏ 
بشیرین زبانی و لطف و خوشى 

" توانی که فیلی بموئی کشی 

] [سعدی‎ 
در‎ 118 8: 5 16 2۲۱ 36 2183 EREN 
一 根 头发 把 大 象 牵 走 。 一 萨 迪 

بشو ای خردمند ازآن دوست دست 

که بادشمنانش بود هم نشست. 

智者 呀 ! 你 要 同 你 的 朋友 绝 交 ,因为 他 已 
化 敌 为 友 了 。( 喻 指 一 种 交友 之 道 ) 

بشهر خويش هركسى شهريار است. 

10 ۶ 8 226 2 2۳ ۳[ ۷۸۶۲ 7 5 ٠ 

بضاعت مزجات نزد عزیز آوردن [سعدی ] 

把 不 值钱 的 货物 献 给 阿 齐 兹 (埃及 君王 的 
称号 )( 比 喻 做 徒劳 无 益 的 事 ) 一 萨 迪 

به طبيب لاغر و سلمانى كجل اعتماد نبايد 

كرد. 

不 要 相信 瘦弱 的 医生 和 秃头 的 理发 师 ١ 
(比喻 某 人 连 自 TT 
又 怎 能 为 他 人 服务 ?) 

-> بزاهد فربه و پزشك نزار مگروید. 

بعداز تنه خبردار ! 

碰撞 了 人 才 说 :“ 闪 开 !1”( 比 喻 做 事 马后炮 ) 
بعد از مردن سهراب نوشدارو‎ >- 

بعدازچهل سال گدائی شب جمعه راگم 
کرده است. / (نمی داند) 

他 行乞 四 十 年 , 连 周末 晚上 在 什么 时 候 都 
不 知道 。( 比 界 某 人 很 策 , 连 讨 饭 能 讨 到 
最 多 的 时 间 都 忘记 , 见 注 ) 

注 :施舍 最 多 常 在 周末 晚上 。 
بعداز جهل سال مهترى ديكر توبره كم‎ 
کند‎ ۰ 


نمی صت 
他 养 马 四 十 年 ,再 也 不 会 丢失 草料 袋 了 。‏ 
CHARAN TEB EERE TE‏ 
富 的 经 验 )‏ 
بعداز رنج راحت است. 
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بعد منزل نبود در سفر روحانى 


舒适 的 生活 来 自 辛 勤劳 动 。 
بعداز سيرى لقمهء بنج سيرى‎ 
他 一 面 说 饮 ,一面 吃饭 又 半 斤 ,( 比 喻 对 
某 人 胃口 之 大 表示 惊讶 ) 
بعداز مردن سهراب نوشدارو‎ 
苏 赫 拉 布 《 王 书 ) 中 的 一 位 英雄 ) 死 后 ， 
解毒 药 才 送 到 。( 比 喻 雨 后 送 伞 , 无 济 
.于 事 ) 
! بعداز هفت كره ادعاى بكارت‎ 
生 了 了 七 个 孩子 还 申 称 自己 是 处 女 ! (比喻 
某 人 无 耻 之 极 ) 
] حافظ‎ [ 
在 宗教 旅行 中 , 谁 都 不 会 去 考虑 驿站 间 
的 距离 有 多 远 。 (比喻 虔诚 信徒 不 情 路 
BBE) 一 哈 菲 效 
بعشق شيطان در جاه جهل ذرعى افعى كرفتن‎ 
为 表示 对 魔鬼 的 爱 ， 纵身 跳 入 四 十 米 深 的 
井 里 去 抓 蟒 蛇 (比喻 为 一 个 插 劣 小 人 做 
一 件 既 艰难 而 又 危险 的 事 ) 
بعمل کار برآيد به سخن رانی نيست.‎ 
] سعدی‎ [ 
做 事 靠 行动 ， 而 不 靠 花言巧语 。 一 萨 迪 
بغداد خراب است.‎ 
کر 15 سا‎ ERA KHE. KR“RRT ۳ 
EAR ۲ ۳۵0۵۵۵۱۴۱ RHE) 
注 : 古 代 的 巴格达 是 富庶 的 象征 。 


] گیتی نماند بکس. [ فردوسی‎ 00 
这 世界 最 终 不 会 留 给 任何 人 。 ~E RF 

西 
] بفرجام هر نيك و بد ار [ فردوسی‎ 


8 ول ج11 رذ‎ 20 BE [1,111 ع2‎ . ~E RE 


بفردا ممان كار امروز را. و 


今日 事 今日 毕 , [زةا [لتظاديةة زواظ‎ 26 , -- 382722 


西 
بقاطر گفتند يدرت كيست كفت آقادائيم‎ 
اسب است.‎ . 
HAIR THERE | اذ‎ 1 235 TERH 5 
BEE. CER قز(‎ XX EF 6 
饰 自己 低 贱 的 出 身 ) 
بقال بيكار پله وزن مى كند.‎ 
杂货 店 老板 没事 干 , 闲 得 自己 称 称 盘 .( 比 
喻 无 所 事 事 的 人 常 做 无 用 处 的 事 ) 


-> كور بيكار مژهء خود را می كند. 
. بقدر دوغت می زنند پنبه. 
你 拿 出 多 少 酸奶 水 ,他 们 就 为 你 弹 多 少 棉‏ 
花 。( 比 喻 买卖 公平 )‏ 
بقدر گلیمت با دراز كن. 
KEAN‏ . 223286 ۲ 130 ,> 2 12-278 


出 ;看 布 裁 衣 ) 

به كارهاى كران مرد کار ديده فرست. 
[ سعدعر] 
有 经 验 的 人 应 赋 以 重任 。 一 萨 迪‏ 


بكجل كفتند جرا مو نمی گذاری /(ندارى) 
كفت دوست نمى دارم. 

有 人 问 秃子 为 什么 不 长 头发 ,他 回答 说 他 
不 喜欢 长 头发 。( 比 喻 某 人 阿 © 精神 ， 
吃 不 到 葡萄 说 葡萄 酸 ) 

بكدام سازت برقصم ؟ 

我 跟 你 的 哪个 曲调 跳舞 ? CARAN 

于 他 人 ,但 无 所 适 从 ) 
بکشتی ويران گذشتن برآب‎ 

به wT‏ که درکار کردن شتاب 

[فردوسى ] 

乘坐 破 船 出 航 胜 过 干 活 鲁莽 2 

بكلافى داخل خريداران يوسف شدن 

仅 以 一 绞 丝 线 的 代价 加 入 了 拍卖 尤 素 福 
的 行列 (比喻 菜 人 愿 拿 出 全 部 财物 去 换 
取 他 所 需要 的 东西 , 详 见 注 ) 

注 :奴隶 尤 素 福 年 轻 美 魏 在 埃及 被 拍 
卖 ， 众 商人 出 高 价 争 购 . 这 时 一 位 老 妇 
拿 出 她 所 仅 有 的 一 绞 丝 线 来 换取 尤 素 
福 , 众 人 大 笑 ,她 说 我 知道 我 无 法 得 到 
他 ,但 我 希望 我 的 名 字 会 出 现在 尤 素 福 
崇拜 者 的 名 单 中 。 ۲ 

بكن هر آنچه بشاید نه هرجه بتوانی. 

[ سعدی ] 

做 你 应 该 做 的 事 , 而 不 是 做 你 会 做 的 事 。 
一 萨 迪 

بکوشش 

[ فردوسی ] 

你 即使 努力 ， 青草 也 不 会 长 在 岩石 上 。 ( 比 
喻 勿 做 难以 实现 的 事 )  -- 35 275 28 

EE بکوشش نرويد‎ 
نه زنكى بكرمابه كردد سفيد‎ 
你 即使 努力 ,玫瑰 花 也 不 会 长 在 柳 枝 上 ， 


نرويد ز خارا گیا 


35 


8 ۸۷۲۵ 85 1 2۳22۳ ۴۷ . ) ما‎ 14 
图 做 不 可 能 的 事 ) 
9 بكاو و كوسفندكسى ضرر ندارد‎ 
它 会 伤害 谁 家 的 牛 羊 吗 ? RE) 
注 : 这 是 一 个 幽默 的 访 语 , 讲 的 是 一 个 没 
有 见 过 宗教 仪式 的 农民 见 有 人 大 声 地 召 
人 祈祷 时 ,他 怕 这 声音 会 伤害 他 人 的 牛 
羊 , 故 发 此 问 。 
بگدا گفتند خوشامد توبره‌اش راكشيد پیش‎ 
آمد.‎ 
当 人 们 对 乞丐 说 “欢迎 !” 他 就 会 手 拿 着 行 
乞 袋 向 你 走 来 。( 比 喻 某 人 得 寸 进 尺 》 
روستائى راكه رودادى كفش بالا می کند.‎ > 
بگذار تا خودم را جاكنم ببين باتو جه ها کنم.‎ 
给 我 半 个 机 会 ,你 就 可 以 看 到 我 能 为 你 做 
些 什 么 .《 比 喻 某 人 潜在 能 力 很 大 ,但 
一 直 苦 于 没有 机 会 展示 自己 ) 
بگرسنگی مردن به كه نان فرومایگان خوردن‎ 
T ۳ 1312۳ رشلل ۸۱ ول 3 ,۳۰۱۷2 لا‎ 2 (۰ 


بكرف گفتند تراچوپانی داده‌اند كريه کرد 


گفتند چرا گریه می کنی كفت می ترسم 
دروغ باشد. 
人 们 对 狼 说 你 已 被 任命 为 牧羊 信 , 狼 听 后‏ 
KEK. XR MIK , 狼 说 我 怕 这 不‏ 
是 真 的 。‏ 
بگفتن آتش» زبان نمی سوزد. 
嘴 里 光 说 “ 火 ? 是 烧 不 坏 舌 头 的 。( 比 喻‏ 
说 空话 无 济 于 事 )‏ 
-> از حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمی شود. 
بگفتهء خود کارکن تا بگفتهء توکار کنند. 
如 果 你 要 他 人 按 你 说 的 去 做 , 那 你 应 先 从‏ 
自己 做 起 。‏ 
كار ا مين او ويه زد 
كند آنجه نتوان بشمشیر کرد 


] سعدی‎ [ 
阅历 丰富 的 人 靠 甜美 的 言词 能 把 靠 宝剑 
办 不 成 的 事 办 成 了 。 人 一 萨 迪 


بكمانش على آباد شهرى است 
他 以 为 阿里 阿 巴 德 是 一 座 城市 , (其 实 不‏ 
然 )。( 比 喻 某 人 对 某 物 期 望 过 高 , 见 注 )‏ 
注 : 阿 里 阿 巴 德 是 几 个 村 子 的 名 字 。‏ 
بگمراه گفتند نامت جيست كفت رهبر. 
问 迷 路 人 你 叫 什 么 名 字 , 他 回答 说 我 叫 领‏ 


PHA. OIE FHKE N) 
بگنجشك گفتند منار بشکمت / (به کونت)‎ 
اج 4 1 نز 2 کر 5[ 2 ۱۳2۶ 2۶ 1 ۱۴۶۵زا‎ 
穿 你 的 肚皮 。 麻 省 回答 说 你 们 应 该 说 
些 能 使 自己 的 咀 咒 得 以 实现 的 话 。 
(讽刺 某 人 大 吹 大 擂 , 胡 说 八道 ) 
بكوش خر ياسين خواندن‎ 
对 着 驴 的 耳朵 朗读 “ 雅 辛 ” 一 章 。( 古 兰 经 
中 的 一 章 ) (比喻 对 牛 弹琴 ) 
بگومیین چشم برهم می نهم بگومشنو پنبه‎ 
بگوش می گذارم ین" اگربگوئی نفهم‎ 
نمی توانم.‎ 
如 果 你 说 “不 准 看 ”, 我 会 闭 上 眼睛 。 如 果 
说 “不 准 听 ”, 我 会 用 棉花 堵 住 耳 杀 。 但 
如 果 你 说 “不 要 去 理解 它 ”, 那 我 是 做 不 


到 的 。‏ 
بگیتی نماند بجز نام نيك. 

[ فردوسی ] 
2 36 ۰7 ۸۵۲۲ 2 2642 ۲۱ ۲ 


بگیر و بند و بده دست پهلوان. 

抓 住 他 ,把 他 捆 起 来 ,然后 交 给 勇士 .( 对 
把 他 人 的 劳动 果实 占 为 已 有 的 人 的 讽 
刺 ) 

بلا جون عام بود دلكش است و مستحسن 

زقاآنى ] 

灾难 普遍 降临 时 , 它 是 美好 的 ,并 为 大 家 
所 接受 (鼓励 人 们 同病相怜 | UR E 
救 ) 一 高 安 尼 
بلال که مرد اذان گو قحط نمی گردد.‎ 

即使 巴 拉 尔 死 掉 , 还 会 有 别人 来 当 宣 礼 员 。 
(比喻 即使 没有 屠夫 ,人 们 也 不 会 吃 带 
毛猪 , 见 注 ) 

注 : 巴 拉 尔 是 先知 穆罕默德 的 宣 礼 员 。 
بلبلان خاموش و خر در عرعر است.‎ 

BKE ع نرق زار |5 , 35 ۲ لل كا‎ 7 ۷۶۱, ۲۷۷ , 0 
刺 某 人 歌喉 十 分 难听 ) 

بلبل هفت بجه می گذارد يكيش بلبل می 

شود. 

KE REL. ۳۸ 8 --- ٠ ما ) . 7729 ۲ 7لا‎ 
喻 父母 亲 七 个 孩子 中 一 般 只 有 一 个 成 
材 ) 
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بلبليش بلبل است يا لندوك است بر درنياورده 

يا يبراست هر ريزانده. : 

这 肯定 是 一 只 夜莺 ,但 这 只 夜 营 不 是 羽毛 
未 丰 , 就 是 老 得 羽毛 全 已 脱落 。( 比 喻 
某 人 对 某 事物 捉摸 不 定 ) 

بلعنت خدا نمى ارزد. 
不 值 一 文 ; 毫 无 价值‏ 
> بمفت نمی ارزد. 
بلقمان / (به (oil‏ حکمت آموزی جه 
باشد. 
向 鲁 格 曼 ( 古 阿 拉 伯 传说 中 的 智者 ) 讲 哲理‏ 
等 于 班 门 弄 和 斧 。‏ 
> حكمت بلقمان آموختن غلط است. 
بلکه من کاریدة‌بودم (بلکه) شترتو هم چریده 
بود. 

如 果 我 把 地 耕 了 ,而 你 的 骆驼 在 上 面 吃 了 
草 , (后 果真 不 堪 设 想 ) 。( 比 喻 说 话 人 
用 假设 的 手法 威胁 对 方 ) 

بله ديك بله جغندر 

7 + لم2‎ 73# (比喻 一 物 7 

降 一 物 ) 

بمال نازى شبى بحسن نازى تبى. 
برمال و جمال خويش مغرور مشو 
بماه ميكويد تو درنيا تا من درآيم 

她 对 月 亮 说 “你 别 升 起 ,让 我 先 办 烁 发 光 
吧 !1”( 赞 扬 女 子 容貌 美丽 时 用 ) 

بمرگ می كبرد تا به تب راضى شود. 

از مرگ گرفتند تابه تب راضى شد. 同‏ 

بمفت نمى ارزة. 
E LONE‏ لا 711127 
> بلعنت خدا نمی ارزد. 
بمیر و بد 

你 死 也 要 去 拉 风 箱 ! (命令 他 人 拼命 干 活 
时 用 , 见 注 ) 

注 : 一 日 有 位 铁匠 的 学 徒 感到 站 着 拉 
风 箱 很 累 , 便 对 师 传说 我 可 以 坐 着 拉 风 
箱 吗 ?师傅 说 可 以 。 隔 一 会 儿 又 说 我 可 
以 半身 着 拉 风 箱 吗 。 师 传 又 说 可 以 。 
7 2 2 ۱ ۱۲ 48 3 ۲ ۸ 2 #5 
吗 ,师傅 勃然 大 怒 地 说 “你 就 是 死 也 
要 给 我 去 拉 风 箱 !1”。 ۲ 

بنا ازموده مفرمای کار. 

不 要 把 活 交 给 无 经 验 的 人 去 做 。 


بناپا کزاده مداريد اميد 
که زنگی به شستن نگردد سفيد 


] فردوسی‎ [ 
不 要 对 私生子 抱 有 任何 希望 ,黑人 不 会 因 
为 沐浴 皮肤 就 变 白 。~ 菲 尔 多 西 


بنا کاردیده مفرمای كار. 

بنا آزموده مفرمای کار. 同‏ 

بنام ما بکام تو 同‏ 
بنام ما بکام تو 

利用 我 的 名 义 , 达 到 你 的 目的 。 

-> مادر بنام بچه می خورد قند وکلوچه. 

بنام نیکو مردن به که به ننگ 

宁 死 后 留 下 美 名 ， 也 不 愿 苟且 偷 生 。 

بند تنبانش شل است. 

〈 用 来 比喻 淫 蔓 的 


bd 


她 裤 带 的 结 很 松 。 

妇女 )‏ 
بند مارا آب برده است. 

我 们 的 坝 被 水 冲 走 了 . (比喻 我 们 的 事业 
完蛋 了 ) 

بندهء زرخريد آزاد تراز بندهء شکم است. 

用 金钱 买 来 的 奴隶 比 贪 食 的 奴隶 更 为 自 
由 。( 因 为 后 者 为 了 填 饱 肚子 随时 可 以 
届 服 于 他 人 ) 

بن ديوار كندن و بام اندودن 

一 边 在 挖 墙角 سم‎ [1 RR RE Bi. CL 
牺牲 根基 为 代价 去 粉饰 外 表 ) _ 

بنرمى درايد ز سوراخ مار. [فردوسى ] 

227 كز 16 -- AER IHS.‏ الال 

بنزد مردم بيمار ناخوش است شکر. 

[ناصر خسرو علوی ] 

食糖 也 会 令 病 人 厌烦 .( 比 喻 好 的 东西 在 
一 定 条 件 下 可 以 变 得 不 可 取 ) 一 纳 
RR ° EME ۰ 乌拉 维 

بنظاره برجنگ آسان بود. [اسدی ]| 

作 壁 上 观 是 一 件 容易 的 事情 。 CHF 
旁观 并 不 难 ) 一 阿 萨 迪 

بنگر که جه ميكويد منكر كه ميكويد 

要 注意 人 家 说 的 是 什么 ,而 不 是 去 注意 是 
谁 说 的 。( 比 喻 要 对 事 不 对 人 ) 

بنى آدم اعضاى یکدیگرند 

كه درآفرینش زا يك كوهرند 

[ سعدی ] 
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亚当 子孙 亲 如 手足 ,造物 之 初 本 无 区 分 。 
一 萨 迪 
بوجار لنجان است (از هرطرف باد ميايد باد‎ 
مى دهد).‎ 
:ااا‎ FE BR 3 Gh 45 ( 80 106 ۸ ۲. . ) EEA 
را‎ KR , )۳ 15 AE رد‎ FT RR) CLL 6 Ê 
قلا , 3 2 لا ار‎ ۳2۸۲ ( 


بود سوزن به از تيغ برنده. 

缝 衣 的 针 胜 过 锋利 的 剑 。 (比喻 有 时 使 用 
武力 不 可 取 ) 

بود هم يبشه با هم بيشه دشمن. 


TERA. 
همکار همکار را نمی تواند ديد.‎ >- 
بوريا باف اگرچه بافنده است‎ 
نبرندش بكاركاه حرير‎ 
] سعدی‎ [ 


207 1 86 90 جر رو‎ ,但 从 来 没有 人 让 他 编织 


丝绸 。( 比 喻 手工 业 分 工 和 要 求 都 不 
同 ) 一 萨 迪 
بوزينه بچشم مادرش غزال است.‎ 
在 母亲 眼 里 ,猴子 就 是 羚羊 。( 汉 谚 :在 母 
亲眼 里 癫狂 头 的 儿子 也 是 好 的 ) 
بوزينه را با درود گری جه کار ؟‎ 
از بوزينه درودگری نيايد.‎ 
بوسه با پیغام نتواند بود.‎ 
2۳ FR AE HÊ RF. FAME: EA 
之 托 的 朝圣 是 不 可 取 的 ) 
بول و قولش یکی است.‎ 
他 的 承诺 等 于 撒尿 .( 意 谓 某 人 从 不 履行 
795 
از تربیت هزاردستان نشود.‎ 
猫头鹰 是 不 会 被 训练 成 夜莺 的 。 
鸦 再 洗 颜色 也 永远 是 黑 的 ) 
بوى حلواش میاید.‎ 
谁 都 可 以 闻 到 他 的 “ 哈 尔 瓦 ”一 种 点 心 ) 
的 香味 .( 比 喻 某 人 已 盔 奋 一 息 , 见 注 ) 
注 : 伊 朗 人 习惯 在 茶 人 临 死 前 将 哈 尔 瓦 
这 种 点 心 分 发 给 其 亲朋 好 友 « 
的 灵魂 早日 升 入 天 堂 。 
جه آفتاب لب بام است.‎ 
بوى خون از كفتارش /(دهنش) می آید.‎ 
ا ناا‎ EF 11 ۶ ۰ CRRA VEER 
杀气 腾腾 ) 


同 


(比喻 乌 


بوى كباب شنيد 
می کنند. 
他 闻 到 了 烤肉 的 香味 , 却 不 知道 人 们 正在‏ 
为 一 条 驴 打 上 火 印 。( 当 某 人 处 在 某 种‏ 
幻觉 中 时 人 们 说 对 他 的 俏皮 话 )‏ 
بوى شير از دهنش میاید. 
他 乳 臭 未 干 。( 比 喻 某 人 年 幼 无 知 )‏ 
Sy‏ مشك پنهان نمی ماند. 
磨 香 的 香味 是 藏 不 住 的 (比喻 美德 最 终‏ 
会 家 喻 户 晓 )‏ 
به آب نرسيده موزه برمكن. 
不 到 水 边 别 脱 靴 。( 比 喻 凡事 不 要 操 之 过‏ 


急 )‏ 
به است از روى نيكو نام نيكو. 
[ویس و رامين ] 
MH‏ ك RARER. ~E‏ 
به است از روى نيكو خوى نيكو. 


ه اما نمى داندكه خر داغ 


۱ زويس و رامين ] 

好 长 相 不 如 好 脾气 。 一 维 斯 与 朗 明 
به از راستى درجهان کار نیست.‎ 

[ فردوسی ] 


HER ان 2 [5 با ارب زا‎ . 3 ۳ 2 1 
به اشتهای مردم نمی شود نان خورد.‎ 
吃饭 不 能 靠 别 人 的 胃口 (比喻 人 做 事 要 
靠 自己 打 定 主意 ) 
بهترین چیزی که بخود دهند پند است.‎ 
忠告 是 对 你 最 好 的 礼物 。 
بهر دو نان منت دونان جرا ؟‎ 
他 为 何 为 了 两 个 面包 就 去 届 从 小 人 ? 〈 见 


注 ) 
注 :在 波斯 语 中 “ety ”这 个 词 在 这 里 是 
一 语 双 关 。 

بهرکار بهتر درنگ از شتاب. [اسدی ] 


WUE 3+ , 2 45 ۳12۲۱ (19 . قرع[‎ 

بهر کجا که روی آسمان همین رنگ است. 

无 论 你 走 到 哪里 ,天 空 的 颜色 总 是 一 样 的 。 
(比喻 人 通过 旅行 并 不 能 改变 事物 因 
果 关 系 ) 

بهر يك كل منت صد خار مى بايد كشيد. 

为 了 得 到 一 打 玫 瑰 , 你 要 忍受 一 百 根 玫瑰 
刺 给 你 带 来 的 痛苦 。 比喻 不 劳 无 获 ) 

بهزار و يك دلیل »ولش آنکه باروت 

نداشتم. 
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尽管 有 一 干 零 一 条 理由 ,但 第 一 条 理由 就 

是 我 没有 火药 。( 比 喻 一 条 好 理由 胜 过 
其 他 干 万 条 理由 , 见 注 ) 
注 :将 军 问 炮兵 敌人 攻 上 来 时 ,你 什么 
为 不 打炮 。 炮 兵 回 答 说 理由 很 多 。 将 军 
说 你 说 吧 ! 炮 兵 说 第 一 条 理由 就 是 我 没 
有 火药 将军 便 说 那么 别 的 理由 就 不 必 
说 了 。 


م 


بهشت آنجا است كازارى نباشد 

کسی را با کسی کاری نبا شید 

۱ [ مصاحب ] 

天 堂 是 这 样 的 一 个 地 方 : 那 里 谁 也 不 伤害 
HE HEU RITE. ~~ FB BERRI 

بهشت به سرزنشش نمی ارزد. 

天 堂 的 乐趣 是 无 可 指责 的 。 

بهشت را به بها نمى دهند به بهانه مى دهند. 

靠 钱 进 不 了 天 堂 , 进 天 堂 要 有 特殊 理由 。 

بهمه بلاس به منهم يلاس ! 
باهمه بلاس به منهم يلاس ! 同‏ 
به می دهد ده بكيرد. 

۲ 5 ۳۱۵۸۶ 29 ۸ ع‎ ۳ 
施 小 惠 而 得 大 利 ; 用 小 本 赚 大 钱 ; 抛 夸 
引 玉 ) 

1 -> لقمهء چهل و شش شاهيست. 
بهنكام سختی مشو نااميد 

كز ابر سيه بارد آب سفيد 

困难 面前 不 要 灰心 , 黑 云 是 可 以 带 来 白 雨 
的 。( 比 喻 事物 总 处 于 变化 之 中 ) 

任何 液体 都 不 能 软化 他 。( 比 喻 某 人 在 某 
个 问题 上 极其 顽固 ) 

بياموز هرجند دشوارت ايد 

كه دشوار از آموختن كشت آسان 

ش [ناصر خسرو] 

再 难 也 要 勤学 习 , 学 习 能 变 难为 易 。 一 
纳赛尔 。 EME 

بى ادب باهزار كس تنها است. 

[شهيد بلخی ] 

总 是 孤单 一 人 。 一 夏 希 德 。 巴 尔 希 
بى پولی است و حلقه بگوش فلك كند.‎ 
贫穷 甚至 能 使 苍天 俯首 听命 。 


> آنچه شيران را كند روبه مزاج 


احتیا ج است احتیا ج است احتیا ج 


بی پیر مرو تو درخرابات هرچند سکندر 
زمانی 
没有 长 老 的 指引 ， 即使 你 是 当年 的 亚 历 山‏ 


大 ,也 不 要 进入 酒店 。‏ 
بیدی نیست که از اين بادها بلرزد. 
از آن بيدها نيست که 
یی روغن سرخ می کند. 
{E RF WH 12 8611 RW ۰ ) ۲8 3 ۸۰۱2۵‏ 
明 机 智 )‏ 


وم وه 


۱ نی زر ی‎ 
人 无 金钱 等 于 乌 无 翅膀 。 (HH SBT f, 
钱 能 通 神 》 
بیرون نرفتن عروس از بی چادری است.‎ 
同 خانه نشستن بى بى از بى جادرى است.‎ 
۱ بیسواد كور است.‎ 
eT ۱ 
بيضه در كلاه‎ 
10 21 11 ۳۳ ۰ تواائلا ) 8 ۳ قل ع1‎ 1 2 87 ( 
۱ ی عيب خدا است.‎ 
只 有 真主 才 是 完美 的 。( 某 人 犯错 误 时 常 
用 的 借口 ) 
بیخرض پند همچو قند بود‎ 
باغرض پند پای بند بود‎ 
] [سنائی‎ 
没有 恶意 的 忠告 甘甜 犹如 食糖 , 怀 有 恶意 
ای جا لذ‎ 0 48 . -- 6 206 
. بیکارانرا کار دهيد و بیمارانرا شقا.‎ 
给 失业 者 以 工作 ,给 患 病 者 以 治疗 。( 比 
喻 行善 要 针对 对 象 ) 
بيك پول سياه نمی ارزد.‎ 
他 这 个 人 (或 某 物 ) 一 钱 不 值 。 
بمفت نمی ارزد.‎ > 
بيك پاله مست است.‎ 
(比喻 某 人 满足 于 小 恩 小 惠 ) 
بيلك تير دو نشان زدن‎ 
同 با يك تير دو نشان زدن‎ 
->بيك كرشمه دو كار كردن‎ 
جو نمى ارزد.‎ 


他 一 杯 就 醉 。 


بيك 


0 


它 分 文 不 值 。‏ 
> بمفت نمی ارزد 
بيك دست نتوان گرفتن دو به. 
FE FEK REE. CLM 2‏ 4 مب 
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船 ,早晚 要 落水 ) 
بيك دست دو هندوانه نمی توان برداشت.‎ 
بيك روى در دو محراب بودن‎ 
面向 两 个 圣 坛 祈祷 。( 比 喻 某 人 两 面 派 的 
做 法 ) 


تسه 


بيك کرشمه دو کار كردن 

送 一 个 秋波 做 成 两 件 事 。( 比 喻 一 箭 双 雕 ， 

一 举 两 得 )‏ 
> بيك تير دو نشان زدن 
بيك كز دو فاخته زدن 
FW ۳۱۳۳۵۵ . CL 7,‏ 701 
一 举 两 得 )‏ 
> بيك تیر دو نشان زدن 
به یکی گفتند بابات ازگرسنگی مرد كفت 
داشت و نخورد؟ 

有 人 告诉 某 人 说 你 父亲 俄 死 了 .条 人 说 
是 不 是 他 有 东西 吃 而 不 吃 ?( 此 谚语 在 
某 人 企图 掩饰 自 己 穷 困 濠 倒 的 境况 时 
用 ) - 

ھک Ci‏ لدی عت 

دارم نمی دهم گفتند چرا كفت اكر 

بهر کسی که مى خواست می دادم 
هفت ساله نمی شد. 

有 人 问 某 人 你 有 没有 七 年 的 陈醋 ?回答 
说 有 ,但 不 卖 ,又 问 为 什么 不 卖 ,回答 
说 如 果 谁 要 我 都 给 , 醋 就 不 会 是 七 年 
陈醋 了 。 

بيكارى به از بیکاری است. 

服 劳役 胜 过 游手好闲 。 

بيلش هزار من آب برمى دارد. 

他 的 铁 铬 能 铲 起 千斤 水 。( 比 喻 某 人 是 个 

十 分 有 影响 的 人 物 ) 
بيمار تيمار می خواهد.‎ 

病人 需要 照料 。( 见 注 ) 

注 : 波 斯 语 中 ,病人 ”Js 70 * 73" تیمار‎ 

是 押 葛 词 , 故 构成 此 谚语 。 

بیمار عشق را به طبيب احتياج نيست. 
害 相思 病 的 人 用 不 着 大 夫 。‏ 

بيماريكه تيمار دارد طبیبش. ناخوانده آيد. 

病人 要 是 得 到 很 好 照料 ,医生 便 是 多 余 的 
了 。 


ی مايه فطير است. 
没有 酵母 面包 是 发 不 起 来 的 。( 比 喻 资本‏ 


是 做 买卖 的 根本 )‏ 
بی هنر آنکه در آفاق کسش فيست حسود. 
[ابن یمین ] 
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بینیش را بگیری جانش بدر میرود. 
rE 7 , 27۲ 2. CLH‏ 
人 弱 不 禁 风 )‏ 


无 才 者 不 遭 世人 妒忌 。( 比 喻 人 越 伟大 ，‏ | بيهوده سخن بدين درازى نبود. 


敌人 就 越 多 ?一 伊 本 。 亚 明 
یی هنر آن. كس كه حاسد نیستش‎ 


荒唐 的 事 用 不 着 人 们 大 谈 特 谈 。 


أ 


مه 
«٠‏ 


پا باندازهء كليم دراز بايد كرد. 
地 毯 有 多 宽 , 腿 就 应 该 迈 多 远 。( 比 喻 要‏ 
量入为出 )‏ 
پاپوش برای شيطان می دوزد. 
他 能 给 魔鬼 做 鞋 穿 。( 比 喻 某 人 诡计 多 端 )‏ 
باتهى گشتن به است از کفش تنگ. 
[مولوی ] 
宁愿 赤脚 走 ,不 穿 紧 帮 鞋 。 一 莫 拉 维 ( 见 注 )‏ 
注 : 作 者 此 处 将 " 紧 帮 鞋 ? 比 喻 为 “不 相 匹‏ 


配 的 妻子 ”。 
پا در كفش کسی كردن‎ 
干涉 他 人 的 事情 ;多 管 闲 事 ( 原 义 为 : 脚 放 人 


1۳ ۸۶ 
پا در يك کفش كردن‎ 
固执 己见 ( 原 义 为 :把 脚 只 放 到 一 只 鞋子 
里 ) | 
پادشاهان به نصيحت خردمندان محتاج ترند‎ 
تاخردمندان به محبت پادشاهان.‎ 
] سعدی‎ [ ۱ 
君王 需要 智者 的 忠告 , 比 智者 需要 君王 的 
厚爱 更 迫切 。 一 萨 迪 
پادشه پاسبان درويش است.‎ 
] سعدی‎ [ 
E ۳ 2 168 14 HRP. ~ BH 
بارا بقدر كليمت درازكن.‎ 
同 پا باندازهه كليم دراز بايد كرد.‎ 
باردم ساييده است.‎ 
ااا‎ f E 1 15 E BERE 1 ٠ ) ري اما‎ 2+ 
狐 独 并 且 坏 事 做 尽 ) 


پارسال دوست امسال آشنا. 
去 年 还 是 朋友 ,今年 却 成 了 相识 。( 对 一‏ 
位 久别 重逢 的 朋友 说 的 俏皮 话 )‏ 
با روى دم سكف / (مار) كذاشتن 
把 脚 踩 在 狗 或 蛇 ? 的 尾巴 上 。 (比喻 为 他‏ 
人 制造 麻烦 )‏ 
با فشردى بردى. 
坚持 就 是 胜利 。‏ 
پالان خر دجال است. 
它 是 预言 家 驴 背 上 的 驮 鞍 。( 比 喻 一 件 永‏ 
远 完 不 成 的 工作 , 见 注 )‏ 
注 :传说 这 个 伊斯兰 预言 家 白天 为 自己‏ 
AP THK TERN TIT KHER RF‏ 
۰ 8 2 جر و 7 KHMER‏ 
پالانش کح است. 
روا ۰ 0 كه خر 3 رثن ( 311 ) ناا 
贞 )‏ 
پای از خط بيرون نهادن 
RIE TA CRRA RIE. FMD)‏ 
پایان شب سیه سفید است. [ نظامی ] 
黑夜 的 尽头 是 黎明 。 (比喻 苦 尽 才能 甘 来 )‏ 
一 内 扎 米‏ 
يايت را به اندازمء كليمت دراز كن. 
پا باندازهء كليم دراز بايد كرد. 同‏ 
پای چراغ تاريك است. 
灯 脚 底下 无 亮光 。 (比喻 人 往往 看 不 见 自‏ 
己 不 足 之 处 或 比喻 鞋匠 的 妻子 穿 破 鞋 )‏ 
۱ سه چراغ بياى خود روشنایی ندهد. 
پای خروست را بند مرغ همسایه‌ات‌را حيز 


مخوان. 

你 把 自己 公鸡 的 脚 捆 住 , 别 说 邻居 的 母 鸡 
不 规矩 。( 当 某 人 的 儿子 同 邻 居 的 女儿 
有 感情 瓜葛 时 说 的 话 ) 

باى خر يكبار بجاله مى رود. 

驴 脚 难免 要 滑 入 沟 里 。( 比 喻 人 要 小 心 ,不 

要 过 分 自信 )‏ 
پای در زنجير پیش دوستان 

به که بابیگانگان در بوستان 

[ سعدی [ 

عل ها داز طلوف ير 11 ا 

萨 迪 
بابش روى / (بر) بوست خربوزه است.‎ 

2 نكر :232 زج متام عراز لاک رز از زنب انا 

稳固 》‏ 
بايش روى پا بند نمی شود. 

他 的 脚 晃 个 不 停 。( 比 喻 某 人 按 撩 不 住 自 

已 喜悦 的 心情 ) 
بايش لب گور است.‎ 

他 的 脚 已 在 坟墓 边 上 了 。( 比 喻 菜 人 已 是 
快 进 棺材 的 人 了 ) 

باى جراغ تاريك است. 同‏ 
پای طاووس از برطاووس رسوا مى شود. 

[ صائب ] 

TLE 0 2۷ 31.46 HH EMER. 一 萨 希 布 
باى مار و جشم مور و نان ملا كس نديد.‎ 

有 三 件 东西 谁 都 没有 见 过 。 它 们 是 : 蛇 足 、 
蚁 眼 和 毛 拉 的 面包 。 

پای ملخ / (ران ملخ) نزد سليمان بردن 
把 星 螂 的 腿 献 给 所 罗 门 王 (比喻 多 此 一 举 )‏ 
-> زيره به كرمان بردن 
بايه بايه رفت بايد سوى بام. [مولوى] 
- .8117 | ع FEE‏ وال عد عد هه 
" بائين پائین ها نمى نشيند بالا بالاها همجا 

他 高 不 成 低 不 就 。‏ 
يائينت را هم دیدیم بالات را هم ديدي 

بالات را ديديم زيرت را هم ديدم. 同‏ 

بائين تف كنى ریش است بالا سبيل. 

朝 下 吐 口 水 ,有 胡子 挡住 ; 朝 上 吐 口水 ,有 
呢 毛 卡 住 (比喻 某 人 处 于 进退 两 难 的 
境地 ) 


41 


بتداش روی آب افتاد. 
他 的 许可 证 打 了 水 漂 。( 比 喻 菜 和 人 丢 了 脸 )‏ 
پدر خويش باش اگر مردى. 
如 果 你 是 堂堂 大 丈夫 ,就 要 做 到 和 你 父亲‏ 
一 样 。( 比 喻 人 要 自立 ,不 依赖 他 人 )‏ 
پدر را عسل بسيار است اما پسر گرمی دار 
است. 
[ سعدی ] 
父亲 家 有 大 量 蜂蜜 ,可 是 儿子 的 体质 却 属‏ 
过 热 型 的 (比喻 两 者 极 不 协调 , 见 注 )。‏ 


一 萨 迪 
注 :根据 波斯 传统 的 医学 ,蜂蜜 是 凉 性 
的 食物 。 


يدر و مادر باولاد بسته‌اند اولاد به سگ. 
父母 爱 孩 子 , 孩 子 则 爱 狗 。 SH‏ 
之 心 永 不 移 )‏ 
-> يدر و مادر عاشق بيعارند. 
پدر و مادر عاشق بیعارند. 
(对 孩子 来 说 ) 父 母亲 是 忠贞 不 渝 的 情人 。‏ 
《比喻 父母 爱心 水 不 移 )‏ 
يدر و مادر میوهء bb‏ 
父母 是 难 竟 的 水 果 。( 比 喻 父母 健在 是 人‏ 
的 幸福 )‏ 
-> اولاد بيدا مىشود يدر و مادر پیدا نمی 
شود. 
پرا گنده روزى برا كنده دل | سعدى ] 
食 禄 不 到 ,心慌 意 乱 。 一 萨 迪‏ 
پردهء کسی را مدر تا پرده‌ات ماند بجاى. 
为 了 你 的 面纱 不 被 挑 开 ,你 不 要 去 挑 开 他‏ 
人 的 面纱 ,( 比 险 不 要 通过 公开 隐私 来‏ 
羞辱 他 人 ,以 便 保存 自己 )‏ 
پرسان پرسان بكعبه بتوان رفت. 
见 下 条‏ 
پرسان پرسان می روند هندوستان. 
长 着 一 张嘴 ,印度 都 能 问 得 到 。( 比 喻 遇‏ 
事 要 多 问 )‏ 
يرس همسايه را از همسايه مى کنند. 
邻居 之 事 问 邻 居 。( 强 调 邻 里 间 的 亲密‏ 
关系 )‏ 
پرطاوس وبال طاوس است. 
LEMKXRREA EMHE. 8‏ 
يرعقاب افت عقاب است. 
老鹰 的 灾难 来 自 它 的 翅膀 。‏ 


-> يرطاوس وبال طاوس است. 
پرگفتن به قرآن خوش است: 
佩 仇 而 谈 只 适用 于 诵读 4 古兰经 )》。( 劝 人‏ 
说 话 要 精简 )‏ 
بر من است كه برمن است. 
اا که و ۳ 
برهيزكن ازصحبت بيمان شکنان. [حافظ ] 
~E :‏ . 25432 21816 [۱۳ 2۳ 
برشكى نه خوب آيد از میزبان. 
۱ [اسدی ] 
医生 是 不 会 招待 客人 的 。 《因为 他 只 会 夫‏ 
定 病人 的 饮食 ) 一 阿 萨 迪‏ 
بز عالى جيب خالى. 
٠ ۱‏ نأا نت 36 117 خط خط E‏ 
يس از تو جهانرا جه ماتم جه سور 
[ فردوسی 
在 你 死 后 ,世上 的 欢乐 或 悲痛 与 你 何 干 。‏ 
菲 尔 多 西‏ ~ 
پس از دشوارى أسانى است ناچار. 
[سعدى ] 
困难 过 后 顺利 必然 来 临 。 一 萨 迪‏ 
> از پې هركريه آخر خنده ايست. 
بس از ما كو جهانرا آب كيرد. 
我 们 死 后 让 洪水 淹没 这 个 世界 吧 !‏ 
پستان مادرش را كاز كرفته / (گزینده) 
است. | 
他 咬 了 母亲 的 乳头 。( 比 喻 菜 人 十 分 阴险‏ 
恶劣 )‏ 
پسر زائيدم برای رندات » د ختر زائيد براى 
مرداث .خودم ماند م سفیل و سر گرداد. 
BRE T DJL‏ ار ار BRE‏ 
人 带 走 ,我 孤苦 伶 们 ,到 处 流浪 。( 比‏ 
喻 某 人 身世 可 怜 )‏ 
پسرکو رها کرد رسم پدر 
تو بیگانه خوان و نخوانش بسر 
[ فردوسی ] 
当 儿 子 按 弃 父亲 的 道路 时 ,你 要 称 他 为 道‏ 
子 , 而 不 是 儿子 。~ 菲 尔 多 西‏ 
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش كم 


شد. 
[سعدی ] 
诺 亚 的 儿子 同 坏 人 相处 ,他 家 庭 履 行 先知‏ 
的 使 命 便 告 终结 。 一 萨 迪‏ 
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پسر و دختر هندوانهء سربسته‌اند. 
儿女 们 就 像 未 切 开 过 的 西瓜 。( 比 喻 只 有‏ 
结婚 后 他 (她 ) 们 的 个 性 才 被 父母 知晓 )‏ 
يس ماندهء گاو را بخر بايد داد. 
حك مذ E SKA. CRF‏ 
一 等 )‏ 
بشت تابو بزرگ شده است. 
رس EKKH.‏ قلا 1322 BEE‏ 
深入 社会 ,没有 生活 经 验 )‏ 
بشت دست خود را داغ كردن 
| آتش يشت دست گذاشتن 同‏ 
بشت دست كزيدن / (خائيدن) 
用 日 咬 手背 (表示 悔恨 之 意 )‏ 


شا مه 


پشتش باد ' خورده است. 
他 的 背 被 风 吹 凉 了 。( 比 喻 某 人 很 颌 , 休‏ 
息 后 就 不 想 干 活 )‏ 
شت بکوه است. a,‏ 
EX. (比喻 某 人 感到 自己 有 靠山 ) |‏ کت 
بشت و رويش معلوم نيست. | 
他 面目 不 清 。 (比喻 某 人 口是心非 )‏ 
بشكل داخل مويز كردن 


1۳ 2۴ 26 ۱5 7۳ RA ۳ E CLR ۱۸۱۵ ع‎ FF 
人 中 ) 9 

پشه چو پرشد بزند پیل را ۱ 

باهمه تندی و صلابت که اوست 

[ سعدی ] 

蚊子 虽 小 ,但 一 旦 聚集 起 来 ,可 以 狠 搂 大 
象 。 (比喻 团结 就 是 力量 ) 一 萨 迪 
آرى به اتفاق جهان مى توان گرفت.‎ > 

| پشه را در هوا نعل كردن‎ 
在 空中 给 蚊子 钉 蹄 铁 (比喻 睹 费力 气 ) 

پشه لگدش زده است. 

EBS ۳9 ۲-۶۷ ۰ ۲۲:۵ 3 ۸ ۴ 
IRE RYE) 

پشیمانی سودى ندارد. ۰ 

后 悔 是 徒劳 的 。( 或 :世上 没有 后 悔 药 ) 
علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.‎ >- 

پلوی معاويه جربتر است. 

险 里 发 倭 马 亚 的 抓 饭 油水 比较 大 。( 这 是 
对 奉承 他 人 或 专 为 定 佬 服务 的 人 说 的 一 
句 讽刺 话 , 见 注 ) 

注 :哈里 发 倭 马 亚 系 阿 里 的 对 手 , 因 他 
有 威信 并 且 富 有 ，, 故 拥护 他 的 信徒 较 


多 。 
پنبه در گوش گذاشتن‎ 
将 棉花 塞 到 耳朵 里 (比喻 充 而 不 闻 ) 
پنج انگشت برادرند برابر نیستند.‎ 
五 个 指头 是 兄弟 ,但 长 短 不 一 样 。 
ده انگشت را خدا برابر خلق نكرده است.‎ >- 
پنجه با شير و مشت با شمشیر زدن .كار‎ 
روا نیست.‎ 
] سعدی‎ [ 
同 狮子 搏斗 或 用 拳头 去 对 付 利 剑 均 非 智 
者 所 为 .一 萨 迪 ۱ 
پند به نادان باران است در شورمتان.‎ 
忠告 无 知 者 犹如 雨点 落 在 盐碱地 上 。 
پندی بصد ا‎ 
لا‎ E TE o 
پوست خرس نزده می فروشد.‎ 
][ آهوی ناگرفته می بخشد.‎ 
پوست سكف بروی (خود) کشیدن‎ 
把 狗 皮 蒙 在 脸 上 (比喻 十 分 厚 颜 无 耻 ) 
يوست و استخوان‎ 
瘦 得 皮包 骨 
بوستين كسى دريدن‎ 
把 菜 人 的 羊皮 大 衣 撕 破 (比喻 传播 别人 的 
丑闻 ) 
پولاد به هند بردن‎ 
同 زيره بکرمان بردن‎ 
بول است نه جان است که آسان بتوان داد.‎ 
金钱 和 性 命 不 一 样 , 是 不 能 随 随 便便 拿 出 
2 0 . چ2)‎ 2۳ REW : 2 FH ۸۵ (۷ K 
谐 地 为 表示 自己 不 愿 掏 钱 找 借口 ) 
OF يول بده سر سبيل شاه نقاره‎ 
谁 花 钱 谁 就 可 以 在 国王 的 小 胡子 上 打鼓 。 
(比喻 金钱 万 能 ) 
پول بيزبان را به آدم زباندار نبايد داد.‎ 
不 要 把 不 会 说 话 的 钱 交 到 会 说 话 人 的 手 
里 。( 比 喻 要 警惕 能 说 会 道 的 人 把 钱 骗 到 
自己 口袋 里 ) 
پول پول را يبدا می کنك.‎ 
钱 能 引 钱 。 
بول يبدا كردن آسان ولى نكاهداشتن آن‎ 
دشوار است.‎ 


-> مال را هركس بدست آرد رنجش 
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اندر نگاهداشتن است 
پول حرام بهای شراب شور و جندهء كور 
است 
不 义 之 财 往 往 花 在 买 劣 酒 和 嫖 丑 妓 上 。‏ 
(比喻 金钱 来 得 不 正 去 得 也 不 正 ; 悖 入 悖‏ 
出 》‏ 
> باد آورده را باد برد. 
بول حلال مشكلات است. 
有 钱 ， 困难 就 迎刃而解 。 (比喻 有 钱 能 使‏ 
HEE)‏ 
پول دادم به آمل نان استدم از سارى 
我 在 阿 莫 尔 城 付 了 钱 ,我 在 萨 利 城 拿 到 了‏ 
面包 。 (比喻 某国 有 很 高 的 商业 信誉 和‏ 
社会 秩序 )‏ 
Wig‏ بکباب وبى پولان به بوى کباب 
富 人 了 吃 烤肉 ,穷人 闻 肉 香 。‏ 
پول را از کاغذ نمی برند. 
( و 283157 وان ) م۲ بل 7 2389 
پول را بار خر هم می کنند. 
CK EEF‏ . © 7 لع نلا ا ف 11111 
驮 上 钱 , 也 改变 不 了 它 的 本 色 )‏ 
پول روى بول می رود خاك روى خاك. 
土 能 招 土 , 钱 能 生 钱 。‏ 
پولش از پارو بالا می رود. . 
他 钱 多 得 可 以 拿 铲子 来 铲 。‏ 
بولش توى جيبش سنگینی می كند. 
LH HIKER IR. (比喻 某 人 口‏ 
袋 里 有 很 多 钱 )‏ 
پول علف خرس نيست. 
钱 不 是 熊 吃 的 草 。( 比 喻 钱 来 之 不 易 )‏ 
> يول را از كاغذ نمی برند. 
بول غول است و ما بسم الله. 
钱 是 魔鬼 ,我 们 念 “ 以 真主 之 名 ?就 会 把‏ 
TIKE. (比喻 钱 永 远 不 会 找 上 门 来 )‏ 
پول قلب هرجا برود برمی گردد. 
伪 币 无 论 到 哪 处 总 会 被 人 退回‏ 
> سكهء شاه ولايت هرجا رود پس آيد. 
بول که ریات خايه مكنا ف شود )رن 
زشت. 
钱财 一 多 ,房子 变 小 ,老婆 变 丑 。 (比喻 钱‏ 
是 万 恶 之 源 )‏ 
بول گرد بازار دراز 
钱 是 圆 的 ,市场 是 长 的 ,( 比 喻 只 要 你 肯‏ 


花 钱 ,市 场 总 是 有 的 ;又 可 比喻 你 不 肯 给 
我 某 件 东西 ,我 可 以 在 市 场 上 买 到 它 ) 
! بول ما سكهءعمر دارد‎ 
难道 我 的 钱 里 还 有 奥 玛 尔 标记 的 硬币 吗 ? 
(比喻 某 人 的 钱 出 了 问题 , 见 注 ) 
注 : 奥 玛 尔 是 示 尼 派 教 徒 公认 的 接班 人 。 
بهلوان از پرفنی بزمين مى خورد.‎ 
摔跤 手 招数 懂得 越 多 越 容易 被 人 摔 倒 。 
(比喻 游泳 高 手 往往 遭 淹 ) 
بهلوان زنده را عشق است.‎ 
活着 的 摔跤 手 才 会 受 人 尊敬 .( 这 是 摔跤 
手 对 其 已 故 或 离职 的 主子 说 的 一 句 不 
满 的 话 , 因 为 他 们 只 重视 死去 的 摔跤 手 
而 不 重视 活着 的 摔跤 手 ) 
. پیاده شو باهم راه برويم‎ 
快 下 马 吧 ! 让 我 们 一 起 走 。( 劝 某 人 不 要 
ST KHE) 
بياز آدم هرجائى كونه نمی بندد.‎ 
RE REHAB 1 عا‎ 114 80 8 3k . CER 
滚动 的 石头 不 生 青 苦 ) 
بباز هم خود را داخل ميوه ها كرده است.‎ 
28 زرح ۱8 ,تلا علد‎ 88 181 . CERA FF 
数 ,鱼目混珠 ) 
پیامی است از مرگ موی سفيد.‎ 
] فردوسی‎ [ 
م‎ 2222۲-15۰ 36522 8 
پیاله اول و بدمستی‎ 
一 杯 下 肚 , 栈 醒 大 醇 。( 比 喻 某 物 的 不 良 
效果 来 得 很 快 ) 
->اول پیاله و درد‎ 
بی بگربه گم كردن /(می کنم)‎ 
使 猫 迷路 (其 方法 是 :主人 将 猫 放 入 布袋 
内 ,行走 一 段 路 后 ,将 布袋 打开 ,让 猫 逃 
跑 ,从 而 使 猫 迷 失 方 向 。 转 意 为 使 某 人 
走 入 歧途 ) 
بی خر مرده می گردد كه نعلش را بكشد.‎ 
他 在 找 条 死 驴 ,为 了 要 拿 驴 的 蹄 铁 。( 比 
A EA EH FH) 
پیدا تر از خال بر روی نكو است.‎ 
CHFXEOKRAB EMRE. CL 
某 事 摆 在 面前 ,明明 白白 ) 
پیران را تی زمستان را شی‎ 
老人 发 烧 一 次 便 可 丧命 ,寒冬 一 夜 之 间 即 


44 
可 消失 。‏ 
> ای دوست گل شگفته را بادى بس 

پیراهنشان در يك آفتاب خحشك می شود. 

他 们 的 衬衫 是 在 同一 太阳 底下 晒 干 的 。 
(该 谐 说 法 ,表示 他 们 之 间 没 有 什么 关系 ) 

پیراهن قباكردن 

用 衬衣 做 件 长 袍 。( 比 喻 做 一 件 不 可 能 做 
到 的 事 ) 

پیررا بخر خریدن و جوانرا بزن گرفتن مفرست. 

不 要 让 老人 去 买 驴 ,也 不 要 让 后 生 找 老婆 。 
(比喻 前 者 容易 满足 驴子 的 速度 ,后 者 
容易 满足 对 方 的 容貌 ) 

پیرزن را دست بدرخت آلو نرسید . گفت مرا 

خود ترشی نسازد. ۱ 

EK 2-40۶ ۳ ۱۲ 2-۳ , 便 说 我 不 宜 吃 酸 东 
西 。( 比 喻 狐狸 吃 不 到 葡萄 ,就 说 葡萄 
还 没 熟 ) 

پیر زن نمرد تا روز بارانی. 

FE RIL + ۱6 2۳2۲, ,等 到 天 下 雨 才 死 去 。‏ عزنا جد 
COREE)‏ 

-> احمدك استا نرفت روزى که رفت آدينه 

بود. 
پیر ميسازد مريدان دسته می نهند | 

长 老 做 容器 ,信徒 配 把手 。( 比 喻 精神 领 
袖 制 订 一 般 教义 ,信徒 们 对 各 种 传统 和 
迷信 做 法 加 以 补充 ) 

پیری است و هزار عيب. 
年 老 添 百 病 。 ۱‏ 
پیری بهزار علت | راسته است. 

پیری است و هزار عیب. 同‏ 

پیزر لای پالان کسی گذاشتن 

FEA الل‎ E EO CLM KEREN) 

پیش اتش و بى دريا 

前 面 是 大 火 , 后 面 是 大 海 。( 比 喻 进退 
两 难 ) 

پیشانی مرا كجا مى نشانى روى تخت زر مى 

نشانى يا بخاكستر مى نشانى ؟ 
命运 呀 ! 你 把 我 置 于 何 地 ?在 金色 宝座‏ 
上 还 是 在 灰 土 堆 里 ? 0‏ 
پیش از آخوند به منبر رفتن 

比 阿 甸 先 进入 祭坛 (比喻 对 某 人 或 某 事 过 
旱 下 结论 ) 

از اجل رفت نتوان بگور. [نظامى] 


名 


پس 


{4 1 VR FETE FIERA لا‎ BIR سك ت19‎ ! CE | 死神 未 到 , 难 入 才 幕 。 人 一 内 扎 米 


بيش از استاد دكان مكير. 
ZE KT |1211 Hî FF 88 ۰)‏ 1 235 
卖 不 要 同 师 傅 去 竞争 )‏ 
پیش از روضه خوان گریه كردن 
MBE)‏ , 8 إقاع2 عاد ۱ 
注 : 和 鲁 泽 汗 是 什 叶 派 的 伊 玛 姆 。 修 赛 因‏ 
等 殉难 者 事迹 的 讲述 者 。 他 们 边 讲述 ，‏ 


U KR. 
! بيش از مرگ واویلا‎ 
.ار‎ ۲۲ 22 2۳ ۲ 12۶ (5 2 13: 7۳8 [ . ۲ 
之 过 急 ) 


بيش دروغگو همه كس بى جواب است. 

谁 都 会 在 说 谎 者 面前 保持 沉默 。( 比 喻 沉 
默 不 语 是 不 信任 的 表示 ) 

پیش رو خاله يشت سر جاله. 
当面 是 姨娘 ,背后 设 陷 井 。( 喻 指 阴 一 面‏ 
阳 一 面 的 人 ) |‏ 
بيش طبيب مرو بيش ازموده برو. 
不 要 去 找 没 本 事 的 医生 ,要 找 有 经 验 的 人 。‏ 
پیش طبيب منجم پیش منجم طبيب بيش هردو 
هيجيك بيش هيجيك هردو. 

在 医生 面前 ,他 是 占星 学 家 .在 占星 学 家 
面前 ,他 是 医生 ,在 两 者 面前 他 什么 也 
不 是 .不 在 两 者 面前 ,他 又 是 医生 ,又 是 
占星 学 家 。( 比 喻 一 个 骗子 的 嘴脸 ) 


喻 某 人 自 不 量力 ;关公 面前 舞 大 刀 ) 
پیش نماز كه قر بدهد پس‌نماز جه خواهد کرد‎ 
؟‎ 

(穆斯林 做 礼拜 时 ) 领 拜 者 如 手舞足蹈 起 
来 , 随 拜 者 将 会 做 出 些 什么 呢 ?( 比 喻 上 
#RIE FRE) 

پیشواز گرگ رفتن 
HAR O ) ۲۷۱۵ 8 1821‏ 
پیل بر نردبان بردن 

让 大 象 候 上 梯子 (比喻 做 劳 而 无 功 的 事 ) 

پیل در كل مانده را شه يبل بايد تاكشد. 

只 有 特大 的 象 才 能 把 一 只 大 象 从 泥潭 中 
拖 出 来 。 


يبل یاد هندوستان كرده است. 
大 象 怀念 起 印度 来 了 。 (比喻 某 人 思念 故‏ 


乡 )‏ 
پیمانه‌اش پر/ (لبریز) شد. 
ما سا ERO.‏ 1۳۳ 75 ركذ أذ 


了 几 天 了 ) 
بى نخود سياه فرستادن‎ 
派 某 人 去 取 黑 怠 豆 (比喻 找 个 藉 口 支 开 茶 
人 ) 


يبهدء چیزی را به تن خود ماليدن 
在 自己 身上 抹 上 油脂 (比喻 准备 冒险 并 承‏ 
担 某 事 的 后 果 )‏ 


پیش كوره لوجه. پیهء زيادى را به ياشنه می مالد. 
他 把 大 量 的 羊 尾 油 往 自己 鞋 跟 上 抹 。( 比 | 斜 眼 毕 况 比 上 里子 要 强 些 。‏ 
بيش لوطى و معلق ! ) 喻 某 人 富 得 发 烧 , 极 度 挥霍 浪费‏ 
ب 


تاآب كل آلود نشود ماهى كير نمی آید . 
KRE, 87 4 ٠‏ 

تا ابله در جهانست مفلس در نمی‌ماند . 

世界 上 只 要 有 傻瓜 ,穷人 的 日 子 就 会 好 过 。 


(意思 说 傻瓜 的 钱 容易 骗 到 手 ) 


تا بآب نزنى شناگر نمی‌شوی. 
不 下 水 学 不 会 游泳 。‏ 


تا بدانجا رسيد دانش من كه بدانم هنوز 
نادانم. 

我 的 学 识 使 我 认识 到 我 仍 一 无 所 知 。( 比 

喻 学 无 止境 ) 
تابستان پدر بتیمان است.‎ 

2577-1 ۷۶ ما۲ ) . حل 35 رال 7:16 5 
22 با( 

تا بفهمد يك من ماست چقدر کره می دهد. 

要 让 他 明白 三 公斤 的 酸奶 能 出 多 少 黄油 。 
(教训 他 人 懂得 自己 的 身份 和 地 位 的 用 
语 ) 

他 们 甚至 于 不 让 她 的 棺材 放 在 他 的 肩 上 。 
(比喻 女方 家 长 不 接受 某 人 向 其 女儿 求 
婚 的 请 求 ) 

تا بوق سگ 
到 狗 喘 的 时 候 ( 喻 指 黎明 时 分 )‏ 
تا پا روى دم سگ ننهند نگزد. 

不 踩 狗 尾巴 , 狗 不 会 咬 人 。( 比 喻 人 间 不 

平 事 出 有 因 )‏ 
تابريشان نشود كار به سامان نرسد. 

事态 坏 到 头 才 会 有 转机 。 

تاتخم جشمش قرمز شد. 

他 眼珠 子 都 红 了 。( 指 某 人 十 分 害羞 或 生 
气 ) 

تا ترياق از عراق آرند / (آورده شود) مار 

گزیده مرده باشد [سعدی ] 

等 解毒 药 从 伊拉克 运 来 时 ,被 蛇 咬 伤 的 人 
就 已 经 死 了 。( 比 喻 为 时 已 晚 ,无 济 于 
事 ) 一 萨 迪 

تا تنور گرم است نان بايد پخت. 

做 面包 要 趁 炉 膛 热 。( 比 喻 趁 热 打铁 ) 

-> آهن را هنكاميكه گرم است ضربه بزن. 

تا توانستم ندانستم » جه سود 

جونكه دانستم توانستم نبود 

彼 时 的 我 ,不 谱 世 事 , 但 有 能 力 ; 此 时 的 
我 , 深 请 世事 , 却 无 能 为 力 。( 比 喻 错失 
良机 )》 

تا توانى پردهء کس را مدر تا ندرد پرده‌ات 

را برد هدر. 

你 要 尽 可 能 不 揭 他 人 的 隐私 ,以 防 中 伤 者 

揭 你 的 隐私 。‏ 
تا توانى درون كس مخراش 
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کاندرین راه خارها باشد. 


] [سعدی‎ 
你 尽量 不 要 伤害 他 人 的 感情 ,因为 在 这 条 
路 上 荆棘 丛生 易 伤 人 。 一 萨 迪 


تا توانى دلى امت و 


ا 
你 要 尽力 用 友善 获得 他 人 的 欢心 ,使 人 伤‏ 
心 不 算 你 有 本 领 。 一 萨 迪‏ 


تا توانی سعی كن از بهر اش 

کاسه گر چینی نباشد كو مباش 
۳ 91۳ را 你 要 千方百计 想 着 去 喝 汤 ١‏ 
的 并 不 重要 。 (比喻 容器 内 的 食物 比 容‏ 

器 本 身 更 为 重要 ) 

تا تو باشی که دگر آرغ بيجا نزنی. 
VKH HY RE‏ مر کار , ۱۳5 ۲ ۱۹۱7۲ ۷۳22 
罚 。( 该 谐 地 警告 某 人 不 要 再 做 不 光彩‏ 


的 事 了 ) 
تا تو فكر رخت بکنی نه نه‎ 
مرا سيابخت مى کنی نه نه.‎ 
妈妈 ,如果 你 太 多 考虑 我 的 嫁妆 ， 你 就 会 
毁 掉 我 的 幸福 。 
تا تو كوك كنى ما رنگش را هم زدهايم.‎ 
等 你 把 音调 好 ,我 们 的 终 曲 早已 奏 完 了 。 
(比喻 指 某 人 事情 做 得 太 慢 ) 
تا تيغ از اصفهان ميايد مردان جوانان و تا‎ 
سرخاب از فرنگ ميايد زنان خوشكل.‎ 
只 要 剃刀 还 在 伊 斯 法 罕 ( 城 名 ?制造 ,男人 
们 就 年 轻 ; 只 要 胭脂 还 从 欧洲 进口 ,女人 
们 就 美貌 。 
تا جات هست اميد هست.‎ 
只 要 人 活着 就 有 希望 。( 或 :人 靠 希 望 才 活 
着 ) 
تاجر ترسنده طبع شيشه جان‎ 
در طلب نی سود بيند نی زيان‎ 
] [مولوی‎ 


IBA 10 REK 8 ۳,۵ ۵۵ 7۳5 A KK 7۳۱۳ ۰ 


一 莫 拉 维 
تاج كيان بين که كيان می‌نهند‎ 
کیانرا بکیان می دهند‎ ce OC 
خواجو]‎ [ 
看 哪 ! 谁 在 头 上 戴 基 扬 王朝 的 王冠 , 谁 在 
窃取 基 扬 王朝 的 王位 ?( 对 不 称职 者 窃 


据 王位 表示 不 满 的 话 ) 一 哈 珠 
يند.‎ ١ تا جراغ روشن است جانوران بیرون می‎ 
只 要 有 灯光 , بل 0۳| 25 33 رز رلک‎ (۳0 ۰ ) ۲۲ ۱ ٩ 
要 有 婚 丧 宴请 ， 吃 白 食 的 人 就 会 聚集 一 
和 党) 
تا چرخ فلك برسر دور است‎ 
هرشب همين طور است‎ 
只 要 苍穹 继续 在 运转 ,我 们 每 晚 的 命运 都 
是 如 此 。 (比喻 我 们 生活 仍然 是 一 切 如 
旧 ; 历 史 在 重演 ) 
极目 远 望 ;一 眼 望 去 。 
تا جهل خانه همسايه است.‎ 
四 十 所 房子 的 范围 内 都 可 算 作 你 的 邻居 。 
تا خدا خدابى مى كند‎ 
ا د‎ ( 意 谓 永远 ,一 
) 
تا خم شدواى بار گذارند به پشتت.‎ 
129۱-25 ۳ , 1811138: ERA بك‎ E.B 
露 某 些 人 利用 他 人 的 谦让 精神 谋取 私 
利 ). 
تا خود فلك از پرده جه آرد بيرون؟‎ 
] [ابن یمین‎ 
BEE (3 [5 2707 REHA AMIE T < 
(比喻 未 来 的 命运 是 人 力 所 不 及 的 ) 
一 伊 本 。 亚 明 


> سحر تا جه زايد. 
تا دانه نيفكنى نرويد. [سعدى ] 
,不 会 长 庄稼 。 一 萨 迪‏ ۳35-۳ 
تا در آتش ننهى بوى نيايد ز عبير. 
' [سعدى ] 
HRB. CE‏ [ا 86 9۰۸۱۳۳2 2178 BIER‏ 
喻 只 有 经 过 考验 ,人 的 品质 才能 显露 出‏ 
来 ) 一 萨 迪‏ 
تا دم باقى است اميد باقى است. 
只 要 活着 就 有 希望 。‏ 
۰ > تاجان هست أميد هست. 
تا رنج نبرى كنج بر ندارى. [سعدى ] 
你 不 吃苦 ,窖藏 的 金 银 拿 不 走 。( 比 喻 不 劳‏ 
则 无 获 ) 一 萨 迪‏ 
تا روباه شده بود بجنين سوراخى در نمانده 


بود. 
在 他 变 成 狐狸 之 前 ,他 还 没有 掉 入 过 洞 里 。‏ 
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《比喻 某 人 目前 境况 十 分 艰难 ) 
تا روغن برجاست جراغ نميرد.‎ 
只 要 有 油 , 灯 就 不 会 灭 。 
تا ريشه در آبست اميد ثمرى هست.‎ 
] [سيد محمد عرقى‎ 
只 要 根部 有 水 ,结果 子 是 有 希望 的 。 一 
赛 义 德 。 BERE ° BRE 
تاريكى شب سرمهء جشم كور موش است.‎ 
۳۳ 7۲ ۸ قلا محر‎ O چا‎ HRA . (比喻 蝙蝠 视力 
很 弱 , 天 黑 后 犹如 涂 上 黑 眼 药 ,什么 也 
ERN) 
تازه بتازه نو بنو.‎ 
新 的 总 要 替代 旧 的 


تازه مى پرسد ليلى نر بود يا ماده. 


( 听 了 半天 故事 ) 他 才 发 问 “ 雷 莉 是 男 的 ， 
还 是 女 的 (讽刺 条 人 提 傻 问题 , 见 注 ) 
注 : 蓄 莉 与 马 杰 农 是 波斯 诗人 内 扎 米 长 
篇 氢 事 诗 中 的 两 位 主角 。 

تازى را بزور بشكار ببرند مردار می آورد. 

被 迫 去 狩猎 的 猎狗 擒 回来 的 只 是 死去 的 
猎物 。 (比喻 强 扭 的 瓜 是 不 甜 的 ) 


تازی خوب هنگام شکار بازيش می كيرد. 


好 猜 狗 狩猎 时 只 顾 自己 玩 要 。( 喻 指 某 人 
紧急 的 事 不 做 , 却 去 做 无 关 紧要 的 事 ) 


تا ساغرت ير است بنوشان و نوش كن. 


] حافظ‎ [ 
كلد‎ )/ ۳5 PF EH FY , JS 3 هت‎ 1E fk A 
吧 ! )۳۶ ۸۸۵ 2۴ 1ك‎ 22 12 15 0 HA) 


تا سال دگر می که خورد زنده که ماند. 


有 谁 知道 明年 谁 将 活着 , 谁 将 饮酒 !( 对 
提议 把 事情 拖 到 明年 去 做 的 人 常 说 的 
一 句 话 ) 


تاس اگر نيك نشيند همه كس تراد است. 


KEK TE ۳۴۲۵۵۲۸۱۱5۵۵ T HF 


FT. (比喻 干事 还 是 要 碰 运 气 ) 
تا شاهرگم ی > بت‎ 
只 要 我 的 动脉 还 在 跳动 …… CEL FH ¥ 


我 还 活着 ,我 不 会 允许 这 种 事情 发 生 ) 
تا شب نروى روز بجابى نرسى.‎ 
除非 你 在 头 天 晚上 出 发 ,否则 次 日 不 可 能 
抵达 目的 地 。( 比 喻 做 事 要 抓紧 时 间 ; 
策 鸟 先 飞 ) 
تاشغال شده بود به جنين راه أبى كير نكرده‎ 


بود. 
تا روباه شده بود 
تا شود جسم فربهی لاغر لاغری مرذه باشد 
از سختی. 

[ سعدی ] 

生活 艰难 时 ,等 胖子 变 瘦 , 瘦 子 早已 鸣 呼 
衰 哉 了 .。( 比 喻 胖 人 总 比 瘦 人 经 得 起 生 
活 的 磨难 ) 一 萨 迪 - 

تا صلح توان کرد در جنگ مكوب. 

只 要 能 谋求 和 平 , 就 不 要 去 敲 开战 争 的 大 
门 。 

تا عاقل بى پل مى كشت ديوانه زد به آب 

و رفت. /(عاقل به كنار آب قايق 

می‌جست ديوانه پابرهنه از آب 

گذشت 

智者 正在 寻找 桥梁 过 河 , 昌 者 早已 跳 入 水 
中 游 了 过 去 。( 比 喻 做 事 要 当机立断 为 
好 ) 

تا غم نخورى به غمكسارى نرسى. 

2۳0 4 تلا تا و 1 حا ار‎ 2۳2 A RHE 
با‎ 2 

تا كار بزر بر مى آيد جاتن در خطر افکندن. 

نشايد. 

[ سعدی ] 

只 要 金钱 能 使 你 事 成 ,没有 必要 用 生命 去 
冒险 。 一 萨 迪 
يول سفيد برای روز سياه خوب است.‎ >-. 
تاكجل فكرغنج بكند عروسی تمام است‎ 

等 秃子 想起 要 理发 时 ,婚礼 已 经 进行 完毕 
了 。 (比喻 一 切 为 时 过 晚 ) 

تا کلا غ بچه‌دار شد يك مردار سير نخورد. 

乌鸦 有 了 和 孩子 后 ,就 不 会 痛 痛 快 快 吃 腐肉 
了 。 (比喻 母亲 总 是 想 着 孩子 ) 

تا كودكان برآوردم ديكر كودكى نكردم. 

[ سعدی ] 

REA ۲ 22 -۳ (2 10 3 39 2 75 2 2186 [ ٠ 
一 萨 迪 

تا كور شود هر آنکه نتواند ديد. 

谁 不 愿 看 到 他 人 的 成 功 就 让 他 的 眼睛 瞎 
去 吧 !( 这 句 话 用 来 回 敬 妒忌 他 人 成 功 
的 人 说 的 ) 

تا که احمق باقی است اندر جهان مرد مفلس 

کی شود محتاج نان. [ مولوی ] 
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世界 上 只 要 有 傻瓜 ,穷人 何 时 缺 过 面包 ? 
(意思 说 傻瓜 的 钱 容 易 骗 到 手 ) 一 莫 拉 维 
دران اعنت مقلس در ت عاد‎ Be 
تا که از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش‎ 
عاشق بیچاره بجائی نرسد.‎ 
除非 情人 具有 某 种 魅力 ,和 否则 恋人 将 徒劳 
无 功 。 (强调 异性 的 魅力 ) 
تا گفته‌ای غلام 3 توام مى فروشنت.‎ 
只 要 你 对 某 人 说 我 是 你 的 奴隶 ,他 就 会 把 
你 卖 掉 。 (比喻 某 人 的 谦恭 精神 可 以 被 
他 人 利用 ) 
> a 2 
تا گوساله گاو شود دل صاحبش /(مادرش)‎ 
۳ آب شود.‎ 
等 牛犊 长 成 壮 牛 时 ,农夫 的 心 都 要 操 碎 了 。 
(比喻 母亲 带 大 孩子 要 受 尽 各 种 痛苦 ) 
تا مار راست نشود بسوراخ نمی رود.‎ 
蛇 要 进 洞 除非 把 身子 伸 直 。( 比 喻 诚实 才 
HER) 
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته‎ 
] [سعدى‎ 
人 只 要 不 开口 ,他 的 优 缺 点 不 会 显露 。 一 
萨 迪 
تا می‌توانی ور جه چون نتوانئى فرو جه.‎ 
只 要 有 可 能 ,你 就 往 上 跳 ,不 然 你 就 下 来 。 
《比喻 人 们 最 大 可 能 利用 机 过 的 通常 做 
法 ) 
تا نازکش دارى نازكن ندارى بايت را‎ 
درازكن.‎ 
1 2 5 طلا ۳ عق(‎ ١ 你 就 可 以 摆 架 子 ; 不 
然 的 话 , 你 就 收 起 你 那 一 套 。 


تا نباشد چوب‌تر فرمان نبرد گاو و خر. 


KA ERIE, حك‎ 9۳ 7۳۸2۵۱۷۲ ۳ ۰ 
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.‎ 
如 果 没 有 发 生 某 件 小 事 , 人 们 哪 有 那么 多 
的 事 可 议论 。( 比 喻 无 风 不 起 浪 ) 
تا نيرسندت مككو از هيج باب تا نخوانندت‎ 
مرو برهيج در‎ 
ار‎ |۳[ ۷۳9 22۷۷۵ ١ ۸25 ۳ 25 1 ۰ 
تا ندانی که سخن عين صواب است مگو.‎ 
] سعدی‎ [ 


除非 你 确信 你 说 的 是 完全 对 的 ,不然 你 就 


保持 沉默 。 一 萨 迪 
تا نفس هست آرزو باقى است.‎ 
只 要 人 活着 就 有 希望 。( 或 :人 靠 希 望 才 
活着 ) 
آدم باميد زنده است.‎ > 
تا نفس هست اميدهست.‎ 
( 指 危 重病 人 ) 只 要 人 活着 ,就 有 希望 把 人 
治愈 。 
تا نقش است بخش است.‎ 
有 财运 才能 施舍 。 
تا نكريد ابر كى خندد جمن تا نكريد طفل‎ 
کی نوشد لبن‎ 
] [مولوی‎ 


SEREN , م2۱09 رال :۳۵ کج‎ . 
难以 得 母乳 。 一 莫 拉 维 
تا نهال تر است بايد راست كره.‎ 
树苗 发 青 时 才能 使 它 变 直 。( 比 喻 幼年 受 
的 教育 是 何等 重要 ) 
تاوان قمار را قمار می دهد.‎ 
赌场 上 的 损失 只 有 通过 再 赌 才 能 得 到 补 
偿 。 
تا بریش تو بستم.‎ 
只 要 我 活着 ,我 就 会 抓 着 你 的 胡子 不 放 。 
(食客 用 语 ) 
تا يار كرا خواهد و فيلش بکه باشد.‎ 
真主 选中 谁 ,真主 倾心 谁 ， 2 


ua 
تب تند زود عرقش می ايد‎ 
a (比喻 爱情 过 热 冷 得 


快 )‏ 
تبر را گم كرده پی سوزن مىرود. 

LAER E:‏ . 61 210 72 جر ۲ کر تلا 
T ۲۷2 RF)‏ 
تپالهء گاو است نه بو دارد نه خاصيت. 

此 物 像 干 牛 烘 般 , 既 无 香味 ， 又 无 特色 。 
CLEA FF FH) 

تحصيل حاصل محال است. 
追求 已 经 得 到 的 东西 是 荒 雇 的。 |‏ 
انرا ملخ خورده است. 

( 某 物 的 ) 种 子 已 被 蝗虫 吃 掉 了 。( 比 喻 某 

物 难 更 或 十 分 稀少 ) 
تخم در شوره افگندن /(افشاندن)‎ 


A 
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在 盐碱地 里 撤 种 子 ( 比 喻 徒劳 无 功 ) 
تخم دزد شتر دزد می‌شود.‎ 
(小 时 ) 偷 蛋 , (大 时 ) 偷 骆驼 。 
تخم دو زرده می کند؟‎ 
他 能 下 双 黄 蛋 吗 ? 〈 意 谓 他 是 个 特殊 人 物 
رو یلا‎ 


۰ 


تخم لغ در دهن کسی شکستن 
کر (Hf FI‏ 35 ی 17 ۳ HE JE A‏ 
某 人 的 脑子 里 制造 一 个 幻想 )‏ 
تخم مرغش زرده ندارد. 
他 的 鸡蛋 没有 蛋黄 。( 比 喻 某 人 是 个 骗子 )‏ 
تخم نكرد روزى هم كه كرد در كاهدان. 
这 只 母 鸡 不 下 蛋 。 若 有 一 天 下 蛋 , 蛋 也 下‏ 
在 干草 库 里 。 (比喻 某 人 从 不 履行 义务 。‏ 
即使 偶尔 履行 义务 ,也 不 是 好 好 地 履行‏ 
义务 )‏ 
> احمدك استا نرفت ۱ 
تدبیر از يبر جنگ از جوان. 
长 者 施 计 , 少 者 动武 。‏ 
ترب از مركبات شده 
萝卜 也 充当 柑 桂 ! (比喻 某 物 滥 于 充 数 )‏ 
پیاز هم خود را داخل میوه‌ها رن است. 
بيت نا اهل را چون گرد كان برگنبد است. 
对 策 拙 者 的 教育 ， CREE MIHEMEDE‏ 
CEE 22 11 CR)‏ 1-۰ 1 71723۸ 


تربيت یکسان است و طبایع مختلف. 


[ سعدی ] 

受 教 育 相同 ,但 各 人 表现 出 的 能 力 却 不 同 。 
一 萨 迪 

> باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست 

ترتیز ك کاشتم که قاتق نانم شود قاتل جانم 

شد. 

我 种 上 水 芹 ,为 了 用 它 就 面包 吃 , 谁 知 它 
却 送 了 我 的 命 。( 比 喻 某 物 的 后 果 难 以 
预测 ) 

ترجمان دل است نطق و زبان. 

言语 是 心声 。 

不 加 区 别 的 偏爱 ,是 荒 廖 的。 

ترحم بر پلنگ تيز دندان ستمکاری بود 

بر گوسفندان. 
| سعدی ] 


对 锋 牙 利 齿 的 豹子 宽 仁 ,就 是 对 善良 的 羊 
群 凶狠 。 人 一 萨 迪 
ترس برادر مرگ است.‎ 
REE FIT. 
ترسنده را جه برى جه عفريت.‎ 
تود الي و‎ 
ترسنده همواره تندرست باشد.‎ 
胆 小 者 总 是 安稳 无 险 的 。 
ترك عادت موجب مرض است.‎ 
改 掉 习 惯 会 使 人 生病 。( 比 喻 江山 易 改 ， 


本 性 难 易 ) 
تر و خشك باهم مى سوزند.‎ 
干 湿 不 分 ,一 起 焚 掉 。( 比 喻 好 人 和 坏人 
— EDD) 


تره به تخمش می رود حسنى به باباش. 
韭菜 像 它 种 子 , 小 哈 桑 像 他 爸爸 。( 比 喻 有‏ 
其 父 必 有 其 子 )‏ 
> ضو په ميق می رود جغندر پې کونه. 
تشنه در خواب اب می بیند. | 
口 渴 者 睡觉 也 梦 见 水 。‏ 
ع گریده كرسنه بيه در خواب می‌بیند. 
تعارف اب حمام است. 
它 不 过 是 公共 浴池 里 (给 他 大 ?提供 的 水‏ 
罢了 。( 喻 指 空洞 无 用 的 恭维 话 )‏ 
> تعارف شاه عبدالعظیمی است. 
تعارف كم كن و بر مبلغ افزاى. 
25 زوا متا ٠)‏ 280 5 نز ر چا + احا 
实惠 )‏ 
عرف الاشیاء باضداد ها. 
事物 通过 它 的 对 立 面 才 会 被 人 们 认识 。‏ 
تعريف خود كردن ينبه جاويدن / (خائیدن) 
است. 
自我 称赞 犹如 咀嚼 棉花 , 毫 不 费力 。‏ 
تعریف زياده بد تر از دشنام است. 
过 分 的 称赞 比 骂 人 还 精 糕 。‏ 
تغارى بشكند ماستى بريزد 
شود دنيا بكام كاسهليسان 
HET KE WT ED . 1/411 18 ۳۵۵‏ 
变 成 寄生 虫 所 想 的 那样 了 。 (意思 说 吃‏ 
白 食 的 人 就 可 如 愿 以 偿 了 )‏ 
تف سربالا بریش /(بصورت خود شخص) 
برمى كردد. 
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谁 朝 上 吐 唾沫 ,唾沫 就 掉 在 他 的 胡子 (或 
脸 ) 上 。 (比喻 害 人 反 害 己 ,报应 循环 ) 
] تکبر عزازیل را خوار کرد. [سعدی‎ 
亚 撤 色 (天 使 名 ) 因 傲慢 成 为 沦落 的 天 使 。 
(比喻 骄 必 招 辱 ) 一 萨 迪 
تكيه بر آب كردن‎ 
جک‎ FE 7K HÎ سل‎ CEL j {KÊ 2 FJ 32 80 RPE) 
تکهء همسايه روغن غاز دارد.‎ 
REH RM EMRAH. CEA 
物 看 来 都 比 自己 的 好 ) 
تلافى غوره را س ركوره درمى أورد.‎ 
别人 给 他 酸 葡萄 ,他 在 瞎子 身上 来 出 气 。 
(比喻 菜 和 人 找 替罪羊 ) ۱ ۳ 
تن ادمی شریف است بجان ادمیت‎ 
نه همین لباس زیبا است نشان آدمیت‎ 
] سعدی‎ [ 
人 的 躯体 因 有 人 性 而 显得 高 贵 ,漂亮 的 衣 
沈 并 非 人 性 的 标志 。 一 萨 迪 
تنبان مردكه دو تا شد بفكر زن نو مى افتد.‎ 
当 男人 有 了 两 条 裤子 ( 即 变 富 ), 他 就 会 想 
去 找 一 个 新 老婆 。 
سايه خودش می آيه.‎ 一 تنبل برو بسايه‎ 
` » 19: 18 ,到 树 荫 底 下 去 1”“ 树 戎 自己 会 过 来 
的 ”( 懒 人 经 常 这 样 来 回答 要 他 工作 的 
人 ) 
تن خود زا جرب كردن‎ 
在 自己 身上 涂 油 (比喻 准备 受罪 或 支付 一 
笔 巨 大 开支 ) 
. . تنش می خارد.‎ 
他 身上 发 痒 。( 比 喻 某 人 希望 看 到 事端 ， 
唯 灵 天 下 不 乱 或 比喻 某 人 希望 挨 接 ) 
تن عور و اتشبازى.‎ 


赤身 裸体 还 去 放 烟 火 !1( 比 喻 不 能 做 这 


种 事 )‏ 
تن فتنه‌انگیز در گور به. [حضرت اديب] 
13 ج1١‏ ۴ ب اع 1 17 1 18 | 3۳9۲ 
特 。 阿 迪 布‏ 


تنها نزد قاضى / (به قاضى) رفتن 
单独 去 找 法 官 ( 比 喻 打 官 司 一 朋 情 愿 , 空‏ 
欢喜 )‏ 
تنهاخوار برادر شیطان است. 
独 吃 的 人 是 魔鬼 的 兄弟 。( 此 谚语 表明 伊‏ 
朗 的 好 客 和 友善 )‏ 


تنهایی بخدا می‌برازد. 
独身 只 适合 真主 。( 喻 指 世 人 应 该 结婚 )‏ 
تن هرجه بوشيده می‌خواهد و لب هرجه 
نوشيده 
人 的 身体 总 想 穿 穿 过 的 东西 ,人 的 嘴 展‏ 
总 想 喝 喝 过 的 饮料 。‏ 

تواضع سر رفعت افرازدت 
تكبر بخاك اندر اندازدت 
[سعدى ] 
虚心 使 人 进步 ,骄傲 使 人 落后 。 人 一 萨 迪‏ 

0 هوشمند كزين 
نهد شاخ برميوه سربر زمين 


[ سعدی ] 

智者 谦虚 谨慎 ， 犹如 挂 满 果实 的 枝 头 向 地 
面 下 垂 。 一 萨 迪 

توانا بود هركه دانا بود. [فردوسى ] 


5 36722 -- ,5 رز مر زا یر 
توان بحلق فرو بردن استخوان درشت ولی 
شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 

[ سعدی ] 


51 ۷۸ 9۵2 ۲ ۵ وجلا‎ 但 到 了 肚 


脐 后 它 会 把 你 的 肚子 捅 破 。 (比喻 不 要 
鲁莽 行事 ) 一 萨 迪 
] توانگران دخل مسكينانند. [سعدى‎ 
富 人 是 穷人 的 钱柜 。 人 一 萨 迪 
توانگر شد آنکس که خرسند گشت:‎ 
] فردوسی‎ [ 


同 قناعت توانگر کند مردرا.‎ 
توانگر فاسق کلوخ زر اندود است و درویش‎ 
] صالح شاهد خاك آ لود. [سعدی‎ 
زا‎ ۲۳۱۳ ۷۷ FJ 25 A RINE جك‎ VEK: BE KEY 
27 ار 9 سح و20 32 30 36 کار سل 1ك 398 107 رارك ل‎ 
توانگری به هنر است نه بمال و بزرگی بعقل‎ 
است نه بسال.‎ 
] سعدی‎ [ 
真正 的 富有 在 于 学 识 , 而 不 在 于 钱财 ;成 
熟 在 于 智慧 ,而 不 在 于 年 龄 。 一 萨 迪 
توبرهء گداها‎ 
乞丐 的 行乞 袋 ( 喻 指 杂 乱 的 一 堆 东 西 ) 
توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر می کنند؟‎ 
] [حافظ‎ 
ولا زوق ۳۳۹۵۲ لاا 126 الا‎ 1١ 8٩ ۲218 7۴ 
HUE? (〈 择 击 只 说 不 做 的 人 ) ۵ 
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توبهء قمارباز در بی پولی است. 
赌 棍 只 是 在 输 光 的 情况 下 才 会 去 性 悔 。‏ 
توبه ۶ گرگ مرگ است. 
狼 临 死 才 会 去 性 悔 。( 比 喻 死 不 改 悔 )‏ 
تو پاك باش و مدار ای برادر از كس باك. 
[ سعدی ] 
و م8۳ 22اه ! 兄弟 啊‏ 
迪‏ 
> آن را که حساب پاك است از محاسبه 
جه باك. 
تو را پرسند هنرت چیست و نگویند پدرت 
[ سعدی ] 
人 们 会 问 你 你 有 什么 本 事 , 而 不 会 问 你‏ 
你 父亲 是 谁 ? 一 萨 迪‏ 
تورا كه خانهء نثين است بازى به اين است! 


] سعدی‎ [ 
| كر جز ف‎ 3E BA 88 )00( RHR! (比喻 不 
能 干 某 事 ) 一 萨 迪 


-> تن عور و آتشبازى. 
توش خودش را مى كشد بيرونش مردم را. 
他 (贫穷 ) 的 内 在 ( 指 灵魂 或 心灵 ) 在 毁灭‏ 
自己 ,而 他 (富有 ) 的 外 表 ( 指 衣着 ) 在 欺‏ 
骗 他 人 。( 意 思 说 某 人 宁可 饿 肚皮 ,也 要‏ 


穿 新 衣 ) 
تو قدر آب جه دانى كه بركنار فراتى.‎ 
] سعدی‎ [ 
住 在 幼发拉底 河畔 你 是 不 会 懂得 水 的 价值 
的 。 一 萨 迪 
توكه بربام خود آئينه دارى جرا بر بام مردم‎ 


مى زنى سنك ؟ 

既然 你 房 项 上 有 玻璃 (装饰 ) ,你 为 什么 
还 往 别人 房 顶 扔 石头 呢 ? 

توكه جراغ نه بينى با جراغ جه بينى ؟ 

[ سعدی ] 

既然 连 灯 都 看 不 见 , 你 靠 灯 光 又 能 看 到 什 
么 呢 ? 一 萨 迪 

توكه لالائى می‌دانی چرا خوابت نمی برد؟ 

如 果 你 会 催眠 曲 ,为 什么 自己 却 不 能 入 
HÊ? 

توكى مردى (كه) ما تابوت حاضر نكرد يم ؟ 

你 什么 时 候 死 时 我 们 没有 为 你 准备 棺材 ? 
《别人 指责 你 失职 时 说 的 一 句 戏 让 之 言 ) 


تو مادر مرده را شيون میاموز. [نظامى ] 
ERR. ~AFL‏ ]15 لزنا 1 7/13 2 جلا 1/57 
米‏ 


تو مو می‌بینی و من بيجش مو 
تو ابرو من اشارتهاى ابرو 
[وحشی ] 
你 看 到 的 是 (情人 的 ) 头 发 ,我 看 到 的 是 (她 )‏ 
头发 的 波浪 ;你 看 到 的 是 (情人 的 ) 收 毛 ，‏ 
我 看 到 的 是 (她 的 ) 眉 毛 间 的 示意 。 一 瓦‏ 
哈 希‏ 
تو نباشى يار من خدا بسازد كار من. 
你 作为 朋友 不 来 帮助 我 ,真主 就 会 前 来 相‏ 
助 。‏ 


توى دعوا حلوا بخش نمى كنند. 
双方 争吵 时 谁 也 不 会 送 对 方 甜点 心 。( 汉‏ 
详 : 相 骂 无 好 言 , 相 打 无 好 拳 )‏ 
توی دهن شير می‌رود. 
(38 8 جك در 1 اما ) . ۲۲ قرم إقا 82 له 
توى قوطى هیچ عطارى يبدا نمی شود. 
谁 也 无 法 在 任何 药 铺 抽 展 里 找到 它 .( 喻‏ 
指 某 种 罕见 之 物 或 某 种 怪异 的 想法 )‏ 
توى لولهين رفتن 
2# 9 2-22 بل ( .8 7 27 2۶ 235 33 CH‏ 
里 (比喻 某 人 无 地 自 容 )‏ 
تھی از حكمتى به علت آن که پری از طعام 
تا بينى [ سعدى ] 
腹 饱 丧 智 慧 。 一 萨 迪‏ 
تهی پای رفتن به از کفش تنگ. [سعدی] 
穿 紧 帮 鞋 还 不 如 光 脚 走路 。 一 萨 迪‏ 
تير از كمان جو جست نيايد بشست باز. 
[ سعدى ] 


اک [قائ ) Je EDK El.‏ و ê‏ أ 
马 难 追 ) 一 萨 迪‏ 
تير بتاريكى انداختن 
在 黑暗 中 射箭 (比喻 没有 目的 的 猜测 )‏ 
تيرش بسنگ خورد. 
CLEARER KN)‏ . علا 5 ۲ EM TREE‏ 
تير مىاندازد و كمان ينهان مى كند. 
他 射 完了 第 把 弓 茂 起来。( 比 喻 某 人 试图‏ 
隐瞒 自己 行为 的 踪迹 )‏ 
تیزی درفش در سر درفش است. 
锥 子 的 锋利 在 于 它 的 顶部 。‏ 
تيشه بياى خود زدن 
CHM CLR E 2816‏ ۵ 132-۳۲[ 
تيشه بريشهء خود زدن 
HF ۳9۴ ۴ 280159 CLM A 2920‏ 
تیشهء رو بخود 
RRR HI‏ 1 وارلا ) EXE A EHMET‏ 
或 自私 自 利 的 人 )‏ 
تیغ دادن در کف کف زنگی مست 
به که wT‏ علم را ناكس ید ست. 
[ مولوی ] 
与 其 知识 掌握 在 卑劣 的 小 人 手 里 ,还 不 如‏ 
把 利 剑 放 到 酒 醇 的 黑人 手 里 。 一 莫 拉‏ 


维 
تيغ کج را نيام كج باشد.‎ 
7۳ HH ۶ BI 25 150 25 HH 5 ٠ 
تیمم باطل است آنجاکه آبست.‎ 


有 水 的 地 方 ,( 用 泥 或 沙土 ) 代 净 就 是 无 效 
的 。( 比 喻 有 了 朱砂 就 不 用 红土 ) 


ت 


德行 的 回报 就 是 德行 本 身 。( 比 喻 为 善 最 | 谁 也 不 要 期 望 柳树 会 结果 。 


واب راه بخانهء صاحب خود می برد. 


乐 ) 


ع 


جا افتاده بهتر از جاه افتاده است. 

成 熟 的 智慧 使 人 不 会 落 入 圈套 。 

有 时 人 们 必须 说 “我 们 只 崇拜 你 ”, 有 时 人 
们 必须 说 “我 们 只 求 你 佑 助 ”, 这 要 看 情 
况 而 定 .( 本 谚语 引用 了 《4 古兰经) 第 一 
章 中 两 句 话 , 比 喻 人 们 要 当场 决定 该 说 
什么 或 该 做 什么 》 

جا تر است و بچه . نیست. 

孩子 已 无 影 无 踪 , 留 下 来 的 只 是 一 张 尿 湿 
的 床 。( 比 喻 某 物 已 在 原 地 消失 了 ,但 
留 下 一 些 痕迹 ) 

جادهء دزد زده تا جهل روز ايمن/ (امن) 

است. 

被 动 的 公路 四 十 天 内 是 安全 的 。 

جاسوسى جاپیچی است. 

搞 间 谍 活 动 犹如 拉 皮 条 。 
جامه باندازهء قامت خوش است.‎ 

合身 的 衣服 就 是 好 衣服 。 
جانا سخن از زبان ما می گوئی.‎ 

亲爱 的 朋友 呀 ! 是 你 从 我 嘴 里 抢 走 我 要 说 
的 话 。( 意 谓 : 你 在 抱怨 我 ,而 事实 上 我 
才 应 该 抱怨 你 呢 !1) 

جان به عزرائيل نمى دهد. 

他 不 愿 把 自己 的 灵魂 交 给 死神 。( 喻 指 某 
人 十 分 音调) 

جان بايد در رود جه از گلو جه از پهلو. 

EH, RE EE KR ,还‏ ۳۶ 314 21 ۵1 .ار 
是 通过 腰部 。( 比 喻 人 总 有 一 死 ,不管‏ 
如 何 去 死 )‏ 

جان يدر تو سفرهء بىنان ندیده‌ای. 

我 的 宝贝 儿子 呀 ! 你 至 今 还 没有 见 到 过 
没有 放 上 面包 的 餐桌 吧 !1( 比 喻 某 人 
还 没有 尝 到 过 生活 的 艰辛) 

جان دهد بنده چون دهی نانش. [اوحدی ] 


你 把 面包 给 你 的 奴隶 ,他 会 为 你 献 出 他 
的 首 级 。 一 乌 哈 迪 
جانش را روى آن گذاشت.‎ 
他 把 自己 的 生命 都 压 在 这 件 事 上 。 (比喻 


某 人 的 献身 精神 ) 
جان كردى می كند.‎ 
他 会 像 库尔德 人 那样 壮烈 牺牲 。 


جان كندن خر » خوردن يابو 
驴子 干 苦 活 , 驮 马 享 大 福 。( 比 喻 世道 不‏ 
平等 )‏ 
جان نكنده بتن است. 
人 只 要 未 断气 ,灵魂 仍 留 在 驱 体 内 。( 功‏ 
人 不 应 随便 轻生 )‏ 
جانماز آب كشيدن 
用 清水 洗 拜 垫 (比喻 假装 虔诚 )‏ 
جاهلان چون بدليل از خصم فرومانند سلسلهء 
خصومت بجنبانند. [سعدى ] 
۵( فرع BR A ERE FEU‏ 
رح MESIH.‏ 
جاى ارزن نيست. 


连 撒 小 米 的 地 方 都 没有 。 (比喻 人 多 拥挤 ， 


无 揪 足 之 地 ) 
جاى سوزن انداختن نيست.‎ 
无 播 针 之 地 。( 比 喻 人 多 拥挤 ) 
جاى شكرش باقی است.‎ 
感激 真主 的 时 机 还 存在 。( 当 情况 还 没有 
完全 恶化 时 说 的 一 句 访 谐 话 ) 
جاى شما خالى / (سبز) بود.‎ 
你 的 座位 是 空 的 。( 比 喻 我 们 想念 你 ) 
جای كل گل باش و جاى خار خار.‎ 
] [مولوی‎ 
EB لز‎ FF — عبر‎ KB , OF] BR حك‎ ۳-8 
RAR. سم‎ 3 4 
جاى مرد دو زنه در مسجد است.‎ 
妄 两 个 妻子 的 男人 往往 住 在 清真 寺内 。 


(比喻 负担 过 重 ,自己 过 乞丐 般 的 生活 ) 
جای نان نمی‌توان داشت.‎ 
谁 也 不 能 用 石头 来 取代 面包 。( 比 喻 人 活 
着 就 要 吃 面包 ,没有 别 的 东西 能 替代 ) 
你 要 坐 在 不 会 被 别人 赶 出 来 的 地 方 。( 比 
喻 选择 位 置 要 慎重 ) 
جابى رفت كه عرب نی انداخت.‎ 
他 到 了 阿拉 伯 人 扔 芦 革 的 地 方 。( 比 喻 他 
一 去 不 复 返 了 ) 
جائی كه آب است تيمم باطل است.‎ 
同 باطل است آنجاکه آب است.‎ 
جابى كه آفتاب نتابد طبيب می آيد.‎ 
太阳 照 不 到 的 地 方 , 大 夫 就 会 上 门 。( 比 
喻 疾病 往往 在 阴暗 的 地 方 流行 ) 
جابى که شتر بود بيك غاز‎ 
خر قيمت واقعى ندارد‎ 
如 果 骆 驼 只 值 一 只 鹅 的 价钱 ,那么 驴子 就 
不 值 分 文 了 。 
جابى كه عقاب بر بريزد‎ 


0 
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از پشهء لاغرى جه خيزد | 


同 آنجاكه عقاب بر بريزد‎ 
جابى که گوشت نيست جغندر پهلوان است.‎ 
没有 肉 吃 ,甜菜 就 是 上 菜 。( 汉 谚 : 没 有 
朱砂 ,红土 为 贵 ) 
جابى که ميوه نيست چغندر سلطان‎ >- 
المركبات است.‎ 
جابى كه نمك خورى نمكدان مشكن.‎ 
TRH FREER. ۲۷۱۵ 722518 
义 ) 
جابى نمی خوابد که زيرش تر شود./ (آب‎ 
زیرش برود)‎ 
他 不 会 睡 在 下 面 有 水 流 消 的 地 方 。( 比 喻 
某 人 老练 ,不 易 受 骗 ) 
جدابى تا نيفتد دوست قدر دوست کی‌داند‎ 
شكسته استخوان داند بهاى موميابى را‎ 
分 离 时 才 知 友谊 的 珍贵 , 骨 伤 者 才 懂 得 
木乃伊 粉 的 价值 。( 见 注 ) 
注 :木乃伊 粉 系 古代 的 刀 伤 药 。 
جزای كران فروش نخريدن است.‎ 
对 漫天 要 价 人 的 惩罚 就 是 抵制 购买 。 
جز از بد نباشد مكافات بد.  [فردوسى]‎ 
3278 7514 . -- 36 715 22 281 


جز بخردمند مفرما عمل كرجه عمل كار 
خردهند نیست. 

[ سعدی ] 

不 要 让 任何 人 都 去 实践 ,除非 他 是 聪明 人 ， 
虽然 实践 并 非 一 定 要 聪明 人 (去 做 ) 。 一 
萨 迪 
جكرش براى فلان جيز لك زده است.‎ 

他 渴望 某 物 。( 原 义 为 :他 的 肝 长 出 了 斑 
点 ) 


جگرها خون شود ايك بسر مثل پدر كردد. 

XE RR لا ماه‎ ,孩子 才能 像 父亲 那样 
长 大 成 人 。 

他 先 出 发 ,免得 落后 。( 比 喻 笨 鸟 先 飞 ) 

جناغ دلخواه نکشیده‌ایم. ۱ 

我 没有 和 他 打赌 过 。( 原 义 为 :我 还 没有 
扯 断 过 他 的 如 愿 骨 ) 

. جنگ از سر شخم آشتی از سر خرمن‎ 
犁 地 时 争吵 ,收获 时 和 好 。 ۱۵ 
不 劳 而 获 的 心态 ) 

->وقت كاركردن چلاقم وقت خوردن قول 

چماقم. 

جنگ اول به از آخر است. 

先 动武 胜 过 后 讲 和 。 (或 :被 迫 讲 和 不 如 
早 决 胜 负 ) 

جنگ با نهنگ كردن و در دريا ماندن 9 

有 谁 又 向 鳄鱼 发 动 进 攻 又 能 留 在 大 海里 ? 
ەدر كشتى نشستن و با ناخدا جنكيدن‎ 

جنگ برنظاره آسان است. 

作 壁 上 观 是 容易 做 到 的 。 
جنگ دو سر دارد.‎ 
任何 战争 都 有 两 种 结果 。( 即 胜利 或 失败 ) 
جنگ را شمشير می کند سودا را پول.‎ 

打仗 要 有 宝剑 ,做 买卖 要 有 钱财 。( 比 喻 

任何 东西 均 有 其 可 用 之 处 ) 
جنگ زرگری ميانجى نمی‌خواهد.‎ 
假装 吵架 就 不 必 有 劝 架 人 。 
جنگی هرجه زورمند باشد از حيله مستغنى‎ 
نكردد.‎ 

勇士 再 强大 ,也 不 厌 诈 伪 。 (比喻 兵 不 大 

诈 ) 
جواب ابلهان خاموشى است.‎ 
对 傻瓜 的 惟一 回答 就 是 沉默 。 


1 ا زور را زور می‌دهد. 


使 用 武力 就 是 对 付 武力 的 惟一 回答 。 
喻 以 眼 还 眼 ,以 牙 还 牙 ) > 
جواب هاى هوی است.‎ 
回答 对 方 时 应 以 礼 还 礼 , 以 牙 还 牙 。 1 
جوانرا مفرست بزن گرفتن پیررا مفرست‎ 0 
بخرخريدن.‎ 

. بير زا بخرخریدن و جوانرا بزن گرنتن مفرست. 3 
1 رد کات د بش كريد و می کند. 
慷慨 者 不 说 话 只 做 事 。. ۳‏ 
جوانی است و هزار چم و خم. 

这 就 是 青春 年 少 ,一 味 装 腔 作 势 ， RE 

作 。 


. وا كجابى كه يادت بخير.‎ 
青春 呀 ,你 在 何方 ? 愿 你 永远 被 人 们 怀 ， 
念 !( 年 长 者 对 青春 不 复 返 而 变 得 无 所 作 
为 的 一 种 感叹 ) 3 
جوجه» پائیزه می‌خواهد سرجوجهء بهاره كلاه‎ 
بگذارد!‎ ۱ ۱ 
HK EFE بلا‎ REEF 9 19 18 7+ 2۶1۴ بل‎ 35 
的 鸡 !1( 比 喻 年 轻 小 伙 子 想 欺 骗 比 他 年 
纪 大 而 且 经 验 丰富 的 人 ) 
جوجه را دربائيز/ (سرپائیز یا آخر بائيز) می‎ 
， شمارند.‎ 
秋 后 数 鸡 还 不 晚 。( 比 喻 遇 事 不 要 过 早 下 
结论 ) 
جوجه هميشه زیر سبد نمى ماند.‎ 
小 鸡 永远 不 会 留 在 篮子 里 。 REE 
远 不 会 无 知 和 天 真 无 邪 ) 
جو دوخر را بخش نداند كرد.‎ 
他 连 给 两 条 驴子 的 食料 都 分 不 均匀 。( 
喻 某 人 十 分 无 能 ) 7 
جود ناخواسته دادن است.‎ 
慷慨 的 人 不 用 求 。 | 
] جور استاد به ز مهر يدر. [ سعدی‎ 
HERR. ~ Bik 
جوفروش ,گندم نما‎ 
给 看 的 是 小 麦 , 卖 的 则 是 大 麦 。( 比 喻 挂 
羊 头 、 卖 狗肉 的 商人 ) 
جوی زر بهتر از هفتاد من زور. [سعدی]‎ 
RENE SEHER. ~ BF 
جوى طالع ز خروار هنر به.‎ 
福星 高 照 胜 过 才华 游人 。 
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جوینده يابنده است. 
有 志 者 事 况 成 。‏ 
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
كه هرچیزی بجای خويش نیکوست 
[ شبستری ] 
:۵۵۲ 270 لد نا , 25 HEF REME‏ 
切 各 得 其 所 为 好 。 人 一 夏 柏 斯 塔 利‏ 
جهان ديدن به از جهان خوردن است. 
دنيا ديدن به 
جهاندیده بسیار كويد دروغ. ۱ 
游 士 说 话 七 分 假 。 一 萨 迪‏ 
-> لاف در غربت آواز در بازار مسگران 
جهان كشتن به از جهان خوردن است. 
دئیا دیدن به 
یف نیست بر مرد هشیار تنگ. [فردوسی ] 
EA ۱ ۸۵۵۲ 8 ۳ ۱۰ HERE‏ 
ET‏ مه رن لوب 
[ کیمیای سعادت ] 
人 最 大 的 不 足 是 对 自己 不 足 的 无 知 。‏ 
一 基 米 亚 ， 沙 奥 达 特‏ 
جهنم هم باين كرمى نيست. 
连 地 狱 也 不 会 这 样 酷热 。( 比 喻 某 人 在‏ 
吹牛 )‏ 


و مه 


wenoee 


جيبش از دامن ملا پاکتر است. 
CRE‏ ۳۲۰ 1612 00 127 2 با tt EAR‏ 
人 的 口袋 空空 如 也 )‏ 
جيبش را تار عنکبوت گرفته است. . 
他 的 衣 袋 上 都 结 满 了 蜂 蛛 网 。( 比 喻 某 人‏ 
ENE)‏ 3۴ 
چادر قلعه ء زه است. 
妇女 身 穿 黑 袍 ,犹如 身 居 城堡 。( 意 思 说‏ 
妇女 穿 上 黑 袍 后 难以 同 不 相识 的 男子‏ 
谈话 或 交往 )‏ 
جار ديوارى اختيارى 
男人 是 一 家 之 主 。‏ 
چارهء بیچارگان مرگ است و بس. 
死亡 是 无 助 者 的 唯一 出 路 。‏ 
چارهء کثردم زده كشتهء کثردم بود. 
داروى كردم زده كشتهء کژدم بود. 同‏ 
چاره نبود اسب كودن را ز پالان داشتن 
[سنائی ] 
迟钝 的 马 只 能 配 上 驮 鞍 。 一 萨 纳 依‏ 
جاقو دستهء خودش را نمی برد. 


7[ 2| 8 0 
边 草 ) 


( 汉 谚 :兔子 不 吃 窜 


چاه از كوه آب می‌خورد. 
井 靠 山 才 有 水 。‏ 
چاه كن آسودگی ز چاه ندارد. 
[ایرج میرزا ] 
控 井 人 终年 挖 井 不 止 。‏ 
一 伊 拉 奇 。 米尔 查‏ 
چاه کن در ته چاه است. 
挖 井 人 总 是 葬身 在 井 底 。( 比 喻 作 昔 者 必‏ 
自 缚 )‏ 


جاه مكن بهر كسى اول خودت دويم كسى. 
不 要 为 他 人 设 陷 井 , 以 免 自己 先 陷 进 去 。‏ 
(比喻 害 人 必 以 害 已 告终 )‏ 
جاه نكنده منار دزديدن 
اول جاه را بكن بعد منار را بدزد. 同‏ 


(比喻 劳动 无 止境 ) 


جاهى كه آب ندارد با آب ريختن آبدار 
نشود. 
往 枯 井 里 注水 是 徒劳 的 。( 喻 指 一 个 没有‏ 
天 赋 的 人 )‏ 


جب از راست نشناختن 


左右 不 分 。( 喻 指 一 个 尚 无 辩 别 事 非 能 力 
的 人 ) 
چرا بر یکدیگر منت گذارند جو محتاجند‎ 

مردم یکدیگر را 
[ایرج میرزا ] 


为 什么 当 人 们 互相 需要 对 方 时 才 会 施 恩 于 
他 人 ? 一 伊 拉 奇 。 米 尔 查 德 
جرا تويجى نشدى؟‎ 
为 什么 你 不 去 当 一 名 炮兵 ?( 讽 刺 听 见 一 
点 响声 都 害怕 的 人 的 戏 让 语 ) 
جرا عاقل كند كارى که باز آرد پشیمانی؟‎ 
为 什么 聪明 人 也 会 做 出 他 后 悔 的 事 ? 
جراغ از بهر تاريكى نگهدار. [سعدى]‎ 
备 灯 是 为 了 黑夜 照明 。 (比喻 未 雨 绸 缪 ) 
一 萨 迪 
جراغ از روغن نور گیرد و باز از زيادتى‎ 
روغن بميرد.‎ 
油 能 点 亮 灯 , 油 多 能 灭 灯 。( 汉 详 : 
FF , 1 82757 ( 
چراغ بپای خود روشنائی ندهد.‎ 
灯 的 亮光 照 不 到 自己 的 灯 座 。( 汉 谚 : 鞋 
匠 的 妻子 穿 破 鞋 ) 
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چراغ يشت روشنائى نبخشد. 
被 身子 挡住 的 灯 不 会 出 光 。 (比喻 人 生前‏ 
的 善行 胜 过 死 后 对 他 的 祈祷 )‏ 
چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد. [سعدى ] 
灯 在 阳光 下 暗淡 无 光 。( 比 喻 相形 见 纳 )‏ 
一 萨 迪‏ 
چراغ خاموش است و آسیا مى كردد. 
灯 灭 了 但 磨 还 在 转动 。( 比 喻 主事 人 不 在‏ 
时 一 切 仍然 照常 运行 )‏ 
جراغ دروغ فروغ ندارد. 
假 灯 不 会 发 光 。 -‏ 
Lie‏ دزد خواب پاسبان است. 
看 守 人 的 入 睡 就 是 给 窃贼 点 灯 。‏ 
جراغ ستمكار تا بامداد نسوزد. 
暴君 的 灯 难 以 亮 到 天 明 。 (比喻 恶人 好 景‏ 


”不 长 ) 
جراغ كسى / (هيجكس ) تاصبح نمى سوزد.‎ 
”没有 谁 家 的 灯会 亮 到 天 明 。( 比 喻 幸福 的 
生活 不 能 永存 ) 
جراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا.‎ 
] حافظ‎ [ 
熄灭 的 灯 同 太阳 光 两 者 无 法 相 比 。 
جاه‎ EK 
لاشهء خر را بتازی جه نسبت.‎ > 
چراغ مفلس نوری ندارد.‎ 
穷困 之 灯 不 发 光 。 
جراغى را كه ايزد برفروزد‎ 
هرآنكس بف كند ریشش بسوزد‎ 
谁 想 熄灭 真主 点 亮 的 灯 , 谁 就 会 自 讨 若 
吃 。 | 
جراغى کان شیم را برفروزد‎ 
به از شمعى كه رختم را بسوزد‎ 
为 我 黑夜 照明 的 灯 胜 过 烧毁 我 衣服 的 蜡 
烛 。 
جراغى كه او خانه روشن كند‎ 
برخت اوفتد كار دشمن كند‎ 
] امیرخسرو‎ [ 
照 亮 房间 的 灯 ( 一 旦 ) 掉 在 自己 衣服 上 ,如 
同 敌人 在 施 虐 。 一 阿 密 尔 . ENE 
جراغى كه بخانه رواست بمسجد حرام است.‎ 
在 家 里 用 的 灯 不 能 在 清真 寺 用 。( 比 喻 施 
舍 先 及 亲友 ) 


-> اول خويش دوم دروبش 


جرب سخنى دوم جادویی است. 


甜言蜜语 等 于 巫 术 。 
جربى از سنگ برنمی آيد.‎ 
石头 里 是 榨 不 出 油脂 的 。( 比 输 无 法 令 冷 
酷 的 人 产生 同情 心 ) 


جرت می‌زند بهتر از مرشد. 
宁可 让 他 睹 睡 ,也 不 要 他 布道 。( 讽 刺 神‏ 
职 人 员 的 话 ) . ۱‏ 
چشته خوار بدتر از میراث خوار است. 
ER. CA ۲‏ 5 ۲۵۵۳۰۵۵ ۸ ۸ ۵ ۲۱ 2 
者 最 终 比 后 者 索要 得 更 多 )‏ 
باز غيب . كفتن 
陷 大 眼睛 去 预测 (意思 是 讲 别人 知道 的 事‏ 
或 预测 别人 能 预测 到 的 事 )‏ 
چشم بر/پشت پا داشتن 
眼睛 朝 脚背 上 看 (比喻 害羞 或 谦虚 的 心情 )‏ 
جد بزرگان تنگ یی شود. 
大 人 物 的 眼光 是 狭隘 的 。( 比 喻 大 人 物 目‏ 
中 无 人 ,常常 认 不 出 自己 的 部 下 )‏ 
را نمی بیند. 
眼睛 看 不 到 眼睛 。( 比 喻 天 气 十 分 黑暗 ;‏ 
伸手 不 见 五 指 )‏ 
جشم دشمن همه برعيب افتد. 
敌人 看 到 你 的 尽 是 缺点 。‏ 
چشمش آ لوبا لو گلاس می 
他 眼花 得 连 酸 樱桃 (yi1) 都 看 成 甜 樱桃 。‏ 
(比喻 某 人 视力 差 ,难以 辨认 事物 )‏ 
بدست شما است. 
他 的 眼睛 盯 着 你 的 手 。 (比喻 某 人 期 待 你‏ 
的 帮助 )‏ 


0 


م 


7 


和 


چشمش بروشنابى افتاده است. 
他 的 眼睛 看 到 了 一 东 光 线 。( 比 喻 某 人 觉‏ 
察 到 在 某 处 藏 有 财宝 )‏ 
چشمش را به بين دلش را بخوان. 
看 他 的 眼睛 ,也 要 洞察 他 的 内 心 .( 意 思‏ 
是 ， 一 个 人 的 眼光 常常 同 他 内 心 的 想法‏ 
不 一 致 )‏ 
شيطان كور ! 
TERE ۶۵ 3 ۱۳ ۱۴ ۲۶ TIE! (人 们 用 此 语 表示‏ 
要 避 开 不 吉利 的 目光 )‏ 
چشمش هزار کار می کند که ابروش نمى 
دانك. 
他 的 眼睛 干 了 一 干 桩 事 , 而 他 的 眉毛 却 一‏ 
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无 所 知 。( 比 蛤 某 人 懂得 如 何 保密 )》 
جشم كسى را بروشنائى انداختن‎ 

E 2 ۸۶ ةا‎ 1878 2 ۲ 26 2 CRR 
某 人 ,诱骗 基 人 ) 

ما شور بود؟ 

难道 我 的 眼睛 不 吉利 吗 ? (说 话 人 在 发 现 
别人 见 到 他 马上 想 离 去 时 说 的 一 句 话 ) 
چشم مور و پای مار و نان ملا كس نديد‎ 
同 پای مار و چشم مور وخیر ملا كس ندید.‎ 

شم و دلش سير است. 
CREE‏ کي ۱ اه اراز حا ۱۳۱۴1 th‏ 
无 贪 禁 之 心 。)‏ 

جشمه آنست كه از خود بجوشد. 

自动 冒 水 的 才 是 真正 的 喷泉 。 

چشمه پیش دريا بردن 

把 喷泉 运往 大 海 (比喻 多 此 一 举 ) 

-> زيره به كرمان بردن 
چشمه ء خورشيد بكل اندودت 

用 泥巴 遮 住 阳光 (比喻 一 手 庶 天 ;企图 掩 
盖 真 相 ) 

چشمهء خورشيد جو پنهان شود 

شببره بازیکر میدان شود 
۲ ۰ ك2 190:11 تا بل و HEBO ER‏ فلا 
谚 ; 猫 儿 不 在 , 鼠 儿 成 精 )‏ 
چغندر گوشت نمی شود و دشمن دوست 


3 


۱ نمی شود.‎ 
甜菜 不 会 变 鲜 肉 ,敌人 不 会 成 朋友 。 
جغندر هم خود را جزو میوجات حساب‎ 


فى صد. 
甜菜 也 把 自己 看 作 水 果 。 CLR FD‏ 
جك و چانه‌اش بوی‌الرحمن گرفته است. 


他 快 入 土 了 。 
چنته‌اش خالى شد.‎ 
从 他 的 口袋 里 掏 不 出 什么 东西 了 。( 汉 谚 : 
黔 驴 技 穷 ) 


چندان سمن است که ياسمن پیدا نيست. 
آنقدر سمن است enon‏ 
چند کلمه از مادر عروس بشنو. 
现在 请 新 娘 的 妈 讲 几 名 话 。( 这 是 引起 听‏ 
众 注意 一 个 不 受 欢迎 讲演 人 讲话 时 用‏ 
的 一 种 带 污辱 性 的 开场 白 )‏ 
جنين است م سراى درشت 
گهی بشت برزين كهى زین به بشت 


[ [فردوسى‎ ۱ 
这 个 狂乱 的 世界 如 此 变幻 莫 测 :今天 你 坐 
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او ی tl‏ ی یی 
(比喻 某 人 警惕 性 很 高‏ 


~ER‏ ۲۰ 1-9371۳3۴5 7:28 | چوپان خائن كر است. 


7 2۶ 
چو آب آمد تيمم نیست در کار 

چو روز آمد چراغ از پیش بردار 

[بوریای ولی ] 

有 了 水 ,用 土 代 净 就 不 在 考虑 之 列 了 ; 犹 
如 白天 到 来 , 灯 就 可 以 拿 走 。 一 布 里 
亚 ， 瓦 里 

چو آهنگ بربط بود مستقیم کی از دست 

مطرب خورد گوشمال [سعدی ] 

MRE FE 调和 谐 , 何 需 乐师 用 手 去 调 
音 。( 比 喻 某 人 如 果 行 为 端正 , 何 惧 小 人 
亚 语 中 伤 ; 身 正 不 怕 影 儿 斜 ) 一 萨 迪 

جو آهنگ رفتن كند جان ياك 

جه برتخت مردن جه بر روى خاك 

[ سعدی ] 

纯洁 的 灵魂 要 离开 躯体 时 , 死 在 王座 上 
或 死 在 地 面 上 又 有 何 区 别 呢 ? 一 萨 迪 
جوب از بهشت امده است.‎ 

教鞭 来 自 天 堂 。( 比 喻 不 舍得 用 教鞭 就 要 
BRET) 

جوب استاد / (معلم) كل است 2 نخورد 

خل است. 

教鞭 是 一 条 花 。 谁 不 想 成 为 傻子 , 谁 就 要 
接受 鞭打 。 

جوب بدست خرس دادن آسان ولى يس 

كرفتن آن مشكل است. 

把 棍子 交 到 狗熊 手 里 容易 ,但 拿 回 来 就 难 
了 。( 这 里 棍子 喻 指 借口 或 托 词 ,意思 
说 :不 能 让 和 鲁 茵 或 轧 春 的 人 找到 借口 或 
托 词 ) 

جوب خدا صدا ندارد هركه خورد دوا ندارد. 

真主 的 责 打 是 无 声 的 , 谁 要 是 受到 责 打 ， 
其 痛苦 是 无 法 解脱 的 。 

> از مكافات عمل غافل مشو 
جوب را از بهشت آورده‌اند. 

چوب از بهشت آمده است. 同‏ 

چوب را بخر و گاو می‌زنند. 

3۳ 70 حك‎ 25 5 (۸۳:۴ . CRE ANE 
HF > BK زا‎ 181411 SERAI RR) 

چوب را که برداشتی گربهء دزد فرار می کند. 


و موه 


奸诈 的 羊 信 等 于 是 一 条 狼 。 
جو دخلت نیست خرج آهسته تركن‎ 
که میگویند ملاحان سرودی‎ 
بکوهسنان اگر باران نبارد‎ 
بسالی دجله گردد خشك رودی‎ 
] [سعدی‎ 
当 你 没有 收入 时 , 花 钱 要 小 心 ,正如 水 手 们 
常 唱 道 ;一旦 山区 不 下 雨 ,底格里斯 河 


一 年 内 也 会 干 泗 。 一 萨 迪 
چو تیر از 99 جست نايد به شست.‎ 
تیر از كمان‎ 


جو در طاس لغزنده افتاد مور ۱ 
رهاننده را چاره بايد نه زور 

[نظامی ] 

当 蚂 蚁 掉 入 蚊 家 , 谁 要 救 它 必 需 施 用 计 
谋 ,而 非 使 用 武力 .( 比 喻 微妙 问题 的 
解决 要 靠 计策 ,不 靠 武 力 ) 一 内 扎 米 
جو دستى نتانى گزیدن ببوس. [سعدى]‎ 

当 你 无 法 咬 某 人 的 手 时 ,你 就 吻 它 一 下 

吧 !1( 比 喻 硬 的 不 行 就 来 软 的 ) 一 萨 

过 

جو شادى بكاهد بكاهد روان. [فردوسی] ' 

因为 快乐 减少 ,精神 也 会 随 之 萎靡 。 人 一 
EKE WH 

جو فردا شود فكر فردا كنيم. [نظامى ] 

让 我 们 想 着 明天 ,因为 明天 就 要 到 来 。 一 
AFL 
جو قانع شدی سكف و سيمت يكيست.‎ 

[ سعدی ] 

当 你 感到 满足 时 ,石头 和 银子 对 你 没有 什 
么 差别 。 一 萨 迪 

جو كربه نوازى كبوتر برد 
جو فربه شود گرگ يوسف درد 


] سعدی‎ [ 
5 مسر‎ Bi, E و 34 لط - هر 0 قم تاذ‎ 
它 会 把 尤 素 福全 身 撕 碎 。( 比 喻 姑息 养 


奸 , 后 患 无 穷 ) 一 萨 迪 
بزن. [سعدى]‎ SP چو ميدان فراخ است‎ 
场地 宽敞 ,你 就 击 球 吧 。( 比 喻 趁 热 打铁 ) 
一 萨 迪 


-> تا تنور گرم است بايد نان پخت. 
جو میوه میرخوردی شاخ مشکن. [سعدی] 
饱 吃 了 一 顿 水 果 , ۳۱۵ ۳۵20۲۵‏ 
~~ 
چو نام سگ بری چوی بدست 并‏ / (بكف 


你 提起 狗 的 名 字 , 那 一 定 要 拿 起 一 根 根 樟 。 
(接近 汉 谚 :说 曹操 ,曹操 就 到 ) 


چون بدى پیش آيد از بتر بترس 
[ مرزبان نامه ] 
有 坏事 发 生 ,就 要 谨防 更 坏 的 事 会 发 生 。‏ 
一 《马尔 兹 邦 记 》‏ 


جون برون رفت از تو حرص 
آنگه در آ ید در تو دبن. 
. [سنائی ] 
只 有 等 你 从 心中 排除 贪 禁 ， 你 才能 产生 你‏ 
的 信仰 。 一 萨 纳 依‏ 
چون پیر شدی حافظ از ميكده بيرون شو. 
[حافظ ] 
离开 酒店 吧 1‏ و [ 2 2۶ ۲4۴ ! ۳ 22 3۴ جا 
(规劝 老人 不 要 做 年 青 人 做 的 事 》‏ 
جون توانستم ندانستم جه سود جون بدانستم 
توانستم نبود 
۱ تاتوانستم ندانستم esos‏ 
چونتوانی علاج درد کس کرد . 
۱ میفزای از جفایش درد بر درد 


[ناصر خسرو ] 

当 你 不 能 医治 他 人 的 痛苦 ， 也 不 要 因 他 过 
去 的 残暴 而 去 加 深 他 的 痛苦 。 一 纳赛尔 。 
E ( 2 
چون دزدان بهم افتند کالا ظاهر شود.‎ 

盗贼 一 争吵 ,赃物 就 暴露 

جون رشته گسست مى توان بست 

اما كرهيش درميان هست 

[اميرخسرو ]| 

绳子 断 了 可 以 接 上 ,但 中 间 总 会 留 有 结 头 
(比喻 修复 好 的 友谊 总 不 能 完美 ) 一 阿 
KIR ° EME 


چون شد ز گلو فرو چه حلوا و چه زهر. 

东西 下 了 肚 , 是 甜食 还 是 毒药 就 没有 什么 
区 别 了 。 

چون شناور نيستى يبرامن جيحون مگرد. 
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] [مغربى‎ 
你 不 会 游泳 ,就 别 去 阿 姆 河 .( 比 喻 要 知 
难 而 退 ) 一 马 格拉 比 
جون عاشقى و معشوقى آمد مالكى و مملوكى‎ 
] از ميان بزخاست. .. إسعدى‎ 
爱情 一 发 生 , 主 仆 就 不 分 。 人 一 萨 迪 
] چون غرض امد هنر يوشيده شد. [مولوى‎ 
有 偏见 的 人 看 不 到 他 人 的 美德 .一 莫 拉 
چون قضاآيد طبيب ابله شود.‎ 
] [مولوی‎ 
EH -- ۳۹ ۳۶ سح 20018 1 31 ع1 95 , تزا‎ ۶ 
چونکه آید سال نو گویم دریغ از پارسال.‎ 
每 当 新 年 来 临时 ,我们 为 去 年 的 逝去 感到 
遗憾 。 
جونكه باكودك سروكارت فتاد‎ 
يس زبان كود کی بايد گشاد‎ 
[ [مولوی‎ 
同 儿 童 打交道 时 ,你 要 使 用 儿童 的 语言 才 
行 。( 比 喻 说 话 要 看 对 象 ) 一 莫 拉 维 
جؤنكه صد آمد نود هم بيش ماست.‎ 
] [مولوی‎ 
有 了 一 百 , 我 们 就 会 拥有 九 十 。 
体 包含 部 分 ) 一 莫 拉 维 
چونکه كل بگذشت و گلشن شد خراب‎ 
بوی كل را از که جوئیم از كلاب‎ 


《比喻 整 


| [ مولوی ] 

当 玫 瑰 枯 萎 ,玫瑰 园 消失 时 ,我 们 从 哪里 
找到 玫瑰 的 芳香 呢 ? 一 在 玫瑰 香水 里 。 
一 葛 拉 维 


چون نجس تر شود نجس تر شود. 
污浊 之 物 一旦 受 湿 更 加 污浊 。‏ 
جون يار اهل است كار سهل است. 
[اوحدى کازرونی ] 
伙伴 是 行家 ,工作 就 顺利 。 一 乌 哈 迪 °‏ 
加 效 鲁 尼‏ 
جو وقت مرگ مار آید 3 رهگذر كردد. 
一 旦 死神 降临 ; 蛇 就 会 走向 过 路 人 。( 比‏ 
喻 蛇 这 时 会 自 取 灭 亡 》‏ 
جه آشی باشد که لايق قدح باشد. 
1 لضا م۸ 17 ۳2۷۸۳۱26۰ 
受 某 种 荣誉 时 说 的 话 )‏ 
جه آنجا كن كز آن آبى برآيد 


رگ آنجا زن کز آن خونى كشايد 
[نظامى ] 
你 要 在 出 水 之 处 挖 口 井 ,你 要 在 出 血 之 处‏ 
MMF. -- 9126‏ 
جهار شاهش بجهار آس خورد. 
他 的 四 个 老 K( 国 王 ) 遇 上 四 个 系 。 (比喻 某‏ 
人 遇 上 一 个 比 他 更 强 的 对 手 ; 强 中 自 有 强‏ 
中 手 )‏ 
جه باك از موج بحر آنرا كه دارد نوح 
كشتى بان. 
[ سعدی ] 


只 要 诺 亚 掌舵 , 谁 也 不 会 惧怕 海浪 。 一 萨 
迪 


-> چون تو را نوحست كشتيان زطوفان غم 
مخور. 
جه برای کر بزنى جه برای كور برقص. 
SN.‏ سر 875 ال 9 زر , AE FAKE‏ 
جه بمن گو جه بدر كو جه بخر كو 
对 我 说 话 , 对 门 说 话 或 对 驴 说 话 都 一 样 。‏ 
(用 于 有 人 不 听 你 或 笨 得 听 不 懂 你 的 话‏ 
或 不 知 如 何 回答 你 的 时 候 )‏ 
جه جمعه (و) جه اديه 
星期 五 就 是 主 麻 日 。( 比 喻 半 斤 即 八 两 》‏ 
جه حاجت است ol‏ را باستما ع بیان. 
[ سعدی ] 
听取 不 言 而 喻 的 解释 是 多 余 的 。 一 萨 迪‏ 
جه خرم بگل خوابیده است ؟ 
CEA‏ 1 8 ل اعت HAIRY‏ 
人 认为 自己 并 没有 陷入 困境 但 要 去 做‏ 
件 难 事 或 承担 其 不 良 后 果 )‏ 
جه خوش است دو شاب فروشى 
گرکس نخرد خودت بنوشى. 
卖 糖 浆 这 活该 多 好 呀 ! 卖 不 掉 自己 品尝‏ 
俏 皮 话 )‏ 〈 ۱1۱ 
جه خوش بود كه بر آيد بيك كرشمه دوكار. 
送 一 个 秋波 办 成 两 件 事 ,这 该 多 好 蚜 !1( 比‏ 
喻 一 币 双 雕 可 取 )‏ 
جه خوش بی‌مهربانی هر دوسربى 
كه يكسر مهربانى درد سربى 
[بابا طاهر] 
友爱 来 自 双 方 非常 甜蜜 ,友爱 来 自 一 方 增‏ 
添 烦 恼 。( 见 注 ) 一 巴 。 塔 希 尔‏ 
.€ ون ”باضد “ جر" ى * ۲ 15 يرا عاد : JÉ‏ 


جه خيرى برآيد از آن خاندان 
كه بانگ خروس آید از ماكيان. 
RF FA E BREF RE ۲ , 26 22۵ 5 fF A3‏ فلا 
福 可 言 ?比喻 主妇 一 旦 爱 吵架 ,家 庭 幸‏ 
福 就 无 从 谈 起 ).‏ 
جه داند كور مادر زاد قدر جشم روشن را؟ 
۰ 2 7 171 2۳2۹۲ نرت عدم 
جه دویی که به سه نرسد. 
有 两 次 , 必 有 第 三 次 。‏ 
جه سود آنگه که ماهى مرده باشد 
كه باز آيد بجوى رفته آبى 
[ابن یمین ] 
一 伊‏ ا 鱼 一 旦 死去 ， i‏ 
本 。 亚 明‏ 
جه شوخى ای که نصف بیشترش جدى 
نباشد! 
笑话 的 内 容 如 大 部 分 不 真实 ,这 难以 称 为‏ 
笑话 。( 当 笑话 说 得 太 离 谱 时 用 )‏ . 
جه عزائى است که مرده شو هم كريه 
مى كند! 
哀悼 会 如 此 悲痛 , 连 洗 尸 者 也 落 泪 !‏ 


"| چه على خواجه چه خواجه على. 


你 叫 他 张 三 也 好 , 李 四 也 好 ,这 没有 什么 
区 别 。 
جه مادرى كه از دايه مهربان تر نباشد!‎ 
她 (对 孩子 ) 连 乳 娘 都 不 如 , 谁 还 叫 她 妈 
妈 ! 
جه مردى بود كز زنی کم بود. [عنصری]‎ 
他 不 配 做 男子 汉 , 因 为 他 连 女 人 都 不 如 。 
( 喻 指 某 人 是 个 胆小鬼 或 无 用 之 人 ) 
一 安 萨 里 
جه مكن كه خود افتى بدمكن كه بد افتى‎ 
同 ee بدمكن كه بدافتى‎ 1 
جه يك مرد جنگی جه يك دشت مرد.‎ 
单枪匹马 能 打仗 的 人 不 亚 于 一 个 布 满 士兵 
的 战场 。 
جيزى بارش نيست.‎ 
他 没有 什么 本 事 。( 原 义 为 :他 没有 驮 上 
什么 东西 ) 
چیزی بخور چیزی بده چیزی بنه‎ 
(在 你 拥有 东西 中 ) 你 吃 掉 一 部 分 ,给 他 
人 一 部 分 , 留 出 一 部 分 。 
جيزيكه از خدا پنهان نيست از بنده جه‎ 


对 真主 不 隐瞒 的 事 为 什么 ( 主 的 ) 仆 人 要 
AM EYE? FFE HH) 

۱ چیزی که شده ياره وصله برنمی داره. 

被 撕 破 的 东西 再 也 缝补 不 起 来 了 。 


جيزيكه عوض دارد كله ندارد. 
جيزى که نيرسند تو از پیش محوى. 
[ سعدی ]| 


别人 不 问 你 ,你 最 好 不 开口 。 一 萨 迪 


C 


حاجت مشاطه نيست روى دلارام را. 

۱ 7 ۱ [ سعدی ] 

美女 无 需 巧 打扮 。 一 萨 迪 

حاجى مرد شتر خلاص. 

险 吉 老爷 去 世 , 骆 驼 得 到 解脱 。( 哈 吉 死 
后 无 人 骑 骆 驼 去 朝圣 ,比喻 牲口 如 释 重 
人 负 ) 

حاشیه‌نشین دلش گشاد است. 

旁观 者 不 费力 气 。 (或 : 隔 岸 观 火 无 动 于 
9 ۱ 

حالا که تالان تالان است صد تومان هم زیر 

پالان است. 

既然 你 决心 洗 动 我 全 家 ,我 可 以 告诉 你 
在 驮 鞍 下 面 还 有 一 百 土 曼 呢 。( 表 示 被 
动 者 一 种 无 可 奈何 心态 的 戏 读 语 ) 

حالا که هردو تا خوب باهم ساخته‌اند که 


من یکی را از ميان بردارند. 
它们 真 的 相互 串通 了 起 来 把 我 干掉 。( 见‏ 
注 )‏ 
注 : 某 人 同时 吃 了 蜂蜜 和 甜瓜 而 得 了‏ 
病 。 根 据 伊朗 习俗 ,两 者 同时 吃 会 使 人‏ 
害 病 。 他 的 好 友 告 诉 他 不 该 这 样 做 ，‏ 
于 是 患者 说 出 了 上 述 的 戏 谍 话‏ 
حالامن ميو 
这 一 会 该 轮 到 我 学 猫 叫 了 。( 见 注 )‏ 
叫 讨 食 . 此 人 扔 下 一 块 面包 , 猫 吃 了 。 那‏ 
人 正 想 吃饭 , 猫 又 叫 了 ,于 是 他 又 扔 下‏ 
块 一 面包 , 猫 又 吃 了 ,接着 又 叫 起 来 ,此‏ 


و ۳ 5 ۶ 0 9 « 9۶ > 21 7 48 ,11۳ در 
FE‏ ۱ 2 2۱ - 9 2 7 زا 
حالا(هم) نوبت رقاصی من است. 

这 问 该 轮 到 我 跳舞 了 。( 见 注 ) 

注 : 骆 驼 和 驴子 为 友 。 一 日 他 们 双双 走 

近 一 个 村 子 。 驴 子 大 声 噬 叫 ,骆驼 劝阻 

未 成 ,终于 惊动 村 民 , 沦 为 驮 兽 。 次 日 

欲 过 河 , 因 水 深 ,驴子 被 放 到 骆驼 背 上 。 

行 至 河中 ,骆驼 手舞足蹈 起 来 ,驴子 劝 

他 不 要 跳动 ,骆驼 此 时 说 “这 回 该 轮 到 

我 跳舞 了 ”。 由 于 过 分 晃动 ,驴子 跌 入 

HI PF KE XK 

حبذا خانهء خود گر همه گلخن باشد. 
有 个 家 即使 它 是 一 只 火炉 也 该 有 多 好 呀 !‏ 
حرام از هر راهىكه بيايد از همان راه 

می رود. : 

不 义 之 财 来 得 不 正 去 得 也 不 正 HEA 

出 。 


! حرام خورى انهم شلغم‎ 
۸۱۵/۳۹۶ ۳۱۳7 ۲ 132-۳۸ 8 ١7 〈 比 喻 
一 件 不 可 思议 的 事 ) 
حرامزادگی مايه نمی خواهد.‎ 
看 流 谍 无 赖 并 不 难 。( 比 喻 做 坏事 不 用 人 
教会 ) 
حرامى باش حرامى سفره مباش.‎ 
你 可 以 去 抢劫 ,但 不 要 把 宴席 上 的 饭菜 一 
12776. 1 
حرف او و جاقوى جيب سگ.‎ 
他 的 话 如 同 狗 口袋 里 的 一 把 刀 。( 比 喻 某 


人 的 话 不 可 信 ) ۳ 
حرفت آموزى ازحرقت مفلسی نسوزی.‎ 
学 会 一 门 手艺 后 ,你 就 不 会 在 贫困 的 火焰 
中 被 烧 死 。 
حرفت مرد زينت: مرد است.‎ 
人 的 职业 就 是 人 的 门面 和 装饰 。 
حرف جزو هواست.‎ 
人 言 不 可 信 。 
حرف حرف می آورد.‎ 
话 能 引 话 。 
حرف حسابى/ (حساب) جواب ندارد.‎ 
合情合理 的 话 是 驶 不 到 的 。 
حرف حق برزبان شود جارى.‎ 
真 话 出 口 滔滔 不 绝 。 
حرف حق تلخ است.‎ 
忠言 逆 耳 。 
حرف حق نزن سرت را می‌برند.‎ 
不 要 说 真 话 ,不 然 掉 脑袋 。( 比 喻 忠言 道 
耳 会 遭难 ) 
هر راستى رائبايد گفت.‎ >- 
حرف خودت را كجا شنیدی ؟ آنجاکه‎ 
حرف مردم را‎ 
你 要 从 他 人 的 谈话 中 才能 得 知 对 你 的 看 
法 。 


حرف درست و زبان سست 1 
(۶٩ ۳ ۳ ۰‏ ار 
> چون دل ياك است زبان بی باك است. 
حرف را به آدم يك دفعه می زنند. 
智者 一 言 已 足 。( 比 喻 明理 人 不 用 细 说 )‏ 
حرف را بايد هفت دفعه غورت داد. 
话 要 吞咽 七 次 才能 说 出 。( 比 喻 人 说 话 前‏ 


要 三 思 ) 
-ه اول انديشه وانگهی كفتار‎ 
حرف راست را از بجه پرس.‎ 
要 想 听 真 话 ， 就 得 问 孩 童 。 
راست را از ديوانه بايد شنيد.‎ 
从 疯子 口中 才能 昕 到 真 话 。 
زشت زیر خشت.‎ 
丑 话 不 要 说 出 口 。 
شنيدن ادب است.‎ 
听取 他 人 的 忠告 就 是 “ 礼 ”。 
حرف گذشت را نبايد زد.‎ 
往 者 不 可 谏 。( 比 喻 过 去 的 事 让 它 过 去 了 


حرف 


حرف 
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吧 )‏ 
حرف مرد یکی است. 
君子 出 言 不 悔 。‏ 
> حرف هرد يك کلمه است. 
عرب نشخوار آدمیزاد است. 
111 ا ير 
حرف هست از شمثير بد تر. 
人 言 伤 人 胜 过 刀剑 。‏ 
حركت از تو بركت از خدا. 


] سعدی‎ [ 
贪 楚 汉 不 会 因 拥有 一 个 世界 而 满足 ,知足 
者 有 一 只 面包 就 会 心满意足 。 一 萨 迪 
حريف باخته باخود هميشه در جنگ است.‎ 
输家 总 是 自我 烦恼 。 
0 حریف حريف خودرا می‌شناسد.‎ 
زر‎ 6 [7135 T 11148  . ۲1۷  : 6 
其 斗 必 烈 ) 
حساب بدینار بخشش بخروار.‎ 
节约 小 笔 费用 才能 馈赠 大 量 钱财 。 
حساب حسابت است کاکا برادر‎ 
亲 兄 弟 , 明 算账 。 
حساب خود نه كم كير و نه افزون.‎ 
] پروین‎ [ 
提要 求 应 该 该 不 多 不 少 ， 恰如其分 。 
维 恩 
حساب که باك است از محاسبه جه باك‎ 
است.‎ 
آنرا که حساب پاك است.‎ 
حسد درد بى درمان است.‎ 
妒忌 乃 不 治之 症 也 。 
حسنك سركار نمى رفت وقتى هم كه ميرفت‎ 
جمعه بود.‎ 
小 哈 桑 不 愿 去 干 活 ;等 他 想 去 , 那 也 是 在 星期 
五 。( 戏 谴 语 , 见 注 ) 
注 : 星 期 五 是 回教 国家 公休 日 。 
احمدك استا نرفت روزيكه رفت آدينه بود.‎ > 
به رو باشد كجليم زير مو.‎ 
美貌 是 我 的 外 表 , 而 秃头 却 藏 在 我 的 假发 
下 。( 喻 指 某 人 用 漂亮 的 外 表 来 掩饰 自 
己 的 主要 缺点 ) 


一 帕 尔 


حسود هركز نياسود. 
ای یج و 
حق‌الناس بدتر از حق ۱ است. 
对 民众 犯 下 的 罪过 比 对 真主 犯 下 的 罪过‏ 
更 糟糕 。‏ 
حق به حقدار مى رسد. 
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| 公理 最 终 要 取胜 。 


-> حق بمركز قرار گرفت. 


حق جل و علا می بيند و می پوشد همسایه 


نمی‌بیند و می‌خروشد. [ سعدی ] 

伟大 崇高 的 真主 看 到 并 掩盖 (罪恶 ) ,而 你 
的 邻居 看 不 到 (罪恶 ) 却 在 大 叫 大 喀 。 
比喻 真主 仁慈 宽大 ) 一 萨 迪 

حق شمشير بران است. 
真理 犹如 一 把 利 剑 。‏ 
حق هميشه حق باشد و باطل باطل. 

1 271011 12 , 34 2 مر تن زر 28 جز 
بچه از " شاه روات تر است. 

(有 时 ) 孩 子 的 命令 比 国王 的 命令 更 能 得 
到 遵从 。( 比 喻 孩子 是 一 家 的 小 皇帝 》 

حكم بر غالب است. 

命令 的 生效 体现 在 众人 行动 中 。 

向 鲁 格 曼 ( 古 阿拉 伯 传 说 中 的 智者 ) 讲 哲 
HERR. CLR HET] FR) 
یم آنست که سرخودش آمده باشد.‎ 

最 好 的 大 夫 就 是 亲身 经 历 过 病痛 的 人 。 

جوجه خروسش فرموده است. 

大 夫 为 她 介绍 了 一 个 小 公鸡 。( 讽 刺 老 太 
婆 已 嫁 给 或 想 嫁 给 一 个 年 青 小 伙 子 时 
说 的 戏 读 话 ) 

" حكيمى كه خود باشدش زرد روى 
۱ از او داروى سرخروئی مجوى. 
不 要 从 脸 黄 肌 瘦 的 大 夫 那 里 去 求 得 让 人 红‏ 


光 满 面 的 药物 。 
حلال بر عقلا و حرام بر جهال.‎ 
对 智者 不 禁忌 , HN 10 391 جر‎ 22 2 ۱, 5 
酒 ) 


حلالش جه وفا داردكه حرامش داشته باشد. 
正义 之 财 都 难以 忠实 于 某 人 ,更 不 要 说 不‏ 
XAW TT. (比喻 人 间 的 财富 是 不 持久‏ 

的 )‏ 
حلوا حلوا دهن شيرين نمى شود. 


同 ° از حلوا حلوا كفتن‎ 
حلواى تنتنانى تا نخوری ندانی.‎ 
险 尔 瓦 ? 好 坏 , 一 尝 便 知 。( 比 喻 食物 必 
须 经 过 尝试 方 知 其 优 劣 ) 
حمام باين گرمی هم نيست.‎ 
土耳其 (蒸气 ) 浴 室 的 温度 还 没有 那么 高 
呢 ! ( 戏 读 语 , 指 你 在 吹牛 说 大 话 ) 


حمام بى عرق نمی‌شود. 


7 25 ۶ ۲۸ زان‎ ۸۳ 1 2۲۱۲۳ . 05 
才能 达到 目的 ) 

حمام جای خر بستن نیست. 

浴室 不 是 挫 驴 子 的 地 方 。( 喻 指 物 各 有 其 


所 ) 
حناى زيادى را بياشنه می مالند. / (مى بندند)‎ 
他 们 的 指甲 花 油 多 得 往 鞋 根 上 抹 。( 比 喻 
某 人 浪费 过 度 ) 
حنایش رنگی ندارد.‎ 
他 的 指甲 花 油 没 有 颜色 。( 喻 指 某 人 的 话 
不 起 作用 ) 
حواله سرخرمن‎ 
秋收 时 才能 兑现 的 支票 ( 喻 指 一 种 含糊 的 
回答 或 某 人 对 债权 人 做 的 虚假 承诺 ) 
را که ساختى قورباغه خودش پیدا‎  ضوح‎ 
می شود.‎ 
池子 一 修好 ,青蛙 自然 来 。 (强调 凡事 都 
有 其 主 次 ) 
حوضی که آب ندارد ماهى / (قورباغه) نمی‎ 
خواهد.‎ 
没有 水 的 池塘 不 会 有 鱼 ( 或 青蛙 ) 。 
حياش را خورده آبروش را قورت داده.‎ 
ناذا‎ 115 RRL. FRX : تاملا‎ ۲ 2 ۳ 
掉 了 尊严 ) 
حيا ماد روزی است.‎ 
UN 2212 ENTERE. CEMA 
要 求职 谋生 ,就 不 必 过 分 谨慎 谦虚 ) 
حيض مرد ديدار طلبكار است.‎ 
مک تل 2۴ ناكار و‎ 181818 
示 欠 债 人 陷入 了 困境 ) 
حيف آنهاکه مردند و آواز ترا نشنيدند.‎ 
真 遗憾 ,他 们 没有 昕 到 你 的 歌声 就 去 世 了 。 
( 滤 指 某 人 唱歌 唱 得 很 糟糕 ) 
حيف از طلاكه خرج مطلا کند کسی‎ 
用 纯 金 去 做 镀金 物品 太 可 惜 了 ! ۴ 


不 偿 失 ) 
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حيلهجو را بهانه بسيار است. 
كك 161 7 ۸6 1۳۱2۱۵ 


۰ 


Cs 


خار با خرما است. 
HER MENAN. CHAKA KAI‏ 5 81 17۲ 
的 玫瑰 )‏ 

-> گل بىخار نيست. 

خار به كلستان بردن 
把 荆棘 运往 玫瑰 园 。( 比 喻 多 此 一 举 )‏ 
> زيره به كرمان بردن 

خار در جگر داشتن 

痛苦 不 安 ; 坐 卧 不 宁 ( 原 义 为 : 肝 中 长 了 刺 ) 

خار در جگر/ (جان) كسى شكستن 

使 某 人 坐 卧 不 宁 或 痛苦 难 言 ( 原 义 为 : 拔 掉 


某 人 肝 中 的 刺 )‏ 
خار را در جشم ديكران می بيند و شاه تير 
را در خود نمی بيند. 


他 只 看 见 别人 眼中 的 刺 , 却 看 不 见 自己 目 
中 的 棒 。 (比喻 乌鸦 只 看 见 别人 黑 ) 
خاشاك نیز بر در دریا گذر كند.‎ 
甚至 于 稻草 也 会 经 过 大 海边 。( 比 喻 伟人 
不 应 该 远离 他 们 的 下 属 ) 
خاك برايش خبر نبرد!‎ 
但 愿 泥 土 不 会 把 消息 传 给 他 。( 说 死者 坏 
话 前 附加 的 一 名 话 ) 
خاك در ترازوى كسى افكندن‎ 
在 某 人 的 称 盘 上 放 上 人 尘土 (比喻 嘲笑 别人 ， 
FIA) 
خاك شو پیش از آنکه خاك شوى.‎ 
] سعدی‎ [ 
HEVRA EB, MEHEME. ~ BH 
خاك كوجه برای باد سودا خوب است.‎ 
街 埠 的 尘土 是 医治 湿疹 的 良药 。( 对 喜欢 
逛街 的 妇女 说 的 一 句 反 意 讽刺 话 ) 
خاك مهر را می‌برد.‎ 


人 一 旦 入 土 就 会 被 他 人 遗忘。 
خحاك مى كشد.‎ 
泥土 有 吸引 力 。 《据说 人 的 葬身 之 地 均 由 
天 意 决定 ) 
خاك وطن از ملك سليمان خوشتر.‎ 
家 乡 的 土地 比 苏 ( 罗 ) 门 国 的 疆土 重 可 爱 ， 

《比喻 作客 固 佳 ,在 家 更 好 ) 

خال مهرویان سياه و دانهء فلفل سياه. 
هر دو جانسوزند اما اين كجا و آن كجا 
دانهء فلفل سياه 同‏ 

خاله را خايه بدی خالو شدى. 
如 果 姨 妈 长 有 睾丸 , 那 她 就 是 我 的 姨 父 了 。‏ 

(比喻 一 件 万 万 不 可 能 的 事 ) 

خاله سوسكه به بجداش می كويد قربان 
دست و باى بلوريت بروم. 
HBX TU RH KR 1/111 A EF‏ ۲ 

i FMM وان و۱‎ 8 AKRAM 

为 , 见 注 ) 

注 : 很 明显 ,甲虫 姨妈 属于 黑 甲 虫 类 。 
خاموشى از كلام بيهوده به. [ناصر خسرو]‎ 
TURE 8 EHH 5 LE. الك‎ 257 ۰ 5 

斯 鲁 


خاموشی نشان رضاست. 
(或 :没有 表示 就 是 承认 )‏ 


جب 


沉默 即 承认 。‏ 
ت علامت رضاست. 
خانهاى را که در آنجا دو کدبانو باشد خحاك 
تا زانو باشد. 
家 有 两 个 管家 婆 ,灰尘 埋 到 脚 膀子 。‏ 
> آب انبار شلوغ كوزه بسيار شکند. 
خانه براز دشمن باشد بهتر است تا خالى 
باشد. 
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住 满 敌人 的 房子 还 是 比 空房 子 要 强 。( 意‏ | خايهدء غول را شكستن 


谓 空房 子 易 遭 洗 动 ) 
خانهء پرشيشه را سنگی بس است.‎ 
] [زلالی‎ 
一 块 石头 就 足以 毁坏 一 所 放 满 玻璃 的 房子 。 
一 扎 劳 里 
! خانهء خرس و انگور آونگ‎ 
1/۳82 1۴ ETE ٩6 ERA — EB BRIE FH ! 
(比喻 两 者 格格 不 入 ) 
خانهء خرس و باديهء مس ؟‎ >- 
خانهء خرس و بادیهء مس ؟‎ 
你 能 指望 能 富里 还 能 找到 铜 盘 ?( 比 喻 两 
者 格格 不 入 ) 
خانهء داماد عروسى است خانهء عروس هيج‎ 
خبرى نيست.‎ || 
新 郎 家 充满 婚礼 气氛 而 新 娘家 却 冷 冷清 清 。 
《比喻 男方 自 以 为 可 刻 到 老婆 ,可 女方 并 


没有 答应 婚事 ) 
خانهء دروغگو آتش كرفت هیچکس باور‎ 
نکرد.‎ 
说 谎 者 家 里 着 了 火 , 可 没有 人 会 相信 。( 比 


喻 平时 虚 发 警报 ,到 头 来 自己 吃亏 ) 
خانهء دوستان بروب و در دشمنان مكوب.‎ 


] سعدی‎ [ 
宁肯 打扫 朋友 的 家 ,也 不 愿 敲 响 敌 人 的 门 。 
一 萨 迪 
خانه روشن كرده است.‎ 
他 回光返照 。( 原 义 为 :他 照 亮 了 全 家 ) 


خانهء قاضى گردو بسيار است اما شماره هم 
دارد. 

法 官 家 里 的 核桃 多 得 不 计 其 数 ,但 保管 得 
一 颗 不 差 .( 比 喻 某 人 对 他 人 拥有 的 钱财 
无 动 于 圳 ,不 想 占 丝毫 便宜 ) 

خحانه نشستن بىبى از بی‌چادری است. 

主妇 采 在 家 中 是 因为 没有 黑 袍 穿 。( 比 喻 
贫穷 的 妇女 不 穿 黑 袍 无 法 出 门 ) 

خانه ويران می‌شود چون طفل گردد خانه‌دار. 

/(۱ بلاج‎ 26: EKER. 3 (2070 1 
工作 的 重要 性 ) 

خانه هرجه مهمان هركه. 
款待 不 速 之 客 ,家 里 有 什么 就 吃 什么 。‏ 

خائن همواره خائف است. 
叛徒 总 是 心 惊 胆 怕 。‏ 


创造 某 种 奇迹 ;完成 艰巨 的 任务 ( 原 义 为 : 
打 碎 魔鬼 的 睾丸 ) 
خبث نفس نكردد بسالها معلوم. [سعدى]‎ 
(人 的 ) 天 生 的 恶劣 秉性 可 以 很 多 年 不 为 
知 。 一 萨 迪 
خبر بد/ (خبر مرگ) پنهان نميماند.‎ 
同 خبر بد زود می‌رسد.‎ 
خبر بد زود می رسد.‎ 
好 事 不 出 门 , 恶 事 传 千 里 。 
خبريكه دانى دل بیازارد‎ 
تو خاموش‌باش تا ديكرى بيارد.‎ 
] سعدی‎ [ 
و 0 و کر , .18 1۳ ۳۴۵ سای( جه 1۳75 72 الا‎ 
让 别人 去 开口 。 一 萨 迪 
خدا از موی سبيد شرم دارد./ (مى كند)‎ 
真主 为 白 发 人 感到 羞愧 。( 强 调 尊 重 年 长 
者 的 必要 性 ) 
وت‎ ema خدا اين جشم را به‎ 
真主 不 允许 人 的 一 只 眼睛 依赖 另 一 只 眼 
睛 。 (比喻 亲朋 好 友 相互 独立 , 互 不 依赖 
为 好 ) 
خدا ياكمان كند و خاكمان كند.‎ 
8 32 2018 106 113 24 3445 EFER 
11١ (比喻 人 死 前 要 彻底 慎 悔 ) 
خدابينى از خويشتن بين مخواه. [سعدى]‎ 
不 要 期 望 真 主 会 施 恩 于 利己 主义 者 。 
一 萨 迪 
خدابرست شکم برست نباشد.‎ 
信 神 者 不 贪 食 。 
خدا بنج انگشت را يكسان نیافریده‌است.‎ 
真主 没有 把 人 的 五 指 造 得 一 样 长 短 。 
خدا تنگ روزی می كند اما قحط روزك‎ 
真主 可 以 限制 一 个 人 的 食神 ,但 不 会 断绝 
他 的 食 禄 。 
خدا جشم راست را بجشم جب محتاج نكند.‎ 
同 خدا اين جشم را به آن چشم محتاج نكند.‎ 
خدا خر را شاخش نداد.‎ 
真主 知道 驴子 的 本 性 , 没 让 它 长 角 。 (比喻 
不 能 把 刀子 交 给 春 人 ) 
خدا درد را باندازهء طاقت می‌دهد.‎ 
真主 如 给 人 以 痛苦 ,以 他 的 承受 能 力 大 小 


而 定 。‏ 
خدا ديركير است اما سخت كير است. 

真主 会 迟 迟 责备 我 们 ,但 却 会 严厉 惩罚 我 

们 。( 比 喻 天 网 恢 恢 , 玖 而 不 漏 ) 
خدا رحم كرد خونش را كرفتيم.‎ 

由 于 真主 的 仁慈 ,我 们 给 他 放 了 血 。( 采 

， 取 预防 性 措施 后 ,事态 有 所 缓和 时 说 的 
一 句 话 ) 

خدا سرما را بقدر بالاپوش می‌دهد. 

真主 根据 我 们 衣着 的 厚薄 来 调整 寒冷 的 
Res 

خدا شاه دیواری را خراب کند تا این چاله 

ها پر شود. 

RR 32 سل‎ - - 87 KHE يا‎ BOF E Nl. 
( 喻 指 人 们 往往 会 花 去 一 笔 巨 款 去 应 付 
各 种 开支 ) ۳ 

خدا كس بیکسان است. ۱ 
真主 是 举目 无 亲 者 的 朋友 。‏ 
خدا كشتى آنجا كه خواهد برد 

وگر ناخدا جامه برتن درد 

[ سعدی ] 

真主 指 到 哪里 ,航船 就 驶 往 哪里 ,尽管 船长 
撕 碎 自己 的 衣服 也 无 济 于 事 。( 比 喻 与 命 
运 抗争 是 徒劳 的 ) 一 萨 迪 ۱ 

خدا کی می د هد عمر دوباره. 
真主 从 不 给 我 们 二 次 生命 。‏ 
هه آدم دو دفعه بدنيا نمی آيد. 
خدا گر ببندد زحکمت دری 

برحمت گشاید در دیگری 

[ سعدی ] 

当真 主 的 智慧 大 门 被 关闭 后 , 它 的 仁慈 的 
大 门 还 会 敬 开 着 .( 比 喻 天 无 绝 人 之 路 ) 
一 萨 迪 

خدا ميان دانهء گندم خط گذاشته است. 

真主 已 把 麦 粒 平均 分 好 了 . 比喻 每 人 都 
应 满足 自己 的 食 禄 ) 

خدا نجار نيست اما در و تخته را خوب بهم 

می‌اندازد. 

真主 不 是 木匠 ,可 是 它 能 把 门 和 木板 很 好 
地 钉 在 一 起 。( 丈 夫 和 妻子 很 匹配 时 说 
的 话 ) 

خدا وقتى می‌دهد نمی پرسد کیستی؟ 
主 欲 助 你 ,不 会 问 你 的 身份 。‏ 
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خداى هرجه کسی را دهد غلط ندهد. 
[ عنصری [ 
真主 赐 给 每 人 的 东西 不 会 错 , 既 不 多 也 不‏ 
少 。 一 安 苏 里‏ 
خدا يار تنبل ها است. 
真主 也 会 帮助 懒 人 。‏ 
خدا يكجو بخت بدهد. 
愿 真 主 赐予 每 人 一 点 好 运 。‏ 
يك عقل زيادى بتو بدهد يك بول 
زيادى بمن. 
愿 真 主 赐 子 你 更 多 的 智慧 ,而 赐 子 我 更 多‏ 
HBR. CORFE)‏ ` 
خدا یکی يار یکی. 
真主 一 个 ,妻子 也 是 一 位 。 .‏ 
خراج از خراب نخواهند. / (خراج برخراب 


نيست) 


خدا 


被 毁坏 的 财物 不 用 课 税 。 5 
خر آخور خودرا كم نمى كند.‎ 
驴子 不 会 不 知道 驴 棚 在 什么 地 方 。( 比 喻 
每 人 熟悉 自己 住 的 地 方 ) 
كور بكار خود بيناست.‎ a 
خر آسیاست.‎ 
他 是 磨坊 中 的 驴 。( 比 喻 某 人 知道 自己 该 
干什么 ) 
خر ار جل ز اطلس ببوشد خر است.‎ 
] سعدی‎ [ 
驴 即 是 穿 上 绫 罗 绸 组 也 还 是 驴 。 一 萨 迪 
خر باربر” به که شير مردم‌در. [سعدى]‎ 
驮 货 的 驴子 比 吃 人 的 狮子 强 。 人 一 萨 迪 
خر ببوسه و پیغام اب نمی خورد.‎ 
驴子 不 会 因为 你 吻 它 或 劝说 它 就 去 喝 水 。 
(比喻 做 成 一 件 事 有 时 需要 用 暴力 ) 
خر بخراسان بردن‎ 
倒 贩 驴 到 霍 拉 桑 省 (比喻 多 此 一 举 , 见 注 ) 
注 : 霍 拉 桑 省 盛产 驴 。 
زيره به كرمان بردن‎ > 
خر بران ادمی شرف دارد‎ 
برعلف دارد‎ os که چو خر‎ 
] نظامی‎ [ 
驴 比 那个 像 驴 那样 两 眼 盯 着 草地 的 人 更 高 
贵 。 一 内 扎 米 
خربزهء شيرين نصيب كفتار می شود.‎ 
81 (1115 2۱ 8634 ران‎ ۵ E. ع1 - ان‎ 8118 


ZEF E) 
انگور خوب نصيب شغال مىشود.‎ >- 
. خر بايش يك بار بجاله مىرود‎ 
驴子 的 脚 掉 进 沟 里 只 会 一 次 。( 比 喻 连 驴 
都 会 从 第 一 次 失败 中 汲取 教训 ) 
! خر پیر و افسار رنگین‎ 
)!لا رخ رز ۱۰ 07 کر رل جد‎ 7 9 
”相称 ) ۱ 
خر پیشین خر بسين را پل بود‎ 
走 在 前 面 的 驴 是 走 在 后 面 的 驴 的 一 座 桥 。 
(比喻 前 车 之 覆 , 后 车 之 鉴 ) 
خرت بسته به گر چه دزد آشنا است.‎ 
即使 你 知道 谁 会 偷 你 的 驴 ,也 还 是 最 好 把 
驴 挫 好 。 
خرج كه از كيسه مهمان بود‎ 
حاتم طائى شدن آسان بود‎ 
如 果 客人 掏 钱 ,做 蛤 帖 木 也 不 难 。( 比 喻 
惊 他 人 之 慨 不 为 难 , 见 注 》 
注 : 塔 依 族 人 哈 帖 木 以 慷慨 著名 。 
! خر جوبى كاه نيز بجو‎ 
养 驴 就 得 先 备料 。 
خرچنگ در مغز داشتن‎ 
BI TF ELE T RE و‎ 
خر جه داند بهای قند و نبات ؟‎ 
驴子 哪 会 知道 食糖 和 糖果 的 价值 呢 ?( 比 
喻 不 要 明珠 瞳 投 ) . 
مزنگ ماذر زن از جه جه بلبل بهتر‎ pp 
: اهنت‎ 
کر ار‎ EX BCA HÛ MF. 
(强调 伊朗 人 视 丈 母 娘 为 自己 的 亲 娘 一 
样 可 亲 ) ۱ 
خرخسته و خداوند ناراضی.‎ 
1۳ ۳ ۵ ۳ , نز ار يد‎ 7۳ 1 . KRN 
均 不 满意 ) 
خرخفته جو نمى خورد.‎ 
熟睡 的 驴子 吃 不 到 ( 主 赐 给 的 ) 大 麦 。 
هركه خواب است روزيش در آب است.‎ >- 
خر خودرا از پل گذراندن‎ 
把 自己 的 驴子 赶 过 了 桥 ( 比 喻 某 人 一 意 孤 
行 ) 


خر خود(ت) را بران. 
3 , ۵۵ ۴۱ 2 د ۳۱ 赶 你 自己 的 驴 吧 ! CER‏ 
去 管 他 人 的 缺点 )‏ 
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خر دادن و خيار استدن 


给 人 驴子 , 拿 回 黄瓜 。( 比 喻 得 不 偿 失 ) 
مود را خواهد براى‎ a خر ديز است‎ 


他 像 一 条 条 纹 驴 , 不 管 自 己 死 活 也 要 给 主 
人 造成 损失 。( 比 喻 菜 人 十 分 侦 强 ) 
خر را با آخور می‌خورد مرده را باگور.‎ 

1 ار 176 ااا و EHED NER‏ مما با 
吃 掉 。 ( 喻 指 一 个 贪 禁 的 食客 )‏ 

خر را بايد جابى بست که صاحب خر راضى 

باشد. 

驴 要 挫 在 主人 满意 的 地 方 。( 比 喻 做 事 要 

让 当事人 满意 才 行 ) 


خر را بزدن اسب نتوان کرد. 


3۳۲ ۳ ۳[ 821۳ ۳ FERE. 
تربيت نا اهل را چون گرد كان بر گنبد‎ >- 
نت‎ 
خر را بيش خر وامی دارند همرنگ نمی‌شود‎ 
همبو می‌شود.‎ 
养 在 一 起 的 驴子 颜色 不 会 变 , 但 气味 相同 。 
《比喻 从 其 交友 知 其 为 人 ) 
خر را سربار مى كشد جوانرا ماشاءالله.‎ 
لز عم اس ی‎ 1+ 2171713 
。《 比 喻 一 条 驯服 的 马 往往 会 累 死 ) 
. 2 خر راضى صاحب خر راضی‎ 
驴 满意 ,等 于 驴 的 主人 也 满意 。( 比 喻 皆 
大 欢喜 ) ， . 
خر را كه به عروسى می‌برند برای خوشى‎ 
نيست برای آبکشی است.‎ 
把 驴 带 去 参加 婚礼 ,不 是 为 了 让 它 高 兴 ,而 
是 让 它 去 驮 水 。 
خر را گم كرده بى نعلش مى كردد.‎ 
ع2 9۳2۲ ۲ +3 ناا‎ 11 ۱ (比喻 本 末 倒 置 ) 
خرا نخريده اخور برايش مى بندد.‎ 
۳ لخدت 11 اذا ) . . 10" 1 08 ل عد کبز‎ 8۵( 
00200 , خر رنگ كن است.‎ 
他 是 个 骗子 .( 原 义 为 :他 是 一 条 染 上 美 
丽 颜色 的 驴子 ) 
خر رو به طويله تند می‌رود.‎ 
驴子 回 棚 步 子 快 .( 比 蛤 人 回 家 心切 ) 
خرس در كوه :بوعلى سينا است.‎ 
山里 的 狗熊 就 是 阿 维 森 纳 。( 喻 山中 无 老 
虎 ,猴子 称 大 王 , 见 注 ) 


注 : 阿 维 森 纳 是 伊朗 中 世纪 伟大 的 医学 
家 。 
در شهر كوران يك جشم سلطان است.‎ >- 
خرسندى دوم توانگری است.‎ 
心满意足 等 于 拥有 财富 。 
خر سنگ در راه انداختن‎ 
(为 他 人 成 功 ) 设 置 障碍 
خر سوارى را حساب نمى كند.‎ 
他 没有 把 自己 骑 着 的 驴 算 进去 。( 见 注 ) 
注 : 阿 凡 提 骑 驴 数 驴 , 少 了 一 只 。 下 驴 后 


才 发 现 错误 。 
خر سوارى عيب . از خر زمين خوردن دو‎ 
عيب.‎ 
骑 驴 不 是 一 件 十 分 光荣 的 事 , 从 驴 背 掉 下 
来 更 非 如 此 。 


خر سيصد دينار پالان هفتصد دينار. 
驴 值 三 百 第 纳 尔 , 驮 鞍 却 值 七 百 第 纳 尔 。‏ 
(比喻 某 事 不 值得 做 )‏ 
خرش از پل گذشت. 
HERF‏ 8 ع اننا ). ک TPF‏ دق وفنا 
a AX)‏ :211711716 
خرش بگل ماندن/ (افتادن) . 
(88 ۲76 2ب TUB.‏ را ۳ 0 ۳ 
خرش كن و بارش کن. 
۰ 0 12196 ا ل , 2۴ REE HP ۳ ٩‏ 
(比喻 通过 吹 控 来 引诱 他 人 为 你 服务 )‏ 
خرعيسى به آسمان نرود. 
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از آن راه نمی رود. 
驴 一 旦 陷 进 坑 ,就 再 也 不 会 走 那 条 有 坑 的‏ 
路 了 。( 比 喻 牲口 甚至 也 会 汲取 教训 ，‏ 


人 更 是 如 此 ) 
خركى بارکردن‎ 
吃 得 过 多 ;暴食 ( 原 义 为 : 像 给 驴 那 样 给 自 
己 负重 ) 
خركى را به عروسى بردند.‎ 
خر را ده عروسی می‌برند‎ 
خر گچ کش /(گچی» روز جمعه از كوه‎ 
سنگ می ا ورد.‎ 
星期 五 (公休 日 ) 驮 石灰 的 驴 还 要 从 山上 
运 石 头 来 (比喻 弱者 是 如 何 受到 虐待 
的 ) 
خر لخت را پالان برنمی‌دارند.‎ 
谁 也 无 法 从 光秃秃 的 驴 背 上 拿 走 驮 鞍 。 
( 比 输 无 中 生 有 是 不 可 能 的 ) 
خر ما از کرگی دم نداشت.‎ 
我 的 驴 从 小 就 没有 长 尾巴 .。( 使 人 摆脱 困 
境 或 承担 某 种 义务 的 托 词 用 语 ) 
خرما به بصره بردت‎ 
贩运 海 囊 到 巴士 拉 ( 伊 拉克 城市 ) ۰) 


多 此 一 举 ) 
زيره به كرمان بردن‎ >- 
خرما خورده خرما نكند.‎ 
كلل اا لاج ج 1ل( ۵0 8 ۵۶ تدرا‎ ۰ CH 
喻 人 做 事 要 以 身 作 则 ) 


耶稣 的 驴 也 升 不 上 天 堂 。( 比 喻 仅仅 与 伟‏ | خرما نتوان خورد از اين خاركه كشتيم. 


人 有 关 也 不 会 使 你 变 得 伟大 ) 
خرعیسی كرش بمكه برند چون بيايد هنوز خر‎ 
باشد.‎ 
] سعدی‎ [ 
即使 耶稣 的 驴子 到 了 麦 加 ,回来 时 也 还 是 
驴子 。 一 萨 迪 
خر کرایه ای را تا در خانه بايد سوار شد.‎ 
租 来 的 驴子 要 骑 到 自己 的 家 门口 为 止 。 
(比喻 要 充分 利用 自己 花 的 钱 ) 
خركريم را نعل كردن‎ 
给 卡 里 姆 的 驴 钉 驴 掌 。( 比 喻 向 某 人 行贿 ) 
خرکه جو ديده كاه نمی خورد.‎ 
115231 2 ۳ 2 5 ۱2 ۰ 
نوكه آمد ببازار کهنه می‌شود دل آزار.‎ >- 


] سعدی‎ [ 
谁 也 无 法 从 我 们 播 下 的 荆棘 中 吃 到 海 束 。 
(比喻 种 瓜 得 瓜 ,种 豆 得 豆 ) 一 萨 迪 
خرم بگل نخواییده/ (نمانده) است.‎ 
我 的 驴 没 有 陷入 泥 坑 里 。( 比 喻 某 人 没有 
陷入 困境 ) 
خر مگس معركه شدن‎ 
见 برخرمگس معرکه لعنت‎ 
خرمن سوخته را از برق جه هراس ؟‎ 
麦 堆 被 烧 掉 的 人 还 会 害怕 打雷 吗 ? (比喻 
BRR KEE) 
خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد.‎ 
麦 堆 被 烧 掉 的 人 希望 别人 也 会 遭遇 同样 的 
命运 。 (比喻 同病相怜 , 同 忧 相 救 ) 


خركه يكبار/ (يك دفعه) بايش به جاله رفت ديكر | خر مهره را با در برابر/ (اشتباه) كردن 


把 玻璃 圆 珠 当 作 珍 珠 (比喻 上 当 受 骗 ; 良 
3127 
خر ناخنکی صاحب سليقه می‌شود.‎ 
一 头 习 惯 爱 踢 脚 的 驴 往 往 有 高 尚 的 情趣 。 
(比喻 人 们 不 要 表面 看 问题 ) 
خرنيستم كه جشمم به آب و علف باشد.‎ 
خر پر آن آدمی شرف دارد للا‎ 
خروار نمك است منقال نمك است.‎ 
盐 就 是 盐 ,不 管 它 的 份量 是 一 斤 还 是 一 吨 。 
خر و اسب را كه يكجا به بندند اكر‎ 
همبونشوند همخو می‌شوند.‎ 
驴子 和 马 关 在 一 起 后 ,虽然 相互 气味 不 同 ， 
但 习性 会 相投 。 (比喻 从 其 交友 知 其 为 
人 ) 
خر (وا) مانده معطل يك چشه.‎ 
257۲ 9 “انا مل ل( 37خ عد 0017 ۳ رز‎ FF 


声 都 听 不 见 。‏ 
خروس بى محل 
A OAH EE KA‏ ا بر 
RRND‏ 
خروس را در عزا و در عروسى هر دو 
سرمى برند. 

婚 丧 喜庆 的 日 子 都 要 宁 杀 公鸡 。( 比 喻 软 
弱 无 能 的 人 都 会 在 任何 情况 下 以 任何 
借口 遭 到 压迫 ) 

خر و گاو را بيك چوب راندن 
CLM FH =f‏ نله اف 11416146 HA‏ 
方式 去 对 待 地 位 不 相同 的 人 )‏ 
خر و گاو را از هم تميز نمی‌دهد. 
他 驴 牛 不 分 。‏ 
خر همان خر است پالانش عوض شده. 
即使 驮 鞍 换 了 PEEP. CRETE‏ 
上 新 衣 , 做 上 新 官 仍然 是 个 傻子 )‏ 
خريت ارٹی پیست. 
۰ 2611721 5 
خربت بهرهء خداداد است. 
RAH 5‏ 
خر یکبار بايش بچاله می‌رود. 
خر پایش یکبار بچاله می رود. 同‏ 
خرى زاد و خری زید و خری مرد. 

他 天 生 是 个 傻子 ,过 着 傻子 般 的 生活 ,他 
死 时 也 是 个 傻子 。( 喻 指 某 人 一 生 都 是 
傻子 ) 
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خرى كوشصت من برگیرد آسان 

زشصت و ينج من نبود هراسان. 

能 轻松 运载 60“ 曼 ” 重 货物 的 驴 岂 能 害怕 运 
载 65“ 曼 ” 重 的 货物 呢 ? 

注 ;“ 曼 ” 系 伊朗 重量 单位 , 约 合 3 公斤 。‏ 
خرى كه از خرى واماند يال و دمش را 
بايد بريد. 

21 نصا , ۳ 21 قزر سا 188 "رلا کر رز‎ [36 71 
尾巴 都 应 割 掉 。( 萄 视 对 手 或 鼓励 某 人 应 
与 他 的 同行 并 驾 齐 驱 时 说 的 话 ) 

خرى كه بالاى بام بردى بايد بائين بیاوری. 

你 把 驴 带 到 了 房 项 上 , 那 你 就 自己 把 它 带 
下 来 。( 比 喻 解 铃 还 须 系 铃 人 ) 

خشت اول جون نهد معمار كج 

تا ثريا ميرود ديوار كج 

建筑 工人 砌 的 第 一 块 砖 如 果 是 和 焉 的 , 墙 即 
是 管 入 云霄 也 是 焉 的 。( 比 喻 根基 不 正 ， 
后 果 不 堪 设 想 ) 

خشت برآب زدن 
在 水 中 造 砖 坯 ( 比 喻 徒劳 无 功 )‏ 
Ta‏ به غربال پیمودن . 
خشك و تر باهم مى سوزند. 

تر و خشك باهم می‌سوزند. 同‏ 

خطا بر بزركان كرفتن خطا است. [سعدی ] 

向 伟人 指出 错误 是 不 宜 的 。 9 

خطا بو ز خطازاده گر خطا نکند 
天 生 会 犯 (宗教 、; EE LEDER XE‏ 
不 犯错 误 才 是 一 种 错误 。‏ 
خفته را خفته کی کند بیدار. [سعدى ] 
沉睡 的 人 岂 能 叫 醒 另 一 个 沉睡 的 人 ?( 比‏ 
喻 盲人 岂 能 领 讶 人 ; 问 道 于 盲 ) 一 萨 迪‏ 
-> كورى جسان عصاکش كور دگر شود. 
خلايق هرجه لايق. 
人 应 享有 他 们 应 享有 的 一 切 。‏ 

خلقت زیا به از خلعت دیبا. 
漂亮 的 身材 比 上 等 丝 织 的 大 袍 更 好 。‏ 
خل كفت » ی باور كرد. 

傻子 说 什么 , 没 脑子 的 人 就 相信 什么 。 
خلوت از اغيار بايد نی ز یار.‎ 

应 拒 之 门 外 的 是 陌生 人 而 不 是 友人 。 
خمرهء بر نم يس می‌دهد.‎ 

盛 满 水 的 包子 才 会 往外 渗 漏 。( 喻 指 大 学 
问 家 随时 都 可 能 流露 出 自己 的 学 识 ) 


خواب برادر مرگ است. 1 
睡眠 往往 与 死亡 相伴 。‏ 
خواب بيمار صحت ندارد. 
病人 的 梦 往往 是 荒诞 的 。‏ 
خواب پاسبان جراغ دزد است. 
جراغ دزد خواب پاسبان است. 同‏ 
خواب مشت پر یست. 
ا 7 
خواب خرگوشی دادن 
۸ ۸ 2616 
خواب زن چپ است. ۱ 
女人 做 的 梦 都 是 与 事实 相反 的 。( 旧 时 一‏ 
种 圆梦 的 说 法 )‏ 
خواجه آنست كه باشد غم خدمتكارش. 
[ حافظ ] 
2 ,۸ د ۶۱۳۵۵ ۸۶ 32 (۸ 8( ۳ ماع 


خواجه در بند نقش ايوان است خانه از 


پای بست ويران است 
房子 的 地 基 已 经 腐烂 了 , 房 主 仍 在 计划 把‏ 
阳台 装饰 一 番 。 人 一 萨 迪‏ 
خواری ز طمع خیزد و عزت ز قناعت. 
۱ ها 27-0 ت41 5 , 1 ۷ علا وك با 
خواستن توانستن است. 
有 志 者 事 竟 成 。‏ 
خوان بزرگان اگرچه لذيذ است خردهء انبان 
خود لذیذ تر. 
富 人 和 餐桌 上 摆 满 了 美味 佳 戎 ,但 你 自己 布‏ 
袋 内 的 零星 食物 更 为 可 口 。‏ 
خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد. 
要 同 愿 意 与 你 交友 的 人 交友 。‏ 
خواهى نشوى رسوا همرنک جماعت شو. 
如 果 你 不 想 丢 丑 , 那 你 的 行为 必须 同 大 众‏ 
的 行为 吻合 。( 汉 谚 :入 境 问 禁 , 入 乡 随‏ 
俗 )‏ 
خوبرويان چا رو باشند توكه روبستهاى 
مكر زشتى! 
美人 从 不 戴 面纱 ,如 你 不 丑 ， -为 什么 要‏ 
面纱 ?‏ 
خوپذ يراست نفس‌انسانی. [سنایی ] 
人 的 本 性 可 以 使 人 养 成 任何 习惯 。( 比 喻‏ 
近 朱 者 赤 , 近 墨 者 黑 ) 一 萨 纳 依‏ 
خود افتاده نكريد. 
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自己 倒 地 的 人 不 会 器 。( 比 喻 自己 做 事 自 


己 当 ) 
خود پسند خدا پسند نبود.‎ 
自我 欣赏 的 人 不 会 得 到 真主 的 赏识 。 
خود پسندی جان من برهان نادانی بود.‎ 
亲爱 的 人 呀 ! 自私 是 无 知 的 见证 。 
خودبين خدابين نبود./ (نشود)‎ 
自 高 自 大 的 人 是 不 会 敬 神 的 。 
خودت را خسته بین رفيقت را مرده.‎ 
107 FR VR 6 45 TRF ,你 就 设想 你 的 朋友 
已 经 去 世 了 .。( 这 名 话 用 于 对 自 己 的 同 
FREER REMA) 
خود را باب و آتش زدن‎ 
赴 汤 蹈 火 
خود را بكوجهء على جب زدن‎ 
转身 走 到 那 条 叫 “ 阿 里 卡 柏 ” 的 胡同 里 (本 
谚语 意思 说 :为 了 对 某 人 的 话 不 予 理 皮 
或 是 把 问题 搞 塞 过 去 ,人 们 往往 把 话题 
扯 开 ) 
جان من برهان نادانى بود.‎ 0 
] حافظ‎ | 
我 亲爱 的 人 蚜 ! 自我 吹 哮 是 无 知 的 见证 
فضيحت و ديكران را نصيحت.‎ fod 
自己 干 可 耻 的 勾当 ,对 他 人 却 患 言 
غود را د نيست. / (جاره نیست)‎ 
自作 自 受 。 
خود کرده را جه درمان.‎ >- 
خود كويم و خود خندم خود مرد هنرمندم.‎ 
我 自己 说 ,我 自己 笑 , 我 是 个 多 才 多 艺 
的 人 。( 喻 指 一 个 自得 其 乐 的 人 ) 
خودم آمدم ندادى نوكرم را فرستادم بده.‎ 
我 亲自 来 ,你 不 给 ,我 只 得 派 我 的 仆人 来 
取 。( 比 喻 为 达到 目的 当 上 策 不 奏效 时 ， 
只 能 采用 下 策 ) 
خودم كردم كه لعنت برخودم باد.‎ 
自作 自 受 。 
خود کرده را تدبير نيست.‎ > 
خوردن براى زيستن و ذكر كردن است‎ 
تو معتقد که زيستن از بهر خوردن است‎ 


] سعدی‎ [ 
吃饭 是 为 了 活着 和 赞美 真主 ， 你 却 相 信 活 
FEN 1 ۷2, الاز وحم‎ 


خوردن خوبى دارد يس دادن بدى. 


你 吃 得 高 兴 , 但 要 付出 代价 。( 喻 指 吃 美 
味 而 不 健康 的 食品 ) 
خوردن می زحمت خمار نیرزد. [سنانى]‎ 
喝酒 不 值得 引起 宿 醉 。 一 萨 纳 依 
خورشيد بكل نشاید اندود.‎ 
同 آفتاب را بگل نتوان اندود.‎ 
خوشا چاهی که آب از خود بر آرد.‎ 
一 口 井 自己 冒 出 水 来 该 多 好 呀 ! (比喻 人 
能 利用 自己 的 聪明 才智 才 是 真主 的 网 
福 ) 
خوشامد هر كرا گفتی خوش آمد‎ 
有 人 说 了 “欢迎 ”, 他 才 是 受 欢迎 的 。 
خوش است عمر دريغا که جاودانی نيست.‎ 
生命 可 贵 ,但 不 能 永存 呀 ! 
خوش استقبال و بد بدرقه‎ 
相 迎 时 热情 , 相 送 时 厌恶 。( 比 喻 某 人 热情 
欢迎 某 个 建议 但 过 不 久 对 此 反应 冷淡 ) 
خوش اصل خطا نكند و بد اصل وفا نكند‎ 
RFE RUH 15-3725711 
خوش بود گر محك تجربه آيد بميان‎ 
تا سيه روى شود هركه دراو غش باشد‎ 
] [حافظ‎ ۱ 
谁 心地 不 良 , 谁 就 会 在 试金石 考验 的 面前 
丢 尽 脸面 ,这 该 是 一 件 多 好 的 事 蚜 ! (此 
谚语 用 来 谴责 那些 自 吹 自 擂 而 不 怕 受 审 
FAIA) ~E 
خوشحال كسانى كه بهر حال خوشند.‎ 
在 任何 情况 下 都 感到 快乐 的 人 才 有 真正 的 
快乐 。 
خوشخوى هميشه خوش معاش است.‎ 
脾气 好 的 人 总 能 享受 快乐 的 生活 。 
خوشزبان باش در امان باش.‎ 
说 话 悦 耳 中 听 , 生 活 舒 适 安 宁 。 
خوش سخن باش تا امان كيرى.‎ 
同 خوشزبان باش در امان باش.‎ 
خوش نباشد جامه نيمى اطلس و نيمى يلاس‎ 
] [ظهير فاريابى‎ 
一 半 用 绸 给、 一 半 用 粗布 制 成 的 衣裳 ,不 
可 取 。 一 查 希 尔 。 法 尔 约 比 
خوشه يك سر دارد.‎ 
麦 穗 只 有 一 个 头 。( 对 期 望 很 多 的 人 说 的 


话 )‏ 
خولى بكفم به ز کلنگی بهو 
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BA FH BRE E ۳۳۵۷ کل‎ ٠.) رك 0۷ ورا‎ FE 


林 不 如 一 鸟 在 手 ) 
سيل نقد به از حلوای نسيه است.‎ > 
خون از فى نیاید.‎ 
芦苇 里 取 不 出 血 。 
خون جگر /(دل) خوردن‎ 
费 尽 心血 ,呕心沥血 
را با خون تمی شويند.‎ o> 
血迹 是 无 法 用 血洗 净 的 。( 比 喻 勿 错 上 加 


错 ; 两 个 错误 不 等 于 一 个 正确 ) 
خونش بجوش آمده است.‎ 
他 激动 起 来 。( 或 :他 动 经 了 ) 
خون فلان از خون من رنگین تر نیست.‎ 
他 的 血 并 不 比 我 的 血红 。( 比 蛤 他 为 什么 
要 高 我 一 等 呢 ?) 
خون ناحق نمى خوابد.‎ 
届 死 者 的 血 总 会 被 发 现 。 比 喻 屈 死者 


FERE BH) 
خوى بد است بار گران. / (خوى بد و بار‎ 
كران)‎ 


坏 脾 气 是 沉重 的 包 被 。 
. خوى بد در طبيعتى که نشست‎ 
نرود تابوقت مركب از دست‎ 
] [سعدی‎ 
هریج رد۳ 1 سار‎ ٠ ( 比 
喻 习惯 是 第 二 天 性 ) روا‎ - 
خويش است که در نی شکست خويش‎ 
است.‎ 
我 们 的 失败 是 我 们 亲属 一 手 造成 的 。( 比 
喻 自 相 残杀 ;同室 操 戈 ) 
از ماست که برماست.‎ > 
خویشی بخوشی سودا برضا.‎ 
婚姻 结合 和 买卖 交易 都 是 靠 双 方 自 愿 才 
行 。 
خياطان را احضار كرده بودند بالاندوزها هم‎ 
خود را قاطى كردند‎ 
裁 矣 被 应 召 入 宫 , 驮 贰 制作 者 也 想 挤 入 。 
《比喻 无 能 者 总 想 鱼 目 混 珠 , 滥 竿 充 数 ) 
想入非非 , 心 存 幻想 
خیرالامور اوسطها./ اوساطها‎ 
中 庸 之 道 最 可 取 。 
خیرالکلام ماقل ودل‎ 


最 佳 的 演说 是 少 而 精 。 
خير بده باش مسجد بسيار است.‎ 
你 要 做 善举 ,清真 寺 很 多 。 (比喻 人 做 好 


" داد حق را قابليت شرط نيست 
بلکه شرط قابلیت داد اوست 
真主 所 赐予 我 们 的 不 取决 于 我 们 的 才干 ，‏ 
而 我 们 的 才干 却 是 真主 赐 子 (我们) 的 。‏ 
دادن بديوانكى كرفتن بعاقلى. 
١16 |۳1 18 311322 3۳157 ۰‏ 9 78ل 22 ۲ 
دارم و نمی‌دهم ممنون هم باش. | 
我 有 ( 钱 )， 但 不 会 给 你 ,你 反而 应 该 感谢‏ 
我 。( 拒 绝 借 钱 给 他 人 的 戏 让 语 )‏ 
دارنده مباش و ز بلاها. رستی. 
[ کلیله و دمنه ] 
REM ° BBA‏ ~ من زا 27 کر 
دارندگی است و برازندگی. 
WK THA 0‏ 
دارو بگمان خوردن كار خردمندان نيست. 
[ سعدی ] 
服药 不 问 药性 非 智 者 所 为 。~ 萨 迪‏ 
دارو بسر مرگ کی کند سود. [نظامى ] 
给 死人 服药 不 会 有 用 。 人 一 内 扎 米‏ 
-> داروكه يس از هلاك باشد 
برجای حرير خحاك باشد 
دار و منبر از يك درخت است. 
一 块 木头 既 可 做 绞 架 ,也 可 做 布道 坛 。‏ 
喻 指 一 树 之 果 有 酸 有 甜 )‏ ( 
داروی کثردم زده کشته ۶ کردم بود. 
[ منوچهری ] 
REA. CLAY‏ 0 2 5 18 6۱۵ ۸ 7۳ وق راز 
毒 攻 毒 ) 一 玛 努 。 契 哈里‏ 
داشتم داشتم حساب نيست دارم دارم 
حساب است. 
过 去 你 拥有 的 不 算数 ,现在 你 拥有 的 才 算‏ 


事 机 会 多 ) 
صاحبش را م شناسد.‎ 
善 有 善 报 


数 。‏ 
داشته آید بكار كرجه بود زهر مار. 
任何 东西 都 有 其 用 途 , 蛇 的 毒液 也 不 例外 。‏ 
داغ شكم از داغ عزيزان بدتر است ! 
٠‏ 115 زلا 5 علد ع2 2 2 5ل زان 38 08 ور از 
دامن / (همت) بركمر زدن 
ی اك د 


دانا بااشارهء ابرو كاركند و نادان برخم 
چوگان. 
RAR TREX‏ 3 27 كر زا EI‏ 8 735 
会 行动 。‏ 
دانا چون طبله ء عطار است خاموش و 
هنرنمای. [ سعدی ] 
智者 犹如 盛 香 料 的 盘子 , 它 无 声 无 息 但 却‏ 
散发 出 才华 的 芳香 。 人 一 萨 迪‏ 
دانا هم داند و هم برسد نادان نه داند و 
نه پرسد. ۱ 
»۳۳۸۹۱2۳۱۷ 2 235 ۸5 , زد ۳ ۸19 3 ی 
دانایی توانایی است. 
知识 就 是 力量 。 ۲‏ 
دانش زادهء ازمایش است. 
知识 产生 于 实践 。‏ 
دانه دانه است غله در انبار [سعدی ] 
اندك اندك بهم شود بسيار. الا 
دانه ديدى و دام نديدى. 
你 只 看 见 谷 粒 ,而 看 不 见 罗 网 。( 比 喻 贪‏ 
小 失 大 )‏ 
دانهءفلفل سياه و خال مهررويان سياه 
هردو جانسوزند اما اين كجا و آن كجا. 
خال مهررويان سياه و دانهءفلفل سياه 


دانى كه جه كفت زال با رستم كرد 


دشمن نتوان حقير و بىجاره شمرد 

۱ [ سعدی ] 

你 是 否 知道 扎 尔 对 他 英雄 的 儿子 说 了 些 什 
LB? 他 说 你 千 万 不 要 小 看 敌人 , 别 以 
为 敌人 软弱 无 能 。 一 萨 迪 

دايهءمهربان تر از مادر 

比 母亲 对 自己 孩子 还 要 亲 的 乳母 (比喻 喧 
宾 夺 主 ) ; 

< کاسه از آش گرم تر 

دختر بتو می كُويم عروس تو بشنو. 

HR ER. 
در بتو می‌گویم ديوار تو كوش كن.‎ > 

دختر تخم ترتيزك است. 

女孩 子 像 水 芹 般 节 节 拔高 。( 意 思 说 女孩 
比 男孩 长 得 快 ) | 

دختر سعدى 

萨 迪 的 女儿 ( 喻 指 一 个 从 不 着 家 的 女子 ) 

دختر می‌خواهی ماماش ببين 

۱ " کرباس می‌خواهی بهناش ببين. 

你 从 母亲 那里 可 以 了 解 到 女儿 的 秉性 ， 
你 从 帆布 的 宽度 可 以 看 出 帆布 的 质 
量 。 

دختری که مادر تعریفش را بکند براى آقا 

: دایش خوب است. 

被 母亲 夸奖 的 女儿 只 适合 嫁 给 她 的 舅父 。 
OER KILKE HL RYE) 
دد ازموده به از مردم ناازموده است.‎ 

一 只 被 调教 过 的 野兽 胜 过 一 个 没有 经 验 的 
人 。 (强调 经 验 的 重要 性 ) 

در آب مردن به كه زاغوك زنهار خواستن. 

宁可 淹 死 ,也 不 要 向 青蛙 寻求 庇护 。( 比 
喻 宁 死 不 届 的 精神 》 7 
در اتش بودن به از بیرون اتش است.‎ 

远离 大 火 不 如 身 在 其 中 。( 比 喻 人 只 有 身 
入 其 境 才 能 看 清 事实 的 真相 ) 

[ سعدی ] 

沙漠 里 有 尽头 的 路 ,但 不 会 太 远 。 人 一 萨 迪 

در ا مد مردرا بخشنده دارد. [نظامی ] 

收入 丰厚 才能 使 人 慷慨 大 方 。 一 内 扎 米 

در ايبن دنيا کسی بيغم نبا شد 

اگر باشد بنى آدم نباشد 
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世界 上 谁 


都 有 忧虑 ,没有 忧虑 的 人 就 不 是 
A 


در, باغ سبز نشان کسی دادن 
向 某 人 展示 绿色 花园 的 大 门 ( 比 喻 诱骗 某‏ 
人 , 许 以 仙山 琼 阁 )‏ 
در به دريا بردن 
问 龙 王 献 珍 珠 (比喻 多 此 一 举 )‏ 
-> زيره به كرمان بردن 
در بسته شير را برمى گرداند. 
关 着 的 门 才 能 让 狮子 进 不 来 。‏ 
در بلا بودن به از بیم بلا. 
در آتش بودن به از بیرون آتش است. 
در بيابان لنگهء کفش نعمت خداست. 
在 沙漠 中 行走 ,即使 一 只 鞋 也 是 真主 赐予‏ 
的 礼品 。‏ 
در بس هركريه آخر خنده ايست. 
از يس هركريه آخرخنده‌ایست. 同‏ 
در پوست نگنجیدن 
از خوشی در يوست نگنجیدن 见‏ 
در پیش خرد شنبه و آدینه یکی است. 
对 于 智者 ,星期 五 和 星期 六 没有 什么 区 别 。‏ 
(智者 认为 每 一 天 都 是 主 的 日 子 )‏ 
-> هرروز روز خداست. 
در تأ خير آفت هاست. 
烦 。‏ 
در تاريكى رقصيدن 
在 黑暗 中 跳舞 (比喻 自我 安奈》‏ 
-> تنها بقاضى رفتن 
در تنور چویی نان پختن 
在 木 制 烤 炉 中 烤 制 面包 (比喻 一 种 愚蠢 行‏ 


为 ) 
در جنگ حلوا بخش نمی کنند.‎ 
吵架 时 谁 也 不 会 去 分 甜食 。( 汉 谚 : 相 加 
无 好 言 , 相 打 无 好 拳 ) 
در جوانى مستى درييرى سستی پس خدا را‎ 
. کی پرستی‎ 


同 


延误 会 增添 许多 麻 


] [خواجه عبدالله انصاری‎ 
年 轻 时 你 销魂 作乐 ,年 老 时 你 体弱多病 ， 
那 你 什么 时 候 能 敬 奉 真主 呢 ? 一 哈 
۳ ۰ FH PEE ۰ REE 
در جهان هركس که دارد نان مفت‎ 
می‌تواند حرفهای خوب كفت‎ 
在 这 个 世界 上 谁 吃 白 食 谁 就 能 说 漂亮 话 。 


در چهل سالگی‌طنبور می آموزد در گور استاد 
خواهد شد. 
他 四 十 岁 ( 才 ) 学 冬 不 拉 , 他 到 入 土 后 才 会‏ 
掌握 它 。( 比 喻 学 艺 太 晚 不 中 用 )‏ 
در حوضی که ماهى نيست قورباغه سيهسالار 
است. 
池 中 没有 鱼 , 青 蛙 称 大 王 。( 汉 详 : 山 中 无‏ 
ERA E)‏ 
> در شه ركوران يك سلطان است. 
در خانه‌ات را ببند ف را دزد 
关 紧 自家 门 , 莫 让 邻居 当 窃 贼 。‏ 
درا کی کین اموك عرق بس ت 
聪明 的 人 一 点 即 明 。‏ 
در خانهءقاضی كردو بسيار است اما شماره 
دارد. 
خانه قاضی گردو بسیار است 
در خانه مخواب تا بره مشتایی. 
EDR.‏ ظ 在 家 不 贪 睡‏ 
طوفان است. 
蚂蚁 穴 中 滴 露 成 灾 。‏ 
KX)‏ 


در خانهء مور سم 
(比喻 小 害 对 穷人 是‏ 


در خانه هرجه مهمان هركه 
خانه هرجه مهمان هركه 同‏ 
درخت اگر متحرك شدى زجاى بجاى 
نه جور اره كشيدى و نه جفاى تبر 
[انوری ] 
6 12*۰ 2022 83 91 01 250 9612 133 
旅行 的 好 处 ) 一 安 瓦 里‏ 
درخت پر بار سنگ می‌خورد. 
挂 满 水 果 的 树 易 遭 石 击 。( 比 喻 树 大 招 风 )‏ 
درخت گرد کان بااين بزرگی 
درخت حزبزه الله اكبر 
核桃 树 长 这 么 大 , 那 甜瓜 该 会 有 多 大 个 呢 !‏ 
(傻子 的 猜想 )‏ 
درخت كاهلى كفر اورد بار. 
懒惰 的 树 只 能 结 出 污 神 的 果实 。‏ 
درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالو. 
产 芳香 树脂 的 树 既 不 会 结 惠 子 ,也 不 会 结‏ 


强调 


桃子 。 Wp AED 
درخت هرجه بارش بیشتر مى شود سرش بائين‎ 
تر ميآيد.‎ 


果树 结果 越 多 ,树枝 越 往 下 垂 。( 比 喻 人 
BRA RHE) 
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-> تواضع كند هوشمند . كزين 
نهد شاخ. يرميوه. سور رین 
درختى كه كج بالا امد راست نمى شود. 
RIE.‏ لا 2570 كا 7-18 
درد خروار ميايد متقال می‌رود. 
درد كوه ميايد موی می‌رود. 见‏ 
دردرا بايد روی سر گذاشت و فریاد کرد. 
人 有 痛苦 就 得 喊 出 。( 比 喻 不 平 则 鸣 )‏ 
دردرا بيش دردمند بگوی. 
你 要 向 受过 苦 的 人 倾诉 你 的 痛苦 。‏ 
در دروازه را می‌توان بست دهن مردم را 
نمی توان بست. 
你 可 以 关闭 城 门 ,但 不 能 堵 住 人 们 的 嘴 。‏ 
در دعوا حلوا قسمت نمی کنند. 
در جنگ حلوا بخش نمی کنند. 同‏ 
درد کوه 出 be‏ موی می‌رود. 
痛苦 来 临时 犹如 大 山 ,痛苦 离 去 时 宛如 发‏ 
丝 。( 比 喻 遭 福 容易 脱 祸 难 )‏ 
درد هركس در دل خودش است. 
每 人 的 苦楚 总 是 埋藏 在 自己 的 心里 。( 比‏ 
喻 没有 人 能 了 解 他 人 的 痛快 〉.‏ 
در ده كرا خوش است ؟ رئيس و برادرش 
را. 
ده خوب است برای کدخدا و برادرش. الا 
در دیزی باز است حياى گربه كجا رفته 
است ؟ 
沙锅 盖 虽 然 开 着 , 猫 也 应 以 廉耻 为 本 不‏ 
碰 沙 锅 。 (强调 懂得 廉耻 的 重要 性 )‏ 
ادن سل بان است ای سك كها ره 
است ؟ 
در روی جه پاشنه می گردد؟ 
الا 门 是 朝 哪个 方向 转 呢 ? CER E‏ 
先 观望 ,后 行动 )‏ 
در زمستان الو به از هلو است. 
冬天 的 火焰 胜 过 抓 饭 。‏ 
-> در زمستان دود به از دم است. 
در زمستان جلی به از كلى است. 
冬天 鞍 垫 比 鲜 花 更 受 欢 迎 。‏ 
درشتى و نرمى بهم در به است 


جو رگزن كه جراح و مرهم نه است 

[ سعدی ] 

软硬兼施 最 为 上 策 BME IMM. ۲ 
A 5 . ~~ از‎ 


در شهر کوران چشمت را روى هم بگذار. 

7 eta (比喻 入 
国 问 禁 , 入 乡 随 俗 ) 

-> خواهی اتوك را کر ت دو 
در شهركوران يك جشم سلطان است. 

在 瞎子 国 里 独眼 龙 为 王 。( 汉 谚 :山中 无 
老虎 ,猴子 称 大 王 ) 

در شهرى كه نعلبند دندانساز باشد بالاندوز 

خياط است. 

在 一 个 城市 里 如 果 钉 马 掌 能 当 牙 医 的话 ， 
那么 马 具 匠 就 是 裁缝 了 。 

真空 容器 回声 大 。 

در عفو لذ تی است . که در انتقام نیست. 

۳( 18 ۴ علدنا 2۳۸ KERAN‏ 
(比喻 宽恕 胜 过 复仇 )‏ . 22 15 
در عمل كوش وهر جه خواهى بوش. 

[ سعدی ] 

要 努力 做 好 事 ， 穿 你 想 穿 的 衣服 。 (比喻 ， 
不 做 善举 穿 起 架 闭 不 一 定 就 是 和 尚 ) 
一 萨 迪 

در عيب نظر مكن كه بىعيب خدا است. 

2 2 دک 218 , جر تزا زیر لا 17 7۳325 
的 。‏ 


در كار خير حاجت هيج استخاره 
[ حافظ ] 
做 善举 不 用 下 吉凶 。 一 HEK‏ 
در كشتى نشستن و با ناخدا جنكيدن 
“1585:7117 للا و متا ) TER E RK FH}‏ 
明之 举 )‏ 
در كف شير نر خونخواره‌ای 
غير تسليم و رضاكو چارهءای 


] [مولوی‎ 
AEE 0 ,قل‎ 除了 投降 与 屈服 
别 无 他 法 。 一 莫 拉 维 


در كه ندارى دربان جه می كنى؟ 
دريكه ندارى دربان جه می كنى؟ الا 
در مثل مناقشه نیست. 
谚语 不 容 争 议 。( 意 思 说 引用 谚语 时 谁 也‏ 
不 要 见怪 )‏ 
در مزرع دهر آنجه کاری دروی. 
在 这 世上 种 瓜 得 瓜 , 种 豆 得 豆 。‏ 
-> از مكافات عمل غافل pie‏ 
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در مسجد نه کندنی است نه سوزاندنی. 
/(سوختنی) 

清真 寺 的 大 门 既 不 能 被 拉 走 ， 也 不 能 被 烧 
毁 。( 比 喻 自己 的 孩子 或 亲友 ,尽管 行为 
不 端 ,也 只 能 以 容忍 为 重 ) 

در مسجد باز است حياى كجا رفته 

است؟ 

清真 寺 大 门 虽然 开 着 , 狗 也 应 以 廉耻 为 本 
(不 宜 阅 入 )。( 强 调 懂 得 廉耻 的 必要 性 ) 

در نوميدى بسى اميد است 

پایان شب سیه سفيد است 

[ نظامى ] 

绝望 中 蕴 有 无 数 的 希望 ， 黑夜 的 尽头 乃 是 
HE. ~AFLXK 

دروازهءشهر می توان بست 
نتوان دهن مخالفان بست. 
城 门 可 以 关闭 ,但 敌 大 的 嘴 难 以 堵 住 。‏ 
درود كرى كار بوزینه ‏ نيست. 
از بوزينه_درودكرى نياید. 同‏ 
دروغكو خانه‌اش آتش كرفت کسی باور 
نكرد. 
خانهءدروغگو آتش كرفت see pe.‏ 
دروغگو دشمن خدا است. 
说 谎 者 力 是 真主 的 敌人 。‏ 
دروغكو كم حافظه است. 
iY 2 EKS o‏ 
-> دروغگو خود خودرا رسوا کند. 
دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه‌انگیز 
" است. 

[ سعدی ] 

息事宁人 的 谎言 胜 过 搬 弄 是 非 的 真言 。 
萨 迪 
درون خانهءخود هرگدا شهنشاهى است.‎ 

乞丐 在 家 称 大 王 。‏ 
درويش صفت باش و كلاه تترى دار. 

[ سعدی ] 

RF KEEFER (۰ 9۸ 0 قلا راق ع‎ ۳ KDHE 
اس و بر‎ 
一 定 就 是 和 尚 ) ~ FH - 

-»>در عمل کوش :و هرجه خواهى. پوش. 

درويش هركجاكه شب اید سراى اوست. 

[ سعدی ] 


对 托 钵 僧 来 说 ,夜幕 降临 之 处 就 是 他 的 家 。 


سم 


比喻 托 钵 僧 四 海 为 家 ) ~ 萨 迪 
در هركه بنكرى بهمين درد مبتلا است.‎ 
同 بره رکه بنگری‎ 
در هميشه بيك پاشنه نمی گردد./ (نمى ماند)‎ 
门 是 不 会 永远 朝 一 个 方向 转 的 。( 比 喻 事 
DEBE, HDA) 
هرنشيبى را فرازى در پی است.‎ >- 
خدا نیست.‎ Ep در هیچ سری نیست که‎ 
] حافظ‎ [ 
2513] DME حل بك‎ 00 29 24 
دریا بدهان سگ نجس کی گردد؟‎ 
HEK بت‎ RE LE FI BE ۵ ? 
آب دريا از دهان سگ كجا گردد پلید؟‎ 
دريا را بكيل نمی توان پیمود.‎ 
海水 岂 能 用 斗 量 。 
آب را به غربال پیمودن‎ < 
دريكه ندارى دربان جه (مى) كنى؟‎ 
你 连 门 都 没有 ,还 要 什么 看 门 的 呢 ? 
. دری نبست زمانه که دیگری نگشاد.‎ 
命运 不 会 把 一 肩 门 关 死 ,除非 它 已 把 另 一 
扇 打开 了 。 (比喻 天 无 绝 人 之 路 ) 
دزد از خانهءمفلس خجل آید بيرون.‎ 
/1١ 18 0240-385 7۳27 ۸2۵ 210 لقا‎ 2619۰ 5 
谓 穷人 家 中 一 无 所 有 ) 
دزد بازار اشفته مى خواهد.‎ 
小 偷 要 的 是 一 个 乱 哄 哄 的 市 场 。( 意 谓 他 
能 乘机 行窃 


Possen 


دزد باش و مرد باش. 
你 可 以 去 做 贼 ,但 要 有 大 丈夫 的 气派 。‏ 
دزد بدزد می‌زند وای بدزد اخری. 
强盗 互相 抢劫 ,最 狼 狐 的 是 最 后 一 个 强盗 。‏ 
دزد خاضر و بز حاضر 
人 赃 俱 全 。( 原 义 是 小 偷 在 ,出 羊 也 在 )‏ 
دزد دانا مى كشد اول جراغ خانه را. 
聪明 的 小 偷 (行窃 时 ?首先 灭 掉 房 子 里 的‏ 
灯‏ 


دزد دزد را مىشناسد و همكار همكار را. 
/ ولی ولى را) 
小 偷 如 同行 ,相互 最 了 解 。‏ 
دزد بدزد كه می‌رسد جماق خودرا می‌اندازد. 
盗 亦 有 道 。( 原 义 为 :小 偷偷 小 偷 , 丢 下 手‏ 
中 钉 头 锤 )‏ 
دزد نادان می‌زند بكاهدان. 
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دار2 0۲۳۸۶ ۲۵ N REM.‏ 2( 3۳ ۳ 87 
دزد نكرفته ياد شاه است. 

小 偷 没 被 抓 住 时 快乐 如 国王 。 

> ورد نكرفته سلطان است و يس ازكرفتارى 

گریان 

دزد يك راه می رود و صاحب کالا هزار 
وا۵. 

小 偷 从 一 个 方向 逃走 ,被 偷 的 主人 从 千 百 
个 方向 抓 贼 。( 比 喻 被 偷 者 可 以 通过 各 
种 渠道 来 抓 小 偷 ) 

دزديكه آخر شب می‌زند سرشب بزند 

如 果 小 偷 夜里 来 行窃 ,就 让 他 晚上 来 偷 

吧 ! 〈 比 喻 坏事 发 生 越 早 越 好 ) 
بالای دست بسيار است.‎ 
强 中 自 有 强 中 手 ; 天 外 有 天 。 


بدست سيرده است. 


است. 


دست 


دست 
دست بسفره مشت به پیشانی 
忘 恩 负 义 。( 原 义 为 : 手 扶 餐 桌 向 主人 额‏ 
头 挥 拳 )‏ 
دست بكيسه عشق به دروازه 
金钱 一 沾边 ,友情 不 再 存 。‏ 
دست بىهنر كفجه / (جمجه) كدابى است. 
一 双 没 本 事 的 手 等 于 乞丐 的 一 只 讨 饭 钵 。‏ 
دستت جرب است بمال بسرت. 
如 果 你 的 手 很 油 , 那 就 把 油 抹 在 你 自己 头‏ 
上 吧 !( 比 喻 我 不 需要 你 的 帮助 ,你 还‏ 
是 照顾 自己 吧 !)‏ 
دستت جو نمی‌رسد به بی‌یی درياب .كنيز 
مطبخى را 
当 见 不 到 主妇 时 ,你 就 去 接近 女仆 吧 !‏ 
(比喻 人 往往 出 于 无 奈 只 能 就 其 次 ;降格‏ 
以 求 )‏ 
دستت نميرسد بكوكو خشكه پلو را فروكن. 
搞 不 到 蔬菜 蛋 卷 时 , 你 就 光 吃 白 饭 吧 !‏ 
(比喻 无 奈 之 下 就 其 次 ;降格 以 求 )‏ 
-> دستت چو نمی‌رسد به بىبى درياب كنيز 
مطبخىرا 
دست تصرف قوى است. 
占有 之 手 强大 无 比 ;现实 占有 , 常 操 左 券 。‏ 
دست تهی روى سیاه. . 
赛 空 如 洗 , 脸 上 无 光 。‏ 
دست چپ از راست نشناختن 


左右 手 不 分 (比喻 不 知 好 歹 RHEE) 
دست حاشا بلند است.‎ 
想 要 否认 总 会 有 理由 。 
! دست خركوتاه‎ 


不 许 动手 ! 不 许 干 涉 ! 
د رکاسه و مشت در بيشانى‎ 
دست بسفره مشت به پیشانی الا‎ 
دست را مى شناسد.‎ 
有 借 有 还 ; 物 归 原 主 。 
دست دست را می‌شوید دست هم برمى گردد‎ 
رو را مىشويد.‎ 
种 瓜 得 瓜 , 种 豆 得 豆 。( 原 义 为 :左手 洗 右 
手 ,右手 就 会 去 洗脸 ) 
دست دكاندار / (فروشنده ياكاسب ) تلخ‎ 
است.‎ 
店主 的 手 不 受 欢迎 。( 意 思 是 买主 往往 对 
店主 为 其 挑选 商品 不 满 , 怕 以 次 充 好 ) 
دست دهنده زیر دست نشود.‎ 
施舍 的 手 永 远 不 会 低 人 一 等 。( 险 施舍 者 
永远 为 他 人 爱戴 ) 
دست راست را ازجب نشناختن‎ 
۸۳۸۲ 22 2۷۳۲ ) 32] قل يف‎ 5 
دست راستش زير سرما باشد.‎ 
愿 他 的 右手 托 住 我 们 的 头 。( 意 为 愿 我 的 
运气 同 他 一 样 好 ) 
دست رد به سینهء کسی نهادن‎ 
拒绝 他 人 的 要 求 ( 原 义 为 :把 拒绝 之 手 放 


دست 


-在 自己 胸 前 )‏ 
دست زور بالا 
强权 即 公 理 。‏ 
دستش به دم گاو بند شده است ! 


他 找到 了 一 件 可 以 谋生 的 工作 。 
دستش به عرب و عجم بند شده است.‎ 
见 دستش به دم گاو بند شده است!‎ 
دستش بدهنش می‌رسد.‎ 
他 过 着 小 康 的 日 子 。 
دستش در كيسهء خليفه است.‎ 
见 از کیسهءخلیفه می‌بخشد.‎ 
دستش شیره‌ایست.‎ 
他 有 小 偷 小 摸 的 习惯 。 
۔ دستش کج است.‎ 
他 手脚 不 干净 。 CLEAR 48 725 ۷5 2 BD) 
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دست شکسته بكار مى رود دل شکسته بكار 


۱ نمی رود.‎ 
你 可 以 用 受伤 的 腹壁 去 工作 , 却 难以 带 着 
破碎 的 心 去 做 事 。 
دست شكسته وبال كردن است.‎ 
کل جرب -[ عرز‎ 52 SERE TF Xi FR. CH 
喻 人 们 通常 被 迫 去 容忍 自己 亲属 的 不 
良 行为 ) . 
دست فلان خوب است.‎ 
他 的 手 很 吉利 。 
دست کار دل را نمى كند‎ 
手 无 法 替代 心里 想 做 的 事 。( 比 喻 真正 的 
援助 往往 出 自 内 心 ) 
دست کاسب تلخ است.‎ 
دست د کاندار تلخ است. ال‎ 
دستك بزنید که هرجه بردند بردند.‎ 
东西 拿 走 了 ,你 就 拍手 称快 ,就 让 它 拿 走 
吧 ! (表示 被 偷 人 的 无 奈 心理 ) 


> حالا که تالان تالان است es‏ 
دست کسی را درحنا كذ شتن 
使 某 人 陷入 困境‏ 
دست كه بجوب بردى كربهءدزد حساب كار 
خودش را مى كند. 
انبر را درآ تش می گذارند 同 ee‏ 
دست ما كوتاه و خرما بر نخيل 
[ حافظ ] 


海 束 长 在 棕榈 树 上 ,可 我 们 的 手 短 够 不 着 。 
《比喻 可 望 而 不 可 即 ) ~ê EK 
دست نمك ندارد.‎ 
没有 人 对 我 忘 恩 负 义 。( 原 义 为 :我 手 上 没 
有 别人 吃 过 的 盐 ) 
مرده شو خانه شسته‎ ib دست و روش را‎ 
است.‎ 
他 恬 不 知 耻 。( 原 义 为 :他 用 洗 尸 间 的 水 洗 
TBHP. 
دسته گل / (دسته گلی)به آب دادن‎ 
让 花束 在 水 里 随波逐流 吧 ! ( 常 比喻 破坏 
他 人 要 做 的 事 , 其 后 果 是 灾难 性 的 ) 
دستى را كه نمی‌توان بريد بايد بوسيد‎ 
同 جو دستى نتوانی كزيدن ببوس.‎ 
دستى كه از من بريد خواه سگ بخورد خواه‎ 
گربه.‎ 


如 果 我 的 手 被 割 了 下 来 ,不 管 狗 吃 掉 还 是 


猫 吃 掉 , 又 有 什么 区 别 呢 ? 
دستى كه حاكم ببرد خون ندارد.‎ 
手 一 旦 被 总 督 砍 下 是 得 不 到 偿还 的 。( 比 
喻 总 督 就 是 法 律 执 行者 ) 
دشمن اگر قوی است نگهبان قوىتر است.‎ 
敌人 强大 ,但 真主 更 为 强大 。 
دشمنان در زندان دوست شوند.‎ 
在 监狱 里 敌人 也 会 变 成 朋友 。 
دشمنان سه فرقه اند : دشمن و دشمن‎ 
دوست و دوست دشمن‎ 
敌人 可 分 为 三 类 : MA اقرع 22 الال‎ 6 
人 的 朋友 。 
دشمن جه كند جو مهربان باشد دوست.‎ 
[سغدى]‎ 
当 朋友 ( 指 真主 ) 很 善良 时 ,敌人 又 能 做 些 
什么 呢 ? 一 萨 迪 ”. 
دشمن دانا به از نادان دوست.‎ 
175 1 كر آنآ( 25 85 ۸۱۳۴۷ 5 و۶‎ ٠ 
دشمن طاووس آمد پر او‎ 
ای پسا شه را بکشته فر او‎ 


] مولوی‎ [ 
إئلآ ۶۵ جا ۸2 6 زا ع را7‎ 5 « ETR 2۳ 0۹ 
辉煌 而 灭亡 。~ 莫 拉 维 


دشمن نتوان حقير و بیچاره شمرد. 
/[١ 8[ 14+ 2 ۰‏ ور 5 ۲5 FRE‏ 
دشمن هرقدر/ (چند) حقیر باشد خرد مگیر. 
[ خواجه عبدالله اتصاری ] 
不 要 低估 敌人 ,尽管 它 看 起 来 微不足道 。‏ 
~N FF ° FI FED) ° 安 萨 里‏ 
دشمن هرگز دوست نگردد.(ابوالفضل بیهقی) 
栈 人 永远 不 会 成 为 朋友 。 一 FIM ° Kk‏ 
IR ° RÈ‏ 
"دعاکن بابات بميرد و گرنه معلم بسيار است. 
祈求 你 父亲 死去 吧 ,不 然 他 会 送 你 到 别 的‏ 
老师 那里 。( 当 老师 听 到 学 生 唤 骂 他 时‏ 
对 他 回 敬 的 一 句 戏 记 语 )‏ 
دعوا سرلحاف ملانصرالدين بود. 
争吵 的 焦点 是 阿 凡 提 的 被 子 。( 戏 谚语 ，‏ 
在 某 人 或 其 财物 成 为 他 人 的 阴谋 或 假‏ 
吵架 的 牺牲 品 时 使 用 , 见 注 )‏ 
注 : 阿 凡 提 半夜 听 到 房 外 有 嘲 杂 声 , 于‏ 
是 他 圳 上 了 一 条 被 子 后 外 出 打听 消息 。‏ 
看 热闹 人 中 ,有 人 抢 走 了 他 的 被 子 后‏ 
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进 跪 了。. 阿 凡 提 回 家 后 老婆 问 他 人 们 路 
喀什 么 。 他 回答 说 争吵 的 焦点 是 我 的 被 
子 。 被 子 拿 走 了 也 就 不 吵 了 。 
دكان مال تو اما ناخنك نزن.‎ 
铺子 算是 你 的 ,但 也 不 要 只 挑 不 买 啊 !( 店 
主 对 光 品 尝 而 不 买 的 顾客 说 的 一 名 戏 
YER) 
که بيكار می شوند سر يڪديگررا‎ oS Ys 
می تراشند.‎ 
理发 师 没事 干 就 会 给 自己 互相 理发 。( 比 
喻 他 们 照常 工作 不 偷懒 ) 。 
دلا خوكن به تنهابى كه از تنها بلا خيزد.‎ 
我 的 心 啊 ! 你 要 习惯 孤独 生活 ,因为 交友 
会 带 来 灾难 。 
دلاكى را از سر کچل کسی ياد كرفتن‎ 
在 秃子 头 上 学 理发 (比喻 无 济 于 事 ) 


دل بدريا زدن 
۰ 92 :21:41 
.دل بدست آور که حج اكبر است. 
通过 善意 取得 人 心 犹如 去 麦 加 朝圣 。‏ 


دل بدل راه دارة. 
人 心 是 相通 的 ; 心 连 心 。‏ 
دلبر شرين اگر ترش ننشيند 
مدعیانش گمان برند که حلوا است 
زک 7278710513157 الل ل غلاء< 1 0 بر 2 
情 ,向 她 求婚 的 人 就 会 把 她 当成 一 块 可‏ 
口 的 甜食 。( 这 是 一 句 为 不 善 交 际 和 言‏ 
谈 的 女子 辩护 的 戏 读 语 )‏ 
دل بيغم دراين عالم نباشد 
وكر باشد بنى آدم نباشد 
世上 谁 都 有 悲伤 和 烦恼 ,人 没有 悲伤 和 烦‏ 
恼 岂 能 妄 自称 人 呢 ?‏ 
دل چو غنى شد ز فقیری جه غم. 
精神 上 富有 的 人 不 怕 物 质 上 的 贫困 ۰‏ 
دل دوستان آزردن مراد دشمنان برآ وردن 
است. 
伤害 你 的 朋友 就 是 满足 敌人 的 愿望 。‏ 
دل سفره نيست كه آدم بيش همه كسى 
بازكند. 
心 不 是 一 块 桌布 ,可 以 在 每 个 人 面前 展开 。‏ 
《比喻 人 不 能 对 任何 人 都 若 开 心 靡 )‏ 
دلش طاقجه ندارد. 


٩ ۶ 8 . (比喻 菜 人 十 分 直率 ，‏ ۳۶ 1ه اء ناا 


心中 不 藏 秘密 ) 
دل كه افسرده شد ازسينه برون بايد كرد.‎ 
一 颗 郁 郁 不 乐 的 心 应 该 从 他 胸中 排除 出 
去 


دل كه ياك است زبان ی‌باك است. 
良心 干净 ,说 话 无 惧 。‏ 
دلم خوش است که زن بگم اگر جه كمتر 
از سگم. 


虽然 我 比 狗 还 穷 ,但 我 仍 自 以 为 是 位 公主 。 
(比喻 人 不 为 贫穷 而 低头 ) 
دل نخواسته عذر بسيار‎ 
当 人 不 喜欢 某 物 时 ,他 可 以 找 出 千 万 条 藉 
口 拒绝 它 。 
دلو هميشه از (ته) جاه درست در نمى آيد.‎ 
水 桶 不 会 每 次 都 从 井 底 安全 地 被 担 上 来 。 
(比喻 例外 情况 总 会 发 生 ) 
دله از سفره قهر می كند قحبه از رختخواب.‎ 
12 25 1 85 ۸5 1۳ 2 حت‎ 27 ,犹如 妓女 拒绝 接客 
一 样 。( 一 种 讽刺 现实 的 说 法 ) 
دلى است که دل می كشد.‎ 
心爱 其 所 选 。( 比 喻 爱情 是 盲目 的 ) 
دلى يخم كجا جويم كه درعالم نمى یم‎ 
] سعدی‎ [ 
我 在 哪里 才能 找到 没有 悲痛 之 心 呢 ? 因为 
我 在 这 世上 还 没有 找到 。~ FE 
دمافش. را بگیری جانشی در می‌رود.‎ 
同 بينيش را بگیری جانش در می‌رود.‎ 
دم (خود) را روی كول گذاشتن و رفتن‎ 
夹 着 尾巴 逃跑 。 
دم روبه وبال روباه است.‎ 
狐狸 的 罪过 是 它 自己 的 尾巴 。( 由 于 狐狸 
尾巴 值钱 才 被 猎人 猎取 ) 
دم روبه گواه روباه است.‎ 
狐狸 的 见证 人 是 它 的 尾巴 。 
بروباه كقتند شاهدت كيست كفت دمم.‎ > 


دم شتر بزمین می رسد تا تمد 
等 到 骆驼 的 尾巴 长 到 地 面 上 才 …… (比喻‏ 
要 等 到 多年 马 月 才 ……:‏ 


要 珍惜 眼前 的 时 光 。 

دمی با غم بسر بردن جهان يكسر نمىارزد. 
[ حافظ ] 

HERE HERF , BE --# |8[ رن‎ FEO. 
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~ ۵3| 4 
دمی پیش دانا به از عالمی است.‎ 
对 智者 来 说 ,一 瞬间 胜 过 时 光 的 本 身 。 
(强调 光阴 的 宝贵 ) 
sl غتیمت‎ 
دمى نشاط بعمرى برابر است.‎ 
幸福 时 光一 瞬间 等 于 人 的 一 生 。 
دنبه به كرف سيردن‎ 
把 肥大 的 羊 尾 交 给 狼 .( 比 喻 把 财物 托付 给 
RSE A: HIF) 
گوشت را به گربه سيردن‎ > 
دندان تي زکردن‎ 
از‎ EM 32 ۴ .ال 8 + 20۷ >[ ح‎ REXA ۳ 
牙齿 磨 锐利 ) 


2 > 


دندان روی جگر گذاشتن 
咬 紧 牙 关 ( 干 某 事 )。‏ 
دندات طمع را کندن 
收 起 贪 禁 之 心 。‏ 
دندان كسى را شمردن 
对 某 人 的 情况 了 如 指 掌 。‏ 
دندان لغ را بايد كشيد. 
活动 的 牙 就 得 要 氢 掉 。( 比 喻 拔牙 比 留 着‏ 
痛 牙 要 好 )‏ 
دنده را اشتر شكست و تاوانش را خر داد. 
骆驼 撞 断 了 他 的 肋骨 ,而 由 驴子 赔偿 其 损‏ 
失 。( 比 喻 某 人 造成 破坏 ,他 人 赔偿 损失 )‏ 
دنده‌اش نرم شود. 
他 活该 ! 〈 原 义 为 :让 他 的 肋骨 变 软 吧 1!)‏ 
دنيا بامالش عزيز است. 
世界 有 了 财富 生活 才 会 美好 。‏ 
دنيا ببين جه فنده كور بکچل می خنده. 
171 ع1 2 25 2 ا , 27 ۶۷ ۳ 111 
دنیا بکام ابلهان است. 
8 ۸5 ۲۲۵ ).اه ۸0 8 کر مرا ۳ 111 
福 )‏ 
دنيا مرگ من جه دريا جه سراب. 
BRIER ١ 11| ۳ E FE KEE EE Tî 15‏ 
楼 ,与 我 无 关 !‏ 
دنیا جاى ازمایش است نه جاى آسایش. 
世界 是 考验 人 生 之 处 ,而 非 享乐 休闲 之 地 。‏ 
دنيا خالى نيست. 
世界 是 无 所 不 包 的 。( 比 喻 世上 好 人 和 坏‏ 
人 均 有 )‏ 


دنيا دار مكافات است. 

۱ مه ۳ 101 8 و5 جر( ۳ 11 
-> از مكافات عمل ايل مشو و 

دنيا دائم بر يك قرار نیست 


رب 
-> در هميشه به يك پاشنه نمی گردد. 
دو/ (پنج ) روز است 

世 日 短促 ,人 生 若 短 。 

> دنيا حلق است و دلق. 
دون پرور است. 
3X ۳۱۸ FE 5 FE RDNA‏ 
-> دنيا رذل پسند است. 
دیدن به از دنيا خوردن است. 

观光 世界 胜 过 消耗 世上 的 财物 。 
را آب ببرد فلان را خواب مىبرد.‎ 

HEF AE 3/2115 ۲۶ , 4 77 HEE ۰‏ تا الا 
RHR, MY FRE)‏ 35 11 كلل 2 CHIR‏ 

دنيا را هرطور بگیری میگذرد. 

۰ ۳ ۷۲۷ : 2 11 قاز 8 

دنيا مزرعهء [ خرت است 

今世 播种 ， 来 世 收 获 。( 原 义 为 ;世界 是 
来 世 的 田野 ) 

دنيا نيرزد آنکه پریشان كنى دلى.[سعدى] 

折磨 人 心 是 世上 不 值得 做 的 事 。 人 一 萨 迪 

دنيا هزار رو دارد. 
大 干 世界 千 姿 万 态 。‏ 
دنيا هميشه بيك قرار نمی‌ماند. 

دنيا دائم بر يك قرار نيست. 见‏ 

دو بادشاه در اقليمى نگنجند. [سعدى] 

一 国 不 能 容纳 二 君 。~ FB 
دو يارا/(هردوبا را) دريك کفش كردن‎ 

把 两 只 脚 放 在 一 只 鞋 内 (比喻 坚持 己见 ) 

دو تا در را كه پهلوی هم مى گذارند براى 

اینست که بدرد برسند. 

把 两 扇 门 并 排放 在 一 起 的 目的 就 是 让 它 
们 相互 同情 。( 比 喻 邻居 要 互相 帮助 ， 
分 享 痛苦 ) 

جوانى یکی تندرستی ديكر 

[اسدى ] 

世上 有 两 件 东西 最 好 :青春 与 健康 。 一 
萨 迪 

دو جيز طيرهءعقل است دم فروبستن 
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بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. 
[ سعدی [ 
KE 155 ۰ 12 12 115 11 1719 296 ١1‏ نز ۳۹۴2۶ 75 
沉默 时 滔滔 不 绝 。 ~ FB‏ 
دود از کنده بر مى خيزد. 
粗大 的 圆 木 会 冒 烟 。( 喻 指 老 年 人 常 制 造‏ 
麻烦 )‏ 
دود جراغ خوردن 
吃 灯 烟 ( 比 喻 勤学 至 深夜 )‏ 
دو دل يك شود بشكند كوه را. | نظامى ] 
两 蜂 心 合 在 一 起 就 能 推倒 一 座 大 山 。( 比‏ 
喻 团结 就 是 力量 ) --‏ 
دو ده نيم بهتر از يك ده يك است. 
两 个 百 分 之 五 的 利润 胜 过 一 个 百 分 之 十‏ 
的 利润 。( 表 示 一 条 促成 营业 额 迅 速 增‏ 
长 的 商业 原则 ;薄利 多 销 )‏ 
دوران باخبر در حضور و نزديكان بی بصر 


] د [سعدى‎ 
两 者 虽 远 ,互通 信息 即 近 ; 两 者 虽 近 ， و‎ 
少 远见 即 远 。 一 萨 迪 


دور از شتر بخواب خواب آشفته مبين. 
你 要 远离 骆驼 去 睡觉 ,这样 你 可 以 不 作恶‏ 
梦 。( 一 种 民间 说 法 )‏ 
دوركن زنبور را ناخورده نيش. 
٠‏ عراز HEE HER KZ BIMRE‏ 
دورى و دوستی. 
离别 情 切 ,相聚 情 深 。‏ 
دوست أن باشد که گیرد دست دوست در 
بريشان حالى و درماندگی. [سعدى] 
上 患难 知 真 交 。~ 萨 迪‏ 
دوست آنست كو معايب دوست 
همچو آئینه روبروكويد 
نه که چون شانه باهزار زبان 
درقفا رفته مویمو كويد 
真正 的 朋友 像 一 面 镜子 ,他 当面 指出 你 的‏ 
缺点 和 不 足 , 而 不 像 一 把 梳子 用 千 万 张‏ 
嘴 在 你 的 背后 说 三 道 四 。‏ 
دوست آنست كه با تو راست كويد 
نه آنکه دروغ ترا راست انگارد. 
对 你 说 真 话 的 人 才 是 你 的 朋友 ,把 你 的 假‏ 
话 当真 话 的 人 不 是 你 的 朋友 。‏ 
دوست آنست كه بگریاند دشمن آنست که 


بخنداند. 
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— EI FREH? 一 萨 迪 


朋友 让 你 落 泪 , 敌 人 引 你 发 笑 。( 强 调 朋‏ | دو شمشير در نیامی/ (در يك (eb‏ نكنجد. 


友 应 具有 坦诚 相 待 的 品质 ) 
دوستان در زندان بكار آيند كه برسفره‎ 
دشمنان هم دوست نمايند.‎ 
朋友 在 监狱 中 会 来 帮助 你 ,而 在 和 餐桌 上 其 
至 敌人 看 起 来 也 像 朋友 。 
دوستان وفادار بهتر از خویشند. [سعدى]‎ 
挚友 胜 过 亲属 。 人 一 萨 迪 
دوست مرا یاد كند يك هل پوچ.‎ 
روم‎ FRR HK الا( ميا [3 رتنا‎ 2211723 ۰ 
《比喻 礼物 虽 小 情谊 深 ) 
دوست نادان بردشمن دانا مگزین.‎ 
] [مرزيان نامه‎ | 
宁可 选择 聪明 的 敌人 ,也 不 要 选择 思春 
的 朋友 。 一 《马尔 兹 邦 记 》 
دوست نباید ز دوست در كله باشد.‎ 
] فروغی‎ [ 
朋友 之 间 不 能 互相 埋怨 。~ 法 鲁 基 
دوست همه كس دوست هچکس است.‎ 
众人 之 友 便 是 无 人 之 友 。 
دوستى با مردم دانا نکوست. [مولوى]‎ 
同 智者 交友 是 可 取 的 。 ~ 莫 拉 维 
دوستى بدوستی جو بيار زرد الو ببر.‎ 
友谊 是 对 等 的 ,你 必须 拿 出 大 麦 ,才能 换 
取 杏 子 。 
دوستى بی سبب می‌شود دشمنى بی سبب نمی‎ 
شود.‎ 
只 有 无 私 的 友谊 ,没有 无 故 的 仇恨 
دوستی‌خاله خرسه‎ 
15 25 ۲۷ ۸ 2 FY KR: RF AE )1 ۷ 7 : 6 
姨 般 的 友谊 , 见 注 ) 
注 : 熊 为 了 赶 走 正在 熟睡 的 主人 脸 上 
的 一 只 苍蝇 , 竟 搬 起 一 块 大 石头 向 蔡 晶 
77 2 و‎ 
دوستی با مردم دانا نيكوست.‎ > 
دوستی دوستی از سرت می کنند پوستی.‎ 
他 们 假借 友谊 的 名 义 从 你 身上 和 剥 层 皮下 
2 


o 


دوستى را كه بعمرى فرا چنگ آرند نشايد 
كه بيكدم بیازارند. /(نگذارند) 

[ سعدى ] 

经 过 终生 的 寻找 ,你 找到 一 位 朋友 ,你 能 


一 个 剑 鞘 里 放 不 进 两 把 剑 。‏ 
> دو یادشاه در اقلیمی‌نگنجند. 
دو صد به به بيك اه اه نمی ارزد. 

说 两 百 次 “ 干 得 好 !” 不 如 说 一 次 “是, 去 你 

的 !”。( 比 输 光 说 好 话 不 可 取 ) 
دو صد كفته جون نيم كردار نيست.‎ 

[ فردوسى [ 

METER. RMF. ~ REH 

دو صد من استخوان باید که صد من بار 

بردارد. 

一 百 “ 曼 ?的 货物 需要 二 百 “ 曼 ?的 骨头 才 
能 运 走 。( 比 输 壮 人 才能 搬 重 物 , 见 注 ) 
注 :“ 曼 ?是 伊朗 重量 单位 , 约 合 三 公斤 

دو صد نمى خواهم بيك نمىد 

二 百 次 拒绝 接受 还 不 及 一 次 拒绝 赠 巴 有 
力 。 

دوغ در خانه ترش است. 

家 制 的 酸奶 水 总 是 太 酸 。( 比 喻 人 们 往往 

看 不 起 自家 的 财物 ) 
دوغ و دوشاب يكيست ؟‎ 

BY 7/179 20۲۱ ۸-2 FB? CF ع1‎ 
间 句 ,责问 那些 缺乏 辨别 能 力 的 人 ) 

دو كس رنج بيهوده بردند و سعى بىفايده 

کردند یکی آنکه اندوخت و نخورد 
دیگر آنکه آموخت و نکرد. 

[ سعدی ] 

两 种 人 劳 而 无 获 , 他 们 的 努力 是 徒劳 的 : 
一 种 人 是 只 积 提 财 富 而 不 花 ; 第 二 种 人 
只 学 习 而 不 实践 。~ 萨 迪 

دولت اكر سلسله جنبان شود 
مورتواند كه سليمان شود 


[وحشى ] 

如 果 命 运 相助 ,蚂蚁 也 会 变 成 苏 罗 门 国王 。 
~ BURR 

دولت جاوید يافت هر که نکونام زیست. 

[ سعدی ] 

财富 对 于 享有 美 名 的 人 是 用 之 不 尽 的 。 
一 萨 迪 

دولت نه بكوشيدن است. [سعدى ] 


单 靠 个 人 努力 是 得 不 到 财富 的 。~ 萨 迪 
دو لنگه يك خروار است.‎ 


半斤八两 。‏ 
دول هميشه درست از جاه در نميايد. 
دلو هميشه از (ته)جاه درست درنمیآید. للا 
دو مار از يك سوراخ در نمی‌آید يكيش 
تركى بخواند يكيش فارسی. 

H~“ EH 84 ۲۵ 2 بل‎ 26 199 25 907 :一 条 会 
说 土耳其 语 , 另 一 条 会 说 波斯 语 。( 比 
喻 父母 亲 所 生 的 孩子 基本 上 是 平等 的 ) 

دو مغز در يك پوست بودن. 

一 个 壳 内 两 颗 仁 (比喻 两 人 心 连 心 , 好 得 
形 影 不 相 离 ) 

ده آدمی برسفره‌ای بخورند و دو سگ 

برمردارى /(جيفه اى) بهم بسر نبرند. 

[ سعدى ] 

十 个 人 可 以 在 一 桌 吃饭 ,而 两 条 狗 可 以 为 
一 块 腐 尸 争吵 不 休 。~ BEH 

-> دو پاد شاه در اقليمى نگنجند. 

ده انگشت را خدا برابر خلق نكرذه (است). 

真主 没有 让 人 的 十 个 指头 长 得 一 般 齐 。 

-> بلبل هفت بچه می‌گذارد یکیش بلبل 
مى شود. 

ده خراب خراج ندارد. 
一 个 毁 掉 了 的 村 子 不 用 赋税 。‏ 
ده خوب است برای كدخدا و برادرش. 
村 子 只 是 对 村 长 和 他 的 兄弟 有 利 可 图 。‏ 
ده درويش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه 

در اقليمى نگنجند. 

[ سعدی ] 

十 个 托 钵 僧 可 以 睡 在 一 条 地 毯 上 ,而 两 个 
君主 却 无 法 统治 一 个 国家 。 全 FH 

دهل زير كليم زدن 

和 欲 盖 弥 彰 ( 原 义 为 :在 地 毯 下 面 打鼓 ) 

ده می‌بینی و فرسنک می پرسی. 

ARN ۲ ۳[ ۳2 ۱۳[۳۸[ ۳5 EEN?” CL 

明知 故 问 )‏ 
-> راه می‌بینی چرا فرسنگ می‌پرسی. 
دهن باز بى روزى نمی‌ماند. 

每 只 张 开 的 嘴 都 能 得 到 食 禄 。( 比 喻 人 人 

都 能 得 到 真主 赐 子 的 食物 ) 
دهن سك بلقمه دوخته به.‎ 

[ سعدی ] 

BREE - (۱ ۵ 47 کب‎ ۱-۷0 ۲۵ ۷ ۲۷۰ MAB 
止 它 咬 人 ) ~ 萨 迪 
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دهن سكف هميشه باز است. 
狗 的 嘴 永 远 是 张 开 的 。( 比 喻 惯 于 造谣 中‏ 
伤 的 人 总 在 说 谎 )‏ 
دهنش بوى شير می‌دهد. 
他 乳 自 未 干 。( 比 喻 年 青 人 无 经 验 )‏ 
دهنش چاك و بست ندارد. 
O‏ اراک لا tHE KES. CLR HABE‏ 
无 遮 拦 )‏ 
دهن مردم را نمی‌توان بست. 
در دروازه را می‌توان بست 见‏ 
د هه ۶ جیبش را تار عنکبوت گرفته است. 
ل 2 ۲۱ ۳۵0 : ور علا 55[ ) . 2 (2 70 ف 13 27 ناا 
面 结 满 了 蜘蛛 网 )‏ 
دیبا به‌روم بردن 
倒 贩 锦 给 到 罗马 (比喻 多 此 一 举 )‏ 
-> زيره به كرمان بردن 
ديبا نتوان بافت ازين بشم كه رشتيم. 
خرما نتوان خورد 
ديدار يار نامتناسب هه است. 
同意 气 不 相投 的 人 见面 等 于 下 地 狱 。( 汉‏ 
谚 : 话 不 投机 半 句 多 )‏ 
ديدهبانى مجو ز دیدهء کور. ‏ [مكتى] 
مج 15 بت . 8 ۱ 0۳7,23 ور - 8 98 ۳31۳ 
دیدهء۱هل طمع به نعمت دنيا برنشود 
همچنانکه چاه به شبنم. 
[ سعدی ] 


正如 句 水 不 能 把 水 井 灌 满 , 贪 整 者 的 财 欲 
永远 不 会 得 到 满足 。 一 萨 迪 
ديدى بازى نديدى روزى.‎ 
如 果 你 看 见 我 拿 了 东西 ,我 会 说 “ 那 是 开 个 
玩笑 ”如果 你 没有 看 见 , 那 我 拿 的 是 真 
主 赐 于 的 食 禄 。( 小 偷 为 自己 偷窃 行为 
的 辩解 词 ) 0 
. 0 دير اشنا و زود رفج.‎ 
不 善 交 际 者 易 生气 。( 指 某 些 人 的 性 格 ) 
ديرآى و درست آى.‎ 
可 以 晚 来 ,但 你 务必 要 来 。 
دير آى و شير آی.‎ 
可 以 晚 来 ,但 务必 要 来 。 
دى رفت و يرى رفته و روز امروز است.‎ 
昨天 和 前 天 属于 过 去 ,今天 才 是 真正 的 时 
光 。 


ديزى ازكار درآمده 


AUR ۳2 30 و 7 ۲ در‎ FE LRA 
家 庭 主妇 ) 

ديشب همه شب كمجه زدى كو حلوا ؟ 

你 昨天 整 夜 用 大 木 勺 在 搅拌 ,请 问 “ 哈 尔 
瓦 ”( 一 种 甜点 心 ) 在 哪里 ? (讽刺 某 人 
劳 而 无 功 ) 

ديك به دیگ مى كويد رويت سياه. 

锅 嫌 饶 黑 : 老 鸦 嫌 猪 黑 。( 原 义 为 : 锅 对 锅 
说 你 的 脸 是 黑 的 ) 

ديكران كاشتند ما خورديم ما ميكاريم 

دیگران بخورند. 

过 去 他 人 种 树 ,我 们 吃 果 。 现 在 轮 到 我 们 
种 树 , 他 人 吃 果 了 。( 汉 谚 :前 人 栽 树 ， 
后 人 乘凉 ) 

دیگ سیه جامه سیه می كند. 
HERR, RX ۰ 3۳ ۱ 891۳ 2۲72۴۶۴ (‏ 
دیگ شرا کت جوش نمی آید. 

几 家 合用 的 锅 不 会 开 。 

دیگی که برای من نجوشد سر سگ توش 

بجوشد. ` 

只 要 我 的 锅 不 开 , 就 让 它 去 者 狗头 吧 ! GU 
忽 世 道 的 话 ) 

> دنيا يس مرگ من جه دريا جه سراب. 

دیگی که زائيد سرزا هم می‌رود. 

能 生 孩 子 的 锅 也 能 在 生 孩 子 时 死去 。( 阿 
凡 提 向 邻居 借 东 西 不 还 时 说 的 俏皮 话 ， 
见 注 ) 
جز‎ :一 日 阿 凡 提 向 邻居 借 了 一 口 大 锅 。 
归还 时 在 大 锅 内 放 了 一 口 小 锅 , 并 对 邻 
居 说 你 的 大 锅 生 了 一 个 孩子 啦 ! 男 一 
日 他 又 向 邻居 借 了 那 口 大 锅 , 却 久 借 


不 还 。 邻 居 问 他 为 什么 不 还 锅 。 他 风 
趣 地 说 了 这 和 句 话 。 


ديوار موش دارد موش (هم) گوش دارد. 


隔 墙 有 耳 。 
bi ديوار هيجكس كوتاه‎ 
愿 真主 保佑 没有 人 会 软弱 无 能 。( 原 义 为 : 
愿 没有 一 个 人 的 墙 是 矮 的 ) 
ديو آزموده به از مردم نا آزموده.‎ 
经 验 丰 富 的 魔鬼 胜 过 没有 经 验 的 人 。 
ديو از خدا خوشنود نباشد.‎ 
魔鬼 对 真主 是 不 会 满意 的 。 
ديوان بلخ است.‎ 


(对 保护 弱者 来 说 ?无 法 可 依 或 无 正义 可 


ديوانه باش تا غم تو دیگران / (عاقلان) 
خورنك. 
你 要 显得 低能 ,别人 才能 分 担 你 的 负担 。‏ 
دیوانه » برو که مست آمد. 
疯子 ,快走 吧 , 醉 汉 来 了 。 ( 醉 汉 被 认为 比‏ 
疯子 更 加 危险 )‏ 
ديوانه بكار خویشتن هشیار" است. ` 
疯子 做 自 己 的 事 时 很 有 头脑 。‏ 
ديوانه جو ديوانه به بیند خوشش wT‏ 
DERE,‏ يا 
ديوانه همان به كه بود اندر بند 
最 好 给 疯 疯子 加 上 锁链 。‏ 
دیو خوشروى به از حور گره پیشانی. 
[ سعدی ] 
宁 要 满面 春风 的 魔鬼 也 不 要 悉 容 满面 的‏ 
仙女 。 (伊朗 人 不 喜欢 脸色 阴沉 的 人 )‏ 
萨 迪‏ سم 


U’ 


ا تواند که شود هستی بخش 


不 是 来 自 存在 之 物 永 远 无 法 将 存在 施 于 
他 物 。~ ۴ 


e‏ ذرع نكرده باره مكن 


先 量 布 后 裁 衣 。( 比 喻 要 三 思 而 后 行 ) 
ذره ذره بشم قالى می‌شود.‎ 
地 毯 是 用 羊毛 线 一 根 一 根 编织 起 来 的 。 
(比喻 积 少 成 多 , 聚 沙 成 塔 ) 
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提起 一 件 快 乐 的 事 也 就 乐 在 其 中 了 。 

ذكر كدورت كدورت اورد. 
谈论 隔 六 会 带 来 新 的 隔 闵 。‏ 

ذوفن برذو فنون غالب است. 
一 门 精通 胜 过 百 门 稀 松 。‏ 


2 


راحت طلبى زکام دندان بركن. 
[سلمان ساوجی ] 
عد رك هب ۰ ف ؟زر وس مرچ 9۳5 0۸2 بر 3۲ 
راحت محض یسر نشود 
[ایرج] 

完美 的 悠闲 是 不 可 能 的 ;纯洁 而 不 被 下 
污 的 事物 也 是 不 存在 的 。~ 伊 拉 奇 
راحتی نیست در آنخانه که بیماری هست.‎ 

家 里 有 病人 ,全 家 不 安宁 。 
ز بيمارى بتر بيمارداريست.‎ >- 
راز خود با يار خود جندانكه بتوانى مگو.‎ 
尽 可 能 不 把 隐私 告诉 你 的 朋友 。 
راز مردم فاش كردن بدترين عيب ها است.‎ 
揭露 他 人 的 隐私 是 最 大 的 缺点 。 
راستى از تو مدد از كردكار.‎ 
你 为 人 诚实 ,真主 就 会 相助 。 
راستى رستكارى‎ 
同 راستى رستى‎ 
راستى رستى‎ 
你 为 人 诚实 ,遇难 会 得 救 。 
راستى كه بدروغ ماند مگوی.‎ 
不 要 去 说 那些 酷似 谎言 的 真 话 。 
راستى موجب رضاى خدا است‎ 
كسى نديدم که گم شد از ره راست‎ 
] سعدی‎ [ 
诚实 可 靠 会 使 真主 感到 满意 ,我 从 未 见 
到 走 正道 的 人 失 迷 路 途 。~ 萨 迪 
ران ملخ به سليمان/ (نزد سليمان) بردن‎ 


向 所 罗 门 国王 赠送 蚂 昨 腿 ( 比 喻 多 此 一 
举 ) 
زیره بکرمان بردن‎ > 
راه باريك است و شب تاريك ومنزل بس‎ 
دراز.‎ 
道路 狭窄 ,夜晚 漆黑 ,目的 地 遥远 。( 比 
喻 某 人 途中 困难 重重 ) 
راه براهدار سيرد 0 است.‎ 
公路 的 安全 由 公路 的 警卫 负责 。( 比 喻 各 
尽 其 职 ) 
راه بی‌خوف بود مردم غارت زده را.‎ 
ذا 232 بر 2۶ جیار زأذ لد رل 30 ار‎ 2 
感 了 。 
راه حق يكيست و راه باطل هزار.‎ 
70۳۲ قلا حلا م جر‎ )1--2. 
راه دزد زده امن است.‎ 
遭 洗 动 过 的 公路 是 安全 的 。( 因 为 盗匪 难 
以 很 快 出 现 ) 
راه دويده كفش دريده‎ 
路 跑 完 了 ,鞋子 也 跑 破 了 。 (比喻 某 个 徒 
劳 的 行为 ) 
راه مى بينى جرا فرسنگ مى برسى.‎ 
看 到 了 路 还 问 路 有 多 远 ? 〈 比 喻 明知 故 问 ， 
多 此 一 举 ) 
رأى قوى از شمشير برنده كارىتر است.‎ 
坚强 的 意志 比 锋利 的 宝剑 更 起 作用 。 
ربالنوع روزى كور است.‎ 
发 放 食 禄 的 神 , 眼 里 没有 男女 老少 之 分 。 
(比喻 一 律 平等 ) 


رحم آوردن بر بدان ستم است بر نيكان. 
[ سعدی ] 
FH ۰‏ ~ .822 ا ۱2/۷[ 
رحمت به كفن دزد اولی 
愿 真主 保佑 第 一 个 囊 尸 布 偷盗 者 。( 由 于‏ 
第 二 个 庄 尸 布 偷盗 者 的 行为 更 卑劣 ,于‏ 
是 人 们 反而 对 第 一 个 表示 同情 )‏ 
خوب است ولو در دل كافر باشد. 
مألا HPK XY FF GE HEN‏ , 3۳17۳ 15 5) 18 + 
رخت دوجارى را در يك طشت نمى شود 
(因为‏ 261۰ زا 3۳1۱19۵ ۲/۲ 82 2۳ 33 — 
الع يده 
e‏ هاه كف كود بو رمه 
希 ”。( 比 喻 有 些 事 非 一 般 人 所 能 胜任 )‏ 
-> دو صد من استخوان بايد که صد من بار 
بردارد. 
رد خلق قبول خالق. 
只 有 创 世 主 ( 指 真主 ) 才 会 接受 被 创造 物‏ 
指 和 人 类) 所 拒绝 的 东西 。 ۱‏ ( 
رد دشمن قبول دوست است. 
敌人 所 拒绝 的 正 是 朋友 所 接受 的 。‏ 
رزق هرجند بيكمان برسد 
. شرط عقل است جستن از در ها 
[ سعدی ] 
虽然 每 个 人 的 食 禄 都 会 分 到 ,但 他 也 应‏ 
明智 地 到 各 处 去 寻找 。~ 萨 迪‏ 
رستم است و يكدست اسلحه. 
鲁 斯 坦 姆 拥有 的 一 切 就 是 他 的 那 一 整套 兵‏ 
器 。( 比 喻 妒忌 或 剥夺 某 人 拥有 唯一 的‏ 
声誉 或 财物 都 是 不 公正 的 )‏ 
رسكم ادر عام 
公共 浴室 入 口 处 画 上 的 鲁 斯 坦 姆 肖像 8‏ 
指 草包 英雄 ;纸老虎 )‏ 
رسيده رسيده خورد. 
不 速 之 客 只 能 吃 现成 饭菜 。( 即 不 速 之 客‏ 
只 能 家 里 有 什么 吃 什么 )‏ 
-> خانه هرجه مهمان هركه. 
رضاى دوست بدست آر و دیگران بگذار. 
要 让 友人 感到 满意 ,别人 的 意愿 则 无 所 谓 。‏ 
رطب خورده منع رطب چون كند. [سعدى] 
萨 迪‏ ~ 32127 الك RIE‏ 86 ۸ 0 ۳ 221 


85 


رطب ناورد چوب خر زهره بار. [سعدی] 
BEB‏ سک بن 82ل TIER‏ 
رعيت از رعايت شاد گردد. 
臣民 得 到 关心 ,心情 自然 愉快 。‏ 
رفت ابروش را درست کند چشمش را كور 
3. 
آمد زیر ابروش را بردارد چشمش را كور 
کرد. 
> رفت بهترش كند بد تر شد. 
رفت بنان برسد بجان رسيد. 


因 小 失 大 。( 原 义 为 :为 了 挣 钱 买 面包 , 却 丢 
了 脑袋 ) 
رفت بهترش كند بدتر شد.‎ 
弄巧成拙 。 


رفت ثواب کند كباب شد 
: آمد ثواب کند ۰۰۰۰۰۰ 同‏ 
رفت ريش بيارد سبيلش راهم باخت. 
因 小 失 大 。( 原 义 为 :他 去 找 胡 子 ,但 连 小‏ 
胡子 也 丢掉 了 )‏ 
رفتم خانهء خاله دلم واشه 
اذا 8 9:2 ولا ع2 :33 FIA RH. XN‏ 
谁 知 她 睡 着 了 ,我 心中 更 加 烦 闽 )‏ 
-> رفت بهترش کند بد تر شد. 
رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن 
[ سعدی [ 
مه 2 اللا 1۴ لکد 3 190 130 عفر علر 
段 走 为 宜 ) ~ 萨 迪‏ 
< آهسته برو وهميشه برو. 
رفتنى می‌رود و امدنی میاید 
شدنی می شود و غصه بما می‌ماند 
注定 走 的 必然 会 走 , 注 定 来 的 必然 会 来 ;‏ 
注定 发 生 的 必然 会 发 生 , 对 这 一 切 的 担‏ 
心 都 是 徒劳 的 。 (比喻 人 难 违 天 命 )‏ 
رقاص نمی‌تواند برقصد ميكويد زمینش کج 
است. 
不 会 跳舞 人 怪 地 不 平 。( 比 喻 劣 工 答 器 )‏ 
رقصش مال ديكران است عرقجينش مال 
ماست. 
a‏ ا ا ， 她 为 别人 跳舞‏ 
(比喻 他 人 享受 我 掏 钱 )‏ 
رگ آنجا زه کز oT‏ خونى كشايد. 
جه آنجا كن كز آن آبى برآید. ا[ 


(比喻 旅途 要 分 


رگ خواب کسی را بدست آوردن 
看 出 某 人 的 短处 ; 摸 清 某 人 的 底细 ;把 某 人‏ 
了 解 得 一 清二 楚‏ 
رنج چو عادت شود آسود گی است. 
[ایرج ] 
痛苦 成 习惯 ,心情 自然 平 。 一 伊 拉 奇‏ 
رنج راحت دان جو شد مطلب بزرك. 
[شیخ بهائى ] 
危急 情况 发 生 时 ， 要 面 对 苦痛 , 泰 若 自然 。‏ 
BEKE ° Ek‏ ~ 
رنج غربت به که اندر خانه گنج. 
پاتهی گشتن به است که از کفش تنگ. 同‏ 
رنج کش تا بگنج رسی. 
تارنج نبری گنج برنداری. 同‏ 
رند را بند و قحبه را پند سود نکند 
BE 1+ 91 ۳ 6۷۳ ۳5 GE « i 8 JI ۳۰‏ 
رنگ رخساره خبر مى د هد از سر ضمير. 
[ سعدى ] 


脸颊 的 颜色 掩饰 不 住 内 心 的 秘密 。~ 萨 
边 


رنگ زردم را om‏ احوال زارم را مپرس. 
看 到 我 苍白 的 脸 时 ,你 就 别 问 我 那 悲 惨 的‏ 
景况 。‏ 
روباه بروباه مى كويد و رویاه بدمش می گوید. 
狐狸 告诉 了 另 一 只 狐狸 , 另 一 只 狐狸 告诉‏ 
它 的 尾巴 。( 喻 指责 任 一 层 层 向 下 推 印 )‏ 
روباه تا ته چاه است كرباس خير / (نذر) 
فى كند. 
MF‏ نلا 当 狐 狸 陷 在 井中 时 , ETAR FMR‏ 
表示 感恩 。( 比 喻 不 到 黄河 心 不 死 )‏ 
روبرو بودن به از پهلو بود. 


面 对 某 人 坐 比 靠近 某 人 坐 要 强 。 CER HÎ 
对 面 解决 问题 更 为 可 取 ) 
رو برو خاله بشت سر جاله.‎ 


پیش‌رو خاله يشت سر 同 .Je‏ 

روح را صحت نا جنس عذابى است اليم. 
[حافظ ] 

和 卑劣 者 相处 是 一 种 精神 折磨 。 一 REK 
ديدار يار نامتناسب جهن‎ >- 
رودهء تنگ بيك نان تهى /(جوين ) بركردد‎ 
نعمت روى زمين پر نکند دیدهء تنگ‎ 

[ سعدی ] 


— 1 FEI نت‎ 86 HH FEE و خلا[‎ : HEE 


است. 
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E ED RSE HIRE. ~ Bk 
روز از نو روزی از نو‎ 
7 27۳ زان‎ 1# ۲/۵5 HIH 
ف‎ 


روز اميد بس دراز بود. 
充满 希望 的 时 间 总 是 过 得 很 慢 !‏ 
روز بهار هفت بار نهار 
春日 吃 七 餐 。( 比 喻 人 们 在 春天 胃口 比 平‏ 
时 大 )‏ 
روز قيامت. اول از همسايه مى پرسند. 
世界 末日 之 际 , 人 们 首先 问 起 的 是 他 们 的‏ 
邻居 。 (此 谚语 强调 邻里 之 间 的 紧密 联‏ 
系 和 友好 感情 )‏ 
روزگار آئينه را محتیاج خا كستر كند. 
命运 转变 之 际 , 需 要 用 灰 来 擦 亮 镜 子 。‏ 
روزهء بی نماز » عروس بی جهاز › 
قورمه ءبی پیاز 
没有 祈祷 的 斋戒 .没有 嫁妆 的 新 娘 和 没有‏ 
EFER).‏ ۹ 0/۷ با 16 
روزهء شك‌دار گرفتن 
心 存疑 虑 去 封 裔 (比喻 做 一 件 令 人 怀疑 的‏ 


事情 ) 
روزى كس كس نخورد.‎ 
没有 人 会 去 享用 他 人 的 食 禄 。( 比 喻 食 禄 
都 是 真主 为 每 人 规定 好 的 ) 
خدا ميان گندم خط گذاشته است.‎ >- 
روزیمان بدست کلاغ افتاده است.‎ 
我 们 的 食 禄 落 在 乌鸦 手 里 了 . RHR 
或 音 吾 者 缺乏 食物 时 说 的 一 句 讽刺 话 ) 
روزی مهمان پیش از خودش ميايد.‎ 
客人 的 食 禄 在 他 到 来 前 就 有 了 ۰. 0 
宗教 思想 浓厚 的 人 都 相信 这 种 提 法 ) 
روستابى اكر ولى بودى‎ 
خرس دركوه بوعلی بودى‎ 
如 果 村 民 当 权 , 山 中 的 能 都 会 成 阿 维 森 纳 。 
(比喻 一 件 不 可 能 实现 的 事 , 见 注 ) 
注 : 阿 维 森 纳 是 伊朗 中 世纪 伟大 的 医学 
家 
مى كند.‎ Yb روستابى راكه رو دادى كفش‎ 
如 果 你 给 乡下 佬 太 多 自由 ,他 会 举 起 鞋 
(来 捷 你 ) 。( 比 喻 某 人 得 寸 进 尺 ) 
روشن شود هزار چراغ از فتيلهاى.‎ 
کر 82 ۵ 17نس‎ + ۳ 1 . 


0 


روفن ريخته جمع نمى شود. 
酒 在 地 上 的 油 是 收 不 回来 的 。( 比 喻 履 水 ”‏ 
难 收 ; 徒 悔 无 益 ) .‏ 


" -> آب رفته به جوى برنمى كردد /پول عاشقى 
به کیسه برنمی گردد. 
روغن ريخته را نذر /«وقف )مامزاده کردن 
REE EER HRA ERE XY CL ۳‏ ۲۳ 
价值 之 物 去 做 善事 )‏ 
روغنى كه ريخت جمع نمى شود. 
روغن ريخته جمع نمی‌شود. 同‏ 
روهست از زور بدتر ٠‏ 
KRDN EREK. CK 2219 6‏ 2 
a 1326 (‏ 50 
روک آفتاب را با غربال يوشيدن 
(CHARGE FF EDD)‏ 6لا FE if E PH‏ 
> آفتاب يكل اندودن /مشك درآستين 
نهفتن 
روى زيبا مرهم دلهای خسته است و كليد 
درهاى بسته. 
[ سعدی ] 
HÛT]‏ لا , 3E HÛ ê DEK Eê‏ 35 حاء EEG‏ 
户 靠 钥匙 才能 打开 。~ 萨 迪‏ 
ره برو بيره مرو هرجند ره پیچان بود. 
6 1 قن 4 , REZE / N‏ و HE EKE‏ 


۱ پیوسته رود‎ ۱ 
真正 的 徒步 者 走路 不 会 时 慢 时 快 ,而 是 永 | 萝卜 里 榨 不 出 油 。 
远 慢 而 稳妥 。 4 
] ره نتوان رفت بپای كسان. [نظامى‎ 


ARE 3 از ع2 ال كل زر‎ CLARE J 
“更生 ) ~ 内 扎 米 
> رياست بی سياست نتوان کرد.‎ 
没有 策略 就 无 法 做 好 管理 工作 。 
ريسمان سوخت كجيش یرون نرفت.‎ 
强 子 烧 了 ,但 仍 保持 扭曲 的 形状 。( 比 喻 
本 性 难 移 ) ” 
۱ ریش خام طمع بجیب مفل‎ 
جع فلحت و و 15ج‎ EE. ( 比 
喻 穷苦 者 比 贪 禁 者 的 日 子 好 过 ) 
ريش دراز و سركوجك علامت احمقى است.‎ 
(۶ ۳/۳۲ 2 15 2 0 12۰ (一 种 民间 
的 说 法 ) 
ریشش درآسيا (ب) سفيد نكرده است.‎ 
他 的 胡子 没有 在 磨 房 里 染 白 。( 比 喻 某 人 
作出 努力 并 取得 经 验 ) 
ريش را روى سبيل گذاشتن‎ 
因 小 失 大 ( 原 义 为 :为 了 留 小 胡子 而 失去 
胡子 ) 
ريش و قيجى هردو در دست شماست.‎ 
一 切 都 由 你 全 权 支 配 。( 原 义 为 :胡子 和 
剪子 全 在 你 手 里 ) 
ریگ د ركفش داشتن‎ 
干事 怀 有 险恶 用 心 ( 原 义 为 : 鞋 里 放 有 沙 
子 ) 


好 友 劈 开 了 大 流 士 的 胁 部 。( 比 喻 有 时 亲 | ] ز آب خرد خرد خيزد [سعدى‎ 


萨 迪‏ سم 
زادهءخسرو دريد سینهء خسرو 
محرم دارا شکافت پهلوی دارا 


震 斯 鲁 的 儿子 扬 裂 他 父亲 的 胸膛 ,大 流 土 的‏ | زآواز روبه نترسد پلنگ. 


小 鱼 塘 只 产 小 鱼 


朋 好 友 是 自 己 的 杀手 ) 
زادهءظالم ستمگر می‌شود.‎ 
8 已 残酷 ,后 代 长 大 也 是 暴君。 
] فردوسی‎ [ 


FERA 18 1118 معا رام‎ ~ 38 22 5 
زبان بريده بكنجى نشسته صم‎ 
به از کسی كه نباشد زبانش اندر حكم‎ 
] [سعدى‎ : 
独 坐 墙角 沉默 不 语 比 滔 滔 不 绝 说 个 不 停 
要 强 。~ 萨 迪 ۱ 
۱ زبان پاسبان سر است.‎ 
祸 从 口 出 。( 原 义 为 :舌头 是 脑袋 的 护卫 
者 ) 
ترجمان دل است.‎ ob; 
语言 是 内 心 世界 的 表述 。 
زبان جاى نرم گذاشته است.‎ 
舌头 有 一 个 软 座 。( 比 喻 说 比 做 要 容易 多 


了) 
زبان خر را خلج دانك.‎ 
赶 驴 人 才能 懂得 驴子 的 语言 。( 比 喻 层次 
相等 的 人 才 会 互相 理解 ) 


-> زبان مرغان مرغان دانند. 
زبان خلق تازيانهء خدا است. 
众人 的 口碑 就 是 真主 的 恭子 。( 比 喻 坏 名‏ 
声 就 是 真主 对 某 人 亚 行 的 惩罚 )‏ 
زبان خوش مار را از سوراخ بيرون می أ ورد. 
好 话 能 引 蛇 出 洞 。( 比 喻 说 话 温 和 文雅 更‏ 
为 可 取 )‏ 
زبان را از هرطرف بجرخانى مى جرخد. 
舌头 可 以 由 你 任意 左右 上 下 摆动 。( 比 险‏ 
光 说 不 做 是 最 容易 不 过 的 )‏ 
زبان سورخ سر سبز می‌دهد برباد. 
祸 从 口 出 ;直言 页 祸 。( 原 义 为 :红色 的 舌‏ 
头 可 以 使 绿色 的 脑袋 走向 灭亡 )‏ 
زبانش باسرش بازی مى كند. 
他 的 舌头 捉弄 他 的 脑袋 。( 比 喻 某 人 的 生‏ 
命 因 说 错 了 话 而 受到 威胁 )‏ 
زبان ماليات ندارد. 
说 话 是 不 上 税 的 。( 比 喻 某 些 人 说 话 从 不‏ 
负责 )‏ 
زبان مرغان مرغان دانند 
禽 鸟 的 语言 相互 间 能 懂 。( 比 喻 层次 相同‏ 
的 人 才能 互相 了 解 )‏ 
ou >‏ خررا 


حلم داند. 
ز بهر نهادن جه 3 و جه زر. [سعدی] 


如 果 金 子 要 存放 起 来 , 它 和 石头 又 有 何 区 
别 ? ~ 萨 迪 
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ز بیماری بتر بيمار داريست . 
照顾 病人 比 疾病 本 身 还 要 糟糕 。‏ 
ز پيشه بخور هميشه , بخور. 
١15117 ١ 1۳2 2۰‏ 2 عاد زاذا ذا 3 3۳ 
زخم تیر برتن است زخم زبان برجان. 
刀剑 伤 身 ,语言 伤心 。‏ 
زخم ob;‏ از زخم شمشير بدترااست. 
晋 语 伤 人 比 刀剑 利害 。‏ 
ز دست ديده و دل هر دو فرياد 
كه هرجه ديده بيند دل كند ياد 


[باباطاهر] 
愿 真 主 解脱 眼睛 和 心 给 我 们 的 痛苦 ,因为‏ 
眼睛 看 到 心 就 要 幻想 。 一 巴巴 。 塔 希 尔‏ 


زر از معدن به كان كندن برآید و از دست 
بخیل به جان کندن برنياید. 
[ سعدی ] 
AHNEE—RRM‏ 2 ۳۳ و لها [3 كز 
۰ عل Fî JA 77۳ E E ۸9۱ 15 2 $ FUE‏ کج 
一 萨 迪‏ 
زر بر سر پولاد نهی نرم شود. 
有 钱 能 使 鬼 推 磨 。( 原 义 为 :金子 放 在 钢‏ 
铁 上 ,钢铁 就 软化 )‏ 
زر باك از محك نمى ترسد. 
真 金 不 怕 火 烧 .( 原 义 为 : 纯 金 不 怕 试 金‏ 


石 ) 
زر دادن و دردسر خریدن‎ 
花 钱 买 罪 受 。 
زر را دوست بسيار است و زردار را دشمن‎ 
بسيار.‎ 
金钱 朋友 多 , 富 人 敌人 多 。 
زر زركشد.‎ 
钱 能 生财 :金钱 生息 。 
زر سفيد برای روز سياهست.‎ 
储存 金子 以 备 急用 。 


زر عاشقى دوبار بكيسه نمى رود. 
为 恋爱 花 的 钱 回 不 到 口袋 里 。‏ 
金钱 靠 自 身 ,人 靠 嘴 皮子 。‏ 

زر محك مردم بد كوهر است. 
[ امیرحسرو ] 
金子 是 检验 品 性 恶劣 考 的 试金石 。‏ 
RR ۰. 2‏ 

ز روبه رمد شير نادیده جنگ. [ فردوسی ] 


AR.‏ فاكلا 7 1 ۲ ۵96 جلا اد اج 
~E RE FH‏ 
ززى که پاك شد از امتحان جه غم دارد. 
真 金 不 怕 火 烧 。‏ 
سه زر ياك از محك . نمی ترسد. 


زشت بود دادن و واخواستن. [اميرخسرو] 
索 回 已 赠 予 他 人 的 东西 是 不 光彩 的 。 一 阿‏ 
XR ° EME‏ 


ز صد انگشت نايد كار يك سر 
رويس و رامين ] 


URS 上 一 个 好 脑袋 。‏ ۳15( 5 م 


维 斯 与 拉 明 
يكى برنشات.‎ wT ز صد تير‎ 
一 百 支 箭 中 (往往 ) 只 有 一 支 击 中 目标 。 
ز عشق تا بصبورى هزار فرسنگ است.‎ 
] سعدی‎ [ 
爱情 与 忍耐 之 间 相隔 万 里 。 (强调 两 物 之 
不 同 ) ~ BEH 
زكام امالامراض است.‎ 
感冒 是 百 病 之 源 。 : 


زكوة تخم مرغ يك پنبه دانه است: 
E 25 ۷ 85 ۳۱ 45 19117 ۸2۷۳۰ CLR‏ — 
这 类 课 税 微不足道 , 见 注 )‏ 
JÈ TE‏ 
收 的 课 税 。‏ 
ز کهتر پرستش از مهتر نوازش. 
从 下 属 那里 得 到 的 是 崇拜 ， ESE‏ 
到 的 是 抚 爱 。‏ 
زلف خوبان زنجير پای عقل است ودام مرغ 
زيرك. [سعدی ] 
美女 的 卷发 是 理智 脚 上 的 链条 ,也 是 为 智‏ 
鸟 所 设 的 陷 井 ~ 萨 迪‏ 
زمان گذشته نيايد بير. . [ فردوسی ] 
5 22 2 36 . لد ۳2 3ل MEMS‏ 
زمانه‌ایست که هركس بخود گرفتار است. 
当今 世界 里 人 人 都 在 忙于 自己 的 事情 。‏ 
زمانه با تو نسازد .تو با زمانه بساز. 
如 果 时 代 不 顺应 你 , 那 你 就 去 顺应 时 代 吧 。‏ 
زمانه سفله يرور است 
۰ ار 4 3 1 37 11 
-> دنيا دون يرور است. 
زمستان را شی پیران را تمی. 
冬天 可 以 在 一 夜 之 间 就 过 去 ,老人 的 生命‏ 
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可 能 发 一 次 烧 就 结束 。 
زمستان رفت روسیاهی بزغال ماند.‎ 
冬天 过 去 了 , 煤 的 颜色 仍然 是 黑色 的 。( 意 
思 是 :虽然 我 们 没有 得 到 煤 的 任何 帮 
助 , 但 终于 还 是 熬 过 严冬 了 ) 
زمين سخت آسمان دور‎ 
上 天 无 路 ,入 地 无 门 。( 原 义 为 :地 硬 天 远 ) 
زمين شوره سنبل برنیارد‎ 
در او تخم عمل ضايع مكردان‎ 
] سعدی‎ [ 
盐碱地 不 长 风 信 子 ， 急 匆 徒 劳 浪费 种 子 。 
سم‎ 萨 迪 
زمین و زمانرا بهم بدوزی خداوند ندهد زياده‎ 
۱ روزی.‎ 
即使 你 缝合 天 和 地 ,真主 也 不 会 给 你 增加 
食 禄 。( 比 喻 真主 赐 给 每 人 的 食 禄 是 固 
定 不 变 的 ) 0 
ز ناامده بد جه ترسی همی. [فردوسى]‎ 
PEKA RRA, MDP HE ۶ ۲ CJ 
人 们 不 要 杞 人 饶 天 ) ~ 36/122 5 
* زه آ ثینه ءمرد است.‎ 
妻子 是 丈夫 的 一 面 镜 子 。( 比 喻 从 妻子 可 
以 看 出 丈夫 的 为 人 ) 
ز ناياك زاده مداريد اميد‎ 
كه زنگی به شستن نگردد سفيد‎ 
] [فردوسى‎ 
不 要 对 私生子 寄予 希望 ,因为 黑人 (原文 为 
”埃塞俄比亚 人 ) 就 是 洗 了 澡 也 是 不 会 变 
白 的 。~ 5 
زن از غازه سرخرو شود و مرد از غزا.‎ 
2: ها ها‎ 27 ۱ SERD: BARE THE 
战争 。 
زن بايد با چادر بيايد باكفن برود.‎ 
إلا ل قار ب‎ 226725 , 9 2 7 (۳۰ 75 ۳ 5 
家 。 (比喻 妇女 一 生 要 忠贞 不 渝 ) 
زن بد را در شيشه کنند کار خود را می كند.‎ 
7 ۱2 1۳ ۴ ۳۱۴۲ 91 2 6 01 她 也 依旧 表 
现 不 贞 。 0 
زنبور بمار گفت تو بزن من خودرا نشان می‎ 
نمایم من می‌زنم تو خودرا نشان ده.‎ 
黄蜂 对 蛇 说 :“ 你 咬 我 ,我 让 你 咬 , 不 过 我 
咬 你 ,你 也 要 让 我 咬 。”( 比 喻 蛇 虽 有 剧 
毒 而 著名 ,但 蛇 这 个 名 字 却 往往 令 人 生 


۱ 80 
زنبور درشت بی‌مروت را گوی ۱ 

باری‌چو عسل نمی‌دهی نیش مزن. 

[ سعدی ] 

你 要 对 无 情 无 义 的 黄蜂 说 :“ 你 不 产 蜜 , 那 
你 至 少 也 不 要 咬 人 。”( 比 喻 人 做 不 了 好 
事 , 也 不 要 去 做 坏事 ) لزع‎ 

زن تا نزايد دلبر است وچون زايد مادر است. 

女人 生育 前 是 甜 姐 儿 ,生育 后 是 母亲 。 
(比喻 女人 在 生活 任何 阶段 都 应 受 人 尝 
敬 ) - 

زن تا نزايد بيكانه است. 

生育 前 女人 好 比 家 庭 中 的 一 个 陌生 人 。 

زن جوان را تيرى به پهلو نشيند بهتر که 


پیری. 
[سعدى ] 
FAM 2-3‏ 1لا[ تلا و ۳۳ كان إل( FEREK‏ 
伴 她 终生 。 一 萨 迪 .‏ 


زن. راضی مرد راضى گور پدر قاضى. 
只 要 夫妻 双方 满意 ,法官 就 见鬼 去 吧 ! ，‏ 
زن سليطه سگ ی قلاده است. 


泼妇 犹如 不 戴 项 圈 的 狗 。 
زن سليطه شوهر مرد است.‎ 
泼妇 等 于 是 她 男人 的 丈夫 。( 比 喻 泼妇 往 
往 支配 其 丈夫 ) 


رن که رسید به یست بحالش بابد گریست. 
女子 到 了 二 十 岁 , 就 会 为 自己 的 处 境 感到‏ 
翡 哀 。( 根 据 陈旧 的 观点 ,女子 二 十 岁 时‏ 
就 会 失去 青春 和 美丽 )‏ 
زنگ از آهن خيزد وآهن را خورد. 
铁锈 来 自 铁 ,铁锈 腐蚀 铁 。‏ 
س کم درخحت از درخحت است. 
زنگی بثستن نگردد سفيد 
ز ناپاك زاده مداريد اميد 
زن نانجیب گرفتن آسان و نگاه داشتن 


名 


است. 
亡 不 贞 的 女人 容易 ， 管 住 不 贞 的 女人 难 。‏ 
زه ندارى غم ندارى. 
无 妻 无 忧虑 。‏ 
زن و اژدها هردو درخاك به. [فردوسى] 
最 好 把 女人 和 龙 一 起 埋 入 地 下 。( 诗 人 认‏ 
为 他 们 是 祸水 ) 一 菲 尔 多 西‏ 
زن و شوهر جنگ کنند ابلهان باور کنند. 


90 


夫妻 吵架 只 有 傻瓜 才 相信 。 
زنهار کسی را نكنى عيب که عيب است.‎ 
找 他 人 过 错 本 身 就 是 过 错 。 
زانيرو بود مرد را راستى‎ 
وكاستى‎ wT زسستی دروغ‎ 
] [فردوسی‎ 
男子 的 开 诚 布 公 来 自 于 力量 ,虚假 和 谎言 
是 出 于 虚弱 。~ 菲 尔 多 西 
زنی که جهاز ندارد اينهمه ناز ندارد..‎ 
没有 嫁妆 的 新 娘 摆 不 出 架子 。- 
زورت بيش است حرفت پیش است.‎ 
权力 越 大 ,说 话 就 越 有 份量 。 
زور حق را پامال می کند.‎ 
HERRE RE.  ) اما‎ 3817 8/28 
زور ده مرده جه خواهى زر يكمرده بیار.‎ 
] سعدی‎ [ 
اا ا 2 اح‎ 一 
迪 


زورش بخر نمی رسد به پالانش مى جسبد. 
بخر دستش "نمی‌رسد پالانش را می‌زند. ۳ 
زور که آمد حساب باسك ع 
强权 即 公理 。‏ 
زهر بدندان ماليده است. 
他 在 牙齿 上 抹 了 毒药 。 (比喻 某 人 喜欢 加‏ 
人 ,说 不 干净 的 话 )‏ 
ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است. 
无 论 谁 被 哪 一 方 杀 死 , 都 有 利于 伊斯兰 。‏ 
(本 谚语 意思 是 :假定 甲 方 和 乙方 均 是‏ 
丙 方 的 敌人 ,如 其 中 如 一 方 被 害 , 丙‏ 
方 都 可 受益 )‏ 
زیر اندازش زمين است رو اندازش آسمان. 
他 穷 得 上 无 片 瓦 , 下 无 寸土 。( 原 义 为 :大‏ 
-地 是 他 的 地 毯 , 上 天 是 他 的 被 子 )‏ 
زیان بهنگام بهتر از سود بى هنكام است. 
合 时 宜 的 损失 比 不 适时 宜 的 收益 要 好 。‏ 
زیر پایت گر ندانی حال مور ۱ 
همچوحال تست زير پای پیل 
[ سعدی ] 
如 果 你 不 知 蚂 蚁 在 你 脚下 的 惨状 , (告诉‏ 
你 ) 那 就 好 像 你 被 大 象 踩 在 脚下 一 样 。‏ 
一 萨 迪‏ 
زیر کاسه نيم کاسه‌ای هست. 


计 中 有 计 。( 原 义 为 ;在 大 碗 下 面 还 扣 有 


一 个 半 个 大 小 的 碗 ) 
۱ زیره بکرمان بردن‎ 
)2( علا‎ 181 F A] ER ۶ CLR ME SH 20 2 83 م3‎ 
RHE) 
注 : ۴ ۶ ع لا‎ 1 45 。 
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` زین بر گرگ نهادن‎ 
为 狼 备 鞍 ( 比 喻 敢于 在 危险 中 挺身 而 出 ; 
虎口 拔牙 ) : 
زيور ادب بهتر که جلب ذهب.‎ 
礼仪 的 外 饰 比 对 金子 的 追求 更 好 。 


اس 


ساقيا امروز مىنوشيم فردا را كه ديد؟ 
GREE ADF! 让 我 们 今天 喝 个 痛快 ，‏ ۳۲ عق 
谁 知道 明天 又 会 怎么 样 呢 ?‏ 
سال به سال دريغ از يارسال 
جونكه آيد سال نو 
ش سالى كه نكو است از بهارش پیداست. 
一 见 春 光 好 , 便 知 年 景 强 。‏ 
ی کا رود چ كلد اران 2 
如 果 石 头 上 不 长 草 , 雨 又 有 什么 过 错 呢 ?‏ 
سبزه کی رويد بجهد از روى یخ. 
无 论 怎么 去 努力 , 冰 上 长 不 出 青草 。‏ 
سبکتر برد اشتر مست بار. [سعدی ] 
发 情 的 骆驼 觉得 负重 比 往日 轻 。 一 萨 迪‏ 
سبو هميشه از آب سالم در نمی آيد. 
دلو هميشه از )4( جاه درك برندى 同 .wT‏ 


وه 


بموم و سریشم نگردد درست 
[نظامی ] 
,就 难以 用 蜡 和 胶 修 复 了 。‏ ۱ 6 ۵ 5-7۳ زر 
一 内 扎 米‏ 
صباسدار باش تا سزاوار نيكى باشی. 
感激 真主 才能 使 你 得 到 仁爱 。‏ 
سپلشت آيد و زن زايد و مهمان عزيزت 
برسك. 
祸 不 单行 。( 原 义 为 :赌钱 不 走运 时 ,这 边‏ 
妻子 要 生产 , 那 边 好 友 要 接待 )‏ 
ستم بر ستم بيشه عدل است و داد. 


] سعدی‎ [ 
对 暴君 实行 暴政 是 公正 合理 的 。 一 萨 迪 


] ستور لگدزن گرانبار به. [سعدى‎ 
爱 踢 脚 的 驮 兽 最 好 给 它 加 重负 载 。 一 萨 迪 
سحر تا جه زايد شب ابستن است.‎ 
[حافظ]‎ 
前 途 未 卜 。( 原 义 为 :夜晚 已 怀孕 ,不 知 黎明 
时 生 下 的 婴儿 是 男 还 是 女 ?) 一 哈 菲 兹 
سحرخيز باش تاكامروا باشی.‎ 
黎明 即 起 , 心 想 事 成 。( 或 : 捷 足 者 先 登 ) 
سخاوت يس از ادای وام است.‎ 
还 清 债 务 才能 慷慨 大 方 。 
سخت زنى » سخت خورى.‎ 
出 拳 重 , 吃 拳 也 重 。( 比 喻 种 瓜 得 瓜 ,种 豆 
得 豆 ) 
ees از مكافات عمل غافل مشو‎ > 
سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت‎ 


] کوش ۳ [ حافظ‎ 
这 个 世界 对 勤奋 不 息 的 人 是 刻 4 (比喻 
诗人 愤世嫉俗 的 心态 ) 一 哈 菲 效 


> چون آسان گرفته آید آسان كردد. 
سخن آئینهءمرد سخنگو است. 
话语 是 反映 说 话 人 心灵 的 一 面 镜子 。‏ 
جن از خن خيزة. 
حرف حرف می 4 见‏ 
سخن اگر زر است سکوت گوهر است. 
话语 是 金子 , 绒 默 则 是 宝石 。‏ 
سخن بهتر از گوهر آبدار. [ فردوسی ] 
2 . 93293 355 وان 36 زر [2 2 ما HEF‏ 
73 


سخن تا نپرسند لب بسته دار. 


9 1311| 6 5 
سخن تا نكفتى توانیش 


ولى کفته را باز نتوان نهفت 

[ سعدی ] 

一 言 未 发 ,你 还 可 说 话 ; 一 言 出 口 يك اله‎ 
Ê. - فارخ‎ 


سخن تا نگویند پنهان بود 

چوگفتند هرجا فراوان بود 

[ فردوسی ] 

话 未 道 出 ,无 人 知道 ; 话 一 说 出 , 谁 都 知晓 。 

一 菲 尔 多 西 
سخن جين شريك شيطان و دشمن انسان‎ 
است.‎ 

搬 和 弄 是 非 者 是 魔鬼 的 朋友 ,人 类 的 敌人 。 
سخن را زیوری جز أراستى نیست.‎ 

[جامی ] 

真实 才 是 修饰 语言 的 唯一 手段 。 رن‎ 
راست را از دیوانه بشنو.‎ 

حرف راست را از ديوانه بايد شنید. 


راست تلخ می باشد. 


同 


mt 


شنيدن ادب است. 
حرف شنيدن ادب است. 
بيخ دولت است. 
听 纳 忠言 乃 是 致富 之 源 。-‏ 
كز دل ايد بود دلیذ بر. 
肺腑 之 言 才 能 感动 人 。‏ 
گواه حال كوينده باشد. 
言语 是 说 话 人 性 格 的 见证 。‏ 
نيكو صياد دلها است 
好 话 能 打动 人 的 心坎 。‏ 
هرجه كوبى همان بشنوى. 
[فردوسى ] 


你 说 什么 ,你 就 会 听 到 什么 。‏ 
jh‏ مكافات عمل غافل مشو 
سخنی در نهان نبايد گفت كه بهر انجمن 


同 
شنیدن‎ 


۲۲۱ ٩ 


(比喻 种 瓜 得 


] نشايد كفت . زسعدئ‎ 
不 能 在 人 前 说 的 话 就 不 该 偷偷 地 说 出 来 。 
一 萨 迪 


سر باشد کلاه بسيار است. 
只 要 有 脑袋 ,你 总 能 找到 合适 的 帽子 。( 汉‏ 
谚 : 留 得 青山 在 ,不 怕 没 柴 烧 )‏ 
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> سر باشد سامان کم نیا ید. 


سر بریده صدا نمی‌دهد./ (سخن نگوید) 

头 被 砍 下 ,电能 发 声 。( 比 喻 死人 是 不 会 
讲 活 人 坏话 或 搬 弄 是 非 的 ) 

jl 一‏ مرده حديث تيايد. 
سر بسر بی درد سر 

彼此 不 欠 谁 ,麻烦 便 消失 。 

سر بشكند در کلاه دست بشكند در آستین. 

家 丑 不 外 扬 。( 原 义 为 : 头 破 了 ,要 让 它 留 
在 帽子 里 ; 胎 膊 断 了 ,要 让 它 断 在 袖子 
内 ) 

سر بیگناه پای دار می رود اما سر دار نمی 

رود. 

无 罪人 的 头 可 能 在 绞 架 下 发 现 , 但 它 绝 不 
会 到 绞 架 上 面 去 。( 比 喻 无 罪人 终 有 一 
天 会 昭雪 ) 

سر پیری معركه گیری! 
年 事 已 高 , 却 洋 相 百出 ! (比喻 老人 做 了‏ 
一 件 与 他 岁数 不 相称 的 事 )‏ 
سر جوانمردى راستی است. 
诚实 是 慷慨 之 本 。‏ 
سر پی همسر می گردد. 
每 个 人 都 在 寻找 伴 但。‏ 
سر جشمه شايد گرفتن به بيل 
جو پر شد نشايد گذشتن به پیل 


[ سعدی ] 

你 可 以 用 铁 铲 博 住 溪水 的 源头 ,但 涨 水 时 
坐 在 象 背 上 也 难以 穿 过 溪流 。 一 萨 迪 
سرش به تنش زیادتی / (سنگینی) می كند.‎ 
他 感到 脑袋 直 压 在 他 的 身子 上 。 (比喻 某 

人 感到 大 祸 临头 ) 


سرش به كلاهش مى ارزد. 
他 是 个 有 影响 的 人 物 。( 原 义 为 :他 的 脑袋‏ 
配 戴 他 的 帽子 )‏ 
سرش جنگ است اما دل خودش دلتنگ 
است. 
求婚 者 为 她 互相 争斗 ,而 她 自己 却 闷 闷 不‏ 
乐 。( 比 喻 一 个 被 求婚 女子 的 心态 )‏ 
سركجل و عرقجين! 
秃子 怎么 能 配 戴 锈 花 小 圆 帽 ! (比喻 两 者‏ 
不 相配 》‏ 
-> وسمه بر ابروی كور ! 
سر کم روزی هست سر بى روزی نيست. 
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有 些 人 只 有 少量 的 食 禄 ,但 没有 一 个 人 拿‏ | 1516 22 25 ۲ و 1# د ٠‏ 7 0 كا زر 


不 到 食 禄 。( 比 了 喻 真主 不 会 让 任何 人 拨 


39 
سر كوجك و ريش دراز نشان احمقی است.‎ 
脑袋 小 和 胡子 长 都 是 愚蠢 的 标志 。( 民 间 
的 一 种 说 法 ) 


سرکه از دسترنج خويش و تره 

بهتر از نان دهخدا و بره 

[ سعدی ] 

自制 的 粗 茶 淡 饭 胜 过 他 人 的 美味 佳 荐 。( 原 
义 为 :亲手 用 醋 和 韭菜 做 的 饭 胜 过 村 长 
提供 的 面包 和 羊肉 )。 人 一 萨 迪 

سركهء مفت شيرينتر از عسل است. 
不 花 钱 的 醋 比 蜂蜜 还 甜 。‏ 
سركهء نقد به از حلواى نسيه است. 

到 手 的 酷 胜 过 没 到 手 的 甜食 。( 比 喻 东西 
到 手 最 可 靠 ) 

-ه‌گنچشك بدستة است به از باز پربده 

->خولى بکفم به که کلنگی بهوا. 
" سرگاو توی خمره مانده. 

牛头 卡 在 坛子 里 。( 比 喻 事情 遇 到 了 麻烦 ) 

سرگرگ بايد هم اول بريد 

نه جون كوسفندان مردم دريد 


] سعدی‎ [ 
狼 的 头 一 开始 就 应 该 砍 掉 , 而 不 是 在 它 吞 
قار سح و بل 86 38 ينا‎ 


> علاج واقعه پیش از وقوع بايد كرد. 
سر ما تقدیر خدا. 
用 我 们 的 脑袋 去 同 天 命 对 抗 是 徒劳 的 。‏ 
سرمار بدست دشمن بکوب. [سعدی ] 
روم رز 0۳ 115 ع2 32 عبر 1 8 1/7322 
سرم را بشکن نرخم را نشکن 
宁可 让 你 把 我 的 脑袋 砸 烂 也 不 要 砍 我 的‏ 
价 。( 商 人 用 语 )‏ 
سر مرد برود قولش نمى رود. 
٠‏ 1۲ 4 ۳6 26 72:15( 
سرمه را از چشم میرباید. / (می زند) 
他 可 以 从 你 的 眼 瞪 里 取 走 涂 眼 剂 。( 比 喻‏ 
某 人 偷窃 本 领 十 分 高 明 )‏ 
سرناچی / (سرنازن) كم بود یکی هم از 
قراچه داغ / (غوغه) امد. 
° ۸۴ ۴۶۱ 27 35 لاا , 7 206130 جح BON‏ 
Af. CLR 0 0 RK SE, NEHE)‏ 


K ê KB A )‏ ۶( 0 بالط كلا و 31 
> كم بود جن و برى یکی هم از ديوار پرید. 
سرنا را از سر گشاد (ش) زدن 
DERIK)‏ : وت 本 未 倒置 BER NE. CFR‏ 
سرنا نزد کر زدن 
ERE, RINE TKD ,徒劳‏ 


无 功 )‏ 
سر و ته يك کرباس 

از سر وته يك كرباسند. بللا 

سرى راكه درد نمی کند دستمال جه بايد. 

你 头 不 痛 ,为 什么 用 毛巾 包头 呢 ? (比喻 
多 此 一 举 ) 

سریکه عشق ندارد كدوى بی بار است. 
心里 没有 爱 等 于 南瓜 没 分 量 。‏ 
> سینهء خالی زمهر گلرخان 
کهنه انبانی بود پراستخوان 
سزای گرانفروش نخریدن است. 
货主 开 高 价 , 货 物 没 人 买 。‏ 
سزاى نيكى بدى است. 

恩 将 仇 报 ; 以 她 报 德 _ 

سطرها كى راست ايد جون كجى در مسطر 

است؟ | 

假如 尺子 不 直 , 线 怎么 能 不 牌 呢 ? 

سفر خام را بخته مى كند. 
旅行 使 人 增添 见识 。‏ 
سفره‌اش هميشه پهن است. 

他 的 餐桌 布 总 是 摆 放 好 的 。( 比 喻 某 人 习 
惯 把 自己 或 家 庭 的 秘密 告诉 他 人 ) 

سفرهءنينداخته / (نيفتاده) بوى مشك مى 

دهد. 

未 上 席 的 饭菜 已 散发 出 麻 香 味 了 。 5 
美味 佳肴) 

سفرهء نينداخته يك عيب دارد سفروءانداخته 

هزار عيب. 

尚未 上 席 的 食品 只 有 一 个 缺点 ,而 上 了 席 
的 食品 却 有 一 干 个 缺点 。( 一 个 缺点 是 
指 客人 等 菜 心 焦 , 一 干 个 缺点 是 指 食物 
的 品种 和 质量 皆 可 受到 客人 的 指责 ) 。 

سكوت موجب رضا است. 

沉默 等 于 承认 。 (或 :没有 表示 就 是 同意 ) 

سکونی بدست آر ای بى ثبات 

که برسنگ غلطان نرويد نبات 


] سعدی‎ [ 
心神 不 定 的 人 呀 ! 你 要 学 会 静止 不 动 才 行 ， 
因为 滚动 的 石头 上 是 不 长 植物 的 。 一 萨 
迪 
] سگ از مردم , مردم آزار به [سعدى‎ 
残害 人 民 的 人 连 狗 都 不 如 。 一 萨 迪 
سكف استخوان سوخته را بو نمى كند‎ 
كارى كه چشم می كند ابرو نمی کند‎ 
كارى كه جشم‎ 
سگ بابا نداشت حاجی غموش را می خواند.‎ 
/(عمو عمو می کرد)‎ 
狗 没有 父亲 , 它 把 蛤 吉 先 生 叫 叔叔 。( 见 注 ) 
注 : 波斯 语 中 ， “ 权 权 ”一 词类 似 大 跨 声 


. (عوعو) 
سک باش كوجلك خانه مباش. ` 
كت انه باقن 
سگ بخورد بيشواز گرگ می‌رود. 
(这 种 食物 ) 让 狗 吃 去 吧 ! 吃 了 好 让 它 给‏ 
狼 咬 死 。( 比 喻 某 种 食物 很 精 糕 或 没有‏ 


RHF) 
سگ بدرياى هفتگانه مشوى‎ 

كه چوشستی پلیدتر گردد 

[سعدی ] 

别 把 狗 放 入 七 大 洋 去 洗 净 ,因为 它 洗 后 更 
加 污浊 。( 喻 指 狗 是 一 种 不 净 之 物 ,您 洗 
愈 不 净 。 七 大 洋 指南 . 北 太 平 洋 . 南 、 北 
大 西洋 .印度 洋 和 南北 冰 洋 ) 

سگ بدستش نمی‌توان داد اخته كند. 

你 不 能 把 你 的 狗 交 给 他 去 效 。( 比 喻 某 人 

十 分 不 诚实 而 且 很 刁 ) 
از عقت فى زند:‎ go 

سكف برآن آدمی شرف دارد که دل 

مردمان بیازارد. [سعدی ] 

狗 比 折磨 自己 同胞 的 人 更 为 高 贵 。 一 萨 迪 

سگ بقلادهءزرين شكار نكند 

HEKER EB 13 81 1, ۳2۶78 ۰ ۴ 
猫 的 狗 是 由 它 的 本 性 所 决定 的 ,而 不 是 
由 它 的 外 表 。) 

سگ تازى كه آهوگیر گردد 

بكيرد آهويش چون بير كردد 

178 [18 زان‎ 78 ۸ ,一旦 衰老 也 为 被 谭 猫 捕 。 
سگ حق شناس به از آدمی ناسياس.‎ 

[ سعدی ] 


و موه 
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忘 恩 负 义 的 人 不 如 感恩 戴 德 的 狗 。 一 萨 迪 
سگ خانه باش كوجك خانه مباش.‎ 
宁 为 鸡 口 , 勿 为 牛 后 。( 原 义 为 : 宁 做 家 犬 ， 
也 不 做 家 中 无 足 轻 重 的 成 员 ) 
سكف باش برادر خرد مباش.‎ >- 
سف خون خورد خونخوار می گردد.‎ 
狗 要 是 吃 血 必 定 变 得 嗜 血 成 性 。 
سكف داند و پنه دوز در انبان جيست.‎ 
天 知 ,地 知 ,你 知 ,我 知 ; 只 有 两 个 人 知道 的 
秘密 。( 原 义 为 :只 有 狗 和 弹 棉花 人 知道 
羊皮 袋 内 装 了 些 什么 ) 
سكف در حضور به از برادر دور‎ 
远方 的 兄弟 不 如 身边 的 狗 。 
نگ در خانهاش تازی مى شود.‎ 
10 15: 232 ۸2 «3891710183۰ ) يف امنا‎ ۸2 
HH PEFR, HIRE FRET) 
سگ در خانهءصاحبش شير است.‎ 
狗 在 主人 家 ,凶猛 如 狮子 。( 比 喻 狗 例 人 势 ) 
سف در دکان کاسب باشد به از آدم‎ 
 .تسا بیکاره‎ 
在 店铺 里 一 个 懒 人 还 不 如 一 条 狗 。 CHR 
做 买卖 的 不 愿意 懒 人 坐 在 店铺 里 看 他 做 
生意 ) 
سگ در ايه يوان راه فى رفت گمان‎ 
می کرد سايهء خود اوست.‎ 
狗 在 跟着 墙 上 的 影子 走时 自 以 为 这 就 是 它 
的 影子 。 (比喻 某 人 十 分 自负 ) 
سگ را اگر خدمت کنی بهتر كه بدبنياد را‎ 
为 生性 恶劣 者 卖命 还 不 如 为 一 条 狗 去 效劳 。 
سگ را بزور بشكار نتوان برد.‎ 
强迫 狗 去 打 狂 是 行 不 通 的 。 
سگ زرد برادر شغال است‎ 
سس‎ 288: . RX: 5 10۳-۲ 
的 兄弟 ) 
سگ سگ را نمی خورد.‎ 
狗 不 咬 狗 。( 比 喻 同室 不 操 巧 ;同类 不 相 残 ) 
سگ سير سركش می‌شود.‎ 
IL زان‎ ۷0 2۳۳۷ ۰ 
سگ سير قلیه ترش‎ 
饱 狗 嫌 菜 酸 。( 比 喻 肚子 饱 了 什么 都 不 好 
吃 ; 饱 者 不 易 暇 食 ) 
سگ صاحبش را نمی‌شناسد.‎ 


乱 作 一 团 。( 原 义 为 :地 方 挤 得 连 狗 都 找 不 


到 自己 的 主人 ) 
جاى سوزن انداختن نیست.‎ > 
! سگ کجا لانه کجا‎ 
风 马 牛 不 相 及 ! 
خانهء خرس و بادیهءمس!‎ > . 
سكف که چاق شد قرمه‌اش نمی کنند.‎ 
肥 狗 不 宜 腌 着 吃 。 (FA BRE, 肥 狗 更 
是 如 此 ) 
A 3 نگ گر‎ 
生 疗 的 狗 还 配 戴 金 项 圈 ! (比喻 两 者 不 配 ) 
سرکچل و عرقجين / وسمه بر ابروى كور‎ > 
سكف گزنده همان به كه آشنا باشد.‎ 
对 付 恶 狗 的 最 好 办 法 是 让 它 满意 。 
سگ لايد و کاروان گذرد.‎ 
RE 100 MATTER , ۳5 AE SE BI 1 
سكف لاینده گیرنده نباشد.‎ 
RH REA ۰ 3 1 : 
سكف ماده بلانه شيرنر است.‎ 
母狗 在 窝 中 ,凶猛 如 雄 狮 。 
سگ ناز(ی) آباد است نه غريبه می شناسد‎ 
نه آشنا.‎ 
他 像 一 条 来 自 纳 齐 阿 巴 德 的 狗 ,不 管 生 人 
还 是 熟人 都 蛟 。( 比 输 某 人 瑟 恩 负 义 , 粗 
鲁 无 礼 ) 
سكف و دربان جو يافتند غريب‎ 
اين كريبان بگیرد آن دامن‎ 


] سعدى‎ [ 
狗 和 看 门人 遇 到 生 人 时 ,前 者 咬 他 衣襟 ,后 
者 抓 他 领子 。 一 萨 迪 


پا اه کرد ا حت 
狗 跳 上 房 顶 时 扬 起 的 灰尘 落 到 了 我 们 的‏ 
KE. (比喻 某 人 自称 出 身 名 门 望族 ，‏ 
实际 上 他 与 高 贵 的 出 身 相 距 甚 远 )‏ 
روستائى بى نيست 
同 你 打招呼 的 农夫 不 会 没有 目的 。‏ 
有 企图 )‏ 


سلام 
(或 : 别‏ 
سليقه ها مختلف است . 

۰ جر :9 ۳۲ ,۸۷۶ 8 


سنگ به در بسته می‌خورد. 
关 着 的 门 要 挨 石 头 三 。( 比 喻 某 人 注定 要‏ 
遭受 各 种 灾难 )‏ 


سكف بد گوهر اگرکاسهء زرين شكند 
قيمت سكف نيفزايد و زر كم نشود 
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[ سعدی ] 

如 果 一 块 无 用 的 石头 揪 碎 一 只 金 碗 ,石头 
既 没 有 升值 ,金价 也 没有 下 降 。 一 萨 迪 
سنگ بزرگ برداشتن نشانهءنزدن است.‎ 

(比喻 人 们‏ م5 18 2۵لا مرج 
RMR A)‏ راف عل عزة 2 FF FI FH‏ 
سكف در جاى خود (ش) سنگین است. 

石头 在 适宜 的 地 方才 显 出 重量 。( 比 喻 某 
些 人 故 作 姿态 ,四 处 走动 ,结果 反而 不 能 
受到 人 们 的 尊敬 ) 

سنگ روى بخ كردن 
使 某 人 出 丑 : 92‏ 
سنگ سنگ را می‌شکند. 
石头 硬 碎 石头 。( 比 喻 以 强制 强 , 硬 碰 硬 )‏ 
> آهن آهن را از كوره كشد 
سنگ کسی را به سينه زدن 
支援 某 人 ;赞同 某 人‏ 
سنك کوچك سر بزرگ را می د 

7۳ 
سنگ مفت میوهء مفت / (كلاع مفت) 

CRF‏ . 2/36 1< ازا ره 5( ربا م 
段 ( 指 击 果 子 的 石头 ) 和 结果 ( 指 果 子 ) 都‏ 
可 以 不 用 花 钱 而 得 到 ) ۰.‏ 

سنگ و آبكينه 

风 马 牛 不 相 及 。( 原 义 为 :石头 和 玻璃 ) 

مص عاب يرو ادي من 
سنک و سبو . 
سنگ و آبگینه آلا 
سنگی 7 که ديوانهاى درجاه بيندازد 
صدعاقل نمی توانند در آورند. 

一 个 疯子 往 井 里 扔 了 一 块 石 头 , 一 百 个 智 
者 也 无 法 将 石头 取出 来 。( 比 喻 智者 往 
往 难 以 挽回 春 人 所 造成 的 损失 ) 

سواره از يياده خبر ندارد. 
饱 汉 不 知 饿 汉 饥 。( 原 义 为 :骑马 的 不 知‏ 
步行 的 苦 )‏ 
سؤال از اسان و جواب از ريسمان 
答 非 所 问 ; 和 牛头 不 对 马 虹 。( 原 义 为 : 问 的‏ 
天 , 答 的 是 强 》‏ 
سوخته به از خام 
者 糊 的 总 比 生 的 好 。‏ 
سودا برضا خويشى بخوشى 
买卖 要 有 双方 同意 ,亲属 之 间 要 和 了 睦 相 处 。‏ 


سوداى خام يختن 
心 存 幻想 ,胡思乱想‏ 
سودا چنان خوش است كه يكجا کند کسی. 
做 买卖 要 做 彻底 的 一 次 性 买卖 。‏ 
سوداگر بنير در شيشه می‌خورد. 
CRR‏ 8۰ ۷7 ,2۳۰۷۶ 111 391 ت91 لل( 18 FHM‏ 
人 视 钱 如 命 , 十 分 贪 禁 )‏ 
سوداى نقد بوى مشك می‌دهد. 
٠‏ ان برچ ۴ DRM‏ کر جه الل 
سود نابرده در جهان بسیار است. 
世上 有 的 是 赚 不 了 钱 的 买卖 人 。‏ 
سوراخ كج ميخ كج می خواهد. 


EMRE. 
سور هیچکس ماتم نشود.‎ 
天 是 不 会 塌 下 来 的 ; RAEN, ( 原 
义 为 : 谁 家 的 宴请 都 不 会 变 成 茸 礼 ) 
سوزن همه را مى پوشاند و خودش لخت‎ 
است.‎ 
针 为 大 家 颖 衣裳 ,但 它 自己 光 身 无 衣 穿 。 
سوزنى بايد كز باى درآرد خارى.‎ 
۲ [سعدی‎ 
取而代之 ;新 的 代替 旧 的 。( 原 义 为 : 脚 上 
的 刺 需 要 用 针 去 挑 出 )。 人 一 萨 迪 
سوسك به بچه‌اش می كويد قربان دست و‎ 
باى بلوريت.‎ 
عا ۲ زان ]| “. +1 2 19 أ ا زر تقذ تلا‎ 18 A 
2210۳۳۱۳ ) ۲-1 A 11 [172 
IPT سه جيز است که اگر حقير باشد‎ 


有 三 件 东 西 看 来 无 足 轻 重 , 但 不 可 以 低 
佑 :疾病 、 债 务 和 敌人 人。 一 《马尔 兹 邦 记 》 
سه جيز بی سه جيز پایدار نماند: مال بی‎ 
تجارت › علم بى بحث . ملك ی‎ 
] سیاست. [ سعدی‎ 


有 三 件 东西 ,如 没有 另外 三 件 东 西 辅助 ,是 


不 会 持久 的 。 它 们 是 :没有 买卖 的 资本 ， 


没有 争论 的 学 问 和 没有 惫 罚 的 国家 。 
一 萨 迪 
سياست بقدر جنايت است.‎ 
每 罚 应 同 罪行 相称 。 
سيب از سيب رنگ می گیرد همسايه از‎ 
همسايه يند.‎ 
RE THER, 1514121 
/ سیب سرخ برای دست چلاق خوب‎ 
(عيب) است؟‎ 
难道 残疾 人 的 手 就 不 配 拿 只 红 苹果 吗 ? 
(残疾 人 不 被 允许 做 一 件 他 觉得 能 胜任 
的 事 时 说 的 一 句 带 有 抗议 口吻 的 话 ) 
سير از كرسنه خبر ندارد.‎ 
HUR AMR. 
سيلى نقد به از حلواى نسیه است.‎ 
同 سركهءنقد به از حلوای نسيه است.‎ 
سيم بخيل وقتى از خاك بدر آيد كه او خود‎ 


بخاك رفته باشد. [سعدى ] 
ل |1821 1 ىر 2۳ اع 75 ۳۷ 72 جه ۲ 14 کج جر 
土 。 一 萨 迪‏ 


سفيد براى روز سياة 


用 白花 花 的 银子 以 应 急需 。( 或 :储备 白银 | استحقار نشايد كرد بيمارى و وام‎ 


دشمن. [مرزيان نامه ] 


۰ 
یی 


以 备 急 用 ) 


نس 


شاخ كل هرجا كه مى رويد كل است. 


人 总 要 活着 ,不 管 快乐 也 好 不 快乐 也 好 。 


| مولوی ] شادى در ايبن بازار نيست 


ERE KEMERE. -- 14‏ 
شاد بايد زيستن ناشاد بايد زيستن. 


بى مار وكل بى خار نيست 
[مولوى ] 
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世上 不 存在 没有 悲伤 的 欢乐 ,也 不 存在 没‏ | شب گربه سمور می‌نما 


و ,39 ۲ ۳7۶۱ ۳۲1۴۲ BEREY E‏ 75 
拉 维‏ 
شاعر و رمال و مرغ خانگی 
هرسه تن جان می دهند از گشنگی 


诗人 、 沙 卜 者 和 家 禽 都 会 饿 死 的 。( 比 喻 人 
和 牲畜 都 离 不 开 粮 食 ) 
شاه دیواری خراب می‌شود تا چاله‌ای بر‎ 


شود. 
为 了 填 一 个 小 坑 , 有 时 需要 推倒 一 面 主 墙 。‏ 
شاه می‌بخشد شيخعليخان نمی بخشد. 
大 人 赏赐 ,小 人 不 纳 。( 原 义 为 :国王 赏赐 ，‏ 
谢 赫 阿里 。 汗 拒 收 )‏ 
شاهنامه اخرش خوش اسث. | + 
CR‏ . 121 5 2 35 2 5 8<( 35 ) 
事业 的 成 败 要 到 最 后 才 见 分 晓 )‏ 
شبيره كر وصل آفتاب نخواهد 
رونق بازار آفتاب نكاهد 
۰ [ سعدی ] 
虽然 蝙蝠 不 喜欢 太阳 ,但 太阳 的 光辉 是 减弱‏ 
不 了 的 。 人 一 萨 迪‏ 
شب پنبه‌دانه در مى نمايد. 
۰۲ ا BEREH EM. RNA:‏ 
酷似 珍珠 )‏ 
شب حامله است تا جه زايد فردا. 
سحر تاجه زايد شب آبستن است. 同‏ 
شب خر كره طاووس مى نمايد. 
夜间 美 丑 难 辨 。( 原 义 为 :黑暗 中 幼 驴 像 孔‏ 


)4# 
ده شب گربه سمور هى نمايد. 
شبخيز باش تا كام روا باشفی 
سحر خیژ 同 secs Ea‏ 
سب سمور گذشت و لب تنور گذ شت. 


۳ , 0173 لقاع في وا رح , ما 30 94 9 12 EH‏ 


度 过 了 寒 夜 。( 比 喻 两 人 遭遇 不 同 ,但 结 
果 一 样 ) 
شب عيد گدائی است.‎ 
除夕 夜 见 贫困 。 ا ا‎ 
的 话 ) 


شب غريبات دراز است. 

夜晚 对 贫困 的 异乡 人 来 说 总 是 漫长 的 。 
شب شراب نيرزد به بامداد خمار‎ 

晚上 的 贪杯 引起 清晨 的 宿 醉 ,得 不 偿 失 。 


ROUEN SH. ۵ رز‎ EE FR) 
نيرزد.[سعدى]‎ SP شبه در بازار جوهريان‎ 
71 135 1212 ۳ 727 > 113 رد‎ EFEX. تزع‎ 
شيش در كلاه کسی انداختن‎ 
ا‎ XE XE FREE ا‎ ， 在 某 人 的 帽子 里 
HERF) 
شپشش منیژه خانم است.‎ 
他 很 自负 。 
شتاب زد گی كار شيطان است.‎ 
过 急 有 反而 述 ;和 欲 速 则 不 达 。( 原 义 为 :草率 
仓促 来 自 于 魔鬼 ) 


ف ار مى برد و خار مى خورد. 


骆驼 驮 运 的 是 重担 , 吃 的 却 是 荆棘 。 
喻 人 们 生活 条 件 差 却 干 重活 ) 
شتر در خواب بيند ينبه دانه‎ 
گهی لب لب خورد گه دانه دانه‎ 
HIS MH 2 7۳ ۴ و‎ 或 而 大 口 大 口吃 ， 
或 而 一 颗 一 颗 嚼 。 CLERK) 
برهته كرباس پهنادار خواب می بيند.‎ 
شتر دیدی . نه / (شتر دیدی ندیدی)‎ 
视而不见 。( 原 义 为 :“ 你 见 到 骆驼 吗 ?”“ 没 
见 到 ”。 本 谚语 告 诚 人 们 有 时 在 生活 中 
必须 采取 “视而不见 ”的 态度 ,才能 使 你 
不 致 于 陷入 麻烦 。 谚 语 故 事 中 的 主人 由 
于 事先 承认 看 见 了 走失 的 骆驼 而 遭 到 
赶 骆驼 人 的 一 顿 毒 打 ) 
شتر را به كمجه آب دادن‎ 
杯水车薪 。( 原 义 为 :用 盛 汤 的 木 勺 给 骆驼 
WK) 
شتر را گم 5 بی افسارش می گردد.‎ 
2 إقاع2‎ 8 . XA ERT 37 2۱ 
头 ) 


شتر سوارى و دولا دولا ! / (شتر سوارى 
" و خم خم ) 
又 想 当 姨 子 , 又 想 立 牌坊 。( 原 义 为 :又 想‏ 
骑 骆 驼 ,又 不 想 让 人 看 见 )‏ 
شتر كه علف مى خواهد كردن دراز مى كند. 


骆驼 想 吃 草 ,脖子 要 伸 长 。( 比 喻 不 劳 则 
FH) 
شتر مرغ است نه می پرد نه بار مى برد.‎ 


他 像 一 只 能 鸟 , 既 不 会 飞 , 也 不 会 驮 货 。 


(比喻 某 人 什么 也 干 不 了 ) 
شتر نقاره خانه است جشم و گوشش ازاين‎ 
2 صدا هاپر است.‎ 
他 像 皇宫 乐队 的 骆驼 能 够 忍受 铜鼓 的 声音 。 
《比喻 某 人 由 于 经 常 听 到 某 些 可 怕 的 声 
音 ,天 长 日 久 也 就 不 感到 害怕 了 ) 
شجاعت أدمى صبر است.‎ 
人 的 勇敢 在 于 忍耐 。 
شجاعت بکردار است نه بگفتار.‎ 
人 的 勇敢 在 于 行动 ,不 在 于 言词 。 
شخصی . همه شب بر سرییمار کریست‎ 
چون صبح شد او بمرد و بيمار بزیست‎ 
] سعدی‎ [ 
有 人 整 夜 在 病人 床 前 哭泣 ,结果 天 亮 时 ， 
峰 泣 的 人 死去 了 ,病人 却 康 复 了 。( 比 喻 
死神 降临 ,在 动 难 迷 ) ~ BE 
شد غلامی كه اب جو ارد‎ 
آب جو آمد و غلام ببرد‎ 
] سعدی‎ [ 
仆人 去 溪 边 取水 ， 溪水 却 将 他 卷 走 了 。 
ی‎ 欲 胜 反 败 ) 一 萨 迪 
شراب مفت را قاضى‎ " 
RIERA PE SY EM, (比喻 免费 的 


东西 人 人 接受 ) 
شربت از دست دلارام جه شيرين و جه تلخ.‎ 
] [سعدى‎ 
美人 给 的 果酒 ， 是 甜 是 苦 都 可 以 接受 。 
一 萨 迪 
شر خفته بلا دور‎ 
不 抱 恶 意 可 免 灾 。 


شريك اگر خوب بود خدا مى گرفت. 
如 果 交 友 结 伴 是 件 好 事 , 真 主 早 就 有 伙伴‏ 
了 。 (比喻 伙伴 往往 会 变 成 主子 ,干涉 他‏ 
人 的 事情 )‏ 
شريك دزد و رفيق قافله 
既是 强盗 的 伙伴 ,又 是 商 队 的 朋友 。( 比 喻‏ 
两 面 讨好 的 人 )‏ 
شغال بيشهءمازندران را نكيره جز سگ 
مازندرانى. 
只 有 马 赞 德 朗 省 的 狗 才 能 抓 到 马 赞 德 朗‏ 
省 的 对 狼 。( 比 喻 一 物 降 一 物 )‏ 
شغال كه از باغ قهر مى كند مفت / (چنگ) 
باغبان 
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10 381 1۳ 125 2 25 FF 7E FA 8 ê , PA T FEK 
之 不 得 。( 比 喻 某 人 如 愿 以 偿 ) 

شغالى كه مرغ مى كيرد بيخ گوشش زرد 

است. 

۶۸25 2114 1-5 آذ 18 دن[ 7 0 کر کل‎ | + 
《比喻 不 是 每 个 人 都 适合 做 任何 工作 ) 

-> مرغى كه انجير می‌چیند نوکش كج است. 

شفا بايدت داروى تلخ نوش. [سعدی ] 

良药 苦口 利于 病 。 一 萨 迪 

شكار كه سر تير آمد بايد زد. 

3 ۰ 87۳1۵ 2 ۷۷ حل ع2 1-105 I‏ 

及 时 才 有 效 ) 
شكر به خوزستان بردن‎ 
贩运 食糖 到 盛产 食糖 的 霍 泽 斯 坦 省 。( 比 
喻 作 徒劳 无 益 的 事 ; 多 此 一 举 ) 
زيره به كرمان بردن‎ < 
شكر مازندران و شكر هندوستان هردو شيرين‎ 
است اما اين كجا و آن كجا.‎ 

马 赞 德 朗 省 产 的 糖 和 印度 产 的 糖 都 是 甜 的 ， 
但 前 者 岂 能 和 后 者 相 比 ?比喻 两 者 外 
表 相同 ,但 实质 上 相差 甚 远 , 马 赞 德 朗 
省 产 的 糖 是 未 经 加 工 的 粗 糖 ) 

> خال مهرويان سياه ودانهء فلفل سياه 

٠‏ قر |۲۷ جر وم با 1021 بل جر 
شکسته استخوان داند بهای مومیائی را 

جدایی تا نیفتد دوست 
شکسته بال تر از من ميان مرغان نیست 

دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است 

[حالتى ] 

由 于 翅膀 折断 ,我 的 不 幸 并 不 亚 如 其 他 禽 
鸟 ,但 我 内 心 高 兴 因为 我 是 一 只 圣地 的 
鸽子 。 一 哈 拉 梯 ( 见 注 ) 

注 ; 按 伊斯兰 教习 俗 ,圣地 的 禽 乌 是 不 准 
猎 杀 的 。 
روان به از مادر مهربات.‎ 

(对 小 孩 来 说 ) 健 康 通畅 的 肠胃 胜 过 慈祥 
和 和议 的 母亲 。( 比 喻 有 了 健康 的 肠胃 可 
以 避免 便秘 ,有 利于 成 长 ) 

شكم زیر دست است بهر جه بدهی مست 

است. 
肚子 是 听话 的 器 官 , 你 给 什么 它 都 接受 。‏ 
شكم سير از شكم گرسنه خبر ندارد. 


ees 


سیر از گرسنه خبر ندارد. 
شکم گرسنه و آروغ/(كوز) فندقى ! 
CELT PIR‏ ۱ 7 در ۴ ERE‏ ءالا 
肚 ,也 要 穿 新 衣 )‏ 
شكم كرسنه و معشوقه بازى ! 


(比喻 两 者 极 不‏ ات3 نا 


相称 ) 


好 剑 岂 能 用 劣 钢 铸 成 ? 贤人 呀 ! FERE 
能 通过 调教 变 得 高 贵 ? 一 萨 迪 
در هنكام مردن خانه روشن می کند.‎ 
蜡烛 在 熄灭 前 照 亮 了 全 家 。 《 喻 指 人 死 前 
的 回 光 反 照 ) 
 .ندید شنيدن کی بود مانند‎ 
百 阅 不 如 一 见 。 ۲ 
/ شوخی شوخی آخرش جدی می‌شود.‎ 
(بجدی می کشد)‎ 
开玩笑 最 后 就 当真 了 。( 劝 诚 人 们 开玩笑 
E HE) 
بازی بازی آخرش جدى می‌شود.‎ >- 
. شوهر كردم وسمه كنم نه وصله‎ 
我 嫁 老 公 为 的 是 梳妆 打扮 ,而 不 是 缝补 衣 
裳 。( 比 喻 女人 嫁 大 是 想 佩 金 戴 银 ,而 不 
是 干 家 务 活 ) 
شوهرم برود کاروانسرا نانش بيايد حرم‌سرا.‎ 
让 我 的 丈夫 去 驿站 干 活 吧 ,只 要 他 赚 来 的 
面包 进入 我 的 房间 就 行 。( 比 喻 丈夫 外 
出 赚钱 ,去 哪儿 都 无 所 谓 ) 
شوى زن زشت روى نابينا به. [سعدى]‎ - 
丑 妇 的 丈夫 最 好 是 个 瞎子 。( 比 喻 眼 不 见 ， 
心 不 烦 ) ~ 萨 迪 0 
شير آدمی‌در بهتر که پادشاه ستمگر‎ 
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吃 人 的 狮子 胜 过 残忍 的 暴君 。 
猛 如 虎 ) 
شير از مورجه مى كربزد.‎ 
狮子 对 蚂蚁 有 时 要 退 避 三 舍 。 
شير بىدم وسر و اشكم كدديد. [مولوى]‎ 
谁 都 没有 见 过 一 只 没有 头 没有 尾 和 没有 
肚子 的 狮子 。( 比 喻 一 件 十 分 荒诞 的 事 
情 ) 。 一 莫 拉 维 。 
شير تا گرسنه نشود شکار : نمی كند.‎ 
狮子 只 و‎ REM. 
] شیر را بچه همی ماند بدو. زمولوی‎ 
有 其 父 , 必 有 其 子 。( 原 义 为 : 幼 狮 酷似 父亲 ) 
一 莫 拉 维 
 .نایژ شیر علم کی بود همسر شیر‎ 
] خاقانی‎ | " 
旗帜 上 的 狮子 岂 能 与 活 的 猛 狮 相 比 呢 ! 
一 哈 网 尼 | 
شيرى يا روباه؟‎ 
你 是 狮子 还 是 狐狸? (意思 说 :你 的 事业 
是 否 获 得 成 功 ?) 
شيشهء بشكسته را بيوند كردن مشكل است.‎ 
把 碎 玻 璃 粘 起 来 是 做 不 到 的 。( 比 喻 事 已 
定局 ,不 可 挽回 ; 覆 水 难 收 ) 
رفته بجوی برنمی گردد.‎ Te 
شيشه و تبر‎ 
XA : 36 12 5 ۳ج‎ ( 
آسمان و ریسمان‎ > 
شيطان با مخلصان برنيايد و سلطان با مفلسان.‎ 
] سعدی‎ [ 
魔鬼 战胜 不 了 虔诚 者 ,犹如 国王 对 穷人 柬 
手 无 策 。 一 萨 迪 
شيطان را درس مى دهد.‎ 
(比喻 菜 人 比 魔鬼 懂得 


风 马 牛 不 相 及 。 


他 能 教训 魔鬼 。 
还 多 ) 


ص 


صابونش بجامهءهمه خورده است. 
他 危害 或 欺骗 了 所 有 的 人 。 ( 原 义 为 :他‏ 
用 肥皂 把 每 人 的 衣服 洗 了 )》‏ 
صاحبان ترياق را جرأت برتناول از زهر 
روش حکمت نيست. 
有 解毒 药 就 去 尝试 毒药 并 非 明智 行为 。‏ 
صاحب خر دنبال خر 
毛驴 的 主人 紧 跟 着 驴子 走 。( 被 完全 和 剥夺‏ 
财产 权 的 人 所 说 的 俏皮 话 )‏ 
صاحب درد باش تا بدرمان برسى. 
经 历 过 病痛 才 懂 得 痊愈 的 愉悦 。‏ 
صباح خاستم خضرى بينم به خرسى دجار 


. شلد م‎ 
清晨 起 来 我 想见 海 泽 尔 ( 指 发 现 并 饮用 了 
生命 之 水 的 先知 ), 不 料 却 遇 上 了 一 只 狗 
能 。( 比 喻 想见 好 人 , 却 遇 上 坏人 ; 事 与 愿 


违 ) 
صبر تلخ است وليكن بر شيرين دارد.‎ 
] سعدی‎ [ 
苦 尽 甘 来 。( 原 义 为 :忍耐 是 痛苦 的 ,但 它 的 


果实 是 甜美 的 ) 一 萨 迪 
صبر و ظفر هردو دوستان قديمند‎ 
بر اثر صبر نوبت ظفرا يد‎ 


[Bb] 
忍耐 和 胜利 是 一 对 老 朋友 ,只 要 有 忍耐 , 胜 
FIM 219618 11[ 26۰ ~E 


صحبت نیکانت از نیکان کند. 
与 好 人 交往 会 使 你 与 好 人 为 伍 。( 比 喻 近‏ 
RHR)‏ 
صدا از يكدست بر نيايد. 
يكدست بيصدا است. 同‏ 
صداى دهل از خالى بودن شكم است. 
1# جز غك لز يذ وارلا ) , 25 2۳ 8 ۳0 ل 1۳ 34 
夸 夸 其 谈 )‏ 
صداى مرغ بتخمى نيرزد. 


鸡 叫 不 值钱 , 连 一 个 鸡蛋 都 不 及 。 
صداى دهل از دور خوش است.‎ 
远 处 的 鼓 声 悦耳 动听 。( 意 思 说 近 昕 就 不 


是 那么 一 回 事 了 ,人 的 名 声 有 时 也 是 如 
此 ) 
صد بار گز كن يكبار ببر.‎ 
凡事 要 三 思 而 行 。( 原 义 为 : 量 布 百 遍 才 
动 剪子 ) 


-> اول انديشه وانگهی گفتار. 
صد بيمار از لب گور برگشت. 
许多 病危 者 往往 起 死 回 生 。‏ 
صد تخم مرغ بشکند یکیش زرده ندارد. 
他 打 了 一 百 个 鸡蛋 ,没有 一 个 有 蛋黄。‏ 
(比喻 某 人 只 会 空 许愿 )‏ 
صد جان فداى آنکه دلش با زبان يكيست. 
只 有 心口 一 致 的 人 才 值 得 众人 为 他 献身 。‏ 
صد جاقو بسازد يكيش دسته ندارد. 
他 打 一 百 把 刀 , 没 有 一 把 有 刀 柄 。( 比 喻‏ 
某 人 只 会 空 许愿 )‏ 
-> صد تخم مرغ بشکند يكيش زرده ندارد. 
صد در شود گشاده جو بسته شود دری 
天 无 绝 人 之 路 。( 原 义 为 :只 有 一 扇 门 关‏ 
着 ,其 余 一 百 扇 门 都 是 开 着 )‏ 
صد دوست كم است يك دشمن بسيار است. 
一 百 个 朋友 还 太 少 ,一 个 仇人 还 是 多 。‏ 
صد 1 جكرك سفره قلمكار نمى خواهد. 
يك پول جگرك سفره قلمكار نمى خاد. 同‏ 
صد دینار داده‌ام > فینش را هم من بكنم ؟ 
你 为 了 清 我 的 鼻子 赚 了 我 一 百 第 纳 尔 , 难‏ 
A‏ لا 道 我 还 要 自己 去 的 鼻子 ? AE‏ 
的 一 付 丑 亚 的 嘴脸 )‏ 
صد دينار می كيرد سگ اخته می کند يك 
عباسی می دهدحمام می رود. 
RAXA E 1 101196 ۲ -- 55‏ ,132۳222 
纳 尔 , 但 去 澡 房 却 花 了 二 百 第 纳 尔 ; 得 不‏ 
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偿 失 , 见 注 )‏ 
注 : 按 伊斯兰 习俗 , 阁 狗 后 要 净 身 。‏ 
صد رحمت بكفن دزد اولى 
رحمت يكفن دزد اولى 见‏ 
صد سال است كدابى می کند هنوز شب 
جمعه را نمى داند. 

他 讨 饭 讨 了 一 辈子 , 连 什 么 时 候 是 周末 了 晚 
上 都 不 知道 。( 比 喻 某 人 极为 恩 讲 , 见 注 ) 
注 :伊斯兰 国家 周 四 晚上 是 周末 晚上 , 必 
时 富 人 给 穷人 以 施舍 。 

صد سر را كلاه است و صد كور را عصا. 

他 是 众人 头 上 的 帽子 , 言 人 手中 的 拐杖 。 
(比喻 某 人 十 分 聪明 ,乐于 帮助 他 人 ) 

صدف را بزرگی فزايد j‏ گوهر. 
زاديب صابر] 
蚌 因 含 珠 而 身价 百倍 。 一 阿迪 布 。 萨 巴尔‏ 
صدقه راه بخانهءصاحبش می‌برد. 
行善 的 回报 就 是 善行 的 本 身 。‏ 
> از مكافات عمل غافل مشو 
صدقه رفع بلاست. / (رد بلاست) 
行善 能 免 灾 。‏ 
صد كلاغرا كلوخى بس است. 
一 石 能 吓 跑 一 百 只 乌鸦 。‏ 
صد كوزه بسازد كه یکی دسته ندارد. 
T~ ET BRE EKE 1-8 ۰‏ 1۳.0 
(比喻 某 人 只 会 空 许愿 )‏ 
> صد جاقو بسازد يكيش دسته ندارد. 
صد مثل ترا سرآب می برد و تشنه بر می 
گرداند. 

他 十 分 阴险 狐 滑 。( 原 义 为 :他 可 以 把 一 
百 个 像 你 那样 的 人 带 到 河 边 ,并 让 他 
们 口 干 舌 品 地 回来 ) 

صد من گوشت شکار بيك چس / (ناز) تازى 

ارزد. 
一 百 个 “ 曼 ” 的 猎物 肉 还 不 如 猎犬 放 出 的 一‏ 


一 只 猫 就 能 对 付 一 百 只 老鼠 。 
صفاى خانه آبست جارو‎ 
صفای دختر/(صورت) است و ابرو‎ 
酒水 和 打扫 使 一 所 房子 面目 一 新 ,眼睛 和 
眉毛 使 一 个 女孩 美丽 动人 。 
صفاى هرچمن از روى باغبان يبدا است.‎ 


] [صائب‎ 
每 块 草坪 上 的 宜人 景色 均 呈 现在 园丁 的 
脸庞 上 。 一 萨 伊 卜 


صفرايش به ليموئى مى شكند. 
RE ETR. CEH‏ 1110:6816 4 
人 不 是 一 个 难 伺候 的 人 )‏ 
صلاح مملكت خویش خسروان دانند. 
国王 最 懂得 如 何 去 维 护 自 己 国家 的 利益 。‏ 
(不 愿 给 别人 以 忠告 的 人 常用 此 谚语 )‏ 
صوت خودش بگوش خودش خوش نوا بود. 
自家 的 声音 总 是 昕 来 悦耳 。( 比 喻 某 人 自‏ 
我 欣赏 ,自我 陶醉 )‏ 
صورت خودرا باسيلى سرخ نگاهداشتن 
باسیلی صورت خودرا سرخ نگهداشتن 同‏ 
صياد بی روزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی 
بی اجل در خشکی نمیرد. 
[ سعدی ] 


没有 食 禄 的 渔夫 在 底格里斯 河上 打 不 上 
鱼 , 气 数 未 到 的 鱼 即 使 落 在 岸上 也 不 会 
死去 。 一 萨 迪 

صياد نه هربار شكارى كيرد 
افتدكه یکی روز پلنگش بدرد 


个 尾 。( 比 喻 后 者 极为 高 贵 )‏ | صيد ملخ شیوهءشهباز نیست. 


-> بهشت به سرزنشش نمی ارزد. 
صد موش را يك گربه بسنده است. 


[ سعدی ] 

狂人 不 是 每 回 都 能 捕获 猎物 ,他 可 能 有 一 
天 会 被 豹子 撕 成 碎 块 。 一 萨 迪 
صيدرا جون اجل آيد سوى صياد رود.‎ 

[جامی ] 

EAI, EA Û 20 [18 ۰‏ ریک رز جز فلا 
00 

[خواجو] 

سم ملا 


© 


حص 


保证 供给 食 禄 者 就 是 发 放 食 禄 者 。‏ | ضرر را از هرجا جلوش بكيرند منفعت است. 


ضامن روزى بود روزی‌رسان. 


ضرب دشمن اگرچه باضرر است 


زيان بهنگام بهتر از سود بی‌هنگام است. 同‏ 


无 论 何 时 何 地 挽回 损失 就 是 一 种 得 益 。 


زدن. دوست جانگداز تر است. | ضیافت Sh‏ بس هم دارد. 


敌人 的 一 击 会 带 来 损失 ,但 朋友 的 一 击 会 带 


来 更 致命 的 痛苦 。‏ 
ضرر بهنگام به از نفع نابهنكام. 


. ۵ كتج :1 18 18 
> کاسهء همسايه دويا: دارد. 


了 上 


طاس اكر راست نشيند همه كس نراد است. 
.3 خا زر ١‏ اي 8071 5 2۴| 
طاقت مهمان نداشت خانه به مهمان 
گذاشت. 
他 请 不 起 客 ， 便 把 房子 留 给 了 客人 。 (一‏ 
种 拒绝 请 客 的 做 法 )‏ 
ی اگر دارى برو به بشت بخواب. 
如 果 你 走运 ,你 可 以 仰天 睡 大 觉 。( 比‏ 
走运 的 人 可 以 想 做 什么 就 做 什么 )‏ 
طاووس و سرای روستایی! [انوری ] 
KX 3 8812137126 ! (比喻 风 马 牛 不 相‏ 
及 ;两 者 格格 不 入 ) 一 安 瓦 里‏ 
»> نوازه ء 8< و باديهء مس 
طبل زیر كليم ز 
WELEH AH ORS 在 地 毯 下 面‏ 
Tik)‏ 
طبیب مهربان از دیدهء بیمار فتد. 
心肠 太 好 的 医生 也 会 失去 病人 的 信任 。‏ 
(意思 说 恋人 也 会 在 情人 眼 里 失宠 )‏ 
طشت او از بام افتاد. 
他 的 澡 盆 从 房 顶 上 掉 了 下 来 。( 比 喻 某 人‏ 


的 秘密 被 截 穿 ,因而 大 丢 面子 ) 
] طعمهءهر مر انجير نیست. [مولوى‎ 
LIR RHEE ۵ رك‎ 80 EH. CLR RHE 
每 个 人 都 适合 做 任何 工作 ) 一 莫 拉 维 
مرغيكه انجير می‌خورد نوكش کج است.‎ >- 
طلا که ياك است جه محنتش بخاكث است؟‎ 
污 泥 无 损 于 纯 金 。 
زر پاك از محك نمی ترسد.‎ > 
طمع را نبايد که جندان کنی‎ 
كه صاحب كرم را بشيمان كنى‎ 
贪 多 心 失 。( 原 义 为 : 贪 禁 之 心 不 能 太 大 ， 
否则 慷慨 解 赛 者 会 为 其 所 为 感到 后 悔 ) 
طوطى ياد هندوستان كرده.‎ 
孔雀 怀念 起 印度 来 了 。 比喻 某 人 思乡 心 
切 ) 
طمع مدار كه كنجشك كار باز كند.‎ 
7۳ 15 911 6 2۸ 0 ازج‎ . 
طى نكرده كز نكن.‎ 
凡事 要 三 思 而 行 。( 原 义 为 :价钱 未 谈 妥 ， 
切 勿 先 量 布 ) 
صد بار گز كن و يك بار ببر.‎ > 


J 


ظالم مظلوم باشد شكوه جيست. 
晋 人 先 告状 。( 原 义 为 :压迫 者 抱怨 被 压‏ 
( 7 28 
سه.از سستى آدمیزاد گرگ آدمیخوار بيدا می 
شود. 9 
ظالم پای ديوار خود ر مى كند. 
暴君 在 挖 自己 的 墙 基 。( 比 喻 暴君 总 是 自‏ 
取 灭 亡 )‏ 
ظالم سالم است. 
(比喻 恶人 往往 长 寿 )‏ 1116 ۷ 


ظالم هميشه خانه خراب است. 

هم هلا 273 
ظالمى را خفته ديدم نیمروز خوابش برده به 
گفتم اين فتنه است | سعدی ] 


正午 时 分 我 见 到 一 个 凶狠 的 人 正在 栈 攻 ， 
我 说 ,“ 他 总 在 做 坏事 ,还 是 让 他 睡 着 的 
HF ۱۳ BEH ۱ 

ظالم نیست که بظلم ظالم دیگر گرفتار نشود. 


没有 一 个 暴君 会 不 受到 另 一 个 暴君 的 惩罚 。 


ظاهر از شيخ و باطن از شيطان. 
外 表 是 (伊斯兰 教 ) 教 长 ,内 心 是 魔鬼 。‏ 
(比喻 某 人 是 人 面 兽 心 )‏ 
ظاهر و باطنش يكيست. 
他 表里如一 。‏ 
ظلم امروز ظلمت فرداست. 


بتساوى عدل است 

普遍 接受 的 不 公平 就 意味 着 公平 。 

ظلم را نيز حدی /(غايتى) است. 
暴虐 总 会 有 尽头 。‏ 


EA EK. 


i ظلم عافبت‎ 
۳ ۱۲ TH. 
مى رود.‎ 人 ظلم ظالم برسر اولاد‎ 
ظلم ظالم و برف تموز نمی ماند.‎ 
暴君 的 恶 行 犹如 夏天 的 雨 雪 总 会 消失 的 。 


C 


急性 子 的 人 做 事 总 要 返工 。( 比 喻 欲 速 则 
不 达 ) 
۱ عادت طبیعت انوی است.‎ 
习惯 是 第 二 天 性 。 
عاشقان را همه كرآب برد‎ 
خوبرويان همه را خواب برد‎ 
زايرج میرزا]‎ 


尽管 所 有 的 恋人 已 被 大 水 冲 走 ， 美女 们 仍 


然 都 在 栈 睡 。( 比 喻 两 种 截然 不 同 的 情 
景 ) 一 伊 拉 奇 "米尔 扎 
عاشق كور باشد.‎ 
恋人 是 盲目 的 。( 或 :爱情 是 盲目 的 ) 
عاشقم لكن تاكنار بام‎ 


我 爱 上 了 你 ,但 我 的 爱 最 多 能 抵达 屋顶 的 
边缘 。 (讽刺 吹 哇 爱情 至 上 但 又 不 能 与 
女友 共 患 难 的 人 ) 

عاشقى بيدا است از زاری دل. [مولوى] 
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ا ی ان عم ی 
一 莫 拉 维‏ 
عاشقى را صبر هى بايد نه لاف. 
恋爱 要 耐心 ۰7۳ 8۶ 32 8 ۰‏ 
عاصی ای که دست بردارد به از عابدی که 
کبر درسر دارد. [ سعدی ] 
举 起 双手 祈祷 的 罪人 胜 过 傲气 十 足 的 崇敬‏ 
者 。 一 萨 迪‏ 
عاقبت بدگویی دشمنی است. 
说 人 坏话 最 终 会 招来 怨恨 。‏ 
عاقبت جوينده يابنده بود. [مولوى ] 
RR‏ ~ بر 35 3 کج 78 
عاقبت گرگ زاده گرگ شود 
گرچه با آدمی بزرگ شود 
[سعدی ] 
江山 易 改 , 本 性 难 移 。( 原 义 为 : 幼 狼 即 使 与‏ 
人 一 起 长 大 ,最 后 仍 为 一 条 狼 ) 一 萨 迪‏ 
عاقبت نيكو ترآید چون كشايد ديرتر. 


۰ 330۳ دج 157 12158 


عاقلانرا يك اشارت بس بود. [مولوى ] 
智者 一 点 即 明 。 一 莫 拉 维‏ 
عاقل بكنار آب تا پل مى جست 
دیوانهءپابرهنه از آب گذشت 
مد 7271111 FHT, BM ACM‏ للد ۳0 A‏ لذ 
( 878 ۸ ها :7 8 2 ۸ 22 وارلا ) 
عاقل دوبار فریب نمی خورد. 
聪明 人 不 会 第 二 次 受骗 。‏ 
عالم آنکس بود که بد نكند 
نه بگوید بخلق و خود نکند 
[ سعدی ] 
学 者 一 不 做 坏事 ,二 不 向 他 人 说 教 而 自己‏ 
不 行动 。 一 萨 迪‏ 
عالم بی عمل زنبور بی‌عسل است. 
[ سعدی ] 


没有 实践 的 学 者 等 于 不 产 蜂蜜 的 蜜蜂 。 a 
萨 迪 


عالم بى عمل درخت بى بر است. 
没有 实践 的 学 者 就 像 一 棵 不 结果 子 的 树 。‏ 
عالم ناپرهی زگار کوری است مشعله دار. 
[ سعدی ] 
不 虔诚 的 说 教 者 就 像 一 个 手 举 火炬 的 盲人 。‏ 
一 萨 迪‏ 


هرجه كويد نكيرد اندر كس 
[ سعدی ] 
说 教 者 如 果 只 会 动 嘴 , 他 说 的 话 也 不 会 对‏ 
别人 产生 效果 。 人 一 萨 迪‏ 
عبادت بجز خدمت خلق نيست. 
[ سعدی ] 
崇敬 真主 无 非 是 为 大 众 服务 。 人 一 萨 迪‏ 
عجله کار شیطان است. 
仓促 行事 乃 魔鬼 所 为 。‏ 
عدو در جه و ديو در شيشه به. 
敌人 最 好 囚禁 在 井 里 ,魔鬼 最 好 闭关 在 瓶 里 。‏ 

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. 
只 要 真主 愿意 ,敌人 也 会 行善 。‏ 
عروس ب ىجهاز روزهءبى نماز دعای بىنياز 

قورمه ءبى بیاز 
روزهء بی‌نماز عروس بی‌جهاز …… 同‏ 
عروس که به ما رسید شب کوتاه شد. 
当 我 有 机 会 同 新 娘 在 一 起 时 ,夜晚 就 变 短‏ 
了 。 (强调 时 间 宝 贵 ,命运 多 变 )‏ 
عروس را كه مادرش تعريف كند برای 
آقادائيش خوب است. 
老 王 卖 瓜 , 自 卖 自 压 。( 原 义 为 :被 自己 母‏ 
THEME)‏ ۵ ۳5 3918736 

٠ ری که ادر رین را بکند‎ > 
at عروس خیلی خوب بود كر هم در‎ 
新 娘 很 漂亮 ,但 身上 有 辣 癣 。( 讽 刺 某 种 

状况 非但 没有 改善 ,反而 严重 起 来 。) 

عروسى نكرده بچه در گهواره خواباندن 
还 没有 结婚 就 想 在 摇篮 边 哄 孩 子 睡 觉 。‏ 

(比喻 不 要 操之过急 ) 

عزت زقناعت است و خوارى ز طمع 
باعزت خود بساز و خواری مطلب 
荣誉 来 自 知足 ,卑劣 源 于 贪 禁 ; 荣 誉 要 加 尊‏ 

重 , 届 辱 不 可 追求 。 
عزت هركس بدست آنکس است.‎ 
荣誉 和 尊敬 是 靠 自己 的 努力 得 到 的 。 
عسل تلخ باشد ترشروى را‎ 
对 愁眉 苦 脸 的 人 来 说 , 连 蜂蜜 也 是 苦 的 。 
عسل گوئی دهان شيرين نگردد.‎ 
靠 说 “蜂蜜 ”两 字 , 嘴 巴 是 甜 不 起 来 的 。 
از حلوا حلوا گفتن دهن د‎ >- 
عسل نيست كه (باو) انگشت بز‎ 
EEE, 113115 ۳ 3886 - ۲ 222 , 
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علاج فاسد به افسد محال است.‎ | 可 惜 她 不 是 。( 比 喻 不 用 担心 这 样 的 妇 


女 或 女子 同 男子 交往 时 会 被 宠 坏 》 
عشق پیری گر بجنبد سر برسوائى زنند.‎ 
老人 恋爱 名 声 扫地 。 
عشق و مشك پنهان نمی‌ماند.‎ 
爱情 和 靡 香 都 是 藏 不 住 的 。 
] عطايش را بلقايش بخشيدم. [سعدى‎ 
赁 他 ( 指 某 富 人 ) 的 那 副 嘴脸 ,我 早已 不 想 
وی ی ی اس‎ aas 
انار‎ 
عفو كردن (بر) ظالمان جور است بر مظلومان.‎ 
] سعدی‎ [ 
对 压迫 者 的 宽容 就 是 对 受害 者 的 残忍 。 
一 萨 迪 
عقب يك شيش تا مورجه خورت مى رود.‎ 
他 如 此 音 青 连 一 个 虱子 都 不 放 过 。 
عقد بسر عمو را با دختر عمو در اسمان‎ 
بسته‌اند.‎ 
堂 兄 妹 之 间 的 婚姻 是 天 定 的 。 
عقل آدمیزاد از عقب سرش می آيد.‎ 
人 的 聪明 往往 在 事后 表现 出 来 。( 即 事后 
诸葛 亮 ) 
عقل روستائى از يس می‌رسد.‎ >- 
عقل بکوچکی و بزرگی نيست.‎ 
聪明 和 智慧 与 年 幼 老 少 无 关 。 
عقل جيز دگر و مدرسه چیزی دگر است.‎ 
智慧 和 从 学 校 学 到 的 知识 有 很 大 不 同 。 
عقل خودت كه اين باشد وای بعقل‎ 
بچه‌هات.‎ 
你 的 智慧 仅 此 一 点 , 愿 主 赐 给 你 的 孩子 们 
更 多 的 智慧 。( 对 某 人 做 春 事 时 说 的 话 ) 
عقل روستائى از يس می‌رسد.‎ 
乡巴佬 往往 是 事后 诸葛 亮 。 
عقل سالم در بدن سالم است.‎ 
健全 的 智慧 寅 于 健全 的 体 掀 之 中 。 
عقل قوت كيرد از عقل دگر. [مولوى]‎ 
一 人 不 及 二 人 智 。( 原 义 为 :一 个 人 的 智 
慧 可 以 从 他 人 的 智慧 中 得 到 加 强 ) ~ 
莫 拉 维 
عقل كه نيست جان در عذاب است.‎ 
۸۱۲۸18 25:2۵ 20 
عقل و دولت قرین یکدیگرند. [سعدى]‎ 
智慧 和 财富 相辅相成 。 一 萨 迪 


以 恶 制 恶 是 荒诞 的 。 
علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.‎ 
] [سعدى‎ 
75 482 . 5 : 要 做 好 事故 发 生前 
的 准备 工作 ?一 萨 迪 
علت برود و (ليك) عادت نرود.‎ 
او‎ 习惯 难 根 除 。 
عادت طبيعت ثانوى است.‎ > 
ها جدا است.‎ ck علت عاشق ز‎ 
] [مولوی‎ 
سم اه یی‎ 
علف بدهان بزی شیرین می آید.‎ 
山羊 会 挑 好 草 吃 。( 比 喻 每 人 对 自己 做 的 
事 最 有 判断 力 ) 
آب دهن هركس بدهن خودش مزه مى‎ >- 
دهد.‎ 
علف بدی نیست اسفناج.‎ 
菠菜 是 一 种 味道 蛮 不 错 的 草 。( 没 有 尝试 
过 菠菜 的 人 经 品尝 后 说 的 一 句 该 谐 语 》 
علم از بهر دين پروریدن است نه بهر دنيا‎ 
] خوردد. | سعدی‎ 
知识 的 目的 是 培育 和 发 展 信仰 ,而 不 是 为 了 
用 来 物质 享受 。 人 一 萨 迪 
علم چندانکه بیشترخوانی‎ 
چون عمل در تو نیست نادانی‎ 
] [سعدی‎ 
知识 你 学 得 再 多 ,如 果 没 有 实践 ， 你 仍然 范 
然 无 知 。 一 萨 迪 
على می ماند و حوضش./(على وحوضش)‎ 
(在 这 种 情况 下 ) 阿 里 身边 只 剩 下 那 口 喷泉 
了 。( 谚 语 的 故事 是 :有 人 布道 说 阿里 在 
终审 日 会 带领 虔诚 的 信徒 去 饮用 天 堂 多 
福 河 的 水 。 接 着 他 讲 了 许多 人 因 所 犯 的 
罪恶 ,因而 难以 进入 天 堂 等 等 ,布道 结束 
后 ,有 个 信徒 认为 要 完成 布道 者 规定 的 各 
种 条 件 是 不 可 能 的 ,于 是 说 了 上 述 的 一 名 
话 ) 
عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است‎ 
ور بناخوش گذرد نیم نفس بسیار است‎ 
像 诺 亚 般 虽然 幸福 ， 但 其 生命 却 是 短促 的 ， 
痛苦 的 生活 那 怕 一 瞬间 也 会 显得 过 长 。 
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عمر برف است و آفتاب تموز. [سعدى] 
生命 犹如 夏天 的 雨 雪 ( 那 么 短促 )。~ 萨 迪‏ 
عمر دوباره نداده‌اند کسی را. [فرخى ] 
对 每 个 人 来 说 生命 没有 第 二 次 。 一 法 鲁 基‏ 
عمر ضايغ مكن ايدل كه جهان می گذرد. 
[ سعدی ] 

心 儿 呀 ! 不 要 浪费 生命 因为 时 光 在 流失 。 
一 萨 迪 

عمل بد عاقبت ندارد. 

EAE. 

> ظلم عاقبت ندارد. 

عنان مال خودت را بدست غير مده 

که مال خود طلبیدن از كدابى نيست. 

不 要 让 他 人 控制 你 的 钱财 ,因为 讨 回 钱财 
者 犹如 讨 饭 的 乞丐。 

عود بر آتش نهند و مشك بسایند. 

[ سعدی ] 

沉香 放 在 火 上 才能 散发 香味 ,而 麻 香 则 要 
碾 碎 才 有 芳香 。 人 一 萨 迪 

عوض ماست مهتاب مى ليسد. 

۳ ۲2 7۳ 2[ ۸ ع2 :13 زا‎ 85 AIK. ۶ 14+ 
充饥 ) 

عهد نابستن از آن به كه بيندى و نبائى. 

[ سعدی ] 

不 作 许诺 比 许诺 后 食 言 强 。~ 萨 迪 

عيال پرستی خدا پرستی است. 
RE ۳ ۲۱ 210 3 .‏ 
عیب خودرا کسی نمی بیند. 

人 很 难 发 现 自己 的 缺点 。 

عيب مردم فاش كردن بدترين عيب ها است. 

[حافظ ] 

181118515122 0۰ ~E 

عيب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو ' 

[ حافظ ] 

你 既然 把 酒 的 过 错 说 得 天 花 乱 附 ,你 也 要 
说 说 它 的 长 处 何在 。( 比 喻 凡事 要 持平 
而 论 ,不 因 厌恶 某 事物 而 不 说 公道 话 ) 
~ê 36 3K 

عيد می آید عيبها را آشکار می کند. 
新 春 佳节 到 来 时 , (穷人 的 ) 不 足 之 处 暴露‏ 
已 。( 因 为 他 们 无 力 采购 昂贵 的 年 货 )‏ 
عيسى بدين خود موسى بدين خود. 

每 人 都 有 信教 的 自由 。( 原 义 为 :耶稣 教 


E 自由 ,摩西 教徒 也 有 信教 的 
由 ) 
غصهء کفگیر بدست  را نخوريد.‎ 
不 要 为 掌 勺 的 人 操心 。( 比 喻 勿 为 厨师 操 
心 ,他 们 会 自己 照顾 自己 的 ) 
غضب مرد محك اوست.‎ 
盛怒 可 以 考验 人 的 性 格 。 
غلام پیر شود خواجه‌اش كند آزاد.‎ 
1035 2 ۲ 34۲, EARAN. رانا‎ 
们 通常 关怀 上 了 年 纪 的 人 ) 
غلط مشهور به از مهجور.‎ 
宁可 通用 而 有 错 ， 也 不 要 陈旧 而 没 误 。 
( 喻 指 对 语言 文字 的 选择 标准 ) 

غم برو شادى بيا . محنت برو tS)‏ 

让 悲伤 和 痛苦 离开 ,让 欢乐 和 食 禄 回来 ! 
(有 迷信 和 思想 的 老百姓 在 修 指甲 时 常 说 
的 词句 ) 

جديد غم كهنه را برد از یاد. . 

旧 的 烦恼 总 会 被 新 的 烦恼 所 替代 。( 比 喻 
新 的 会 挤 掉 旧 的 ,如 在 思想 .感情 .爱情 
等 方面 ) 

غم چند خورى بکار نا آمده پیش؟ 

不 要 杞 人 忧 天 。 

غمخوران را غم دهيد و میخوران را مى. 

让 多 愁 善 感 的 人 去 悲伤 吧 , 让 爱 酒 如 命 的 
人 去 喝酒 吧 。 (比喻 某 些 波斯 诗人 的 心 
态 ) 

غم زيردستان بخور زينهار 

بترس از زبردستی روزگار 

[سعدی ] 

你 要 关心 你 手下 的 人 才 行 ! MEEHAN 
你 头 上 的 苍天 。 人 一 萨 迪 

غم فردا نشايد خوردن امروز. [سعدى] 

今日 莫 为 明日 的 烦恼 而 担 忱 。 一 萨 迪 

غم گروهی شادى قومى است. 
某 人 之 悲 可 为 他 人 之 喜 。‏ 
مرگ برادر را برادر مرده می‌داند. 
٠‏ 1 ةج 86/1 |2( ۵ کاب ج22 ۳۱75 
و شادمانى نماند درار. 


(人 生 ) 翡 和 喜 都 不 会 持久 。 人 一 菲 尔 多 西 
] غم و شادی بهم است. | سعدی‎ 
翡 喜 常 交 织 。 一 萨 迪 


غنيمت دان دمى تا يك دمت هست. 
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غوره نشده مويز شده است.‎ | 要 毕生 充分 利用 时 光 。 


غواص كر انديشه كند كا 
هركز نكند در 


نهنگ 
انمایه بچنگ 


۵۲۰۵ ۱21 ۲۲ 12 55 3250118 1 ۲۰ CK 


某 人 还 没有 学 会 走路 就 想 跑 了 ) 


[سعدی ] | غول در اين خانه بند نمی شود 


(比喻 | 害怕 鳄鱼 利 齿 的 潜水 人 是 永远 找 不 到 珍 


贵 的 珍珠 的 。( 比 喻 不 入 虎穴 ,下 得 虎 


子 ) 一 萨 迪 


«٠» 


连 魔鬼 也 不 愿 在 这 所 房子 里 呆 长 。 
房子 破旧 不 堪 ) 


ف 


فارسى شكر است. 

波斯 语 甜美 如 甘 糖 。 
فارغ كردى جو خاموشی پيشه كنى.‎ 

沉默 使 人 心情 宽松 。 


فال بد بر زبان بد باشد. 
EH ê 8 ٠.‏ 962 ۱ 
فتنه در خواب است بیدارش مكن 
۰ ع او 5 ۰ و لا 55ل BERN.‏ از , SF‏ از 
勿 要 惊醒 它 )‏ 
فراوان خزينه فراوان غم است. [نطامى] 
财富 多 ,忧虑 多 。 人 一 内 扎 米‏ 
-> آسوده كسيكه خر ندارد ۰ 
فردا را کسی ندیده (است). 
明天 会 发 生 什 么 事 , 谁 也 不 知道 。‏ 
فرزند اگر جه عيب ناك است 
در پیش پدر زعيب پاك است 
孩子 缺点 很 多 ,但 在 父亲 眼 里 ,他 是 完美 无‏ 


缺 的 。 ۱‏ 
فرزند حلال زاده بدائی/ (بخاله) می رود. 
بچهء حلالزاده بدائی می‌رود. 同‏ 
فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد 
جه غم خورد که بمیرد چراغ پیر زنی 


[ سعدی ] 

1۶ 7۲ SX CENE REX 2) ۵ 1 ۶ 2 ERK 
并 不 在 意 。( 比 喻 与 命运 抗争 是 徒劳 的 ) 
کو سم‎ 


فرشش زمین است لحافش آسمان. 
مان 201۴0617۳۰ یا : H&K‏ بل EL‏ 


分 贫穷 ) 
فرصت غنيمت است نباید زادست داد.‎ 
机 不 可 失 , 时 不 再 来 。 
فرض محال محال نيست.‎ 
设想 一 件 难 以 置信 的 事 并 非 不 可 能 。 
فرياد شغال وبال شغال است.‎ 


PRA 2 فى‎ FYE لان‎ [10 E A RET. CHK 8 
作 自 受 ) 
فريب جهان قصهء روشن است. [حافظ]‎ 
这 个 骗 人 的 世道 是 众所周知 的 。( 喻 指 诗 
人 的 世界 观 ) 一 哈 菲 兹 
فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر.‎ 
] سعدی‎ [ 
FEE HM, ,不 要 被 赞扬 者 迷惑 。 
人 迪 
فصل كردن می توان بيوند كردن مشکل‎ 
el 
分 裂 容易 团结 难 。 
فضولى را بجهنم بردند كفت هيزمش تراست.‎ 


“万 事 通 ” 先 生 , 即 使 被 带 到 地 狱 里 也 会 说 
他 的 柴 禾 是 湿 的 。( 比 喻 强 词 夺 理 ) 
فعل هر كس باصل اوست دليل.‎ 


知 其 行 便 知 其 品 性 。 一 马克 塔 比 
فقير در جهنم نشسته است.‎ 
27 ٠ اننا ). . >[ ع1 جل 111 نظ‎ 37 ۸۱ 8 
ا يي ا ا‎ 
فقيرى عارنيست ./(عيب نیست)‎ 


[مكتى ] 


فكر نان بكن خربزه آب استا. . 

你 要 想到 的 是 面包 ,而 甜瓜 仅仅 是 水 而 已 。 

(对 沉 酒 于 小 事 或 不 务 正业 游手好闲 者 
说 的 话 ) 

فلفل به هندوستان بردن 


贩运 胡椒 到 印度 。( 比 喻 作 徒 劳 无 益 的 事 ， 


多 此 一 举 ) 


> زيره به كرمان بردن 


فلفل مبين كه ريز است بشكن ببين جه تيز 


است. 
辣椒 虽 小 辣 味 浓 。‏ 
فواره جون بلند شود سرنگون شود. 
喷泉 的 水 到 了 顶点 便 会 回落 。‏ 
فى التأ خير آفات 
延误 招 麻烦 。‏ 
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贫 非 耻 。 


فيل خوابى می بیند ۰ فيلبان خواني. 
同 床 异 梦 。( 原 义 为 :大 象 梦 见 一 物 , 赶 大‏ 
象 的 却 梦 见 另 一 物 )‏ 
فيل زنده‌اش صد تومان است مرده‌اش هم 
صد تومات. 
大 象 不 管 是 死 的 ,还 是 活 的 ,都 价值 连城 。‏ 
> فيل زنده و مرده ندارد. 
فيل و فنجان! ‏ 
比 喻 器 亚太 小 , 解‏ 〈 ۱۱ عر ا 70 لخر 
决 不 了 问题 ;杯水车薪 )‏ 
فيل ياد هندوستان کرده است. 
大 象 怀念 故乡 印度 起 来 了 。 (比喻 某 人 思‏ 
乡 或 在 新 环境 中 难以 久 住 )‏ 
فينش راهم من بكنم؟ 
صد دینار داده‌ام 


مد 


ق 


قاچ زین را بگیر نيفتى اسب دوانی پیشکشت. 
你 要 先 学 会 如 何 上 马 而 不 掉 下 2‏ 
考虑 教 你 骑马 。‏ 
قاضى كه برشوت بخورد ينج خيار 
ثابت كند از بهر تو صد خربزه زار 


] سعدی‎ [ 
受贿 五 根 黄 瓜 的 法 官 会 证 明 你 拥有 一 百 亩 
甜瓜 地 。 人 一 萨 迪 
قاطر را گفتند يدرت كيست كفت اسب‎ 
آقاى دائيم است.‎ 


有 人 问 又 子 谁 是 你 的 父亲 它 回 答 说 “ 马 是 
RH BB”. CH FH ket Ê ERR HY 
身 ) 

قالىرا تا بزنى كرد درميايد رعيت را تا بزنی 

پول. 

5 2۳۵۲7 2 - 18 22 , ۸ 52180127 ۲ ۶ ۶ إل‎ 
多 。( 这 是 对 隐瞒 财产 .故意 装 穷 的 农民 
所 说 的 话 ) 

قبا سفيد فرشته است انگور میوهء بهشت 


است فرش تخت است وکفش بخت. 

白 袍 是 天 使 ,葡萄 是 天 堂 里 的 果子 ,地 毯 
指 登 上 王位 ,鞋子 预 净 女儿 要 嫁 人 。( 这 
是 伊朗 人 民间 传统 的 圆梦 方式 ) 

قباى بعد از عيد براى كل منار خوب است. 

新 年 过 后 得 到 的 长 袍 只 配 挂 在 (清真 寺 的 ) 
RHEE. (比喻 新 年 一 过 ,新 衣服 就 不 值 
钱 了 ) 0 ۲ 

قبر آقا كج می‌خواهد وآجر 

修 父亲 的 墓 还 得 要 有 石灰 和 砖头 呢 ! CH 
喻 做 成 任何 一 件 事 都 必须 具备 恰当 的 
材料 和 工具 ) 

قبل از روضه خوان بمنبر رفتن 

过 早 作 出 判断 。( 原 义 为 : 比 布道 者 更 早 
登 上 祭坛 ) 

قحبهء پیر چکند كه توبه نكند از نابكارى. 

[ سعدی ] 

年 老 的 娼妓 对 自己 不 轨 的 行为 除 慎 悔 外 还 
能 做 些 什么 呢 ? 一 萨 迪 
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قدر بابا آن زمان دانى كه خود بابا شوى. | قرض وسيلهء خدا است. 


人 做 了 父亲 才 懂 得 做 父亲 的 价值 。 
قدر زر زرگر شناسد قدر كوهر گوهری.‎ 
金 匠 懂得 黄金 的 价值 ,珠宝 商 懂得 珠宝 的 
价值 。 
مردى بايد كه قدر مردى داند.‎ > 
قدر عافيت كسى داند كه به مصيبتى كرفتار‎ 
] آید. ` [ سعدى‎ 
不 经 灾难 不 知 福 。 人 一 萨 迪 
قدر لوزينه خر كجا داند؟‎ 
25 3“ ۵ لذ‎ 21-88 8111 CLM 722 111 
暗 投 ) 
قدر نانرا گرسنه مى داند.‎ 
BRUT 21 18 6 2 ۰ 
قدر نعمت بعد زوال.‎ 
失去 幸福 才能 懂得 幸福 的 价值 。 
قدم الخروج قبل الولوج.‎ 
三 思 而 后 行 。( 原 义 为 :找到 出 口才 能 进入 ) 
قرآن بر سر زبان است و زر در ميان جان.‎ 
] سعدی‎ [ 
《古兰经 ?只 是 背诵 的 词句 ,黄金 则 是 生死 
依 关 的 东西 。 一 萨 迪 (本 庐 语 讽刺 一 位 
有 钱 的 音 畜 和 鬼 。 他 为 了 医治 病危 的 儿子 ， 
只 肯 请 人 诵读 《古兰经 》, 不 愿 花 钱 施 合 以 
求 得 儿子 的 康复 ,有 位 联 明 人 闻 讯 后 说 了 
这 句 话 ) 
قربان بروم خدا را يك بام و دوهوا را‎ 
ك2‎ ١-1 EBERT FE ACA 717 
温度 ! ( 当 某 人 在 相同 的 条 件 下 对 某 事 
物 提出 不 同意 见 时 说 的 话 ) 
قربان خودم كه خر ندارم‎ 
از كاه و جوش خبر ندارم‎ 
感谢 真主 ,我 没有 养 驴 ,所 以 对 驴 吃 的 稳 
草 和 大 麦 一 无 所 知 。( 比 喻 钱 多 操心 
多 , 钱 少 操心 少 ) 
. قرض خانه را خحد | می د هل‎ 
借 钱 买房 ,真主 会 帮 你 偿还 。 
قرض عروسی را خدا مى دهد.‎ 
借 钱 办 婚事 ,真主 会 奉 你 偿还 。 
قرض که رسيد بصد تومان هر شب بخور‎ 
قيمه بلو.‎ 
BME RK. RX A , علد 37 ]0 [3 ا كك‎  م‎ 
百 土 曼 时 ,每 晚 都 可 以 享用 碎 肉 抓 饭 ) 


موه 


借贷 是 真主 提供 的 一 种 手段 。 
قسمت را باور یا دم خروس را؟‎ 
1۳35 11818 VRE 8 8 , E 118 18 2۹ [85 
EY? 〈 当 某 人 发 誓 否认 某 事 , 而 该 事 
已 被 证 明 是 事实 时 人 们 常用 这 句 该 谐 语 ) 
قسمت كن يا مغبون است يا ملعون.‎ 
分 配 食 物 的 人 不 是 上 当 受 骗 ,就 是 被 人 死 
加 


قسمت هيجكس را هیچکس نتواند خورد. 
谁 也 夺 不 走 他 人 应 有 的 食 禄 。‏ 
قصاب پا شد سگ جاش نشست. 
屠夫 起 身 , 狗 就 坐 上 了 他 的 坐位 。( 比 喻‏ 
某 个 地 方 或 某 个 职位 被 一 个 不 称职 的‏ 
人 所 占据 )‏ 
قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه 
بشكر يابشكايت برآيد از دهنی 
[ سعدی ] 
لام کر را رس 9 105 20 99 انا 35 تنل ( مس 
感恩 或 抱怨 ,他 的 命运 也 是 改变 不 了 的 。‏ 
一 萨 迪‏ 
قضای نبشته نشاید سترد. [ فردوسی ] 
12258 26 سح ما7 ۷۸ 2682 
قطره به دريا / (بعمان) بردن 
运 一 滴水 至 大 海 ( 或 阿曼 海 )( 比 喻 徒劳 无‏ 
-> زيره به كرمان بردن 
قطره قطره جمع كردد وانگهی دريا شود. 
[ناصر خسرو ] 
8 ° 413۴/5 - 26۰ :| 25 , 2۶ 790/0 
قفل محك حلالزاده وحرامزاده است. 
锁 是 检验 合法 行为 和 非法 行为 的 试金石 。‏ 
(事实 上 砸 锁 是 容易 做 到 的 ,只 有 敬 晨 神‏ 
灵 才 能 防止 偷盗 )‏ 
> قفل محك شير است. 
در کف دشمن است. [سعدى ] 
笔 掌握 在 敌人 手 里 。( 意 思 说 ;魔鬼 ( 指 对 手 )‏ 
往往 并 不 像 人 们 所 描绘 的 那么 坏 ;事情‏ 
没有 传说 的 那么 可 怕 ) 一 萨 迪‏ 
قناعت توانگر كند مرد را. [سعدى ] 
~E‏ , 5 .۸ 88185 22 لهذ 
قوز بالا قوز 
祸 不 单行 ;雪上 加 霜 。( 原 义 为 : 隆 肉 上 再‏ 
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添 隆 肉 ) 
قول مرد يكيست.‎ 
同 حرف مرد یکیست.‎ 
قول و بولش یکیست‎ 
同 بول و قولش یکیست.‎ 
قول و فعلش یکیست‎ 
言行 如 一 。 
قوم و خويش كوشت هم را بخورند‎ 
استخوانشانرا بيش غريبه نمی اندازند.‎ 
亲友 们 可 以 食用 相互 的 肉 , 但 相互 的 骨头 
不 会 扔 给 外 人 。( 比 喻 亲友 之 间 存 在 着 


互相 同情 之 感 ) 
قيصريه را برای دستمالی آتش زدن‎ 
小 题 大 作 。( 原 义 为 :为 了 一 条 手中 竟 禁 
烧 了 一 座 商 业 中 心 ) 
قيمت زعفران جه داند خر؟‎ 
切 勿 明珠 暗 投 。( 原 义 为 : 驴 不 会 知道 藏 


红 花 的 价值 )‏ 
قيمت شکر نه از نی است بلکه آن خاصيت 
وی است. . [ سعدی ] 


糖 的 价值 并 不 在 于 甘蔗 ,而 是 糖 自 身 的 特性 。 
一 萨 迪 


ك 


كاجى به از هيجى است. 
)۳2۲ 5 : وو لا 15[ 2:۰ ۶ 107 
糖 、 油 和 香料 制 成 的 食物 , 专 为 产妇 服‏ 

用 ) 比 没 “ 卡 奇 " 要 强 ) 

-ه وجود ناقص به از عدم صرف است. 
凡事 讶 慎 小 心 没 有 坏处 。‏ 

كار از كار ابزار پیش می‌رود. 

有 了 工具 , 活 才能 进行 。‏ 
کار امروز بفردا مفكن. 
مود 
-> از امروز کاری بفردا ممان 
کار بايد نشود. 
(比喻 不 要 为‏ 


وه موه 


已 经 发 生 的 事 不 应 再 重演 。 
往事 而 悲伤 ) 
کار بکارخانه گرانتراست.‎ 
产品 的 厂价 ( 比 市 价 ) 更 贵 。( 喻 指 一 种 异常 
的 现象 ) 
بار ببارخانه گرانتر است.‎ >. 
کار بوزینه نیست نجاری.‎ 
猴子 干 不 了 木工 活 。( 比 喻 各 专 其 业 ) 
كار باكان را قياس از خود مكير.‎ 
] [مولوى‎ 
不 要 把 自己 同 虐 诚 者 相 比 。( 比 喻 不 要 以 


CEN) -‏ 
كارد به استخوان رسید ۵ است. 


忍无可忍 。( 原 义 为 :刀子 已 惟 到 骨头 里 了 ) 


كارد دستهء خودش را نمى برد. 
刀 不 砍刀 把 。( 汉 谚 : 兔 子 不 吃 窝 边 草 )。‏ 
کاردش بزنی خونش در نمی أ يد. 
扎 一 刀 他 都 不 出 血 。( 比 喻 某 人 十 分 愤怒‏ 
或 为 某 事 心烦 意 乱 )‏ 
کار را بكاردان بايد سيرد . 
( ۷ج CAE‏ 730۳12۰ 
کار را که کرد 1 آ نکه تمام کرد. 
事 贵 在 有 始 有 终 。( 原 义 为 : 谁 把 事情 做‏ 
了 ? 是 做 事 善始善终 的 人 做 的 )‏ 
كار كار دل است. 
这 是 一 件 涉 及 内 心 感情 的 事 。‏ 
کار عار نیست. 
干 活 不 丢脸 。‏ 
كاركردن خر خوردن يابو 


人 享受 ) 
كار نشد ندارد.‎ 
世上 无 难事 。 
كار نيكو كردن از پرکردن است.‎ 
熟 能 生 巧 。 
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کارها بصبر برآید و ستعجل بسر در آید. کاسهءهمسایه شکم را سير نمی کند محبت 


] [سعدی‎ 
事业 成 功 赁 耐心 ， 操之过急 定 失败 。 一 萨 迪 
كارها نيكو شود اما بصبر.‎ 
成 事 要 靠 耐 心 。 
کار هر بز نیست" خرمن كوفتن‎ 
گاو نر می‌خواهد و مرد کهن‎ 
724۲ اط‎ ١11 EME AT. SFMT RSF 
的 老汉 最 善 长 。( 比 喻 各 专 其 业 ) 
كار بوزينه نيست نجارى.‎ >- 
كارى بكن بهر ثواب‎ 
نه سيخ بسوزد نه كباب‎ ۱ 
行善 要 恰 如 其 份 ,犹如 确保 既 不 让 铁 又 子 
ليت‎ 也 不 让 肉 串 烤 焦 。 《比喻 要 处 事 公 
正 , 秉 公 行事 ) 
كارى بكن كه بدرت مى كرد.‎ 
做 你 父亲 做 过 的 事 。 (比喻 儿女 要 学 父母 
的 榜样 ) ۱ 
کاریکه 2 : می کند ابرو نمی کند.‎ 
眉毛 代替 不 了 眼睛 。( 比 喻 各 专 其 业 ) 
کاسب حبیب خداست.‎ 
买卖 人 受到 真主 的 恩 宠 。 
کاسه از آش گرمتر‎ 
3 72,2۵6 . )5 ۷9 1ط‎ 
的 汤 还 热 ) 
دايه مهربانتر از مادر‎ > 
كاسدايكه بىبى بشكند صدا ندارد.‎ 
主妇 打 碎 碗 , 碗 碎 无 声响 。( 比 喻 主妇 打 
碎 碗 乃 区 区 小 事 ) 
كاسه به جين بردن‎ 
کر كلل‎ & BIA) FE CLES LR E الا‎ 
举 ) 
， زیره به کرمان بردن‎ >- 
كاسه جابى رود كه (باز) آرد قد ح.‎ 
(۱/۹3۹۰ AXA: 5 ۵239600 
از مکافات عمل غافل مشو.....‎ > 
کاسهء چینی که صدا می کند‎ 
خود صفت خویش ادا می کند‎ 
瓷 碗 的 好 坏 决 定 于 其 响声 。 
كاسه را كاشى می‌شکند تاوانش را قمى‎ 
دهد.‎ 
۱۳ ۱۱۱ ۸3 [ 196 105 , اط‎ ۸۶۱۵۲ ۶۰ 5 
况 混 乱 不 堪 ,无 公正 可 言 ) 


را زياد مى کند. 
礼 轻 情意 重 ; 〈 原 义 为 :邻居 送 来 的 饭菜‏ 
虽 难 以 填 饱 肚子 ,但 能 增添 友情‏ 
کاغذ نصفهء ديدار است: 
收 到 来 信 几 乎 等 于 见 到 发 信人‏ 
كافر همه را بکیش خود پندارد. 
异 教 徒 总 以 为 别人 也 是 异 教徒 。( 当 人 们‏ 
-总 以 为 别人 同 他 们 意见 相同 或 处 境 相‏ 
似 时 说 的 话 。)‏ 
كالاى بد بریش صاحبش 
伪劣 产品 最 终 还 要 返回 卖主 手 里 。‏ 
كال بما رسيده بهتر از رسیدهء بما .نرسيده. 
到 手 的 生 水 果 胜 过 未 到 手 的 熟 水 果 。( 比‏ 
界 有 总 比 没有 好 ;多 得 不 如 现 得 )‏ 
سه سرکهء نقد به ازحلوای نسيه است. 
كاه از تو نیست کاهدان از تست 
饭 ( 喻 指 干草 ) 不 是 自己 的 ,但 肚子 ( 喻 指 干‏ 
HID 是 自己 的 。 (比喻 不 可 吃 过 量 )‏ 
你 叫 懒 人 做 一 件 事 ,他 会 给 你 提 一 百 个 患‏ 
告 。( 比 输 售 人 什么 也 不 想 做 )‏ 
كاهلى كافرى al‏ 
ES 0‏ 
کباب پخته نگردد مكر بكرديدن 
烤肉 不 翻 不 熟 。( 比 喻 人 不 游 动 无 经 验 )‏ 
-> بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی. 
كبر زشت و از گدایان زشت تر 
[مولوی ] 
E FIRE. ~ RRL‏ 1019 ۵ رح , 85 ۳۲ 118 
كبك سررا زیر برف می کند بخيال اينكه 
دیگران اورا نمی بينند. . 
FE ۷ 15 + 88 12۲ ٠ FRX A :‏ بر 
玖 把 头 埋 在 雪 里 以 为 别人 看 不 见 它 )‏ 
کبوتر با کبوتر باز با باز [نظامی ] 
57 دق XA:‏ ۸.۷۸62۰ : 2535 ربا رز 
SEF (۰۴‏ 16,5 
> كيد همچنس با همجتس پرواز . 
کبوتر صد دیناری ياكريم نمی خواند. 
价格 低廉 的 鸽子 不 会 对 你 说 “ 啊 , 伟 大 的‏ 
主 啊 !”( 据 说 只 有 良种 仙子 才 会 发 出 类‏ 
似 上 述 句子 的 声音 )‏ 
كبه با فعله است 1 


112 


打 零 工 的 人 还 要 自 带 工具 ! (工人 对 份 外 
的 工作 任务 表示 不 满 时 说 的 话 ) 
كجا خوش است ؟ آنجاکه دل خوش است.‎ 
哪里 你 感到 高 兴 , 哪 里 就 是 幸福 之 处 。 
بهشت آنجاست کازاری نباشد.‎ >- 
. كج دار و هریز‎ 
侧 一 下 (杯子 ), 但 不 让 里 面 盛 放 的 东西 酒 
出 来 。( 比 喻 人 要 做 到 不 偏 不 倚 ) 
كجليش کم , آوازش.‎ 
E EH. ) 0 RRP FY 
补 了 他 秃头 的 缺点 ) 
کدخدای ده را ببين ده را بچاپ.‎ 
HERK ,然后 洗 动 村 子 。 
كرايه نشين خوش نشين.‎ 
租房 人 总 能 住 上 好 房 。( 比 喻 租房 人 只 要 
有 钱 随时 可 以 找到 满意 的 房子 ) 1 
كرد را اگر راه بدهند باچارقش مى آيد.‎ 
得 寸 进 尺 。( 原 义 为 :如 果 你 让 库尔德 人 进 
屋 ,他 会 连 鞋 都 不 脱 就 进来 ) 
روستابى راكه رو دادی کفش بالا می‎ >- 
كند‎ 


كرده پشیمان نكرده آرمان. 
做 了 又 后 悔 , 没 做 又 想 做 。( 特 指 婚姻 问‏ 
题 上 人 们 的 心态 )‏ 
کردهء خويشت آيد پیش. 
种 瓜 得 瓜 ,种 豆 得 豆 。‏ 
-> از مكافات عمل غافل pe‏ 
کرم درخت از خود درخت است. 
蛙 虫 来 自 大 树 的 本 身 。‏ 
-> از ماست كه برماست / کرم بيله خود كفن 
خود اكلك. . . 
كرمى بکفم به ز کلنگی بهوا. 
有 上 比 没 好 ;多 得 不 如 现 得 。( 原 义 为 :一 虫‏ 
EFE FERE SEF)‏ 
-> خولى بکفم به كه کلنگی بهوا/ سرکهء 
نقد به ازحلواى نسيه. 
کرهء خر از خريت بيشابيش مادر می‌رود. 
A ۲2 ۵0 1۴ ۱ ۲ ۰‏ عه عر ج 7 95 8 3 FH‏ 
HAH XK)‏ 8 5 وارلا ) 
-> رجاله ز پیش‌و شه ز دتبال آید. 
کره دادن و شتر خواستن /( کره داده شتر 
می خواهد ). 
吃 小 亏 占 大 便宜 。( 原 义 为 :给 幼 驴 , 换‏ 


骆驼 )‏ 
كريمان را بدست اندر درم نيست 
خداوندان نعمت را کرم نيست 

[ سعدی ] 

慷慨 者 没有 钱 111 2 8 1 1111# 3]. ~~ BEH 

کثردم را گفتند جرا بزمستان درنيابى كفت 
بتابستانم چه حرمت است که بزمستان 
نيز بیرون آیم. 

[ سعدى ] 

有 人 间 蝎 子 :“ 你 为 什么 冬天 不 露面 ?” 它 
回答 说 :“ 夏 天 有 谁 对 我 表示 过 敬意 ,以 
至 我 还 要 在 冬天 出 来 呢 ?? 一 萨 迪 

كسانى که بد را يسنديدواند 

ندانم ز نيكىجه بد دیده‌اند 

我 不 知道 善行 对 那些 好 于 坏事 的 人 会 有 
什么 坏处 ? | 

كس از پیش بينى نه‌بیند گزند. 
[ نظامى ] 


远见 卓识 者 不 会 受到 伤害 。 一 内 扎 米 
كس بيكسان خدا است‎ 
真主 与 孤独 无 助 的 人 为 友 。 
كس چهداند که يس پرده كه خوب است‎ 
و که زشت ؟‎ 
无 人 知道 在 帷幕 后 面 谁 美 谁 丑 ? 
كس را وقوف نيست كه انجام كار جيست.‎ 
事物 的 结局 将 如 何 ,无 人 能 知晓 。( 比 内 
前 途 未 下 ) 
كس نتواند گرفت دامن دولت بزور.‎ 
] سعدی‎ [ 
天 命 难 违 。( 原 义 为 :无 人 能 赁 力气 拉 住 
命运 的 衣 裙 ) 一 萨 迪 
كس نخارد بشت من جز ناخن انگشت من.‎ 
背 上 的 痒 惟有 用 自己 的 手指 甲 去 抓 ( 别 
无 他 法 )。( 比 喻 人 要 独立 自主 才 行 ) 
كس نكند درد نهان از طبيب.‎ 
谁 都 不 能 在 大 夫 面 前 隐瞒 自己 的 疾病 。 
(比喻 人 要 吐出 心里 的 话 ) 
كس نگوید که دوغ من ترش است.‎ 
] [نظامی‎ 
老 王 卖 瓜 自 卖 自 夺 。( 原 义 为 :没有 人 会 说 
自己 的 酸奶 水 是 酸 的 ) 一 内 扎 米 
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كس نككيرد جاى بدر يا به شود يا بدتر. 

没有 一 个 儿子 是 父亲 的 翻版 ;他 不 比 父 亲 
好 ,就 是 比 父亲 差 。 

كس نیارد ز پس تو پیش فرست. 

[ سعدی ] 

你 死 后 没有 人 为 你 提供 食 禄 ;你 得 自己 预 
先 准备 好 送 去 。( 比 喻 人 要 生前 做 善 
事 , 为 进入 天 堂 铺 平 道路 ) 一 萨 迪 

كس نياموخت علم تير از من 

كه مراعاقبت نشانه نكرد 

[ سعدی ] 

谁 也 没有 向 我 学 习 射 箭 , 所 以 谁 也 没有 最 
终 把 我 当成 箭 彼 。 一 萨 迪 

كس نيايد بجنگ افتاده. [سعدى ] 

EU RA FI AFM REH ملع‎ ~ BH 

كس نيايد بزير سايهء بوم 

ورهماى ازجهان شود معدوم 

[ سعدى ] 

谁 也 不 会 寻求 猫头鹰 的 庇护 ,即使 不 死 鸟 
(一 种 神 鸟 ) 已 在 世上 绝迹 。 一 萨 迪 

كس از دل كسى خبر ندارد. 
人 心 难 测 。‏ 


كسى خصهء مردن زن را می‌خورد که خواهر 
زن نداشته باشد. 
1[ 2622 اج ۸2 ۲/۱۵۵۵ ۳۱75 
见 注 )‏ ( 
注 : 在 伊朗 小 姨 子 常常 在 其 姊 死 后 嫁 给‏ 
مع Wî‏ 
کسی که از شير سوخت دوغ را بف كرده 
می‌خورد. 
一 朝 被 蛇 咬 ,十 年 怕 井 绳 。( 原 义 为 :被 牛‏ 
奶 烫 过 嘴 的 人 喝 酸 奶水 之 前 总 爱 吹 一 下 )‏ 
-> مار گزیده از ريسمان می ترسد. 
کسی که با مادر خود زنا /(بغا) كند با 
دیگران چها كند؟ 
同 自 己 亲 母 乱伦 的 人 ,对 别人 会 做 出 什么‏ 
可 想 而 知 。‏ 
كسى که گل می‌خواهد بايد منت خار را 
بكشد 


KEREN, 15 ا 3 ل‎ 
كسى که منار مى دزدد اول چاهش را‎ 
می كند.‎ 
凡事 要 三 因而 行 。( 原 义 为 : 想 偷 清真 寺 的 


尖塔 ,首先 得 把 坑 挖 好 ) 
کفش بينه دوز ياشنه ندارد.‎ 

皮 匠 往往 没 鞋 穿 。( 原 义 为 : 皮 匠 的 鞋 没 鞋 
跟 ) 

-> کوزه‌گر ا زکوزهء شکسته آب می‌خورد. 

کفن دزد شب ازمردگان نترسد و روز از 

زند كان برمد. 

盗墓 者 夜晚 不 怕 死 人 ,白天 却 怕 活 人 。 
(比喻 人 做 了 亏 心 事后 性 性 不 可 终日 ) 

کلاغ از وقتی که بچه دارشد يك شكم سير 

بخود نديد. 

乌鸦 有 了 小 乌鸦 后 从 不 饱餐 。( 因 为 它 要 

4F) 7‏ ۱( 2 185 2 
کلا غ برایم خبر اورد. 

消息 是 乌鸦 告诉 我 的 。( 意 思 说 :我 不 告诉 
你 我 怎么 知道 的 ;有 人 告诉 我 ……) 

كلاغ خواست راه رفتن كبك را ياد بكيرد 

راه رفتن خودش را هم فراموش کرد 

却 把 自己 走路‏ , جل f FE FE‏ روز حر 18 | را 
JAAR‏ 2ك 8 8 ٠ CK‏ [ ۲ ۳۳۶-۳ 
可 取 )‏ 

کلا غ روده‌اش درآمده بود مى كفت جراحم. 

乌鸦 连 自己 的 肠子 都 露 在 外 面 竟 然 还 称 
自己 是 外 科 医 生 。 (比喻 自 不 量力 ) 

EW‏ سر لانه خودش قارقار نمى كند. 

乌鸦 不 会 在 自己 的 集 上 哇哇 乱 叫 。( 比 喻 
人 们 不 会 或 不 应 该 区 加 上 自己 的 亲戚 ) 
كل اكر طبيب بودى سرخود دوا نمودى.‎ 

如 果 秃 子 是 医生 , 早 就 把 自己 的 秃头 治 好 
了 。 (比喻 自 不 量力 ) 

> كلاغ رودهء خودش درآمده می كفت 

جراحم. 
کلاه نقى را سرنقی گذاشتن 

FY 2۳۶۵ : 17۳ ZR HE 2۳ ۲۷ HE : 16717۳ 7 ۰ OR‏ انلز 
义 为 :把 塔 基 的 帽子 放 在 纳 基 的 脑袋 上 )‏ 

كلاه خودرا بيش خود قاضى كردن 

拉 心 自问 8 

كلاه کچل را آب برد گفت بسرم فراخ 

بوة. 

秃子 的 帽子 被 水 冲 走 了 ,他 便 说 帽子 对 他 
太 大 了 。 (比喻 某 人 对 可 望 而 不 可 及 之 
物 所 说 的 一 句 解 嘲 话 ;狐狸 吃 不 到 葡萄 ， 
就 说 它 是 酸 的 ) 
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> گربه دستش بگوشت نرسيد كفت گنده 
است. 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است. 
[ سعدی ] 
一 报 还 一 报 ; 以 牙 还 牙 。‏ 
的 人 该 挨 石 击 ) 一 萨 迪‏ 
-> از مكافات عمل غافل مشو ۰۰.۰ 
کله‌ات بوی قرمه سيزى می‌دهد. 
RE 9۴05۰ RNA: HRRK H~ RE‏ ۳2۴ 
菜 炖 肉 的 味道 )‏ 
كله پز پا شد جاش نشست. 
قصاب شد سگ جاش نشست 同‏ 
ور ا 
卖 羊 头 熟 食 的 人 即使 破 了 产 也 会 去 油漆‏ 
他 的 铺面 。( 比 喻 债 多 不 愁 , 虱 多 不 痒 )‏ 
كله ماهى خور هر جا برود كله ماهى قسمتش 
می شود 
(或 : 抽 大‏ 


RX A: EE 


吃 鱼 头 的 人 到 处 能 找到 鱼 头 。 
烟 的 人 总 能 找到 大 烟 ) 
كمال همنشين در من اتر کرد‎ 
وگرنه من همان خا کم که هستم‎ 
] [سعدی‎ 
友 伴 的 美德 影响 了 我 ， 不 然 我 仍 会 是 当初 
的 一 块 泥土 。( 比 喻 近 朱 者 赤 ; 知 其 友 
便 知 其 人 ) 一 萨 迪 . 
آلو جو به آلو نگرد رنگ برآرد.‎ > 
كم بخور هميشه بخور‎ 


كم بكو سنجيد ه ٠‏ بكو 

话 要 少 说 ,但 要 想 好 再 说 。 
كم بود جن و برى يكى هم از ديوار بريد.‎ 
妖怪 和 仙女 本 来 就 不 多 ,竟然 还 有 一 位 从 
HERT FR. (表示 踏破 铁 鞋 无 更 处 


少 吃 长 寿 。 


的 心态 )‏ 
-> سرناجى كم بود يكى هم از قراجه 
دا غ آمد. 
کم خور و کم گوی و کم آزار باش. 


少 吃 , 少 说 , 少 伤害 他 人 。 
كم گوی و كزيده كوى چون در.‎ 
] [نظامی‎ 
说 话 尽量 少 ,但 要 像 珍 珠 般 那样 精练 。 
一 内 扎 米 
] كند همجنس با همجنس پرواز. | نظامی‎ 


见 كبوتر با كبوتر باز با باز‎ 
كوتاه خردمند به از نادان بلند.‎ 
] سعدی‎ [ 
بط‎ REBIR ف‎ 8 20 8 25 . ~E 
كوجه روشن كن و خانه تاريك كن‎ 
在 外 谈笑风生 ,在 家 死 气 沉沉 。( 比 喻 某 
些 男人 在 外 和 在 家 的 两 种 表现 ) 
كور از خدا جه می‌خواهد ؟ دو چشم روشن‎ 
/(بينا)‎ 
盲人 从 真主 那里 想 要 得 到 什么 呢 ? 一 双 
明亮 的 眼睛 。( 比 喻 盲人 的 心愿 ) 
كور ببازار كجل بحمام‎ 
ET ۱۳15۳۱۲۵۲ ۵5۳ 〈 险 指 一 个 
当众 出 丑 并 为 众人 痛恨 的 人 ) 
كور بكار خود بیناست‎ 
盲人 对 自己 的 事 了 如 指 掌 。 
هركسى مصلحت خویش نكو می‌داند.‎ >- 
كور خود است و بيناى مردم‎ 
(盲人 ) 自 己 的 事 糊 涂 , 别 人 的 事 清楚 。 
كور را به چراغ + حاجت ؟‎ 
盲人 不 需要 点 灯 。 
ناركيل بدست بوزينه‎ >- 
كور شود دكاندارى كه مشتری خودرا‎ 
不 熟悉 顾客 的 店主 ,让 他 的 眼睛 睹 了 吧 ! 
كور كور را می جويد آب گودال را.‎ 
MURR AIR. 18 ا‎ : 5 ۵ 5 
人 ,流水 找 水 沟 ) 
كور گمان مى كند كه بينا دو دستى مى خورد.‎ 
盲人 总 以 为 非 盲人 是 用 双手 吃饭 的 。( 人 
们 当 某 人 愚 春 地 以 为 别人 正在 侵犯 他 
的 权利 时 常 说 的 话 , 见 注 ) 
注 ; 在 民间 ,伊朗 人 常用 单 手 吃 抓 饭 , 而 
不 用 双手 进食 。 
كور هرجه در چنته دارد گمان مىكند‎ 
درجنتهء رفيقش هم هست.‎ 
盲人 总 以 为 他 布袋 里 有 什么 别人 的 布袋 
里 也 有 什么 。( 比 喻 盲人 往往 自以为是 ) 


كورى به از نادانى 
失明 胜 过 无 知 。‏ 
كورى نگ ر/ (بیین ) عصاکش كورى دگر 


بود. 
看 啊 ! 8 1887۳. (意思 说 两 个 人 都‏ 
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要 掉 在 沟 里 ) 
كوزه كر از کوزهء شكسته آب می‌خورد.‎ 
RHR 1 نكل( ار‎ 9146 . (谚语 : 皮 匠 往往 
没 鞋 穿 ) 
کفش پینه دوز ياشنه ندارد.‎ > 
کوزه نو دو روز آب را سرد (نگاه می)دارد.‎ 
BKE 01222 KER ۳۱ 5 5 2:۰ ۲ 
扫 帅 扫 得 干净 ) 
0 ۳ نوكر نو تيز رو‎ >- 
کوزه هميشه سالم از اب در نمی اید.‎ . 
۲۶ ۲ ٩ ۳3 2۳۳۴۵07۸ . RX : (#8 
会 永远 完整 无 缺 地 浮 出 水 面 ) 
کوس نادری برگردهءما خورده‎ " 
ARD ۵ 13۳ 31 زان‎ ۱۲2۲۰  . 
(比喻 菜 人 对 某 事 已 习以为常 ， HH) 
-ه شتر نقاره خانه است‎ 
注 : 谚语 中 的 “ 我 ” 系 指 皇家 乐队 的 骆驼 ， 
请 参阅 97 至 98 页 上 相似 的 谚语 。 
كوسه بى ريش رفت بروت نيز بر سر ان‎ 
نهاد. /(سبيلش را هم از دست داد)‎ 
下 巴 上 胡须 少 的 人 想 办 法 长 胡子 , 却 丢掉 
了 自己 的 小 胡子 。( 比 喻 得 不 偿 失 ) 
! كوسه و ريش پهن‎ 
胡子 少 的 人 竟 想 长 出 浓厚 的 胡子 ! (比喻 
两 个 互相 对 立 的 事物 ) 
كوشش بيفايده است وسمه بر ابروى كور.‎ 
] ش [ سعدی‎ 
۱ ۳ ور ۷ 5ل . ۲۱۲ زر‎ ۰2 8 ARE 
FEE 7 80 ( سم‎ BÊ 
کوشش جه سود چون نکند بخت یاوری ؟‎ 
福星 不 高 照 ,努力 全 白费 。 
كوفته را نان تهی كوفته أست.‎ 


وه 


] سعدی‎ [ 
(拳击 中 ?对 被 击 倒 者 来 说 , 干 面包 就 是 肉 
- 末 丸 子 。( 意 思 说 失败 者 报酬 低 ) 一 萨 迪 
كوفتهء همسايه تخم قاز دارد.‎ 
邻居 的 肉 末 丸 子 里 有 鹅 蛋 。( 表 示 别 人 的 
东西 比 自己 的 东西 更 珍贵 ) 
مرغ همسایه قازر می‌نماید.‎ >- 
كوه بکوه نرسد آدمى به آدمی رسد.‎ 
山 与 出 难 移动 无 法 相助 ,人 与 人 可 相逢 互 
相 帮 助 。 


كوه را کی در ربايد تند باد؟ 
[مولوی ] 


狂风 岂 能 把 大 山 吹 倒 ? 一 莫 拉 维 
كوه كندن و موش بر آوردن‎ 
事倍功半 。( 原 义 为 : 挖 大 山 为 了 取出 老鼠 ) 
كوه و كاه بيش او يكسان است‎ 
他 轻重 不 分 。( 原 义 为 :大 山 和 稻草 对 他 
说 来 都 是 一 样 ) 
كه را بخت برگشت مردی جه سود؟‎ 
厄运 降临 时 ,男子 的 阳刚 气 慨 又 有 何 用 ? 
كهر كم از كبود نيست.‎ 
半斤八两 。( 原 义 为 :栗色 不 亚 于 灰色 ) 
كهن جامه خويش پیراستن‎ 
به ازجامهء عاريت خواستن‎ 
] سعدی‎ [ ۱ 
51 7۱۳ ۸۳۱۷۲2۵ 4۴ عقر‎ ~ BEB 
کی توان بر بط زدن در پیش کر‎ 
] مولوی‎ ] 
对 牛 弹琴 。( 原 义 为 : 谁 也 不 会 给 在 子弹 
琴 ) 一 莫 拉 维 
سرنا نزدكر زدن‎ >- 


کی زنگوله را بگردن گربه می بندد؟ 
谁 去 把 铃 系 在 猫 的 脖子 上 ? (这 是 伊朗 富‏ 
言 中 提 到 的 一 只 老鼠 提出 的 一 个 大 胆‏ 
建议 )‏ 
كى كار شيطان است. 
魔鬼 才 会 问 “ 什 么 时 候 ”( 工 作 才能 结束 )‏ 
戏 谴 语 ,表示 告诉 对 方 一 切 都 会 按时‏ ( 


就 绪 ) 
كيك در شلوار کسی افتادن‎ 
坐立不安 ;害怕 ;心神 不 定 ( 原 义 为 : 跳 重 
رو كم :2 لظ‎ 
کی مرد که تو عزیز شدى.‎ 
谁 死 了 ,而 你 变 得 那么 令 人 可 爱 ? (对 自 
以 为 是 的 人 说 的 一 句 戏 庄 语 ) 
كيمياكر ز غصه مرده و رنج‎ 
ابله ر خرابه یافته گنج‎ 
] [سعدى‎ 
炼金 术士 因 劳 累 和 悲痛 而 死去 ,而 傻瓜 却 
在 废墟 中 找到 宝藏 。( 比 喻 有 人 劳 而 无 
获 ,有 人 不 劳 而 获 ) 一 萨 迪 


ws 


كازر كرو خویش بد کان دارد. 

كرو در دست كازر است. 同‏ 

گاوان وخران بار بردار 

به زآدمیان مردم آزار 

[ سعدی ] 

欺压 志和 的 禽兽 还 不 如 驮 货 的 牲口 。 
~~ 

گاو با گاو جنگ می کند 

گوساله از ميان می رود. 

公牛 和 和 母 牛 打架 , 遭 歼 的 是 小 牛犊 。( 比 
喻 父母 打架 孩子 受罪 ) 

گاو بى شاخ و دم 

ERM FE EF )۱۵ 165 8/1‏ 87 > وس 

گاو پیشانی سفید 

一 条 白色 额头 的 牛 ( 喻 指 一 个 众所周知 
的 人 ) 

گاو خوش علف 
不 挑 草料 的 牛 ( 喻 指 爱 吃 东西 或 从 不 挑食‏ 
的 人 )‏ 
گاو را از خر فرق نکردن /(نداشتن ) 
8250 2 وارلا FPR.  )‏ 
-> خر و گاو را ازهم تميز ندادن 
گاوش زائيده است. 

他 的 牛 下 牛犊 了 , (比喻 某 人 遇 到 新 的 麻 

烦 或 新 的 花 销 了 ) 
گاومان زائيده است.‎ > 

گاوی است نيك شير و لیکن لگد زن است. 

[انوری ] 

它 是 一 条 出 奶 好 但 爱 踢 翻 奶 桶 的 牛 。( 险 
指 一 个 专心 致 志 做 某 件 事 而 结果 却 很 
精 糕 的 人 ) 一 安 瓦 里 

كاه باشد كه كودكى نادان 
بغلط برهدف زند تيرى 
[ سعدی ] 


有 时 策 孩 子 胡 乱 射 箭 也 会 中 靶 。 人 一 萨 迪 


كاهى به ادا كاهى به اصول كاهى به خدا 

كاهى به رسول 

想方设法 ;千方百计 ;不 择 手 段 地 ( 原 义 为 : 
有 时 靠 唱 歌 , 有 时 靠 跳舞 ;有 时 靠 祈求 
真主 ,有 时 求助 于 先知 ) 

گاهی از دروازه بیرون نمی رود گاهی 

ازچشمهء سوزن بیرون می‌رود. 

有 时 他 能 穿 过 针眼 ,有 时 却 连 城 门 都 过 不 
去 。( 比 喻 某 人 有 时 为 小 事 过 分 操心 ,有 
时 却 隐忍 无 法 无 天 的 大 事 ; 见 小 不 见 大 ) 

گدا به گدا رحمت به خدا. 
真主 可 怜 向 乞丐 行乞 的 人 。‏ 
گدا داند که ممسك کیست. [سعدى] 
ارت RITE HEKE Ê HÎ ê.‏ و رج 

گدا تا نان در سفره دارد خوابش نمى برد. 

只 要 餐桌 上 有 面包 ,乞丐 是 不 会 睡 着 的 。 
(意思 是 说 乞丐 很 贪 禁 , 他 想 吃 掉 一 切 他 
手 上 可 吃 的 东西 ) 

گدا را كه رودادى صاحبخانه می‌شود. 

乞丐 一 旦 放肆 ,就 会 骑 在 主人 的 头 上 。 

-> روستابى را كه رودادى ee‏ 
گدا را گفتند خوش آمد توبره راكشيد 
پیش آمد. 
بكدا گفتند خوش آمد توبره‌اش راکشید 同‏ 
پیش آمد 

گداهارا می گیرند. 

一 切 无 望 。( 原 义 为 :他 们 连 小 偷 都 要 抓 起 
来 ) 

كداى نيك انجام به از يادشاه بدفرجام. 

[ سعدی ] 

有 好 结局 的 乞丐 胜 过 没有 好 结局 的 君王 。 


كدابى کار بيمايه است. 
行乞 不 需要 本 钱 。( 给 那些 不 明白 人 为 什‏ 
么 要 行 丐 的 回答 )‏ 
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گذر پوست به‌دبا غ خانه می‌افند. 
会 落 到 我 的 手 里 ;‏ 
孙悟空 逃 不 出 如 来 佛 的 掌心 。( 原 义 为 :‏ 
皮革 终 有 一 天 会 进入 靶 皮 厂 )‏ 
گذشت آنکه عرب طعنه برعجم می‌زد. 
一 切 都 已 成 为 往事 。( 原 义 为 :阿拉 伯 人‏ 
嘲弄 波斯 人 的 日 子 已 一 去 不 复 返 了 )‏ 
> آن دفترها را گاو خورد. 
گذشت برگشت ندارد. 
作 了 让 步 就 不 能 收回 。( 比 喻 人 不 能 食 言 )‏ 
گذشتهء مرد معرف مرد است. 
人 的 经 历 就 是 他 一 生 的 写照 。 1‏ 
گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد 
بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم 
[سعدی] 
即使 智慧 在 大 地 上 消失 ， 谁 也 不 会 认为 自‏ 
9 وني 
گران است پای مل 
. 608487 141 , 2202 
گر بدو برسى مست نگردی مردى. 
»۳۵۸۶ ۳151 75 
۳ تن می آورد مستی. 
گربه دستش بگوشت نمی رسد می كويد بو 
می د هد . 
猫 够 不 着 肉 便 说 肉 臭 。‏ 
-> پیرزن را دست بدرخت آلو نرسيد گفت 
۴ مرا خود ترشى نسازد. 
كربه دنبه بخواب بیند. 
۳ گربهء گرسنه بيه در خواب می‌بیند. 同‏ 
گربه را هرطور بیندازند روی جار دست و 
با پان هی اید 
不 管 你 如 何 扔 猫 , 它 都 会 四 脚 落 地 。( 比‏ 
喻 猫 的 命 大 ,不 易 杀 死 ) 5‏ 
گربه شير است دركرفتن موش 
ليك موش است در مصاف پلنگ 
[ سعدی ] 
با( 0 قز , E E MER TF‏ 
A APF) 一 萨 迪‏ م AF‏ 
گربهء گرسنه يبه در خواب می‌بیند. 
RI E , 梦 见 肥 肉 。‏ 
> شتر در خواب بیند پنبه دانه. 
گربهء مسکین اگر پر داشتی 
تخم گنجشك از جهان برداشتی 


[ سعدی ] 


穷 猫 一 旦 长 翅膀 ,世上 麻雀 命 难保 。 一 萨 迪 | 你 等 着 瞧 , 终 有 一 天 你 


كربه هفت بار جاى بجه هايش را عوض 
می کند. 
猫 搬 动 小 猫 的 窝 有 七 次 之 多 。 (比喻 为 了‏ 
安全 起 见 而 为 之 )‏ 
كربه هفت جان دارد. 
猫 有 九条 命 。( 意 指 不 易 杀 死 )‏ 
گربه همه شب بخواب 0 دنبه. 
猫 整 夜 在 梦 里 梦 见 肥 羊 尾 。‏ 
> آدم گرسنه نان خواب مى بيند. 
گربه همه شب موش در خواب بيند. 
猫 整 夜 在 梦 里 梦 见 老鼠 。‏ 
—< آدم كرست نان خواب می‌بیند. 
كرت ازدست برآید دهنی شيرين كن 
مردى آن نيست که مشتى بزنی بر دهنى 
[ سعدی ] 
如 果 你 力所能及 ,就 让 他 人 的 嘴 甜 如 蜜 吧 ，‏ 
رو ۲( 4۴72 ۸ ۸۵۵ بل [ لاخ [۳ 
گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن. [مولوی ] 
如 果 你 吹 笛 吹 得 好 ,你 就 拿 起 笛 吹 起 来 吧 !‏ 
(比喻 人 有 技能 就 得 表现 出 来 ) 一 黄 拉 维‏ 
گرچه سيم و زر ز سنگ آيد همى 
در همه سنگی نبا شد زر و سیم 


] سعدی‎ | 
虽然 金 银 来 自 石头 ,但 不 是 每 块 石头 里 都 
能 产 金 银 。 一 萨 迪 


وتات بىاجل نخواهد مرد 
تو مرو در دهان اژدرها 


] سعدی‎ [ 
虽然 死神 不 降临 人 不 会 寿 终 ,但 你 也 不 要 
自 投 龙 的 口中 。 一 萨 迪 


گرحکم شود كه مست كيرند 
درشهر هرآ نکه هست گیرند 
如 果 有 命令 抓 酒鬼 的 话 ,那么 全 城 的 人 都‏ 
会 被 抓 走 。( 比 喻 抓 不 胜 抓 》‏ 
گردد كده ويران جو كديور دو شود. 
[ مسعود سعد ] 
一 国 不 能 有 两 君 。( 原 义 为 :村 长 有 两 个 ，‏ 
村 子 便 遭 殊 ) 一 玛 斯 乌 德 。 沙 阿 德‏ 
> دل بيش كشد رنج جو دلبر دو شود. 
گر در همه شهر يك سر نيشتر است 
در پای کسی رود که دروبشتر 


است 
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|] سعدی‎ [ 
如 果 这 个 城市 只 有 一 根 针 的 话 , 它 刺 到 的 
就 是 那 最 无 依 无 靠 人 的 脚 。 一 萨 迪 ， 
كرد نام پدر جه می گردی‎ 
بدر خويش باش اكر مردى‎ 
] [سعدی‎ 


不 要 把 父 名 作为 靠山 ;如果 你 是 真正 的 男 


子 汉 , 你 让 你 自己 成 为 自己 的 父亲 。 
一 萨 迪 
] گردن بى طمع بلند بود. [سعدى‎ 


۳9۵5 | فا 66۰ ذا‎ 
گر زآئین و كيش برگردی‎ 
به که از قول خويش برگردی‎ 
违约 食 言 不 如 改变 信仰 。 
كرز به خورند بهلوان.‎ 
英雄 配 用 狼 牙 棍 。( 比 喻 勇士 配 用 好 武器 ) 
گر زر داری بزور محتاج نه‌ای.‎ 
] سعدی‎ [ 
金钱 万 能 。( 原 义 为 :有 钱 就 不 需要 动武 ) 
一 萨 迪 
گر زمين را به آسمان دوزى‎ 
ندهندت زياده از روزى‎ 
即便 你 有 本 事 把 天 地 缝 在 一 起 ,真主 也 不 
会 为 你 增加 食 禄 。 
زمين و زمانرا بهم بدوزى خداوند ندهد‎ >- 
زياده روزى‎ 
گر سر آزار دارى بهانه بسيار دارى.‎ 
想 加 害 于 他 人 的 人 可 以 找 出 千 百 条 理由 。 
( 汉 详 :和 欲 加 之 罪 , 何 患 无 词 ) 
گر سنگ همه لعل بدخشان بودى‎ 
بس قیمت سنگ و لعل یکسان بودی‎ 


[سعدی ] 


如 果 每 块 石头 都 是 巴 达 尚 的 红宝石 ,那么 
石头 和 红宝石 的 价值 就 相同 了 。 人 一 萨 迪 
گرسنگی نكشيدى / (نخوردى) كه عاشقى‎ 
ازسرت بیرون برود.‎ 
人 要 挨 饿 还 能 顾 得 上 谈 情 说 爱 。 
آدم گرسنه ايمان ندارد.‎ > 
گر صبرکنی زغوره حلوا سازی.‎ 
只 要 你 有 耐心 , 生 葡 萄 也 能 做 成 甜点 心 。 
گر كسى بار كشد بار نگاری بارى.‎ 


打算 负重 的 人 为 什么 不 为 情人 负重 一 次 
呢 ? (表示 恋人 的 心愿 ) 
كر كسى خاك مرده باز كند‎ 
نشناسد توانگر از درويش‎ 
] سعدی‎ [ 
如 果 打 开 死 者 的 坟墓 , 谁 也 难以 区 别 死者 
是 富 人 还 是 穷人 。 
گرگ باران ديده‎ 
富有 经 验 者 ;受过 考验 的 人 ( 原 义 为 :被 雨 
淋 过 的 狼 ) 
. گر گدا ببشرو لشگر اسلام بود‎ 
کافر از بیم توقع برود تا در جين‎ 
] سعدی‎ [ 


如 果 一 个 乞丐 去 带领 一 支 伊斯兰 军队 , 异 


教徒 们 会 因为 害怕 他 的 行 丐 而 逃 往 中 国 。 


一 萨 迪 
9 گر بود كاهل گدا تقصیر صاحبخانه جيست‎ 
如 果 乞 丐 因 偷懒 而 一 无 所 得 ,这 岂 能 怪罪 


于 房 主 呢 ? 
گرگ در لباس ميش‎ 
披 着 羊皮 的 狼 
گرگ دهن و آلوده يوسف ندريده‎ 
] سعدی‎ [ 
满嘴 沾染 鲜血 但 并 没有 撕 碎 优 素 福 身体 
的 狼 ( 哈 指 一 个 面目 凶狠 却 清白 无 罪 的 
嫌疑 犯 ) 一 萨 迪 
گرگ دیدن مبارك است نديدن مباركتر.‎ 
遇见 狼 是 件 庆幸 的 事 , 避 开 狼 更 是 一 件 庆 
幸 的 事 了 。 
گرگ و ميش /(كوسفند)از يك جا آب می‎ 
خورند.‎ 
狼 和 羊 同 在 一 处 饮水 。( 比 险 一 个 太平 盛 
事 的 时 代 ) 
گرگ هميشه گرسنه است.‎ 
J نار‎ EL REE E ۰ 
گر مادر خويش دوست دارى دشنام مده به‎ 
مادر من.‎ 
己 所 不 欲 , 勿 施 于 人 。 )1 ۷ ۷ : 1 
自己 的 母亲 ,你 就 不 要 器 我 的 母亲 ) 
كر ملك اينست و جنين روزكار‎ 
زین ده ویران دهمت صد هزار‎ 
] [نظامى‎ 
如 果 这 就 是 国王 ,这 就 是 世道 ,我 将 赠 你 十 
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万 个 毁坏 了 的 村 庄 。( 喻 指 国王 的 专权 和 
无 道 造成 了 村 庄 的 毁 处 ) 一 内 扎 米 
گر نباشد بيم مردن زند گی دشوار نيست.‎ 
] [وحید قزوینی‎ 
如 果 世 人 没有 对 死亡 的 恐惧 ， 生活 就 好 过 了 0 
o -- 815 ۰ [248 0 
گر نبودی چوب تر فرمان نبردی گاو و خر.‎ 
同 تا نباشد چوب‌تر فرمان نبردى كاو وخر.‎ 
گرنه يبند بروز شبپره چشم‎ 
چشمهء آفتاب را چه گناه‎ 
] سعدی‎ [ 
ا ون‎ 这 不 是 太阳 的 
。 人 一 萨 迪 
گرو در دست كارز است.‎ 
当 你 把 衣服 交 给 洗衣 人 时 ,你 的 衣服 就 成 
了 抵押 品 。( 意 思 说 洗衣 人 不 怕 你 不 来 
取 衣 服 ) ْ 
گازر گرو خویش بد كان دارد.‎ > 0 
گرنشیند فرشته‌ای بادیو‎ 
وحشت آموزد و خیانت و ريو‎ 
] سعدی‎ [ ۱ 
与 魔鬼 在 一 起 ， 天 使 也 会 学 到 残暴 、 叛 道 
和 欺诈 。 (比喻 近 朱 者 赤 ， 近 墨 者 黑 ) 
一 萨 迪 
با نيك نشینی نيك شوی با دیگ نشینی‎ > 
۱ سیاه.‎ 
گر وزير از خدای ترسیدی‎ 
همچنان كز ملك ملك بودی‎ 


] سعدی‎ [ 
如 果 大 臣 像 惧 怕 国王 那 般 惧怕 真主 的 话 ， 
他 就 成 为 天 使 了 。 一 萨 迪 
گرهنری داری و هفتاد عيب‎ 
دوست نه بیند بجر يك هنر‎ ۱ 
] [سعدی‎ 
如 果 你 有 一 个 长 处 和 七 十 个 短处 ,那么 爱 
你 的 人 只 会 看 到 你 的 长 处 。 一 萨 迪 


كرهى را که بادست باز مى شود 
جرا بايد بادندان باز كرد؟ 


如 果 用 手 能 把 结 打开 ,为 什么 要 用 牙 去 咬 
开 呢 。( 比 喻 用 温和 手段 去 解决 问题 更 可 


取 )‏ 
گر يار اهل است کار سهل است. 


[اوحدی کازرونی ] 


~ER ۰ 8‏ م6 ۷ 3 7[ , 有 个 好 帮手‏ 
KEJE‏ 
گریه بر هر درد بی‌درمان دواست. 
[ مولوی ] 


泪水 是 治 一 切 不 治之 症 的 良药 。 一 莫 拉 维 
گریه بوقت بهتر از خندهء بیوقت است.‎ 
适合 时 机 的 泪水 胜 过 错过 时 机 的 笑 声 。 
گریه را سوزى می‌خواهد و خنده را سازی.‎ 
伤心 能 使 人 落 泪 ,歌唱 能 使 人 欢笑 。 
. كريهء زن مكر زن است.‎ 
眼泪 是 女人 的 诡计 。 
كفت بيغمبر كه چون كوبى دری‎ 
سرى‎ wT عاقبت زان در برون‎ 
] مولوى‎ [ 
先知 说 只 ! 要 你 融 门 ,总 会 有 人 从 门 后 探 出 
头 来 。( 比 喻 自助 者 天 助 ) 一 莫 拉 维 
چون ز چاهی می كنى هرروز خحاك عاقبت‎ >- 
اندر رسي درآب ياك‎ 
كفت ۽ عالم بكوش جان بشنو‎ 


ورنماند بگفتنش كردار 
[ سعدی ] 
你 要 认真 听 一 听 学 者 的 话 , 虽 然 他 言行 并‏ 
不 一 致 。~ 萨 迪‏ 

گل از خار است و ابراهيم از آذر. 
[ سعدی ] 
有 刺 才 有 玫瑰 ,有 了 奥 扎 尔 才 有 亚伯拉罕‏ 

一 萨 迪 ( 见 注 ) 


注 : 奥 扎 尔 是 亚伯拉罕 的 父亲 。 
گل با گلدان شرف دارد.‎ 
有 了 花瓶 , 花 更 加 美丽 清秀 。 ۱ 
گل بی خار جهان مردم صاحب هنرند.‎ 
] سعدی‎ [ 
有 才华 的 人 才 是 世上 无 刺 的 玫瑰 一 萨 迪 
بیخار نيست.‎ 
没有 不 带刺 的 玫瑰 。 
كل بی عيب خدا است‎ 
真主 是 最 完美 的 玫 现 。 
گل يشت و رو ندارد.‎ 
玫瑰 花 的 叶子 正 反面 看 起 来 都 一 样 。( 某 
人 背 靠 他 人 坐 时 说 的 一 句 表示 攻 意 的 
俏皮 话 ) 
كل زن وشوهر را دريك تغار سرشتهاند‎ 
) برداشتهاند‎ )/ 
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丈夫 和 妻子 都 是 用 同样 的 泥土 捏 出 来 的 。 

كل صر سبد 

花篮 上 最 上 层 的 花 ( 喻 指 一 批 物 中 的 精 
品 ; 精 华 ) 

گل نمديده را آبى تمام است. 

[شاهد صادق ] 

一 滴水 就 能 冲 散 受过 潮 的 泥土 ，( 喻 指 意 
志 薄 弱 的 人 没有 任何 抵御 能 力 ) 一 夏 希 
E ۰ BEH ۳ 
ای دوست گل سرشته را آیی بس.‎ > 

گمان می کند على آباد شهر است. 

他 还 以 为 “阿里 。 阿 巴 德 ?是 个 城市 呢 ! 
(对 傲慢 的 人 说 的 一 句 讽刺 话 , 见 注 ) 
注 : 阿 里 。 阿 巴 德 不 是 一 座 城市 名 ,而 是 
伊朗 几 个 村 子 的 名 称 。 

كمنامى به از بدنامى 

默默 无 闻 比 臭名 昭著 强 。 

گناه از كوجك است و بخشش از بزرگ. 

小 人 犯罪 ,大 人 宽 想 。 

گناه بىبى بگردن كنيز است. 

21 2 2۱ KIRE. 

تيز کدبانو آواز ندارد. 
گناه كردن پنهان به ازعبادت فاش. 

[ سعدی ] 

偷偷 犯罪 胜 过 公开 祈祷 。( 意 思 说 不 是 发 
自 内 心 的 虚伪 祈祷 不 可 取 ) ~ 萨 迪 

كناهى می‌کنی باری كبيره. 
要 犯罪 ,就 得 犯 大 罪 才 好 。 CLARK‏ 
小 都 是 贼 )‏ 
8 -> اگر دزدى كنى دردزد بارى. 
كنجشك امسالی پارسالی را می خواهد درس 
بدهد! 

SFE ARE EEO جد‎ FFE بك‎ 0 

7239113822 ارا UE!‏ 
گنجشك نقد به از طاووس نسيه. 

麻雀 在 手 胜 过 孔 瞧 在 林 。( 汉 谚 :一 鸟 在 手 ， 

胜 于 二 鸟 在 林 ; 多 得 不 如 现 得 ) 

-> سرکهء نقد به از حلواى نسيه است. 

كنجشك در دست به كه بازى در هوا. 
在 手 的 麻 省 胜 过 空中 的 老鹰。‏ 

-> سركدء نقد به از حلوای نسيه است. 
گنج و مار و كل وخار و غم و شادى بهمند. 


[ سعدی ] 


宝库 内 有 蛇 ,玫瑰 花 有 刺 ， 快乐 和 悲伤 水 
RHE. ~i 
خار باخرماست گل باخار است وصاف با‎ >- 
دردی.‎ 
گندم از گندم بروید جوزجو [مولوى]‎ 
种 瓜 得 瓜 ,种 豆 得 豆 。( 原 义 为 :种 小 麦 得 
小 麦 ,种 大 麦 得 大 麦 ) 一 莫 拉 维 
از مكافات عمل غافل مشو»».‎ >- 
گندم نما و جوفروش‎ 
جوفروش گندم نما بالا‎ 
گنه را عدر شويد جامه را اب.‎ 
] [ويس ورامين‎ 
EEA I 3901067۳۳۱۳ : ۸۱۱۳۶ ۳۷ ۱۳ ۰ 
一 维 斯 与 朗 明 
گنهکار اند يشه ناك ازخداى‎ 
بسی بهتراز عابد خودنمای‎ 
] سعدی‎ [ 
有 罪 而 惧怕 真主 之 人 胜 过 自 吹 自 擂 的 修 
道士 百倍 。 人 一 萨 迪 
گنه کرد در بلخ آهنگری‎ 
به ششتر زدند گردن مسگری‎ 
铁匠 在 “巴尔 哈 ” 犯 罪 , 铜 匠 在 “ 苏 斯 塔 尔 ” 
被 砍 头 丧命 。( 比 喻 世道 不 公正 ) 
كاسه را كاشى می شكند تاوانش را قمى‎ >- 
می‌دهد.‎ 
گنه کنند گاوان کدخدا دهد تاوان.‎ 
牛 群 违法 ,村 长 受罚 。( 比 喻 上 司 应 对 下 
级 违法 的 行为 负责 ) 
گنه يكتن وبرانى يك شهر بود. [فرخى]‎ 
2138 , EREN. 8 
گواه عاشق صادق در آستين باشد.‎ 
真诚 恋人 的 见证 在 他 的 袖子 里 。( 意 思 说 
真诚 的 恋人 随时 随地 都 可 找到 证 人 ) 
گورم كجا بود تاكفنم باشد؟‎ 
我 连 幕 地 都 没有 ,还 能 谈 得 上 为 我 准备 的 
缠 尸 布 ? 
! گوز جه كار دارد به شقيقه‎ 
风 马 牛 不 相 及 。( 原 义 为 : 屁 和 太阳 穴 两 
者 有 何 关系 ?) 
>اسمان و ريسمان‎ 
! گوز داده تاوان هم می‌خواهد‎ 
放 了 屁 还 要 索赔 ! ( 喻 指 某 人 有 了 过 失 ， 
不 但 不 认错 ,还 提出 新 的 要 求 ) 
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گوز كدبانو صدا ندارد. 
主妇 放屁 不 出 声 。( 比 喻 家 丑 不 可 外 扬 )‏ 
> کاسه‌ای كه بىبى بشکند صدا ندارد. 


۲ گوساله به نردبان و اشتر بقفس‎ 
小 牛 候 梯子 ,骆驼 进 笼子 。( 喻 指 稀奇 古 
怪 的 行为 ) 
گوساله من يبر شد و كاو نشد.‎ 
我 的 小 牛 老 了 ,没有 长 成 乳牛 。( 喻 指 一 个 
行为 幼稚 可 笑 的 人 ) 
گوسفند امام رضا را تاچاشت نمی چراند.‎ 
他 不 会 把 伊 玛 姆 礼 萨 的 羊 照 看 到 中 午时 
”分 。( 比 喻 一 个 不 可 靠 或 不 忠实 的 仆 
人 ,或 喻 指 一 个 不 忠实 友谊 的 人 ) 
گوسفند به فکر جان است قصاب به فكر‎ 
دنبه.‎ 
羊 想到 的 是 它 的 性 命 ,屠夫 想到 的 是 羊 的 
肥 尾 巴 。( 比 喻 各 有 各 的 打算 ) 
ی‎ Beans Cg بز را‎ > 
گوسفند را به گرگ سپردن‎ 
叫 狼 看 羊 ; 引 狼 入 室 ( 比 喻 把 财产 托付 给 
不 可 靠 的 人 ) 
گوشت ی گربه سورد‎ »- 
جر وا عد‎ ۳5 441 . 
كوش باشد گوشواره بسیار است.‎ 
只 要 耳朵 在 ,耳环 不 难 找 。( 比 哈 留 得 青 
不 在 ,不 怕 没 柴 烧 ) 
سر باشد کلاه بسيار است.‎ >- 
گوشت بدست كربه سپردن‎ 
把 肉 交 给 猫 保管 (比喻 把 财物 托付 给 不 可 
靠 的 人 ; 引 狼 入 室 ) 
گوسفند را به گرگ سپردن‎ > 
گوشت خر دندان سگ‎ 
驴 肉 配 狗 的 胃口 。 
گوشت را بايد از بغل گاو بريد.‎ 
肉 从 牛 的 腋 下 取出 。 (比喻 剥削 穷人 是 不 


公正 的 ) 
كوش تو‎ 


دو دادند و زبان تو يكى. 
[بابا افضل كاشى ] 
他 们 给 了 你 两 个 耳 打 ,但 只 给 了 你 一 个 舌‏ 


头 。( 比 喻 你 要 少 说 多 听 ) ~ 巴巴 - FI 
夫 扎 尔 。 卡 希 

گوشت هرگز از ناخن جدا نمی‌شود. 
肉 和 指甲 是 分 不 开 的 。( 比 喻 亲 威 是 血肉‏ 
相连 的 )‏ 


گوشت يكديكر را بخورند استنحوان شان را 
پیش غريبه نمی اندازند. 


他 对 这 些 话 听 而 不 闻 。 

كوش عزیز است گوشواره‌اش هم عزيز است. 

爱人 及 物 ; 爱 屋 及 乌 。( 原 义 为 :他 的 耳 采 
很 可 爱 , 他 的 耳环 也 是 可 爱 的 ) 

گوشواره عزيز است گوش عزيزتر است. 
耳环 很 可 爱 , 但 耳朵 更 可 爱 。( 比 喻 自己‏ 
的 利益 最 切身 )‏ 

گوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفيس است 

و غبار اگر بر فلك رود همچنان خسیس. 

[ سعدی ] 

宝石 即使 落 在 泥潭 里, 仍 是 一 样 宝贵 ; 尘 
土 虽 然 扬 到 天 上 也 是 无 足 轻 重 的 。 
一 萨 迪 

گوهر به عمان بردن 

贩运 珍珠 到 阿曼 海 ( 比 喻 多 此 一 举 ) 
م زیره به کرفان بردن‎ 
گویم مشکل و گر نكويم مشکل.‎ 

说 也 难 , 不 说 也 难 。( 比 喻 某 件 事 令 人 左 
右 为 难 ) 

گە بصورت آدم ماليدن و آثينه بدستش 

دادن 

往 别 人 脸 上 抹黑 ,并 让 他 照 一 下 镜子 。 
(比喻 郑 辱 某 人 并 使 他 铭记 在 心 ) 

گهی بشت بر زین گهی زین به پشت 
[ فردوسی ] 
جنين انيت رسم سراى درشت 见 enoe‏ 
گیرم پدر تو بود فاضل 
ازفضل پدر ترا جه حاصل ؟ 

即使 你 父亲 博学 多 才 ,你 又 从 他 的 才华 中 

得 到 了 什么 呢 ? 


ل 


١ لا ادرى نصف‎ 
说 不 懂 的 人 (事实 上 ) 已 仅 了 一 半 了 。( 比 
喻 谦虚 者 懂得 最 多 ) 
آنکس كه نداند و بداند كه نداند‎ > 
آخر خرك لنگ بمنزل برساند‎ 
لاشهء خر را بتازی جه نسبت.‎ 
死 驴 岂 能 与 猎犬 相 比 ? 
لاف از سخن جو در توان زد‎ 
آن خشت بود که پر توان زد‎ 
|] [نظامی‎ 
精练 的 语言 赛 珍珠 人 皆 爱 之 ,繁琐 的 语言 
如 砖 坏 人缘 能 之 。 一 内 扎 米 
لاف در غربت . آواز در بازار مسگرها‎ 
بلا دا جز عه‎ 2 EE 301786 )26 1770 ١ ۶ 
铜 匠 作坊 内 高 声 叫喊 (无 人 听见 )。 
لالائى می‌دانی چرا خوابت نمی برد ؟‎ 
既然 你 知道 唱 催眠 曲 ,为 什么 你 自己 却 不 
入 睡 ?比喻 自己 熟悉 的 本 事 不 一 定 对 
自己 适用 ) 
لايق آب ريختن بدست او نیست.‎ 
他 不 配 把 水 酒 在 他 主人 的 手 上 。( 比 喻 菜 
人 十 分 无 能 , 见 注 ) | 
注 : 古 时 仆人 的 职责 就 是 在 饭 前 饭 后 把 水 
酒 在 主人 的 手 上 。 
لايق جفت كردن كفش او ئيست.‎ >- 
لايق هر خر. نباشد زعفران.‎ 
2۳۳ 4۲ اما ما ۳۳۷2۵6 5 9۳ ج22‎ ۳3 
珠 暗 投 ) 
۱ خر جه داند قیمت قند و نبات.‎ > 
لايق هر سر نباشد افسری‎ 
۳ 4:2۲ جلا 3 8 111 ذا‎ , 
لباس بعد از عيد براى كل منار خوب است.‎ 
见 قباى بعد از عيد برای گل منار خوب‎ 
لب بود که دندان آمد.‎ 
زج زا‎ FEF, ) یا امنا‎ ESEF 3 


一 物 或 比 另 一 物 更 重要 )‏ 
لبش بوى شير مى دهد. 
دهنش بوى شير مى دهد. 同‏ 
لحن داود وکر مادر زاد. [سنائی ] 
ع ۳ ۳ ترایز : FRE. XAN‏ 
”大 卫 的 曲调 ) 一 萨 纳 依‏ 
> سرنا نزد كر زدن 
لذت انگور زن بيوه داند نه خداوند ميوه. 
[ سعدی ] 
欣赏 甜美 的 葡萄 不 是 葡萄 园 的 主人 ,而 是‏ 
(贫穷 ) 的 骞 妇 。 人 一 萨 迪‏ 
لذت يافتن از يافته به. [جامى ] 
找到 东西 后 的 乐趣 胜 过 找到 的 东西 。‏ 
BR‏ ~ 
لر نرود ببازار بازار می گندد. 
اگر لر ببازار نرود بازار می‌گندد. 同‏ 
لعنت به دکانداری که مشتری خودش را 
让 不 熟悉 顾客 的 店主 见鬼 去 吧 !‏ 
لقاى خليل شفای علیل است. 
会 友 如 同治 病 。‏ 
لقمان را حکمت آموختن: غلط است. 
حکمت به لقمان آموختن غلط است. 同‏ 


| لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت 


از بی‌ادبان که هرجه از ایشان درنظرم 

ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کرده. 

[ سعدی ] 

有 人 间 卢 格 曼 :“ 你 向 什么 人 学 礼貌 ?” 他 
回答 说 :“ 向 那些 没有 礼貌 的 人 。 他 那 
要 不 得 的 行为 ,我 都 不 去 做 "一 萨 迪 

لقمانرا گفتند حكمت از که آموختی كفت 

از نابينان که تا جای نه‌بینند پای ننهند. 

[ سعدی ] 

有 人 问 卢 格 曼 “ 你 向 谁 学 到 哲理 ?他 回答 
说 “向 盲人 ,因为 他 们 不 经 过 探 路 决 不 
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SEREK.” ~ BÊ ۰ 
۰ لقمه از حوصله بیشتر برداشتن‎ ِ 
拿 起 一 块 比 嘴 还 大 的 食物 〈 比 喻 贪 禁 无 比 ) 
لقمه باندازه دهانت بردار.‎ 
你 要 拿 一 块 适合 于 你 嘴 大 小 的 食物 。( 警 
告 不 要 同 享有 比 自己 更 高 的 社会 地 位 “ 
的 人 通婚 ) 
لقمه را از يشت سر در دهن گذاشتن‎ 
说 话 或 做 事 绕 圈子。( 原 义 为 : 绕 过 脖子 
把 食物 放 入 口中 ) 
لنگ بخر كور بخر پیر مخر.‎ 
1671 ل[ زثذا خر يلاج عل را‎ BIRR EF {ETI 
不 要 去 买 一 条 老 驴 。 


لک , هلا نصرا لد ين 
阿 凡 提 的 围 腰 浴巾 ( 喻 指 一 物 多 用 , 见 注 )‏ 
注 :一 日 阿 凡 提 告诉 法 官 说 他 的 转 腰 洽‏ 


ما آردٍ خود را بيختيم وآرد بیزرا /(الك 
آنرا) [ و بخ 
我 们 已 第 完 面 粉 收 起 算 。 (比喻 大 功 告 成 )‏ 
ماتم زده را بنوحه كر حاجت نيست. 
[عطار] 
7 31 مر [1[ 18 178 كال مدع 26 
ما خيكك را ول كرديم خيك مارا ول نمی كند. 
BRIERE MF KHE , 4۳۱ ۶۶ 36 ۶1 ۳ ۴ ۳‏ 
我 。( 比 喻 某 人 因 利 益 所 驱 陷入 困境 不‏ 
能 脱身 时 出 于 无 奈 说 的 一 句 话 , 见 注 )‏ 
注 : 一 日 狗熊 落水 ,随波逐流 ,但 其 头 朝‏ 
水 下 , 形 同 皮 襄 。 有 人 见 状 后 贪心 大 起‏ 
EAR + 7‏ , 3۴ زر 815 ۲۳ ول , 
6 ۶ 3۴ ۸۷۰۱۸۰ 2 1 ۰ 
命 要 紧 。 他 听 后 回答 说 “我 已 放弃 了 皮‏ 
RK 1۳ ۸۲ 3۴ 2۷ ۳ ۲۲ 7۳ ۳‏ 


مادر باسم بچه می خورد قند و کلوچه. 
母亲 以 孩子 的 名 义 吃 糖果 点 心 。( 比 喻 借‏ 
他 人 之 名 搞 自己 的 实惠 》‏ 


ال 


۱ 


RE HERE لا‎ ۱۱ 61 ۰ PAKI 
后 只 发 现 浴 巾 。 法 官 问 阿 凡 提 这 是 怎么 
一 回 事 。 他 回答 说 被 偷 的 东西 主要 是 浴 
中 ,但 它 对 我 来 说 可 用 作 床 单 、. 地 毯 和 缠 
لوزينه بگاو دادن‎ 
۱01 2 با‎ Bt RIY : 3E Fi DEDEN | ( 
لولئينش خيلى آب بر می دارد./ (می گیرد)‎ 
他 是 个 有 威望 的 人 。 ( 原 义 为 :他 的 瓦 铅 
能 盛 很 多 水 ) 
لولثين و آفتابه هر دو يك كار می کنند ولى‎ 
درگرو گذاشتن قدر هر كدام معلوم می‎ 
شود.‎ 
ELE FIFA E RR FH ۵-72۴ , {EA RFE f] 
各 自 不 同 的 身价 就 显 出 来 了 。 


مادر را دل سوزد دايه را دامن 
CRW‏ ۵ ۳۴ ال ار نات طن 
者 感情 不 同 )‏ 
مادر عاشق بيعار است 
۱ يدر و مادر عاشق بيعارند. بالا 
مادرکه نیست با زن يدر بايد ساخت. 
谁 失去 生母 就 得 和 继母 勉强 过 日 子 。‏ 
ماده سگ بلانه شیرنر است. 
. و 
کت در خانه‌اش تازی می شود. 
مارا جه از این قصه که گاو آمد وخر رفت. 
像 牛 来 驴 走 这 样 的 故事 对 我 们 来 说 毫 无‏ 
用 处 。( 比 喻 老生 常 谈 , 不 必 多 说 )‏ 
مارا هم از اين نمد كلاهى 
از اين نمد مارا هم کلاهی 同‏ 
مار از پودنه / (پونه) بدش می آید پودنه 
/ (پونه) هم در لانه‌اش سبز می‌شود. 
蛇 越 讨厌 薄荷 ,薄荷 越 会 长 在 它 的 洞口 ，‏ 
(比喻 事物 往往 以 人 们 相反 的 方向 发 展 )‏ 
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مار بد به از يار بد. 
[ خواجه عبدالله انصارى ] 
毒蛇 胜 过 恶 友 。 人 一 哈 加 。 阿 下 杜 安 拉 ，。‏ 
安 萨 里‏ 
مار يوست بگذارد خوى نمی گذارد. 
蛇 皮 易 晓 ,本 性 难 移 。‏ 
> عادت طبيعت ثانوى است. 
مار تا راست نشود بسوراخ نمى رود. 
تا مار راست نشود بسوراخ نمی‌رود. 同‏ 
مار چون مدتی بماند اژدها می‌شود. 
蛇 时 间 长 了 能 变 龙 。 (比喻 姑息 养 奸 , 见 注 )‏ 
注 ; 在 伊朗 人 看 来 , 龙 比 蛇 更 可 怕 。‏ 
ماركه پیر شد قورباغه سوارش مى شود 
E. CHL‏ 0 ۳ج اجب 
人 老 不 中 用 )‏ 
-> پیری است و هزار عيب. 
ماركزيده از ريسمان سياه وسفيد مى ترسد. 
一 朝 被 蛇 咬 , 十 年 怕 并 绳 。 |‏ 
ما ركير را دراخر مار كشد. 
捕 蛇 者 最 终 要 被 蛇 杀 死 。‏ 
-> سبو براه آب می‌شکند. ‏ 
مار هرجا کج برود به لانهء خود راست 
می ررة. 
尽管 蛇 息 行 时 弯 弯 曲 曲 , 但 入 洞 时 却 直 着‏ 
身子 。( 比 喻 恶人 往往 做 起 事 来 很 聪明 )‏ 
ماكه در جهنم هستيم يك بله هم بائين تر. 
我 们 已 在 九 层 地 狱 中 ,再 下 一 层 又 有 何妨 !‏ 
ما که رسواى جهانيم غم عالم شم است. 
我 们 已 在 世人 面前 丢 尽 了 脸 ,何必 还 为 尘‏ 
世 的 各 种 烦恼 担忧 呢 ?‏ 
-> طبل ينهان جه زنى طشت من از بام افتاد. 
既然 我 们 是 异 教徒 ,我们 更 加 可 以 肆 无 忌‏ 
HT.‏ 


مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از 
بهر كرد كردن مال. [سعدى ] 
财富 是 为 了 舒适 生活 ,而 生活 不 是 为 了 积‏ 
累 财富 。 一 萨 迪‏ 
مال است نه جان است كه آسان بتوان داد. 
这 是 钱财 , 它 不 是 性 命 可 以 任意 放弃 的 。‏ 
音 冀 者 不 愿 拿 出 钱财 时 说 的 话 ;使命 不‏ ( 
会 财 )‏ 
مال بد به ريش صاحبش. 


次 货 终 归 要 退还 原 主 。 
مالت را سفت نگاهدار همسایه‌ات را دزه‎ 


مکن. 
管 好 你 的 钱财 , 别 让 你 的 邻居 成 为 窃贼 。‏ 
مال حرام بود براه حرام رفت. 
不 义 之 财 必然 用 于 非法 勾当 。 (接近 汉 谚 :‏ 
悖 入 悖 出 )‏ 
-> باد آورده‌را باد مى برد. 
مال خانه بصاحب خانه می‌رود. 
اسباب خانه به صاحبخانه می‌رود. 同‏ 
مال خودم مال خودم مال مردم هم مال 
خودم. 
我 的 财物 归 我 ,他 人 的 财物 也 归 我 。( 贪‏ 
禁 者 的 心态 )‏ 
مال دنيا بدنيا می‌ماند. 
人 世间 的 财物 永远 留 在 世间 。( 比 喻 人 总‏ 
有 一 死 ,财物 是 带 不 走 的 )‏ 
مال دنيا وبال اخرت است. 
今世 的 财富 是 来 世 麻 烦 的 根源 。‏ 
مال را ه ر کسی بد ست آرد 
رنجش اندر نگاهداشتن است 
赚钱 容易 守 钱 难 。‏ 
-> مال گرد كردن آسان است و نگاه داشتن 
دشوار. 
مال على و اصل على 
属于 阿里 的 财物 终究 归 阿 里 所 有 。 (比喻‏ 
应 享有 权利 者 最 终 仍 享有 自己 的 权利 )‏ 
مال ما كل منار است مال مردم زير تغار. 
我 们 的 东西 挂 在 塔 尖 上 ,他 人 的 东西 却 茂‏ 
在 木 盆 下 。( 比 喻 人 们 往往 隐瞒 自己 的‏ 
缺点 ,而 去 暴露 他 人 的 不 足 )‏ 
مال مردم را با مردم بايد خورد. 
从 他 人 手 里 得 到 的 我 们 就 必须 同 他 人 共‏ 
享 。‏ 


مال مرده وفا ندارد. 
遗赠 之 物 难以 久 存 。‏ 
مال مفت از عسل شیرین تر است. 
不 费力 得 到 的 财物 比 蜜 糖 还 要 甜 。‏ 
مال همه مال است مال من/(مال تو) 
بي تالمال! 
别人 的 财物 是 私 财 (不 可 以 挥霍 ) ,我 的 财‏ 
物 是 大 众 之 财 ( 可 以 挥霍 )!‏ 
مال يكجا مىرود گمان هزار جا. 
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ماهى را نمىخواهى دُمش را بكير.‎ | 被 窃 的 财物 可 以 存放 在 一 处 ,但 对 窃贼 的 


怀疑 却 分 散在 各 处 。 
ماما (جه )كه دوتا شد سر بجه كج درميايد.‎ 
HOKE KEHF, 1ه ]زر‎ ER JL. CK 
.ار‎ 2۶ 322 RR) 
>آشيز که دوتا شد آش يا شور است يا‎ 
بی مره.‎ 
ماما دید زائیدن یادش آمد.‎ 
他 看 见 接生 婆 才 想 起 生 孩 子 这 椿 事 。( 比 
喻 一 个 爱 忘 事 或 做 工作 没有 主动 性 的 
人 ) 
مأمور دولت است حقش را بايد ديد.‎ 
他 是 政府 雇员 ,应当 支付 给 他 应 得 的 报酬 。 
(谚语 的 故事 是 : 某 省 长 患 重病 ,请 来 了 
邻 村 的 一 位 医生 ,医生 开 完 药方 后 非但 
没 得 任何 报酬 ,反而 在 归途 中 被 村 长 的 
一 个 仆人 拦住 并 索要 小 费 。 医 生 向 省 长 
抱 经 。 省 长 于 是 说 了 这 名 话 。 此 庐 语 反 
映 了 不 公正 和 车 政 在 社会 上 横行 ) 
ماهتاب كز كردن /(پیمودن)‎ " 
用 尺子 量 月 光 ( 比 喻 做 徒劳 无 益 的 事 ) 
آب را به غربال پیمودن‎ >- ۱ 
ماهتاب نرخ ماست /(كرباس )را می‌شکند.‎ 
酸奶 在 月 光 下 黯然 失色 。( 比 喻 人 造物 无 
法 与 天 然 物 相 比 ) 
ماه هميشه زير ابر نماند.‎ 
会 永远 被 云彩 遮 住 。 
ماهى از سر گنده گردد نی ز دم.‎ 
] [مولوی‎ 
鱼 腐烂 发 臭 是 从 鱼 头 开始 而 不 是 从 鱼 尾 。 
比喻 腐化 堕落 是 从 高 层 官员 开始 的 ) 
一 莫 拉 维 


月 亮 不 


. . ماهى بدامش رسيده است.‎ 
最 坏 的 情况 已 经 过 去 了 。( 原 义 为 : 鱼 已 
烂 到 了 尾部 ) 
ماهى بزرگ ماهى كوجك را خورد.‎ 
大 鱼 吃 小 鱼 。( 商 业 竞争 中 的 普遍 现象 ) 
ماهی بکندش نمی‌ارزد.‎ 
这 条 鱼 连 腐烂 发 臭 都 不 值 。( 比 喻 某 事物 
不 利 的 一 面 超过 有 利 的 一 面 ) 
ماهى را در دريا می فروشد.‎ 
他 鱼 未 捕 到 就 想 卖 鱼 。 
آهوى ناكرفته بخشيدن‎ >- 


وف 


你 不 想 要 鱼 , 抓 住 它 的 尾部 就 可 以 了 。( 对 
某 人 在 找 一 件 他 并 不 喜欢 的 东西 时 说 
的 话 ) 

ماهى را هروقت ازآب بگیری تازه است. 

任何 时 候 捕 来 的 鱼 都 是 新 鲜 的 。( 比 喻 某 
件 事 在 任何 时 候 都 可 以 做 成 ) 

ماهى و ماست ! عزرايل میگوید بازهم 

تقصيرماست ؟ 

鱼 和 酸牛奶 一 起 吃 时 ,死神 就 会 说 ,这 难 
道 是 我 的 过 错 吗 ? ME) 

注 : 据 说 鱼 和 酸牛奶 一 起 吃 会 致命 。 
مايدء نه من شير‎ 
能 使 约 27 立 升 牛奶 发 酵 的 酵母 ( 喻 指 一 

个 煽动 性 很 强 的 人 ) 

مبارك خوشكل بود آبله هم درآورد 

这 个 黑人 起 初 长 得 很 俊美 ,后 来 脸 上 却 长 
了 和 天花。 (比喻 事物 由 好 向 坏 的 方向 发 
展 ) 

مبرزكه پر شد گنده تر می‌شود. 

RIUM, باق‎ MR. CERA E 

扬 拔 雇 )‏ 
ميسند بكسى آنجه بخود نيسندى. 

آنچه بخود نيسندى بدیگران مپسند. 同‏ 

مترس از جوانان شمثیرزن 

حذرکن ز پیران بسیار فن 


] سعدی‎ [ 
جين ی‎ 而 要 防备 足智多谋 的 
老头 。 
نپذ یرد.‎ 
] سعدی‎ [ 
演说 者 不 受 指责 是 不 会 改进 演说 内 容 的 。 
一 萨 迪 


مته به خشخاش گذاشتن 
زر : را HHMI CK‏ عاج تدعا 


871 1 32 292 بط کر بلا بلق [1( XA:‏ 73 الك 5 


Jun‏ نمك است خروار هم نمك (است). 
الكت نمك اميت وار هم املق 同‏ 
مثنوی هفتاد من کاغذ شود. [مولوى] 
玛 斯 纳 维 } 一 书 要 用 几 百 公斤 的 纸 才能‏ 《 
写成 。( 比 喻 某 作品 描写 太 长 或 字数 太‏ 
多 )‏ 
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محال (عقل ) است اگر ریگ بيابان در شود 
گدایان پر شود. [سعدی] 
即使 沙漠 上 的 沙子 都 变 成 珍珠 ,也 很 难 相‏ 
信 乞 下 会 得 到 满足 。 一 萨 迪‏ 
محبت دو سر دارد. تنل 
友爱 是 双方 的 事情 。‏ 
محتسب در بازار است نه در خانه. 
(市 场 ) 检 查 官 只 管 市 场 事 ,不 管家 中 事 。‏ 
(比喻 分 工 明确 》‏ 
محتسب گر می‌خورد معذور دارد مست را 
[ سعدی ] 
爱 喝酒 的 检查 官 是 会 原谅 醇 汉 的 。 一 萨 迪‏ 
محك داند که زر چیست و گدا داند که 
۰ ممسك كيست. . [سعدى ] 
试金石 可 以 辨别 出 金子 ,乞丐 可 以 认 出 谁‏ 
E Ê HÎ A. ~~‏ 
محنت زده را زهر طرف سنگ | ید. 
ويدف ， 墙 倒 众人 推 。( 原 义 为‏ 
来 自 四 面 八 方 的 石 击 )‏ 
فدح خود كردن پنبه جاويدن است. 
تعريف خود كردن پنبه جاويدن است. 同‏ 
مرا بخير تو اميد نيست شر مرسان. 
[ سعدی ] 
我 不 期 望 你 为 我 行善 ,只 求 你 不 要 伤害 我 。‏ 
ازع سم 
مرا بعلت بیگانگی زخویش مران 
که دوستان وفادار بهتر ازخویشند 
[ سعدی ] 
دوستان وفادار بهتر از خویشند 
مرا بگور/(بقبر)شما نمی گذارند. 
SM:‏ . 1 32 ۳۵۷ ع 36 2 2۳21۳0[ 1۳ 
我 的 罪恶 不 会 算 到 你 的 头 上 )‏ 
مرا دردى است اندر دل كه كر ea‏ 
سوزد وكر پنهان كنم ترسم که 
استخوان سوزد 
我 内 心痛 苦 ,说 出 来 会 烧 了 我 的 舌头 ,不 说‏ 
出 来 我 怕 会 烧 了 我 的 骨髓 。( 表 示 某 人‏ 
进退 两 难 )‏ 
مرد آخربین مبارك بنده ایست. ‏ 
[مولوى ] 
远见 卓识 者 才 是 受 ( 真 主 ) 保 佑 的 仆人 。‏ 
一 莫 拉 维‏ 
مرد آنست که لب بندد و بازو بگشاید. 


真正 的 男子 汉 绒 口 不 言 却 展开 双 辟 。( 比 
喻 人 要 少 说 多 做 ) 
دو صد كفته جو نيم كردار نيست.‎ >- 
مردان نزنند لاف مردى.‎ 
REM زات 8 ۳۱۸2۰۷۲۰۷8 و‎ 9 7 
مرد بايد که در کشاکش دهر‎ 
سنگ زیرین آسیا باشد‎ 
] [سعدی‎ 
真正 的 男子 汉 在 与 世人 争斗 中 必须 是 磨 
盘 中 的 底 石 。 一 萨 迪 
مرد بايد كه كيرد اندر كوش‎ 
ورنبشته است پند بر ديوار‎ 


[سعدی ] 

真正 的 男子 汉 要 昕 取 忠 告 ,也 许 忠 告 就 写 
在 墙壁 上 。 ( 比 只 忠告 来 自 何 方 不 重要 》 
一 萨 迪 : 


مرد خردمند هنر پيشه را 

۱ عمر دو بایست دراین روزگار 

تا بیکی تجریه آموختن 

با دگری تجربه بردن بکار 

[ سعدی ] 

一 个 聪明 机 灵 的 人 在 世上 要 活 两 次 ,第 一 
次 他 获取 经 验 , 第 二 次 他 实践 已 获取 的 
验 。 一 萨 迪 

مرد خودبین خدای بين نبود. 
自负 的 人 是 不 会 敬重 真主 的 。‏ 
مرد در زیر سخن ينهان است. 

人 不 说 话 难 显 本 色 。 

مرد که تنبانش دو تا شد بفكر زن نو مىافتد. 

تنبان مرد که دوتا شد بفكر زن نو مى افتد. 同‏ 

مردن بعزت به از زندگانی بمذلت. ' 
[ سعدی ] 
لزع . 11316 ۵93 2۳۱۷۷۲۱ « FFE‏ با د 
مرده آنست که نامش بنکوئی نبرند. 

[ سعدی ] 

没有 留 下 美 名 的 人 才 是 真正 死去 的 人 。 
一 萨 迪 

مرده‌ای را ياك شستن 

为 死人 洗 净 了 身子 (比喻 做 事 考虑 周到 或 
忠实 地 执行 任务 ) 

مرده شوى را به بهشت و جهنم كار نيست. 

洗 尸 者 并 不 在 意 死 者 上 天 堂 还 是 下 地 狱 。 
مرده شوى ضامن بهشت و جهنم نيست.‎ 
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同 مرده‌شوی را به بهشتو جهنم كار نیست.‎ 
مرده شوى ضامن كفن نيست.‎ 
不 要 期 望 洗 尸 者 为 死者 提供 缠 尸 布 。 | 
مرده نمی رود بگور می‌برندش بزور.‎ 
死者 不 是 自 已 走向 扩 基 而 是 镇 拍 进 坟 台 
的 。 : 
مردیت بیازمای و نگ زن كن.‎ 
] سعدی‎ [ 
EFE ی 2-۲۵ ۷ 22 ۷1 م‎ 
(比喻 要 三 思 而 行 ) 全 萨 迪 
مردى كه نان ندارد يك كن/ ( 1 نقدر) زیان‎ 
ندارد.‎ " 
不 能 养家 糊口 的 男人 在 家 不 能 信 口 雁 黄 。 
《比喻 这 种 男人 应 少 说 为 妙 ， 以 免 对 待 
妻子 不 恭 ) 
مردى نبود فتاده را پای زدن.‎ 
] [پوریای ولی‎ 
用 脚 去 跌 卧 倒 者 非 大 丈夫 之 所 为 。 一 普 里 
مرغ جائى رود كه جينه بود‎ 
نه بجائى رود كه جى نبود‎ 
[سعدی]‎ + 
岛 总 是 往 有 食 处 的 地 方 飞 去 ， 而 不 飞 往 无 
RIK ZH. ~E 
- مرغ گرسنه ارزن درخواب می‌بیند.‎ 
饥饿 的 禽 鸟 做 梦 时 还 梦 见 小 米 。 
-ه شتر درخواب بیند ینبه دانه.‎ 
مرغ هرچند فربه تر باشد تخمدانش تنگ تر.‎ 
RE 2 ۳ , ۳ 25 ۲۷ ۷ 7 ۰ 11 
行善 比较 勉强 ) ° 
- همسايه قاز نمايد.‎ 学 
邻居 的 母 鸡 像 只 11٠ CHE X HME 
比 自己 的 更 为 宝贵 ) 
مرغى را كه در هوا است نبايد بسيخ كشيد.‎ 
不 要 妄想 烧烤 正在 空中 飞行 的 禽 鸟 。( 比 
喻 能 未 捕 到 ,就 想 分 皮 ) 
آهوى ناكرفته بخشيدن‎ >- 
مرغ يك پا دارد.‎ 
这 只 禽 鸟 只 有 一 条 腿 。( 比 喻 某 人 固执 成 
性 ,从 不 肯 改 变 主意 ) 
مرغى كه انجير مى جيند نوكش كج است.‎ 
吃 无 花 果 的 鸟 , 嘴 是 弯曲 的 。( 比 喻 不 是 
任何 人 都 适合 做 任何 事 ) 


ع فمالکه برع ی 
است 


مرگ جهل است و زندگی دانش. 


[ناصر خسرو] 
~A‏ . ۱2۱ 8:۵ 2 77۳-15 
RR ° EME‏ 
مرگ حق است. [ابوالفضل بهقی ] 
۶ ۰ 42 7 لت سح ,77 ۵ 


مرگ حق است برای همسايه. . اك 
对 邻居 来 说 死亡 是 不 可 避免 的 。 ( 意 为 人‏ 
总 有 一 死 ,但 很 少 人 认为 这 一 条 也 适用‏ 
于 他 ) :‏ 
مرگ خر بود سگ را غروسی 
TTA 701-13] 3645 . CHa‏ -1 2۲ راق حرق 
事 有 时 不 利于 甲 却 利于 乙 )‏ 
مرگ می خواهى برو گیلان. ٠0‏ 
如 果 你 想 死 ,你 就 死 在 基 朗 那 北 吧 ! ED)‏ 
注 : 基 朗 人 的 风俗 习惯 是 死者 的 安 葛 费‏ 
用 均 由 其 亲人 负担‏ 
مرگ و مهمان چاره ندارند. 
CHE‏ .۴3 735 اه علا( ذل ج32 141175 1 ما7 
伊朗 大 特 别 好 客 ,喜欢 招待 客人 上 吃饭 而‏ 
客人 有 时 还 是 不 请 自 来 的 )‏ 
مرگ يك دفعه/(بار) شيون يك دفعه 
/( بار) 
TFT. (比喻‏ و ةر 6 , 2-76 نر 
愿 大 灾 大 难 旱 日 来 临 ,免得 时 刻 耽 心 )‏ 
مرواريد می‌خوام ارزان باشد غلتان باشد. 
我 想 要 一 颗 珠 子 , 又 便宜 又 光滑 。( 期 望‏ 
买 到 一 件 价 廉 物美 的 商品 时 说 的 一 句‏ 
反 意 讽刺 话 》‏ 
مريم رشته و عيسى بافته 
由 圣母 玛 利 亚 纺 纱 并 由 耶稣 织 成 的 ( 布 )。‏ 
(比喻 一 件 极 其 珍贵 而 又 难以 得 到 的 东‏ 
تِ FH)‏ 
مزد آن كرفت جان برادركه کار كرد. 
[ سعدی ] 
亲爱 的 兄弟 , 谁 劳作 谁 获 利 。‏ 
无 获 ) 一 萨 迪‏ 
< كار نكرده را چندش مزد است. 
مزد خر چرانی خرسواری است. 
赶 驴 的 回报 就 是 骑 驴 。‏ 
مزن بى تأمل بگفتار دم 


(比喻 不 劳 
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نكو كوى اگر دير كوئى جه غم | مشك به ختن بردن 


[سعدی ] 


说 话 时 没有 考虑 好 就 不 说 , 话 要 说 好 即使 


说 迟 也 无 妨 。 
مزهء لوطى خاك است.‎ 
“和 鲁 提 ”( 指 性 格 开朗 、 惊 慨 大 方 的 男子 ) 的 
下 酒菜 只 是 一 把 土 。( 对 一 位 没有 下 酒 
菜 的 饮酒 者 说 的 一 句 该 谐 话 ) 
] مستعجل بسر دراید. [سعدی‎ 
见 کارها بصبر بر آید و مستعجل بسر درآید.‎ 
مستمع چون نیست خاموشی به است.‎ 
] مولوی‎ [ ۱ 
HHA 2 2 ۱1 3 ا‎ . ~ RAE 
مستمع صاحب سخن را بر سرکار اورد.‎ 
知音 者 总 给 演说 人 以 鼓励 。 
مستی صبح ندارد.‎ 
۳97 21+ 1 11 SNE: 
مستى و راستى‎ 
酒 后 吐 真言 。 
مسجد جاى خربستن نيست‎ 
清真 寺 不 是 挫 驴 的 地 方 。 
مسكين خر اگرچه بی تمیز است چون بار همی‎ 
] برد عزيز است. [ سعدى‎ 
笨 驴 虽然 没有 分 辩 的 能 力 ,但 它 能 负重 仍 
为 可 爱 。 一 萨 迪 ， 
مسكين خرك آرزوی دم كرد‎ 
نايافته دم دو كوش كم كرد‎ 
可 怜 的 小 驴 总 想 长 条 尾巴 ,但 尾巴 未 得 却 
失掉 一 双 耳 打 。( 比 喻 求 得 反 失 , 欲 胜 
反 败 ) 
مشت بدرفش زدن‎ 
以 拳击 锥 (比喻 以 卵 击 石 , 作 无 益 的 抵抗 ) 
مشترى آخر شب خونش پای خودش است.‎ 
深夜 购物 者 时 常 挨 店 主 的 宁 。 
مشت نخورده بمشت خود می نازد.‎ 
没有 挨 过 拳头 的 人 才 会 吹 趴 自己 源头 的 
厉害 。 
[ مشت نمونهء خروار است. [سعدی‎ 
لاعتم( 27 -- ب : و 11) رز ۸۱ لها‎ 
مشك آنست که خود ببويد نه آنکه عطار‎ 
] گوید. [سعدی‎ 
9 7+ 5 15 رشك قم زا عليز‎ 2 ٠ 10 ع‎ 
الدع ~~ . ۷/98( ۳ از‎ 


贩运 麻 香 到 和 田 ( 比 喻 多 此 一 举 , 见 注 ) 
注 : 中 国 和 田 盛 产 麻 香 。 
زيره به کرمان بردن‎ > 
! مشك خالى و برهير آب‎ 
酒水 人 手 拿 空 水 赛 ,还 说 “当心 水 溅 着 是!1” 
(比喻 虚 晃 一 枪 ) 
9 مشکلی نيست که آسان نشود‎ 
世上 无 难事 。 
با هزار كس بكن و راز خودرا جز‎ 2 
. با یکی مگوی.‎ 
و‎ 7 有 秘密 只 
告诉 一 个 人 。 
مصيبت بود يبرى و نیستی‎ 
年 迈 加 贫困 是 灾难 。 
مامضى.‎ 
忘掉 旧 嫌 ;过 去 的 事情 让 它 过 去 了 吧 ! 
معاملهء نقد بوى مشك می دهد.‎ 
现金 交易 才 会 发 出 麻 香 的 味道 。( 比 喻 现 
金 交易 最 可 取 ) 
نسيه آخر بدعوى رسيه.‎ >- 
معدهء جوان سنگ را آب مى كند.‎ 
年 轻 人 的 胃 连 石头 都 可 以 溶化 掉 。( 比 喻 
某 人 消化 功能 极 佳 ) 
معرف مرد گذشتهء مرد است.‎ 
见 گذشتهء مرد معرف مرد است.‎ 
معشوق خوبروی جه محتاج زیور است.‎ 


] سعدی‎ [| 
7۳5 90 1۳ ۸2 35 711 0 . ~ BF 
معشوق من است آنکه به نزديك تو زشت‎ 
] است. [ سعدی‎ 
情人 眼 里 出 西施 。( 原 义 为 :我 的 情人 在 你 
”看 来 是 丑陋 的 ) 一 萨 迪 

معما جو حل كشت آسان شود. 
52 لالآ رز CECH ١‏ 


مفت باشد كلولهء جفت جفت باشد. 
免费 的 东西 ,即使 是 成 双 成 对 射 来 的 子弹‏ 
也 是 好 的 。‏ 


مفت را جه كفت 
۳۳۶ كك RN 2Y RPI HIN: RE‏ 
> اسب پیشکشی را بدندانش نگاه نمی کنند. 
مفت راکه گفت؟ 
谁 会 无 故 收 到 他 人 人 馈赠 之 物 呢 ?‏ 
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مفتی و صرافی 
不 要 品评 礼物 的 好 坏 。‏ 
لختابييا ركني زا SE‏ لكام ی ۳۳9 


穷人 总 是 受到 真主 的 庇护。 


مقامر را دو شش مىبايد دو يك میاید. 
[ سعدی ] 
EEE‏ جر ۹/۳ باه 425 22 ۵۸2 9 35۳17۳ 
掷 出 两 个 一 点 。( 比 输 天 命 难 逃 ) 一 萨 迪‏ 
مكافات بد جز بدى نيست بس. 
[ فردوسی ] 
۱ 2۶ 16 -- م33 7578 
-> از مکافات بد غافل ‏ مشو و 
مکن بد بكس گر نخواهی بخویش. 
[رود کی ] 
… ج8112 -- مر 2۲212:2053 
مكوب در کسی را ا نكوبند .درت را 
.ار لطا و [ | ار نذا و 7-2 
(比喻 不 要 自 找 麻烦 )‏ 
مكس توى ماست مى افتد كارى نمى كند 
دل را جركين می کناد. 
苍蝇 掉 到 酸奶 里 不 算 什 和 ;倒是 令 吃 的 人‏ 
o‏ 2 
ملازم نو تيز رو. ۱ 
١ KAPHA‏ را هل 20 ۳۸۰/۵۸ 0 2( 9۲ 
扫 得 特别 干净 ) |‏ 
نوكر نو تيز رو / کوزهء نو دو روز آب 
را سردنگاه مى دارد. 
ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل! 
做 毛 拉 容易 做 人 难 。( 见 注 )‏ 
注 : 毛 拉 指 伊 斯 兰 教 中 的 神职 人 员 。‏ 
ملامت دوستان به که شماتت دشمنان. 
被 朋友 指责 总 比 敌 人 对 你 幸灾乐祸 强 。‏ 
منارهء بلند در دامنهء (كوه ) الوند يست 
نمايد. [سعدی ] 
GF RF HORE FÊ ZEBER FI E lI ۲‏ 
;也 是 显得 矮小 的 。 一 萨 迪‏ 
> شتر تا نزديك كوه نشود حقارت خويش 
نداند. 
من آن مورم که دريايم بمالند 
نه زنبورم که از نیشم بنالند 


] سعدی‎ [ 
我 是 一 只 蚂蚁 ,被 人 随意 践踏 ;我 不 是 一 


۳ 


只 黄蜂 把 人 扎 得 哇哇 址 叫 。( 意 思 说 : 

虚 诚 的 信徒 喜欢 表现 为 软弱 ,不 加 害 他 

人 ,不 喜欢 神气 读 人 ,折磨 别人 )。 一 萨 
迪  . 

من انم که رستم جوانمرد بود. 

我 像 鲁 斯 塔 姆 一 般 勇 敢 无 比 。( 比 喻 某 人 
对 自己 的 勇气 自 吹 自 擂 , 口 出 狂言 ) 

من از بيكانكان هركز ننالم 

که بامن هرجه كرد آن آشناکرد 

[ حافظ [ 

我 对 陌生 大 从 不 抱怨 ,因为 我 的 友人 对 我 
做 尽 了 坏事 。( 诗 人 在 抱怨 不 忠 的 友人 ) 
~E 

منزل اول و گدائی ! 

(朝圣 时 ?第 一 站 就 开始 行 丐 。( 常 用 来 比 
喻 事情 一 开始 就 磁 上 意 想不到 的 坏 结果 ) 

من سخن از آسمان می كويم او از ريسمان. 

我 说 东 ,他 说 西 。( 原 义 为 :我 谈天 空 , 他 
ون‎ 比喻 两 人 说 不 到 一 起 ) 

> آسمان و ريسمان 
منع جو بيند حريص تر شود انسان. 

[قاآنی ] 

AEM KEMERE. 
HED 全 加 安 尼 

ماكه رسواى جهانيم غم عالم يشم است. 同‏ 

من كه شدم از دنيا بدر دنيا شود زیر و 


(比喻 禁果 总 


زبر. 
我 离开 这 个 世界 以 后 ,让 世界 天 翻 地 覆 吧 !‏ 
من كه می خواستم بیفتم تو هم هلم دادی. 
我 快要 跌倒 了 ,你 还 推 了 我 一 把 。( 当 某‏ 
人 很 想 做 某 事 ,别人 在 一 旁 引诱 或 强迫‏ 
他 做 此 事 时 说 的 一 句 访 谐 话 )‏ 
من می گویم نراست او می گوید بدوش. 
我 说 “ 它 是 一 条 公牛 ”, 但 他 叫 我 去 挤 奶 。‏ 
比 险 牛头 不 对 马路 )‏ ( 
مؤدت اهل صفا جه در روى و جه در قفا 
سعدی ] 
心灵 纯洁 的 人 不 管 人 前 人 后 都 表现 出 自‏ 
己 的 爱心 。 一 萨 迪 9‏ 
مورجكانرا جو بود اتفاق 
شیر ژیانرا بدرانند پوست 
[ سعدی ] 
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TTT RN KE 2 117 
一 萨 迪 
آرئ: باتفاق جهان می‌توان گرفت.‎ >- 
مور درخانه خود حكم سليمان دارد.‎ 
自家 穴 中 ,蚂蚁 称 王 。 (这 里 王 指 古 以 色 列 
国王 大 卫 之 子 梭 罗 门 ) 
سگ ماده بلانه شير نر است.‎ > 
مور كرد آورد بتابستان‎ 
که فراغت بود زمستانش‎ ۱ 


[ سعدی ] 

蚂蚁 夏天 聚 粮 是 为 了 冬天 快乐 悠闲 。 
一 萨 迪 

مور همان به كه نباشد پرش. [سعدى] 


蚂蚁 不 长 翅膀 为 好 。 ( 喻 指 有 了 翅膀 更 能 


危害 它 物 ) 一 萨 迪 
موش از دهنش بلغور می دزدد.‎ 
连 老鼠 也 能 从 他 手 里 抢 走 食物 。 CHE 
人 十 分 弱小 无 能 ) 


موش اینجا بعصا راه مى زود. 
这 里 的 老鼠 都 柱 拐杖 走路 。( 喻 指 人 在 这‏ 
里 要 十 分 谨慎 小 心 )‏ 
موش با انبان نمی کاود 
نبان باموش می کاود. 
ا ایلیا ， 老鼠 不 去 咬 粮 袋‏ 
(Hê ۲۵ MAR 3‏ 
موش توى دیگ وسواس می‌افند. 
他 顾虑 重重 , 犹 光 不 决 。‏ 
موش 4/ (توى) سوراخ نمی‌رفت جاروب 
(هم )به دمش بست. 
۰ حل TW : 2۵ ۲ ER‏ 5,2 جد 
(比喻 某 人 自己 本 人 还 没有 被 允许 进‏ 
入 某 处 ,还 带 上 了 另 一 个 人 )‏ 
موش جيست تاكله پاچه‌اش جه باشد. 
老鼠 算得 了 什么 ? 它 的 脑袋 和 脚 更 不 必‏ 
说 了 ! 比喻 某 物 一 钱 不 值 )‏ 
موش زنده به از گربهء مرده. 
活 老鼠 胜 过 死 猫 。‏ 
موش وكربه وقتى باهم بسازند واى بد كان 
بقال 


老鼠 和 猫 相 互 勾结 پر‎ 
موی در/(لا') درزش نمی‌رود.‎ 
55 2 2۳ 1 5 22 7 AXA E 8112-84 


头发 都 容纳 不 下 )‏ 
موئى از خرس كندن غنيمت است. 
从 狗熊 身上 拨 根 毛 实 为 可 取 。( 比 喻 从 音‏ 
BH AF EBE NR)‏ 
موئی را طناب كردن 
小 题 大 作 。 ( 原 义 为 :用 头发 做 绳子 )‏ 
> يك كلاغ را چهل کلاغ كردن 
مهتاب را بگل اندودن ۰ 
Oe (比喻 做 徒劳 无 益 的 事 )‏ 
-> آفتاب را بگل اندودن . 
مهتاب نرخ ماست را می شکند. 
ماهتاب نرخ اماست را مى شکند. 同‏ 
مه جو لاغر شود انگشت نما مى كردد. 


[ [صائب‎ ۱ 
اخ‎ 1۳21 ۸۲۹6 . CERA EH FEIT 
行 或 勤奋 学 习 才 会 四 海 扬名 ) 


مهر درخشنده چو پنهان شود 
شبيره. بازیگر میدان شود 


同 2 چشمه۶ خورشيد جو ينهان شود‎ 
] مهرکز غلتی بود كين است. . . [سنائی‎ 
有 动机 的 爱 等 于 恨 。 一 塞纳 依 
مهرهء سوراخ دار بزمين نمی‌ماند.‎ 
75 (۳ زان‎ 39-7 ۳2 1> ۸2۲ ۳ 18 E. (比喻 
女孩 不 会 永远 不 出 嫁 ) 


مهره گر نيك نشيند همه كس نراد است. 
طاس اگر راست نشيند 
مه فشاند نور و سگ عوعو کند. 
| [مولوی ] 
狂犬 喘 日 。( 原 义 为 :当月 亮 挡住 太阳 光‏ 
时 , 狗 就 叫 起 来 了 ) 一 莫 拉 维‏ 
مهمان تا سه روز عزيز است. 
客人 三 天 之 内 是 受 欢 迎 的 。‏ 
> دوری و دوستى 0 
مهمان خر صاحبخانه است. 
客 随 主 便 。( 原 义 为 ;客人 是 主人 家 中 的 驴 )‏ 
مهمان روزی خود را با خود مى آورد. 
客人 做 客 时 总 是 自 带 (真主 赐 的 ) 口 粮 。‏ 
(这 是 好 客 的 伊朗 人 的 一 种 信念 )‏ 
By‏ وین Cd‏ تو ام تحور مهمان: 
مهمان منى به اب انهم لب جو 
你 是 我 的 客人 ,我 请 你 喝 溪 里 的 水 。( 比‏ 
喻 某 人 假装 十 分 慷慨 ,其 实 他 用 花 钱 很‏ 
少 或 甚至 于 不 花 钱 的 东西 来 招待 客人 )‏ 


> باآب حمام دوست گرفتن 
مهمان مهمانرا نمی تواند دید صاحبخانه 


هیچکدام را 
客人 不 愿 见 到 还 有 别 的 客人 ,主人 甚至 谁‏ 
都 不 愿 见 到 。 (比喻 客人 和 主人 两 种 不‏ 
同 的 心态 )‏ 


مهمان نمی خواهى آب زير پاش كن 
想 让 客人 走 , 就 在 他 脚下 酒水 。‏ 
مهمان ناخوانده هدیهء خدا است 
不 速 之 客 乃 真主 的 赐 物 。‏ 
ميان بلا بودن به از كنار بلا است. 
۱ در بلابودن به از بیم 同 次‏ 
میانجی می‌خورد اندر ميان مشت. 
ملاع[ 5 96ج 42 22 22[ 
ميان دعوا حلوا قسمت نمی کنند. 
人 们 不 会 在 吵架 时 给 大 家 分 甜食 。( 汉 详 :‏ 
相 罗 无 好 言 , 相 打 无 好 拳 ) ۱‏ 
ميان دعوا نرخ معين كردن 
FOE CLF] ۳3 ۳۵2۵۸۹‏ 31111 ۳۵ 25 
E9)‏ ۳۴5 دسف 8 
ميان دوتن جنگ چون آتش است 
بخن چين نيه هزم کش است 


" [سعدى] 
两 人 吵架 就 象 一 团 火 ,阴险 的 挑拨 是 非 者‏ 
是 运 柴 点 火 之 人 。 人 一 萨 迪‏ 
ميان عاشق و معشوق رمز بسيار است. 
恋人 之 间 瞳 语 多‏ 
ميان گوشت و ناخحن نمی‌توان جدائى 
انداخت. 
指甲 和 肉 分 不 开 。( 喻 指 和 陵 的 亲戚 关系 )‏ 
مى بخور منبر بسوزان مردم آزارى مكن. 
[همای اصفهانی ] 


你 可 以 喝酒 ,也 可 以 烧 掉 讲坛 。 但 不 要 残 
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害 人 民 。 人 一 霍 莫 ， 伊 斯 法 罕 尼 
می خواهد از جوى بگذرد بايش هم تر نشود.‎ 
他 想 涉 水 又 不 想 湿 和 脚 。( 比 喻 做 一 件 不 容 
易 做 到 的 事 ) 
مى خواهى عزيز شوى يا دور شو يا كور شو.‎ 
如 果 你 想得到 他 人 爱戴， E 
离 他 人 。 
می‌دونم کجات هى سوزه‎ 
我 知道 你 身上 哪 部 分 在 燃烧 。 ( 喻 谓 对 你 
的 问题 或 困难 我 是 一 清二 楚 的 ) 
SY میراث پدر خواهی علم پدر‎ 
] سعدی‎ [ 
如 果 你 想 继承 父亲 的 财产 ， 你 就 要 学 到 他 
的 知识 才 行 。 一 萨 迪 
.. ميراث گرگ مرده بکفتار می رسد‎ 
36 140 ۱2, ۲ 127114 40 PH. 
. می کشد زهر اگر اندك وگر بسیار. است.‎ 
毒药 不 管 剂量 大 小 都 致 人 于 死地 。 
ميمون را کون سوخت بچه را بزير گرفت.‎ 
当 猴 子 无 法 坐 在 (浴室 ) 灼热 的 地 板 上 时 ， 
就 会 把 小 猴 放 下 来 ,自己 坐 在 它 上 面 。 
(比喻 动物 有 自我 保护 的 本 能 ) 
هرجه زشت تر است 8 بيشتر‎  نوميم‎ 
است.‎ 
猴子 越 丑 ， 模仿 力 越 强 。 (比喻 越 丑 越 卖 俏 ) 
ميوه از درخت بيد نبايد خست.‎ 
不 要 期 望 柳树 结 出 果实 。 
از مار نزايد جز مار بچه.‎ > 
] ميوه زمیوه رنگ گیرد. [جامی‎ 
一 种 水 果 会 从 他 种 水 果 取 到 颜色 。( 比 喻 
从 其 交友 知 其 为 人 ) 一 贾 米 
انگور كيرد ز انگور رنگ.‎ > 


© 


نابرده رنج گنج ميسر نمی شود. 


[ سعدی ] ۱ 


不 劳 则 不 获 。( 原 义 为 ， اس این‎ 
宝 ) 一 萨 迪 
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نابينا بكار خویش بینا است 
盲人 也 能 料理 好 自己 的 事情 。( 比 喻 每 人‏ 
都 能 做 好 自己 的 事情 )‏ 
ناخنکی صاحب سلیقه می شود. 
尝 不 买 的 人 准 是 个 购物 的 好 手 。‏ 
-> خر ناخنکی صاحب سليقه می شود. 
نا خوانده بخانهءخدا نتوان رفت. 
不 被 邀请 莫 去 天 房 。( 比 喻 不 被 邀请 不 做‏ 
客 )‏ 


> تا نخوانندت مرو از هيج در. 
نادان را بهتر از خاموشی پیست. 
ازع NER.‏ 5 2۳ ۲1 ۸ 3 
نادان سخن كويد و دانا قياس کند. 
HARRAH ۱ ٠‏ 
نادان نداند و نيرسد. 
دانا داند و پرسد. الا 
ناز عروس بجهازش است. 


新 娘 会 撒娇 ,因为 有 嫁妆 。 


> زنی که جهاز ندارد اينهمه ناز ندارد. 
نازكش دارى ناز كن 

۱ ندارى بايت را دراز كن 
你 想 摆 架子 就 得 有 人 买 你 账 ,否则 你 就 只 能‏ 


伸 伸 腿 吧 ! 
نا کرده کار را نبرد كار.‎ 
不 要 雇用 没有 工作 经 验 的 人 。 
ناكس به تربيت نشود اى حكيم كسى.‎ 
] سعدی‎ [ 
见 شمشير نيك ز آهن بد چون کند کسی.‎ 
نالهء آب از ناهموارى زمين است.‎ 
جز 26 الملا ) . ولا 2۳2۳/2۷ 131 نز‎ ۳۳۶2 2۳۳ 
生 不 满 ) 
نام بلند به از بام بلند.‎ 
好 名 声 胜 过 高 房 顶 。( 比 喻 名 声 胜 过 一 切 ) 
نامش هست و نشانش نيست.‎ 
只 有 和 名字 ,没有 踪迹 ;有 名 无 实 。( 喻 指 一 个 
没有 真实 内 容 的 谣言 ) 
نام نيكو كر بماند زآدمى‎ 
به كز او ماند سراى زرنگار‎ 
] سعدی‎ [ 
人 死 后 留 下 一 所 金 宅 不 如 留 下 一 个 好 名 声 。 
一 萨 迪 
. نان از برای كنج عبادت گرفته‌اند‎ 
صاحبدلان نه كنج عبادت براى نان‎ 


[ سعدی ] 

Bê للا‎ E 2 GE ۸0 TF KR «۳۸۶ ۸ KR ۲ 
祷 。( 谚 :活着 不 是 为 了 吃饭 ,吃饭 是 为 了 
活着 ) 一 萨 迪 

نان اينجا آب اینجا كجا روم بهاز اينجا 9 

这 里 有 面包 ,有 水 , 何 处 我 才能 找到 比 这 
更 好 的 地 方 ? 

نان بده فرمان بده. 
谁 想 当 头 先 管 饭 。‏ 
نان بقرض يكديكر دادن 

互相 吹 摔 ; 朋 比 为 奸 ( 原 义 为 : 互 借 面 包 ) 

نان يشت شيشه ماليدن 

1۳ CEA 107 88 زان‎ (1/5 FEW Ek CR E 
KATHE) ۰ 
نانت را باآب بخور منت آبدوغ مكش.‎ 

宁可 吃 面包 喝 凉 水 ,也 不 要 受 恩 于 他 人 的 酸 
奶水 。 

نان جو كوش خو 200 

吃 大 麦 面 包 , 过 平静 生活 。 

نان خودت را مى خورى حرف مردم را جرا 

مى زنى ؟ 

你 吃 自 己 挣 来 的 面包 ,又 何必 去 谈论 他 人 
呢 。( 劝 告 人 们 不 要 吹捧 ,议论 或 背后 器 
人 )。 

نانرا بده به نانوا ولو بسوزاند. 

把 生 面 团 交 给 面包 师 , 即 使 他 可 能 会 把 面 
包 烤 焦 。( 比 喻 要 尊重 有 专业 技术 的 人 ) 

نانرا به نرخ روز خوردن 

吃 按 市 价 买 的 面包 (比喻 某 人 随机 应 变 , 趋 
炎 附 势 ) 

نانرا به اشتهاى مردم نمىشود خورد. 

吃 面包 按 别 人 的 胃口 大 小 是 不 行 的 。( 比 喻 

凡事 要 分 清 利弊 )‏ 
نانش در روغن است. /افتاده است) 

E REH. 2 878‏ لقاعلا 

نان كافر را می‌خورند» بالاش شمشير می زنند. 

1۶2 ۲ د‎ 20113 HIE ,就 得 要 用 剑 保护 他 。( 比 
喻 不 要 忘 恩 负 义 ) 

نان گندم درويش مزهء جو دارد. 

穷人 的 小 麦 面 包 味 道 像 大 麦 面包 。( 比 喻 

穷人 的 善 可 以 成 恶 ) 
نان گندم شكم بولادين می‌خواهد.‎ 
(۱ ۸۴ ۱۳۷ بق لطا‎ 3 ٠ 
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> شکمش گوشت نوبالا آورده. 
نان نامرد در شکم مرد نماند. 
۰ لا 2۳۵ 2۳۰۷۶1۳5 ۳-111 93 
نايد ز دل شکسته پیمان درست. 
[رونی ] 
8 -- , 5۶لا رافك ما ۳2 
نباشد دعاى پدر بى اثر. [نظام وفا ] 
父亲 的 祝愿 往往 是 会 灵验 的 。 一 内 扎 姆 。‏ 


瓦 法 
] نبرد رگی تا نخواهد خدا. [سعدی‎ 
除非 是 主 的 意志 ,人 的 每 一 根 血 管 都 不 会 
受到 伤害 。( 比 喻 不 能 违背 天 意 ) 一 萨 迪 
] نبرد قز نرم را تيغ تیز. [سعدی‎ 
利 剑 撕 不 开 柔 软 的 丝 岗 。 一 萨 迪 
نبود شير ژیان هركش بود چنگال و ناب‎ 
] زقا آنی‎ 
有 爪子 和 牙齿 的 野兽 未 必 都 是 凶猛 的 狮子 。 
(比喻 闪光 的 不 一 定 是 金子 ) 一 加 安 尼 
هرجه كرد است گردو نيست.‎ >- 
نبینی که چون گربه عاجز شود‎ 
برآرد بچنگال چشم پلنگ‎ 
] [سعدی‎ . 
你 难道 没 见 过 当 猫 被 逼 入 绝境 时 , 它 会 用 利 
扑 挖 出 豹子 的 眼睛 来 吗 ?。 一 萨 迪 
نجس تر شود چون نجس تر شود.‎ 
见 چون نجس تر شود نجس تر شود.‎ 
نخورد شير نیم خوردهء سک‎ 
ور بسختی بمیرد اندر غار‎ 
] سعدی‎ [ 
即使 饿 死 在 穴 中 , 狮子 也 不 会 吃 狗 剩 下 的 残 
食 。 一 萨 迪 
نخورده‌ايم نان گندم دیده‌ايم در دست‌های‎ 


مردم. 

虽然 我 们 没有 尝 过 面包 的 味道 ,但 我 们 在 
别人 手 上 看 到 过 它 。( 比 喻 我 们 对 某 事 
有 所 知晓 ) 

ندارى عيب نيست. 
贫困 不 是 缺点 ; 贫 非 罪 。‏ 


ندزد و نترس. 
不 行窃 心 不 惊 。‏ 
>آنرا که حساب پاك است از محاسبه جه 

باك است. 


ندهد نقد را به نسيه كسى. 


谁 也 不 会 用 现 钱 去 买 尚未 到 手 的 货 。 
نديد بديد وقتی که ديد بخود شاشيد.‎ 
/(بخودش جيد)‎ 
没有 发 过 财 的 人 ,一旦 发 了 财会 欣喜 得 屁 
液 尿 流 。 
ندیدستی که گاوی درعلف زار‎ 
بیالاید همه گاوان ده را‎ 
] سعدی‎ [ 
你 不 是 没有 见 过 草原 上 的 一 只 病 牛 会 害 及 
全 村 子 的 牛 群 。 一 萨 迪 
! نر بزا و الآآن برا‎ 
生 个 男孩 吧 ! 马上 生 下 来 ! 〈 比 喻 一 件 又 快 
又 好 却 难以 做 到 的 事 ) 
(Cl) نردبان يله يله‎ 
梯子 是 由 一 级 一 级 组 成 的 。( 比 喻 做 事 要 
按部就班 ) 
|] نرود ميخ آهنین بر سنگ. | سعدی‎ 
铁 钉 打 不 进 石头 。( 比 喻 忠言 劝告 对 冷 栈 
无 情 的 人 来 说 是 无 用 的 ?一 萨 迪 
نر و لاس با است.‎ 
146 تدج 5ن ح سا +[ 14 18 بلا‎ 
نزد خر خر مهره و كوهر یکی است.‎ 
] [مولوی‎ 
000 1 د‎ (比喻 某 人 
良 劳 不 辨 ) 一 莫 拉 维 
خرمهره را با در برابر كردن‎ >- 
نزديك شتر مخواب خواب آشفته مبين.‎ 
睡觉 不 要 挨 近 骆驼 ,这 样 你 就 不 会 作恶 梦 。 
(民间 的 一 种 说 法 ) 
نزن در كسرا تا نزنند درت را.‎ 
]5[ مکوب درکسی را تا نکوبند درت را.‎ 
نسيه اخر بدعوا رسيه.‎ 
REK ع عبط زا 8 5 بر‎ , 
معاملهء نقد بوى مشك می‌دهد.‎ >- 
نشخوار آدمیزاد حرف است.‎ 
同 حرف نشخوار آدمیزاد است.‎ 
نصيحت از دشمن بذيرقتن خطا است ولى‎ 


شنید ن رواست. 
[ سعدی ] 
可 以 昕 敌人 的 劝告 ,但 照 它 办 就 错 了 。‏ 
١‏ سم 
忠言 逆 耳‏ 
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نفاق بینداز و کن. 

分 而 治之 。( 原 义 为 : 播 下 不 和 的 种 子 本 

能 取得 胜利 )‏ 
نفس ارباب بهتر از نواله است. 

OEE O 11 8 ( 2 FH RGF UE ۴ 
给 它 的 草料 。 

نفس را وعده دادن بطعام آسانتر است که 

بقال را بدرم. | سعدی ] 

答应 给 自己 提供 食物 比 答应 给 杂货 商 提 
供 金 钱 容易 。( 提 佛 知 足 ۱2۳۷۵۱ ۵ 3K 
卖 ) 一 萨 迪 

نقد را به نسيه نبايد داد. 

7۳3۶ (1[ 71 9 جلا ع1‎ ۳۷ 1 Th. 2798721 
弃 现 有 的 东西 以 期 望 得 到 尚未 到 手 的 
东西 ) 

نقش از كليم مىرود از دل نمی‌رود. 

印 在 地 毯 上 的 花纹 可 以 消失 ,而 印 在 脑海 

里 的 形象 却 难以 消除 。 
نقش مى خواهد و خواب دمر‎ 

他 想 交 好 运 ,又 想 趴 在 地 上 睡 。 REA 

交 好 运 后 什么 也 不 想 干 了 ) 


نقل كفر كفر نيست 
谈论 不 信 孝 本身 不 是 不 信和 部‏ 
نکاشته را درو می کند. 
没有 下 种 就 想 收 割 。( 比 险 某 人 想 不 劳 而 获 )‏ 
نكبت نيامده را نبايد استقبال كرد. 
不 要 向 厄运 迎头 而 上 。‏ 
نکرده کار را مبر بكار. ٠‏ 
نازكرده کار را نبر 
نکند باز موش مرده شکار [سناثی ] 
1 عو MM.‏ از ۵ 22۰/۵ کار 
نكند گرگ پوستین دوزی. [سعدی ] 
تزع سح ۸۰ جر 6 22 1۴2 ۳32 
نکوئی با بدان كردن چنان است 
که بد کردن بجای نیکمردان 
为 坏人 行善 等 于 对 好 人 行 恶 。 一 萨 迪‏ 
-> ترحم بر پلنگ تيز دندان ستمكارى بود 
برگوسفندان 
نگاه ey‏ دل است وگراه دوستی 
ود 
眼神 是 心灵 的 镜子 , 它 是 友善 和 仇恨 的 见证 。‏ 
نگاه درویش عين سوال است. 
乞丐 看 你 一 下 ,实际 上 他 是 在 求 乞 。‏ 


同 بكار.‎ 


نگفته ندارد كسى باتو كار 
وليكن جوكفتى دليلش بيار 
[ سعدی ] 
只 要 你 没 说 ,没有 人 会 干涉 你 ;但 一 旦 你 说‏ 
了 ,你 必须 要 拿 出 道理 来 。 一 萨 迪‏ 
نكنجد دو شمشير در يك غلاف. 
دو شمشير در نيامى نگنجد. 同‏ 
> دو يادشاه در اقليمى 
نكويند از سر بازيجه حرفى 
كز آن پندی نگیرد صاحب هوش 
聪明 人 无 不 从 人 们 的 戏言 中 受到 神 益‏ 
一 萨 迪‏ 


نمرده عزا نمى كيرند. 
人 没有 去 世 ， 人 们 不 会 去 哀悼 。‏ 
نمك بر زخم ياشيدن /(برجراحت ريختن) 
往 伤口 上 撒 盐 (比喻 揭 他 人 的 疮 疤 )‏ 
-> ريش به فلفل آكندن /نمك بر سوخته 
يرا کندن 
نمك خوردن و نمكدان شكستن 
( امنا ) 2:۳۴ ۲ زلا 
> یاده خوردن و سنگ به جام انداختن 
نمی بینی که گاوی در علقزار 
بیالاید همه گاوان ده را 
ندیدستی که گاوی درعلفزار 
نمی توان / (نمی‌شود) باو كفت بالای چشمت 
ابرو است. 
你 不 能 对 他 说 “你 的 眼睛 上 面 还 有 眉毛 呢 ! ”‏ 
(比喻 某 人 十 分 傲慢 易 怒 , 听 不 进 他‏ 


人 的 话 ) 
نو باشد جل كو باشد.‎ 
只 要 是 新 的 , 牛 的 鞍 垫 也 是 好 的 。( 强 调 一 
切 新 的 就 是 好 ) 
轮 到 我 们 骑 驴 时 , 驴 下 了 患 。( 比 喻 运气 不 
佳 ) 


نور على نور. 
更 好 ! 更 妙 ! ( 原 义 为 : 光 上 之 光 )‏ 
نوش خواهى نيش مى بايد جشيد. 
BEHRE 1/1 122 EERE.‏ 
نوش با نيش است. 
HME. CRNA: 35 70 2 ۳ 12‏ 
نوشداروکه پس از مرگ به سهراب دهند. 
苏 赫 拉 布 《 王 书 》 中 鲁 斯 坦 姆 之 子 ) 去 世 后‏ 


. نوکر بىجيره و مواجب تاج 
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药 才 运 到 。( 比 喻 无 济 于 事 ) 

نوكر باب ششماه چاق است ششماه لاغر. 

仆 入 半年 受 雇 心 宽 体 胖 ， 半年 不 受 雇 肯 瘦 
mi, 

سر اقا است. 

领 不 到 配给 物 或 工钱 的 仆人 犹如 主人 头 
上 的 皇冠 。( 比 喻 没有 领 到 工钱 的 仆人 
往往 对 主子 盛 气 潜 人 ) 

نوكر من نوکری داشت نوكر او جاكرى 

داشت. 1 

我 的 仆人 有 一 个 仆人 ,这 个 仆人 又 有 一 个 
仆人 。( 当 仆人 接 到 任务 时 却 交 给 另 一 
个 仆人 去 完成 时 说 的 一 句 该 谐 话 ) 

نوكر نو تيز رو. 

新 雇佣 的 仆人 手脚 快 。( 比 喻 新 打 晕 扫 起 
来 十 分 干净 ) ۱ 

-> کوزهء نو دو روز آب را سرد نگاه می 

ذازد. 
نوكه آمد بازار کهنه شود دل آزار. 
新 商品 上 市 , 旧 商 品 就 会 令 人 讨厌 。‏ 
" > تازه به تازه نو بنو. 
نویسنده داند که در نامه چیست. 

-. [سعدی] 

只 有 写 信 的 人 才 知道 信 的 内 容 。 《比喻 -一切 
猜想 都 是 多 余 的 ) 一 萨 迪 

نه آب یار نه كوزه شكن. 

(۷ 221[ رای(‎ 2216746186 ۲ ١ (比喻 某 
人 的 仆人 成 事 不 足 , 败 事 有 余 ) ۱ 

نه آفتاب از این كرمتر مى شود نه غلام / 

(قنبر) از اين سياه تر. 

黑 奴 不 会 变 得 比 这 更‏ و 
黑 。( 比 喻 事情 糟糕 到 极点 )‏ 

نه از من جو نه از تو دو بخور كاهى برو 

راهی. 

不 要 期 望 我 给 你 大 麦 吃 ,我 也 不 期 望 你 跑 
得 快 ,你 吃 你 的 干草 ,你 慢 慢 走 你 的 路 
IE! (这 是 音 青 的 雇主 拒 付 较 高 工钱 时 
对 被 雇 者 说 的 一 些 该 谐 话 ) 

نهال تلخ نگردد به تربيت شیرین. 
苗 汲 的 幼 树 经 过 栽培 也 结 不 出 甜 果 。‏ 
نهال را تا تر است بايد راست كرد. 
幼 枝 湿润 时 才能 把 它 和 弄 直 。‏ 
نه به آن الفت و كرميت نه باين بى صفتيت. 


1۳2۳۵-7351۴ 221۳۶۵۲ 1۴ . | 17111186 8 
负 义 !( 喻 指 某 人 突然 变化 的 待人 态度 ) 

نه به آن شورى شور ونه به اين بى نمكى. 

不 要 那样 威 味 十 足 , 也 不 要 这 样 淡 而 无 味 。 
(比喻 几 事 适中 为 好 ) 
نه بر اشترى سوارم نه جو خر بزير بارم‎ 

نه خداوند رعيت نه غلام شهريارم 

[سعدى | 

我 既 不 愿 骑 在 骆驼 上 ,也 不 愿 象 一 条 驴 压 
在 重担 下 ;我 不 做 谋 民 的 老爷 ,也 不 想 
当 国 玉 的 奴仆 。 تن‎ et و‎ 
و سم‎ 
: , نه يشت دارد نه مشت دارد.‎ 

他 既 没 有 靠山 ,也 没有 结实 的 拳头 。 (比喻 
某 人 既 没 有 力气 ,也 没有 人 保护 他 ) 

تھ پیر وا ب جور ne ed‏ 

كرفتن 

يبر خربه را خریدن و ور به زن 同‏ 

گرفتن مفرست 

نه جای آشفته بخراب نه خواب آشفته ببين. 

你 不 要 在 混乱 的 地 方 人 睡 ,这 样 你 就 不 会 
作恶 梦 。( 民 间 中 的 一 种 说 法 ) 

نه چك زديم نه چانه عروس آمد تو خانه. 

没有 讨价还价 ,我们 就 把 新 娘 带 到 了 家 中 。 
(比喻 某 人 没有 费劲 就 达到 自己 的 目的 ) 

نه چندان بخورکز دهانت بر آ ید 

ne‏ ی ی ی 

[سعدی] 

FREER, 以 臻 食物 从 口中 哎 出 ;也 
不 要 吃 得 太 少 ,以 致 身体 虚弱 一 命 鸭 呼 。 
一 萨 迪 

نه جندان درشتی کن که از تو سیرشوند ونه 
جندان نرمى که برتو دلير گردند. 

[ سعدی ] 

既 不 要 行为 粗暴 ,以 致 他 人 对 你 厌烦 ,也 
2 ,以 致 他 人 对 你 胆 大 亡 

رل 
مود رم واه کی ومع ده کم 
> بسک دهم. 

我 自己 不 吃 , 又 不 给 他 人 吃 ,等 东西 坏 了 ， 
再 给 狗 吃 。( 喻 指 一 个 自己 不 享用 ,也 不 
让 别人 享用 的 人 ) 


نه دزد باش نه دزد زده 
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,但 也 不 要 往 牛 奶 竞 水 。| 既 不 偷 , 也 不 让 被 他 人 所 偷 。 


] [سعدی‎ 
见 00 


نهد شاخ برميوه سر برزمين 
تواضع كند هوشمند كزين 
نه سر پیازم نه ته پیاز. 
نكا UREN KAR.‏ 171 لذ جل 207 م۳ 390 
喻 某 人 同 某 事 无 关 )‏ 
نه سرم را شكن نه گردو بدامنم بريز. 
ی ی 
وهو تيه 。 装 上 核桃‏ 
نه سير بخور نه کندر بسو 
(乳香 可 驱 走‏ ا FHKE‏ 
大 蒜 味 )‏ 
نه شير شتر نه ديدار عرب. 
宁可 不 喝 骆 驼 奶 ,也 不 愿 见 到 阿拉 伯 人 。‏ 
-> عطايش را بلقايش بخشيدم. 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. 
[سعدى ] 
情人 存 不 住 耐心 ,筛子 存 不 住 水 。 一 萨 迪‏ 
نه عجب گر فرو رود نفسش 
| عندلیی غراب ‏ هم قفسش 
当夜 营 和 乌鸦 同 关 在 一 个 鸟 笼 里 , 夜 营 的‏ 
叫 声 变 得 微弱 是 不 足 为 奇 的 。 一 萨 迪‏ 
نه كور می كند نه شفا می‌دهد. 
他 既 不 让 我 睹 了 了 眼 , 也 不 医治 好 我 的 眼睛 。‏ 
(比喻 为 从 病人 身上 捞 更 多 的 钱 ,眼科 医‏ 
生 医 治 病 人 时 用 的 拖延 战术 )‏ 
نه ما را اين بخت است نه شما را اين كرم. 
我 们 不 那么 幸运 ,你 也 不 那么 慷慨 大 方 。( 比‏ 
喻 彼此 彼此 )‏ 
نه مالدارم دزد ببرد نه ايماندارم شيطان 


ببرد. 
我 既 无 钱财 可 让 窃贼 偷 走 , 也 没有 信念 可‏ 
itt HEHE‏ 
نه مال كسيرا خوردهدايم نه از ديوار كسى بالا 
رفتها د 
EH RIE‏ , سر ونر IEEE‏ 1 
人 的 墙 。( 比 喻 做 人 清白 诚实 )‏ 
نه محقق بود نه دانشمند 
جاروائى /(جاربابى)بر او كتابى جند 
[ سعدی ] 
EO 又 没有 学‏ ی 
人 一 萨 迪‏ 。 
نه نماز ثبگیر کن نه ۱ 


你 可 以 不 做 晚 祷告 
(对 往 牛 奶 竞 水 的 挤 奶 工 说 的 话 ) 
نه‌نه‌ام بهتر از تو نفرين می كند.‎ 
我 母亲 比 你 还 会 骂人 。( 讽 刺 某 些 官员 只 
会 骂人 ,不 会 采取 任何 有 效 措施 来 伸张 
正义 ) 
نه نه نه نه پستان- پستان برود فبرستان.‎ 
不 ,不 ,( 母 亲 的 ) 奶 头 见鬼 去 吧 ! ۴ 
些 男人 结婚 后 就 变 得 忘 恩 负 义 ,忘记 母 
亲 养 育 之 恩 ) 
نه هرآدمیزاده از دد به است‎ 
که دد ز آدمیزادهء بد به است‎ 
] سعدی‎ [ 
不 是 每 个 人 都 优 于 猛兽 ,猛兽 比 恶 人 更 为 
可 取 。 人 一 萨 迪 
نه هر آن جيز كه او زرد بود باشد زر.‎ 
[ناصر خسرو]‎ 
1 2311017 1س اط‎ . ARR ° EME 
هرج آن برزبان آيد توان گفت.‎ 4 


] [نظامی‎ 
不 是 任何 到 嘴 边 上 的 东西 都 能 说 出 来 。 
سم‎ 
نه هرجه بقامت مهتر بقیمت بهتر.‎ 
] سعدی‎ [ 
身材 高 大 的 人 不 一 定 都 比 他 人 强 。 一 萨 迪 
نه هر که بصورت نکو است سيرت زيبا در‎ 
] او است. [ سعدی‎ 
不 是 每 个 长 相好 的 人 都 有 良好 的 秉性 。 
一 萨 迪 
نه هر كه آينه سازد سکندری داند.‎ 
] حافظ‎ [ 
不 是 每 个 做 镜子 的 人 都 知道 亚历山大 做 镜子 
HK. ~E ME) 
注 : 亚 历 山大 做 出 的 镜子 可 以 看 到 全 世 
界 。 
نه هر كه در مجادله جست در معامله درست.‎ 
不 是 每 个 在 辩论 中 聪明 的 人 在 交易 时 都 诚 
3 ۰ 
نه همین لباس زیا است نشان آدمیت.‎ 
] سعدی‎ [ 


漂亮 华丽 的 衣服 不 一 定 是 人 性 的 标志 。 
^ 


نیارد شاخ بد جز تخم بدبار. 
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劣 树 只 能 长 出 劣 果 。‏ 
نيرزد عسل جان من زخم نيش. 
[ سعدی ] 
BEd‏ ~ . کج KII HERT‏ 
نيش عقرب نه از ره كين است 
اقتضاى طبيعتش اين است 
FEA F ERR (۳29۲ , ,而 是 其 本 性 所 为 。‏ رذ 
ش قلم تيز به از تيغ دو ده 


نیش قلم 
锋利 的 笔尖 胜 过 双 刃 的 宝剑 。( 比 喻 文 能‏ 
治 武 )‏ 


نيك باشى و بدت كويد خلق 
به که بدباشی و نيكت دانند 
[ معدی ] 
BL ATIVE VR RE» REXE 1/7715 1177‏ 3 


一 萨 迪 
نيك و بد چون همى ببايد مرد‎ 
خنك آنکس که كوى نيكى برد‎ 
[cs + 
既然 好 与 坏 都 会 消亡 ,能 打出 善良 好 球 的 
人 该 多 幸福 呀 ! 一 萨 迪 
نيكى راه بخانهء صاحب خود می‌برد.‎ 
同 ثواب راه بخانهء صاحب خود می برد.‎ 
نیکی و پرسش ؟‎ 
做 善举 难道 还 需 去 问 别 人 吗 ? 
دركار خير حاجت استخاره. نیست.‎ >- 
نيم حكيم خطر جان نيم ملا خطر ايمان.‎ 
一 知 半 解 的 医生 危害 人 的 生命 ,一 知 半 解 
的 毛 拉 危及 人 的 信仰 。 


你 说 好 话 。 


2 


واکن كيسه بخور هريسه. 
打开 你 的 钱包 , 喝 你 的 粥 去 。( 比 喻 自负 费‏ 
用 或 自己 承担 后 果 )‏ 
وامانده به كه درمانده. 
宁可 筋疲力尽 ,也 比 处 境 困 难 好 。‏ 
واماندهء خر بگاو مى بايد داد. 
驴子 吃 剩 的 应 该 留 给 牛 去 吃 。( 谚 语 的 反 意‏ 


۶ ار سرت‎ RIEF TIERRA) 
ه اگر عنقا ز بی‌برگی‌بمیرد شکار از دست‎ 
گنجشگان نگیرد‎ 


وای بباغى که كليدش جوب مو باشد. 
Rk 17 RE [8 78 4 19 SE , XT E IR‏ رز 
该 倒霉 了 。 (比喻 花园 如 果 没 有 锁 好 ，‏ 
那 就 会 一 钱 不 值 了 )‏ 
وای بحال مرده‌ای که مرده شوى برايش 
كريه كند. 
RR! 连 洗 尸 者 都 在 为 死者 哭泣 ! (比喻‏ 
此 人 的 去 世 特 别 令 人 伤心 )‏ 
وای بخونى که يك شب از میانش بگذرد. 
KR! 由 于 一 个 晚上 未 能 为 之 昭雪 的 鲜血‏ 
将 永远 遭 到 不 白 之 宪 !‏ 


واى بوقتى كه بكندد نمك (هرجه بكندد 
نمکش می زنند (o00‏ 
凡 东 西 腐烂 时 可 撤 上 盐 ), 如 果 连 盐 都 失‏ ( 
去 了 防腐 的 作用 , 那 还 有 什么 办 法 呢 ?‏ 
وای بوقتی كه جاروادار راهدار شود. 
如 果 运 货 商 是 收 税 官 的 话 , 岂 不 天 助人 也 。‏ 
(比喻 运 货 商 通常 对 各 种 走私 的 门路 了‏ 
如 指 掌 )‏ 
وجود مردم دانا مثال زر طلا است 
بهر كجا که رود قدر و قيمتش دانند 
[ سعدی ] 
有 学 问 的 人 如 同 纯 金子 一 般 ,无 论 走 到 那‏ 
里 ,人 们 都 会 赏识 他 的 价值 。 一 萨 迪‏ 
وجود ناقص به از عدم محض است. 
不 完美 的 存在 总 比 根本 不 存在 强 。‏ 
وزيرى جنان شهريارى جنين. 
有 其 君 必 有 其 臣 。‏ 
وصف‌العیش نصف العيش. 
谈论 愉快 之 事 本 身 就 是 一 种 享受 。‏ 
وصلهء ناهمرنگ به از سوراخ باز است. 


1 2۳ AIEEE اد را خا‎ ۷۵ 15 ERA. 
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وعدهءوصل چون شود نزديك 
| آتش‌عشق تيز تر گردد 
相逢 的 日 子 越 近 ,爱情 的 火焰 越 高 。‏ 
وفاداری را از سگ بايد موخت 
忠心 耿耿 的 品质 应 该 从 狗 那 里 去 学 。‏ 
وفادارى مدار از بلبلان چشم 
. که هر دم بركلى ديكر سرایند 
[ سعدی ] 
不 要 从 夜莺 那里 去 学 忠诚 ， 因为 它 随时 者‏ 
会 飞 到 另 一 打下 瑰 花 上 歌唱 ,~ 萨 迪‏ 
وفا را نگهدار و سر را بده. 
宁可 断 头 , 也 勿 食 言 。‏ 
وفای و بيش از/(به از) آدمیزاد است. 
任何 东西 的 存在 也 比 人 的 存在 更 持久 。‏ 
(比喻 人 死 后 他 的 财产 继续 存在 )‏ 
وقت خوردن خاله خواهر زاده را نمى شناسد. 
吃饭 时 间 一 到 ,姨妈 就 会 不 认 自 己 的 外 禾 .‏ 
了 。( 比 喻 吃饭 问题 上 人 们 往往 六 亲 不‏ 
认 )‏ 
وقت كار كردن جلاقم وقت خوردن 
7 قلجما 


LHR ۳۰ ااا‎ HERE. ( 比 
喻 后 人 的 心态 ) 

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانى. 
[حافظ ] 
~E‏ , 34 زار 5 7 KHER‏ 
欢乐 时 他 总 在 场 ,打仗 时 他 老 退 堂 。‏ 

وقت ضرورت جو نماند كرير 2 

دست بگیرد سر شمشير تيز 
[ سعدی ] 


6 


هذا مسجد هذا منبر. 
(比喻 现在‏ 
你 有 机 会 来 证 明 自 己 所 说 的 是 对 的 )‏ 


-> اين ميدان و این گوی. 


(比喻 新 扫 | 这 里 清真 寺 和 祭坛 均 已 齐备 。 


紧急 情况 下 如 果 没 有 退路 , 谁 都 会 去 抓 住 
” 利 剑 的 顶部 。 人 一 萨 迪 
وقت كريه و زارى برويد خاله را بياريد‎ 
وقت نقل و نواله حالا نيست جای‌خاله‎ 
واه رذ‎ REY 1۳210۵ ۰ 2185 ”عل لا‎ , 2, 
اه ان و ری بو با رن‎ 
方 。”( 比 喻 实用 主义 者 的 心态 ) 
وقتى كه جيك جيك مستانەت بود ياد‎ 
: ۳ زمستانت نبود‎ 
بلا‎ VES 3 FF HE قلا‎ KEY , EE ۷۳۲۷ 6 EU 
要 储 食 过 冬 吗 ? (蚂蚁 对 冬天 来 讨 食 的 
夜莺 说 的 一 句 话 ) ， 
وقتی که زنده بودم كاه وجوم ندادى‎ 
حالاكه کار گذشته توبره سرم نهادى‎ 
د‎ REN HR, 你 没有 给 我 吃 干草 和 大 
tat ea 
只 马 粮 袋 。( 比 喻 一 切 都 已 太 晚 ， 
اد‎ TA 句 话 ) 


و ميآيد بده كه ميآيد وقتى که 


نمی آيد بده که نمی‌پاید. 

当 你 富裕 时 ,你 要 行善 ,这 样 你 得 到 的 可 
以 更 多 ;但 当 你 不 富裕 时 ,你 也 要 同样 
地 行善 ， 因为 任何 东西 都 不 能 持久 水 便 。 

وقتی که می آ ید پشت سر می [ بد. 

不 来 则 已 ,一 来 就 接二连三 地 来 了 。( 指 坏 
事 . 好 事 等 ) 

وقتى مادر نباشد با زن يدر بايد ساخت. 

مادر كه نیست با زن يدر بايد ساخت. 同‏ 

وكالت نردبان وزارت است. 

国会 议员 是 提升 为 内 阁 成 员 的 梯子 。( 流 

行 的 政治 谚语 ) 


هر آسياب نوی کر و كرى دارد. 
每 一 个 新 磨 都 会 发 出 研磨 声 。‏ 
山 扫 得 特别 干净 )‏ 


-> کوزهء تازه دو روز آب را سرد نگاه می 
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دارد. 
هر آنچه آسان یافتی آسان دهی 
٠‏ تلا 1 1 :0 13 2 روط 2 2613 ع2 RR‏ 
هر آنکس که دندان دهد نان دهد. 

[ سعدی ] 

给 你 牙齿 的 人 ,也 会 给 你 面包 。( 比 喻 真 
主 是 不 会 气 待 世人 的 ) 一 萨 迪 

هر آنكه تخم بدى كشت و جشم نيكى 

داشت 

rf i نا وه‎ 

۱ [ سعدی ] 

谁 要 是 播 下 恶 种 却 想得到 善 报 , 他 真是 异 
想 天 开 , 想 入 非 非 。 一 萨 迪 

" هر آن كهتر كه با مهتر ستره 10 
جنان افتد که هركز بر نخيزد 

[ سعدی ] 

弱者 与 强 者 争斗 ,弱者 只 会 摔 倒 在 地 上 ， 
FERRER. ~E 

هر بزى را بپای خود آويزند. 

每 头羊 宰杀 后 都 是 靠 自 身 的 腿 倒挂 起 来 

的 。( 比 喻 恶果 往往 由 自身 造成 ) 
از ماشت که برماست.‎ > 

هر بهاری را خزانی است و هر راهی را پاینی 

每 个 春天 都 有 它 的 秋天 ,每 条 路 都 有 路 的 
尽头 。 

هر بيشه گمان فبركه خالى است 

شايد که پلنگ خفته باشد 

[ سعدی ] 

不 要 以 为 每 个 从 林 里 都 是 空 无 一 兽 ,也 许 
有 头 豹 还 正在 那里 睡觉 。( 比 喻 要 提高 
警惕 ) 

هر يستى يك بلندى دارد. 

每 块 低地 均 有 高 坡 。( 比 喻 有 涨潮 必 有 退潮 ) 

هرجا آش است كل /(كجلك) فراش است. 

只 要 有 婚 丧 喜庆 ,总 会 有 爱 管 闲事 的 人 在 场 。 

هرجا سر هست سخن هست. 
哪里 有 人 ,哪里 就 会 有 闲 言 碎 语 。‏ 
هرجا سكف است بپای لنگ است. 

۱2 FER جلا 25 ل 06 چا‎ . CARPE FE 

要 倒霉 的 人 总 会 遇 上 灾难 ) ， 
هرجا که پربرخی است ديوى با او ست.‎ 

有 仙女 之 处 必然 有 魔鬼 。( 比 喻 世上 没有 

十 全 十 美的 幸福 ) 


> هر جاكه گل است خار است. 
هر جاكه كل است خار است. 
[ سعدی ] 


没有 无 刺 的 玫瑰 。 (比喻 有 乐 必 有 昔 ) 一 萨 
迪 


-> هر جا يريرخى است ديوى با او ست. 
هرجا که گلی است خار در پهلوی او ست. 
娜 里 有 玫瑰 ,哪里 就 有 刺 。‏ 

هرجا كه نمك خورى نمکدان مشکن. 

جابى نمك که. خوری نمكدان مشکن. 同‏ 
هرجه آسان يافتى آسان دهی. [مولوی ] 

易 得 易 失 : RFRA 213 9: 1 2 ( . 
一 莫 拉 维 

> باد آورده را باد مى برد. 
هرجه آید برسر اولاد آدم بگذرد. 

[ عبداالواسع جبلی ] 

ETS AI E FD و‎ KRE A 
去 的 。( 奉 劝 人 要 有 耐心 和 坚忍 不 拔 的 
精神 ?一 阿布 柱 。 瓦 希 。 加 巴里 

هرجه از حد بگذرد ناچار گردد ضد آن. 

物 极 必 反 


هرجه از دزد باقى مى ماند كير فالكير می آ يد. 
窃贼 偷 剩 下 来 的 东西 ,算命 先生 也 都 会 拿 走 。‏ 


(比喻 情况 变 得 愈 来 愈 精 糕 ) 
هرجه از دوست مى رسد نيكو است.‎ 
来 自 友 人 的 一 切 都 是 美好 的 。 
از ضرر بركردد منفعت است.‎ 
凡 从 损失 中 挽回 来 的 都 是 一 种 收益 。 
هرجه اين ريخته او جمع كرده.‎ 
A RHA HIE BSE. ) ۲۱۵23 
其 前 任 的 后 竺 ) 
هرجه باغ سبز باغبان خرم.‎ 
花园 越 法 绿 , 花 匠 越 欢乐 。 
صفاى هر چمن از روى باغبان پیداست.‎ >- 
هرجه بسيار شود خوار شود.‎ 
东西 多 了 就 不 值钱 。 
هرجه بگندد نمکش مى زنند وای بوقتى که‎ 
بگندد نمك‎ 
见 وای بوقتى که بگندد نمك‎ 
هرجه بهمش زنی گندش زیاده‌تر شود.‎ 
你 越 捞 和 ,东西 越 腐烂 得 快 。( 比 喻 某 种 
形势 越 加 以 干涉 ,就 变 得 越 加 精 磁 ) 
هرچه به یللی می ايد به تللی می‌رود.‎ 


هرچه 
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13 2 بو‎ RIK KORE KK HEA 
出 。 


> باد آورده را باد می برد. 
هرجه بول مى دهى أش می‌خوری. 
出 多 少 钱 ,就 喝 多 少 粥 。( 比 喻 负担 费用 就‏ 
有 决定 权 ) ۲‏ 
هرجه پیش ايد خوش اید. 
一 切 到 来 的 都 是 美好 的 。‏ 
> الخير فى ماوقع. ' 
هرجه خدا خواست همان شد. 
هر < چه دلم خواست نه oF‏ شد 见 ess‏ 
هرجه خوارآید روزی بكار آید. 
闲散 之 物 急 时 有 用 。‏ 
هرجه خورده يس نداده است. 
他 没有 退还 他 吃 过 的 东西 。( 比 了 喻 某 人 十‏ 
分 肥胖 ) 5‏ 
هرجه در اينه جوان بيند 
آنچه اندر آثينه بيند جوان 
هرجه در بند آنى بندهء آنی 
VR 7 ۷۳223۲ (2 ۰ |‏ 
هرجه در دل فرود آيد در ديده نكو نمايد. 
32 
凡 心 中 喜欢 的 看 起 来 都 很 舒服 顺眼 。‏ 
一 萨 迪‏ 
هرجه در دیگ است بجمجه در می‌آید. 
锅 里 有 什么 ,勺子 里 也 会 有 什么 。( 比 喻 锅‏ 
里 有 碗 里 也 会 有 ;无 中 不 能 生 有 )‏ 
-> از كوزه همان برون آيد که در او است. 
هرچه در عالم است بر سر آدم است. 
۰ 2 ۴ 3۴ رن 1۵ 2 و و8 اللا 
هرجه دلم خواست نهان شد 
هرچه خدا خواست همان شد. 
我 心 想 的 难以 如 愿 , 而 真主 想 的 总 能 如 愿 。‏ 
(比喻 谋事 在 人 ,成事 在 天 )‏ 
> از تو حر کت از خدا برکت. 
هرچه را باد آورد بادش برد. 
باد آورده را باد می برد. 同‏ 
هرجه ریشتم شد. 
我 纺 完 的 棉花 仍然 是 棉花 。 (比喻 我 的 一 切‏ 
都 失败 了 )‏ 
هرجه ريش داشت بز نيست. 
有 胡子 的 不 一 定 都 是 山羊 。( 比 喻 发 光 的 不‏ 


一 定 是 金子 ) 
هر درخشنده‌ای طلا نبود.‎ > 
هرجه زود برآيد دير نپاید. [سعدى]‎ 
来 得 快 的 ,是 不 能 持久 的 。 一 萨 迪 
هرجه عوض دارد گله ندارد.‎ 
公平 交易 无 怨言。 


-> سهم بسهم. 
هرجه كنى بخود كنى كر همه نيك و بد كنى. 
不 管 善 与 恶 ,你 做 了 就 是 针对 自己 做 的 。( 比‏ 
喻 善 有 善 报 , 恶 有 恶 报 )‏ 
-> از مكافات عمل JE‏ 
هرجه كه كندمند است مال من دردمند 
است. 
一 切 最 精 糕 的 事情 都 落 在 我 这 个 倒霉 人‏ 
的 头 上 。‏ 


هرجه گند ه تر ميشى گند هتر میشی. 
你 愈 是 长 大 ， 愈 是 被 宠 坏 了 。 (父亲 教训 儿‏ 
子 的 话 )‏ 


هرجه نباید دلبستگی را نشايد. 
[ سعدی ] 


过 眼 云烟 ( 指 不 持久 的 东西 ) 无 需 留恋 。 
一 萨 迪 
هرجيزى بجاى خويش نيكو است.‎ 
凡事 各 得 其 所 为 好 。 
هرخوردنى پس دادنى دارد.‎ 
每 次 请 客 就 会 有 一 次 回 请 。 
يس هم دارد.‎ Sh ضيافت‎ < 
هر درخشنده‌ای طلا نبود.‎ 
发 光 的 不 一 定 是 金子 。 
هردردى را درمانى (مقرر) است.‎ 
有 病 就 有 治 病 的 药 。( 或 :有 创伤 就 有 数 治 
的 药膏 ) 
هر راستى را نبايد / (نمى توان) كقت.‎ 
不 是 每 一 句 实话 都 需要 讲 出 来 。 
هر راهى را به راهداری سپرده‌اند.‎ 
每 条 路 都 要 交 给 响 导 来 指引 。 
هر روز عيد نيست كه حلوا خورد كسى.‎ 
不 是 每 天 都 是 节日 ,大 家 都 可 以 吃 到 甜食 。 
هر روز گاو نميرد تا كوفته ارزان شود.‎ >- 
هر روز گاو نميرد تاكوفته ارزان شود.‎ 
不 是 每 天 都 会 有 牛 死 去 ,以 至 肉 丸 子 会 降价 。 
هر سخن جابى و هر نكته مقامى دارد.‎ 


] حافظ‎ [ 
(说 话 时 ) 每 句 话 、 每 一 论点 都 要 得 体 到 位 。 
چام‎ Ek 
هر سربالایی يك سرازیری دارد.‎ 
每 个 上 坡 就 会 有 下 坡 。 
هرسرى روزی‌ای دارد.‎ 
每 人 每 天 都 会 领 到 (真主 赐 给 的 ) 食 禄 。 
هر سگ بدرخانهء خويش است دلير.‎ 
狗 是 百 步 王 ,只 在 门 前 狠 。 
سگ ماده بلانه شیرنر است.‎ > 
هرعيب که سلطان به پسندد هنر است.‎ 
] سعدى‎ [ 
国王 赞许 的 任何 缺陷 都 是 美德 。 一 萨 迪 
هركارى وقتى دارد.‎ 
凡事 以 适时 为 好 。 
تو با منى من خوشدلم‎ 
ور بود در قعر چاهی منزلم‎ 
] مولوی‎ [ 
无 论 在 何 处 只 要 我 和 你 在 一 起 ,我 就 高 兴 ; 
即使 我 生活 在 井 底 ,也 是 如 此 (表示 诗 
人 的 心态 ) و‎ ~RRME 
هركجا چشمه‌ای بود شيرين | رز ال‎ 
مردمو مرغ و مور کرد ایند‎ 


هركجا 


] سعدى‎ | 
哪里 有 清澈 的 泉水 ,哪里 周围 就 会 有 人 、 鸟 
FI NX. ~~ BÈ 


هركجلى خوش اقبال نيست. 
不 是 每 个 秃子 都 会 交 好 运 。( 据 说 人 们 相信‏ 
秃子 是 会 交 好 运 的 )‏ 
هركس باميد همسايه نشست گرسنه می 
خوابد. 
HEK i 46 [8 ١ HER RETA EE. CGF‏ 
人 要 自力 更 生 )‏ 
هر كس بشهر خود شهريار است. 
谁 在 本 乡 本 土 中 均 可 以 称 王 。‏ 
به سگ در خانهء خود شير است / ماده سگ 
بلانه شيرنر است. 
هركس باندازه دوکش ينبه بر می‌دارد. 
谁 都 是 根据 自己 纱 绽 的 大 小 去 纺 棉花 。( 比‏ 
喻 人 办 事 要 量力 而 行 .)‏ 
-> بقدر كليمت يا دراز كن. 
هركس بقدر همت خود خانه ساخته. 
人 有 多 大 的 雄心 才能 造 多 大 的 房子 。‏ 
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هركس خواب است حصه‌اش در آب است. 
谁 要 睡 大 党 谁 就 会 失去 食神 。‏ 
هركس دردش در دل خودش است. 
每 个 人 的 痛苦 都 是 深 埋 在 心底 里 的 。‏ 
هركس کسی را می خواهد سگش را هم 
مى خواهد. 
爱 屋 及 乌 。‏ 
->كوش عزيز است گوشواره‌اش هم عزيز 
ات 
هرکسی آب دلش / (قلبش) را می خورد. 
每 人 都 在 自 食 其 行为 的 后 果 。‏ 
-> از مکافات عمل غافل مشو»..... 
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت. 
[ حافظ ] 
谁 播种 什么 最 终 就 会 收获 什么 。‏ 
RIE‏ سح ( 57 15 22 ۴۳ ,1( 13 
-> از مکافات عمل غافل مشو...... 
هرکسی از صدای خودش خوشش می آید. 
自我 欣赏 。( 原 义 为 :每 人 都 喜欢 自己 的 歌‏ 
3 
-> صوت خودش بگوش خودش خوش نوا بود. 
هرکسی بکارخود استا است 
每 人 最 熟悉 本 行 的 工作 。‏ 
هركسى پنجروزه نوبت اوست. [حافظ] 
HF. ~m‏ 80 25 13 8 راز 
هرکسیرا بهر کاری ساختند. [مولوی ] 
每 个 人 生来 只 适合 从 事 于 某 项 工作 。 人 一 莫‏ 
拉 维‏ 
> از هرکسی كارى ساخته است. 
هر /(همه) کسیرا عقل خود بکمال نماید 
و فرزند خود بجمال. 


(比喻 种 瓜 


] سعدی‎ [ 
每 人 总 以 为 自己 的 智慧 完美 无 缺 , 以 为 自 
己 的 孩子 俊美 可 爱 。 一 萨 迪 
هركسى مصلحت خويش نكو می داند.‎ 
每 人 都 对 自家 的 事 了 如 指 掌 。 
كور بكار خود بيناست.‎ >- 
هر كشمشى جوبى در سر دارد.‎ 
每 一 颗 葡 萄 干 都 有 一 根 梗 。( 比 喻 每 人 都 
有 自己 的 弱点 ) ۳ 
هرکه امد عمارت نو ساخت‎ 
رفت و منز بدیگری پرداخت‎ 
] سعدی‎ [ 
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凡人 到 世上 来 都 要 造 新 房 ， 去 世 时 又 把 房 
子 留 给 他 人 。 人 一 萨 迪 
هر كه آن كند که نبايد آن بيند كه نشايد.‎ 
人 不 要 做 他 感到 他 不 应 该 做 的 事 。 
هر كه از استا گریزد در جهان‎ 
او ز دولت می‌گریزد اين بدان‎ 


] مولوی‎ [ 
谁 在 世上 逃避 老师 的 培养 , 谁 就 等 于 躲 开 
财富 。 一 莫 拉 维 


هركه از جشم دور از دل دور 
از دل برود هر آنکه از ديده برفت. 同‏ 
هركه از Va‏ نترسد از أو بترسيد. 


مر تک 70 1۳3922 

هر كه از خراج شاه گریزد گرفتار غول بیابان 
شود. 

不 纳 贡 税 者 就 会 落 入 魔爪 。 


هركه از خطر بگریزد خطير نشود. 

71825 لطا ) PERK.‏ 1ه لا 
得 虎 子 )‏ 

+ خراص گر انديشه كند كام نهنگ ه ركز 

نكند در گرانمایه بچنگ 

هرکه با بدان نشیند نکویی نه بیند 

ش [سعدی ] 

与 恶人 相处 不 会 有 好 结果 。 人 一 萨 迪 

هركه با داناتر از خود مجادله /(جدل) كند 

تا بدانند که داناست بدانند که نادان 

است. 

[ سعدی ] 

与 比 自己 更 聪明 的 人 争论 的 人 以 为 人 们 
把 他 看 作 聪 明 人 ， 但 人 们 却 认为 他 很 加 
Ke e 

هركه بامش بيش برفش بيشتر 

谁 家 ) 积 雪 愈 厚 。( 比 喻‏ 〈 ی 
树 大 招 风 )‏ 

-> آسوده کسی كه خر ندارد 

ه رکه بامید همسایه نشست گرسنه می خوابد. 

هركس باميد نشست همسایه گرسنه می خوابد. 同‏ 

هر که بانوح نشیند جه غم از طوفانش. 

[ سعدی ] 

一 萨 迪 ( 见 注 )‏ . ۱۳۳02218 ذ 
注 : 诺 亚 是 《圣经 》 中 所 述说 的 洪水 后 的‏ 
人 类 新 始祖 。‏ 

هركه برخويشتن نبخشايد 


وه 


گرنبخشد. کی بر او شاید 
[سعدى] 
وا ۸362 ۳ ۸2615 ۲ 3 27-3514 
هرکه بر زیردستان نبخشاید بجور زبردستان 
گرفتار | يد. - + [سعدى] 
不 宽 待 下 属 者 就 会 遭受 上 司 的 虐待 .一 萨 迪‏ 
هركه بفكر خويش است كوسه بفكر ريش 
است. 
各 人 有 各 人 的 心思 ,胡子 少 的 人 想 长 胡子 。‏ 
هركه بهرت تب كند بهرش بمير. 
براى كسى بمير که برايت تب كند. 同‏ 
هركه ترسيد مرد هركه نترسید برد. 
害怕 者 会 死 ,不 害怕 者 会 生 。( 比 喻 害怕 和‏ 
死亡 是 一 对 挛 生 兄弟 )‏ 
-> ترس برادر مرگ است. ` 
هركه تنها بقاضى رود راضى بر مى گردد. 
单独 去 见 法 官 的 人 总 会 高 高 兴 兴 地 回 家 。‏ 
(比喻 法 官 听 完 一 面 之 辞 后 总 会 安慰 告‏ 
状 者 )‏ 
سه تنها به قاضى رفتن 
ه رکه تهی كيسه تر اسوده تر. 
[ نظامی ] 
١ BRE‏ 127617618 1 1117 >< 121 1 
ا و --( 7۳۷ REK, LE‏ 
لهم آسوده تر كسى كه خر ندارد ازكاه 
وجوش خبر. ندارد. 
هركه خربزه مى خورد يباى لرزش نيز ايستد. 
/ (باى لرزش هم می نشيند) 
吃 甜瓜 的 人 会 害 定 疾 。( 比 喻 人 总 要 为 欢‏ 
乐 付出 代价 , 见 注 )‏ 
注 ; 发 热 或 受 寒 的 人 吃 甜瓜 易 得 姜 疾 。‏ 
ه رکه خرشد ما پالانیم. 
无 论 谁 变 成 驴 , 我 们 都 会 是 它 的 驮 鞍 。( 比‏ 
喻 我 们 在 任何 情况 下 都 比 他 人 活 得 长 》‏ 
هركه خودرا نصيحت نكند به نصيحت د كران 


محتا < است. 


不 给 自己 忠告 的 人 才 需 要 别人 给 予 他 忠告 。 


هركه خيانت ورزد دستش 


بلرزد. 

] سعدی‎ [ 
背 信 弃 义 的 人 数 钱 时 手 发 拌 。 一 萨 迪 
آنراکه حساب ياك است از محاسبه جه‎ > 


از / (در) حساب 
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باك است.‎ 
هركه دانگی بدزدد از دينارى ر‎ 
5 ,就 不 怕 偷 大 钱 ; 小 时 偷 蛋 , 大 时 偷 


要 认识 一 个 人 ,不 是 同 他 做 买卖 ,就 是 同 
他 一 起 旅行 。 | 
هركه ريش داشت بابای تو نيست‎ 
غ2 2 ۳ ۳-225۲ ( ۳ العا‎ . CLR 
狗 喘 的 不 见得 都 是 小 偷 ) 
هرجه كرد است گردو نيست.‎ >- 
هركه زر دارد دشمن در بر دارد.‎ 
HEA جه‎ FE 18 84 . CCM RA FAR XK) 
هركه سخن نسنجد از جواب برنجد.‎ 
] [سعدی‎ 
出 言 不 慎 者 就 会 因 他 人 的 回答 而 感到 不 
快 。( 比 喻 说 话 要 三 思 ) 一 萨 迪 
هركه سرش سوزد کلاه دوزد.‎ 


۱ < تخم دزد شتر دزد می‌شود. 5 
هرکه در زندگی نانش نخورند در مردگی 
نامش نبرند. [ سعدی ] 
活着 不 为 他 人 行善 , 死 后 没 人 会 提 他 的 名‏ 
字 。 一 萨 迪‏ 
ه ركه دست از جان بشويد هرجه در دل 
دارد بگوید. 
۱ [ سعدی ] 


人 在 绝望 时 会 口 吐 真言 。 一 萨 迪 


脑袋 被 太阳 旺 得 发 痛 的 人 才 会 想起 准备 هركه را خلقش نكو نيكش شمر‎ 
一 顶 帽 子 。 از ذز حواه از‎ هاوخ٠..٠‎ 

e NE‏ هرکه‌شاه آن كندكه او كويد حيف باشد که 

] جز نكو گوید. [سعدی‎ 谁 本 性 善良 就 把 他 看 作 善人 ,不 管 他 是 阿 


里 的 后 代 还 是 欧 玛 尔 的 后 代 。 一 莫 拉 维 

" هرکه را دردى رسد /(بود) ناجار كويد وای 

٤‏ را 

HHR FT. CRA HR‏ جر 22 0 5 قلا 
情 或 痛苦 是 难以 掩饰 的 )‏ 


如 果 国 王 只 按 某 人 所 说 的 去 做 ,很 遗憾 他 不 
得 不 拣 好 的 去 说 了 。 一 萨 迪 

هر که شیرینی فروشد مشترى بروى بجوشد. 

[ سعدی ] 


谁 出 售 甜 食 ,顾客 就 会 蜂拥 而 至 。 ۴ 


里 有 蜜蜂 ,哪里 就 有 苍蝇 ) 一 萨 迪 هركه را دشمنى در پیش است اگر نكشد‎ 
دشمن خویش است. [ستعدى ] -> هركجا شكرستان بود مگس باشد.‎ 
هركه علم خواند و عمل نكرد بدان ماند که‎ | 不 杀 死 眼前 敌人 的 人 ,他 就 是 自己 的 敌人 。 
كاو راند و تخم نيفشاند.‎ 一 萨 迪 
] هركه را زر در ترازوست زور در بازوست. | [ سعدی‎ 
拥有 知识 而 不 实践 ,犹如 只 赶 耕 牛 不 下 种 。| 谁 在 秤 盘 上 放 上 金子 , 谁 的 胎 辟 就 有 力量 。 
一 萨 迪 (比喻 金钱 万 能 ) 


هركه عيب دگران بيش تو آورد شمرد 
بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 
[ سعدی ] 
谁 在 你 面前 说 他 人 坏话 ,无 疑 他 也 会 在 他‏ 
面前 说 你 坏话 。 一 萨 迪‏ 
هركه فهمید مرد هركه نفهميد برد. 
懂事 的 人 死去 了 ,不 懂事 的 人 却 活 了 下 来 。‏ 
(比喻 世道 不 公平 )‏ 
هركه كتاب عاريه داد بايد يك دستش را 


ج زر بر مس پولا د ھی نزم ی شود 
هركه را سر بزرگ درد بزرگ 
脑袋 越 大 头痛 的 事 越 多 。( 比 喻 树 大 招 风 )‏ 
> > هر که بامش بيشتر برفش بيشتر. 
" هركه را صبر نيست حکمت نيست. 
[ سعدی ] 
لزع -- . ا 2011 ها اقا 2 
هركه را طاووس بايد جور هندستان كشد. 
KELE DIR RES RHE. CLARA‏ 


REN BREF)‏ بريد هركه پس داد دو دستش را 
-> نابرده رنج گنج ميسر نمی شود. 借 书 给 他 人 的 人 应 砍 去 一 只 手 ,而 还 书 的 人‏ 


[ سعدی ] 
هرکه را می‌خواهی بشناسی يا با او معامله 
كن یاسفر کن. 


应 砍 去 双手 。( 意 思 说 在 某 些 伊朗 人 看 
来 , 借 书 还 书 的 人 犯 了 大 罪 , 书 是 神圣 不 
可 侵犯 的 ) 
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هركه كردن بدعوى افرازد 
دشمن از هرطرف بدو تازد 
| سعدی ] 
谁 狂妄 自 大 仰 起 自己 的 脖子 ,他 就 会 受到‏ 
其 敌人 的 全 面 进攻 。 人 一 萨 迪‏ 
مع ل EE‏ ويس ارم 


谁 想 要 玫瑰 谁 就 得 忍受 它 的 刺 。 0‏ 
无 刺 的 玫瑰 )‏ 
> هرجا كه گل است خار است. 
[ سعدی ] 
هرکه مزروع خود بخورد خوید 
وقت خرمنش خوشه بايد چید 


] سعدی‎ [ 
谁 从 自己 庄稼 地 里 吃 生 玉 米 ,收割 时 他 只 能 
跑 去 拾 落 穗 。 一 萨 迪 


م نان ازعمل خويش خورد 
منت ازحاتم طائى نبرد 
[ سعدی ] 
谁 靠 自 己 的 劳力 挣 饭 吃 , 谁 就 不 会 受 惠 于 “ 蛤‏ 
HIE ° 塔 依 .”~ 萨 迪 ( 见 注 )‏ 
注 :“ 哈 塔 姆 。 塔 依 “是 阿拉 伯 传 说 中 的‏ 
慷慨 好 客 者 。‏ 
ه رکه نصيحت خودرأبى می كند (او) خود به 


م 
KEE NMED. (比喻‏ <1/ 314 8 22 
钱 少 操心 少 )‏ 
> آسوده کسی که خر ندارد e‏ 
هرگرانی بی‌حکمت نیست و هر ارزانی 
بىعلت. .. 
30 ارزانی 2 نیست » هيج گرانی 同‏ 


هرگردولي گرد است اما هرگردی گردو 
نیست. 
核桃 是 圆 的 ,但 圆 的 未 必 都 是 核桃 。‏ 
> هركه ريش داشت باباى تو نیست. 
هرگز از شاخ بید برنخوری. [سعدى] 
ابر اگر آب زندكى بارد 见‏ 
هرگز از شاخ بيد بر نخوری 
هرگز سر دیوانه نگردد سبيد. 
傻子 的 头发 白 不 了 。( 比 喻 傻子 是 无 忧 无 虑‏ 
的 )‏ 
هرگز نخورد آب زمينى که بلند است. 
[ پوریای‌ولی ] 
افتادگی آموز اگر طالب فيضى <<< 网‏ 
هرگزندی که توانی بدشمن مرسان مبادا که 
روزی دوست. گردد. [ سعدی ] 
尽量 不 要 伤害 你 的 对 手 , 因 为 有 一 天 他 会‏ 


为 你 的 朋友 。 人 一 萨 迪 نصيحت دگران محتاج است‎ 
[سعدی ] | هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق.‎ ۱ 
۲ حافظ‎ [ 谁 想 去 忠告 固执 己见 的 人 ,他 本 人 就 需 别 
心中 充满 爱 的 人 是 不 会 死去 的 。~ 哈 菲 效 | ”人 给 他 以 忠告 。~ 萨 迪 
هر که نصیحت نشنود سر ملامت شنیدن دارد. هرگلی بوئی دارد.‎ 
每 种 花 都 有 其 香味 。( 比 喻 凡 物 都 有 其 长 | ] [سعدى‎ 
处 ) 谁 不 想 听 他 人 的 忠告 ,他 就 得 学 会 听 他 人 
|هركنده خورى را كنده پزی مىبايد.‎ 的 责备 。 人 一 萨 迪 
ویو وج‎ ES 
هرماهى / (همه ماهى) خطر دارد بدنامی‎ nL 
si 1 (比喻 每 个 人 都 会 考虑 自己 的 利益 ) 
月 月 有 灾难 ,二 月 最 精 糕 。( 见 注 ) Se 
注 : 二 月 在 阿拉 伯 阴 历 中 被 认为 不 吉利 的 | 好 名 声 来 自 于 善举 。 
月 份 。 هركه همه‌جا هيججا‎ 
هرمرغى را بپای خويش آويزند.‎ 同 يك جا همه‌جا همه جا هيججا‎ 
] ه رکه همه کاره هیچ کاره. [ طاهر جغانى‎ 


每 只 家 禽 ( 被 宰 后 ) 都 是 靠 自 身 的 腿 朝 上 倒挂 | 万 事 皆 通 , 一 无 所 长 FEF قاذ كا‎ 18111 
起 来 的 。( 比 喻 恶果 往往 由 自身 造成 ) 一 塔 آدم هزار بيشه كم مايه است.‎ >- 
希 尔 。 查 高 尼 هركه يك مرغ كمتر دارد يك كيش بيش‎ 
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里 祈祷 。( 比 喻 某 人 要 两 面 手法 , 见 注 ) 


注 : 莫 阿 维 赫 和 阿里 是 宗教 信仰 不 同 的 | هرميمونى که زشت تراست بازيشض بیشتر‎ 


است. 
ميمون هر چه زشت تر است. اداش بیشتر [3] 
است. 
هرنخورى يك بخور يبدا می کند. 
برای هر نخور يك بخور هست. 同‏ 
هرنشیی را فرازی درنی است. 
有 下 坡 必 有 上 坡 。( 比 喻 有 涨潮 就 有 退潮 )‏ 
ه از ی هركريه | خنده ایست. 
هرنيك وبدی که در کتاب است بگذار بهم 
که وقت خواب است. 

一 切 善 与 恶 都 记 在 书 上 , 快 把 书 合 上 , 现 
在 是 睡觉 的 时 候 了 。 (结束 晚会 时 说 的 
话 ) 

هزارات نعمت و يك تند رستى 
真主 恩赐 上 千 个 , 唯 独 健康 最 为 佳 。‏ 
هزار تلخه از دولت سربك گندم آب 
مى خورد. 

CH‏ .۳ رو 

众多 的 坏人 靠 寄生 于 好 人 才 得 以 生存 ) 
هزار چاقو بسازد يكيش دسته ندارد.‎ 
 .درادن‎  هتسد صد بسازد کوزه که یکی‎ 


هزار خيال در دل مهمان است كه يكيش 


در دل صاحبخانه نيست. 
客人 心中 想法 多 ,主人 对 此 无 所 知 。‏ 
هزار دوست اندك است يك دشمن بسيار. 
صد دوست كم است يك دشمن بسيار 同‏ 
است. 
هرارش eb‏ و يك دم عروسى است. 
世上 愁 事 千 万 桩 ,欢乐 喜庆 一 瞬间 。‏ 
هزار كلاغ را يك كلوخ / (سنگ) بس 
است. 
۰ و ار ۲ ل کرک 88 با رت 49 
هزار وعدهءخوبان یکی وفا نکند. 
美女 许诺 上 干 个 ,无 一 许诺 可 兑现 。‏ 
هلو بيا بگلو! 
桃子 呀 , 快 掉 到 我 嘴 里 来 吧 ! GHA FEB‏ 
树 下 说 的 话 )‏ 
هم اش معاويه را می خورد هم نماز على 
را می خواند. 
I‏ ود 3~ و 978 +0 AER ” FE‏ ۳7 “1 1 — ااا 


哈里 法 ,前 者 有 钱 , 后 者 有 势 。 

هم از شورباى قم مانده هم ازهليم كاشان. 

既 喝 不 上 十 姆 的 浓 汤 ما تلا و‎ LIAR 
麦 疾 。( 比 喻 两 头 落空 ) 8 

همان اش است و همان کاسه. 

一 切 照常 ;依然 如 故 。( 原 义 为 :还 是 同样 

的 汤 和 同样 的 确 ) 
همان خر سياه است وهمان راه اسيا‎ 
一 切 照常 ;依然 如 故 。( 原 义 为 :还 是 那 头 
黑 驴 ,还 是 走 那 条 通 向 磨坊 的 老路 ) 
همان آش است و همان كاسه.‎ >- 
همای بر سر مرغان ازآن شرف دارد‎ 
که استخوان خورد و جانور نیازارد‎ 

[ سعدی ] 

(伊朗 神话 中 的 ) 不 死 鸟 比 其 他 鸟 高 贵 之 处 
在 于 它 只 吃 骨 头 , 不 伤害 任何 动物 。 
一 萨 迪 

همت از تو قوت از خدا 
谋事 在 人 ,成 事 在 天 。‏ 
> از تو حرکت از خدا برکت. 
هم جوب را خورد هم پیاز را هم پول را 
داد . ۱ 


他 挨 了 棍子 , 吃 了 葱头 ,最 后 还 是 被 罚 了 款 。 


(比喻 犯法 的 人 在 选择 秆 罚 方式 时 一 开 
始 就 作出 错误 的 决定 ) 
هم حلواى مرده ها است هم خورش زنده‎ 
: ها.‎ 


(此 物 ) 既 可 充当 为 死者 准备 的 甜食 ,也 可 
成 为 活 人 的 菜肴 。( 比 喻 某 物 有 多 种 用 
途 或 某 人 有 多 方面 的 才能 ) 

هم خدا را مىخواهد هم خرما را 

他 既 想 追求 真主 ,又 想 吃 椰 惠 。( 比 喻 某 
人 想 两 者 兼 而 有 之 ,但 难以 办 到 ) 

-> هم فال وهم تماشا/هم زيارت هم تجارت 

خرما هم ثواب 


هم 
又 有 束 吃 ,又 得 善 报 。( 比 喻 兼 而 有 之 ;一 举‏ 


两 得 ) 
هم خدا را می‌خواهد هم خرمارا‎ > 
همدان دور است کردوش نزديك است.‎ 
“ 哈 马 丹 ” 省 远 着 呢 ! 你 要 想 跳 过 田 城 ,就 
在 这 里 跳 吧 ! (有 人 吹 吐 说 他 在 哈 马 丹 


146 


ARE لالظ‎ -|- 1٠ HER. FREEWARE 
的 人 ) 
همدلى از همزبانى بهتر است.‎ 
心灵 相通 胜 过 语言 相通 。 
زیارت است تجارت.‎ 
既 要 去 朝圣 又 要 去 经 商 。( 比 喻 一 举 两 得 ) 
سكم هم خرما وهم ثواب.‎ 
همسايهء بد مباد کس را‎ 
愿 谁 也 不 会 碰 上 坏 邻 居 。 
همسايه را يبرس خانه را بخر.‎ 
先 问 清 邻 居 ,再 购买 房子 。 
همسایهء بد مباذا كس را‎ > 
همسايهء نزديك به از برادر دور.‎ 
远亲 不 如 近邻 。 
همسايهء نيك در جهان فضل خدا است.‎ 
世上 有 个 好 邻居 , 享 尽 真 主 恩赐 福 。 
همسايه ها يارى كنيد تا من شوهر دارى‎ 


邻居 们 ! 来 帮 我 忙 吧 ! 
我 老公 了 。( 偷 懒 的 主妇 说 的 话 ) 
همسرناجور وصلهء ناهمرنگ است.‎ 
27-11 ۶۳ ۲۵ CRR NSE 91 ۳۳ ۰ 
سفرهء نان است هم لنگ حمام.‎ 
既是 桌布 ,又 是 浴巾 。( 比 喻 一 物 多 用 ) 
هم سیاحت است و هم تجارت.‎ 
同 زیارت "است هم تجارت.‎ 
فال و هم تماشا (است).‎ 
既 可 取乐 ,又 可 算命 。( 比 喻 一 举 两 得 ) 
هم زيارت هم تجارت.‎ > 
همکار ر را نمی تواند دید.‎ 
同行 是 冤家。 
همکار همکار را دشمن است / بود هميبشه‎ >- 
با هميبشه دشمن.‎ 
همنشین تو از تو به بايد‎ 
تا ترا عقل و دين بيفزايد.‎ 
你 的 同伴 应 该 胜 你 一 筹 ,这 样 你 的 智慧 和 信 
仰 才 能 前 进一步 。 
همنشينم به بود تا من از أن بهتر شوم.‎ 
伴侣 好 我 才能 胜 过 他 。《〈 比 喻 近 朱 者 赤 ) 
ندارد.‎ obb همه ابری‎ 
不 是 每 朱云 彩 都 能 带 来 雨 。 
همه اتش ها از گور فلان بلند می شود.‎ 


E فل / ران‎ 5 NEE جك‎ EF HRM. CK 


喻 某 人 是 一 切 麻 烦 的 根源 ) 
همه دعواها بر سر لحاف ملا (نصرالدين)‎ 
5 استه.‎ 
同 دعوا سر لحاف ملا (نصرالدین) بود‎ 
همه را بايك چوب راندن‎ 
不 分 青红皂白 ;不 分 好 坏 
همه را مار مى زند ما را چسنه.‎ 
蛇 咬 所 有 的 人 ,而 甲虫 却 只 咬 我 们 。( 某 人 
被 一 个 地 位 极 低 的 人 折磨 或 打败 后 说 的 
一 名 怨言 ) 
همه ۶ کار ها آ راسته است كارد كله بيد سته‎ 
1 است‎ 
一 切 工作 安排 就 绪 , 现 有 只 剩 一 把 钝 刀 还 
装 上 刀 把 呢 ! (比喻 万 事 俱 备 ,只 欠 东 风 ) 
همه كاره : کاره‎ 
万 事 皆 通 ,一 无 所 长 ; 样 样 皆 通 , 样 样 稀 松 。 
آدم هزار بيشه کم مايه است.‎ > 
همه كس را دندان از ترشى كند شود و‎ 
قاضى را از شيرينى‎ 
] سعدی‎ [ 
ك2 ار‎ WF ا‎ 77 ,法 官 吃 甜食 ( 指 贿赂 ) 才 
倒 牙 。 一 萨 迪 
هميشه جوجه زير سبد نمى ماند.‎ 
同 جوجه هميشه زیر سبد نمی‌ماند.‎ 
هميشه خر خرما نمى افكند.‎ 
7۳2۴/۳/۹ 0 CHM HIER 
生 一 次 ) 
هر روز گاو نميرد تاكوفته ارزان شود.‎ >- 
هميشه در صدف گوهر نباشد.‎ 
不 是 每 只 蚌 壳 里 都 有 珍珠 。 
هميشه شعبان ؟ يكبار رمضات‎ 
不 会 老 是 (伊斯兰 教 ) 阴 历 八 月 ,有 一 次 也 应 
是 阴历 九 月 。( 比 喻 事物 总 会 轮番 发 生变 
化 ) 
همین هلو است و همين كلو.‎ 
一 切 照 常 ; 依 然 如 故 。 
همان آش است و همان کاسه.‎ >- 
همین یکی را که زایدهای بزرگ كن.‎ 
同 اینرا که زائیده‌ای اول بزرگ کن.‎ 
هندواند زیر بغل کسی گذاشتن‎ 
给 人 戴 高 帽子 ; 吹 氛 某 人 ( 原 义 为 :在 某 人 
下 放 上 一 个 西瓜 ) 
باد در آستين کسی كردن‎ >- 
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هنر بجشم عداوت بزرگتر عيب است. 
[ سعدی ] 
在 敌人 眼 里 ,最 大 的 缺点 莫 过 于 (你 的 ) 才‏ 
华 。 一 萨 迪‏ 
هنر بنماى اكر دارى نه كوهر 
كل از خاراست و ابراهيم از آذر 
0 
你 有 才华 而 不 是 珍珠 就 不 要 藏 而 不 露 ; 有 刺‏ 
才 有 玫瑰 ,有 了 奥 扎 尔 才 有 伊 Pa, 一 萨‏ 
迪 ( 见 注 )‏ 
注 ; 奥 扎 尔 是 伊 卜 拉 欣 的 父亲 。‏ 
هنر بتر از ملك و مال پدر. 
才华 胜 于 祖传 的 钱财 与 地 产 。‏ 
هنر چشمهءزاینده است و دولت پاینده. 
才华 是 永 不 枯竭 的 喷泉 ,是 永生 不 灭 的 财产 。‏ 
هنوز مسجد ساخته نشده كور بر درش نشسته 
e‏ است. 
清真 夺 尚 未 盖 完 ,盲人 已 坐 在 它 门 前 。( 比 ，‏ 
险 人 们 迫不及待 的 心情 )‏ 
هو و هوو است اكرجه /(اكرهمه) سبو است. 
妻妾 毕竟 是 妻妾 , 争 风 吃 醋 实 难免 ;即使 长‏ 
得 像 水 钠 那 样 丑陋 也 是 如 此 。‏ 
یج ارزانی بیعلت نيست ۰ هيج گرانی بی 
任何 物品 的 价格 贵 与 贱 均 有 因 可 循 。‏ 
هیچ بدى نرفت که خوب جايش بيايد. 
恶 从 来 不 会 被 善 取而代之 。‏ 
هيج تقلبى بهتر از راستى نيست. 
虚伪 不 可 能 高 于 诚实 一 筹 。( 比 喻 诚实 才‏ 


是 上 策 )‏ 
هيج چراغی تا صبح نمى سوزد. 
چراغ كسى تاصبح نمی‌سوزد. 同‏ 
هیچ جيز شرط هیچ چیز نیست. 


没有 任何 事物 是 另 一 事物 存在 的 先决 条 件 。 


〈 喻 指 没有 任何 言论 或 推论 可 以 被 认为 
是 绝对 的 ) 
和 هيج دوبى نيست که سه‎ 
事 过 二 , 必 有 三 。 
هیچ دودى یی آتش نیست.‎ 

有 火 必 有 烟 。( 汉 谚 :无 风 不 起 浪 ) 

هيج راهى نيست كاورا نيست پایان غم 

مخور. [ حافظ ] 

FEREK EHH RK. ~E 

هيجكس در پیش خود چیزی نشد. 
没有 人 曾经 无 师 自 通 。‏ 
هيجكس را بگور ديكرى نمی گذارند. 
没有 人 会 被 埋 莫 在 他 人 的 墓穴 里 。 (比喻‏ 
各 人 只 对 自己 的 罪 草 负责‏ 
هيجكس نگوید انگور من ترش است. 

没有 人 会 说 自己 的 葡萄 是 酸 的 。( 比 喻 老 王 
卖 瓜 , 自 卖 自 夸 ) 
د كس كويد كه مت ی وی أبس‎ 

هيج گربه‌ای محض رضاى خدا موش نمی 

كيرد. 

没有 一 只 猫 为 了 让 真主 满意 而 不 去 逮 老 
鼠 。( 比 喻 没有 人 做 事 是 不 带 目的 的 ) 
هيج مرده‌ای را باين باكى نشسته بود.‎ 

مرده‌ای را پاك شستن .۰.۰۰.۰ 


ى 


يابوى پیشآهنگ آخرش توبره کش می‌شود. 
7Ë ZE 7۶5 BA ÛÎ HJ E BEEK EHR.‏ 
(比喻 某 人 做 无 可 奈何 的 事情 )‏ 
يا تخت يا تخته 
或 坐 上 宝座 ,或 入 土 安息 。( 比 喻 要 么 完全‏ 
成 功 ,要 么 完全 失败 )‏ 


-> یا سر می رود يا كله مىآيد / يا مرگ 
يا استقلال 
يا جواب يا ثواب 
(乞丐 对 主人 说 ) 要 么 干脆 拒绝 我 ,要 么 阴‏ 
ياخدا يا خرما 
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要 真主 还 是 要 椰 玉 ?比喻 不 能 兼 而 有 之 ) 
یا خوك خون یا ريم ريم‎ 
不 是 血 中 血 ,就 是 脓 中 脓 。( 比 喻 一 切 都 要 
纯真 不 假 ) 
يا زنگی زنگ باش ايا رومى روم.‎ >- 
يار اهل پا شد کار سهل است.‎ 
见 گر يار اهل است كار سهل است.‎ 
يار باقى صحبت باقی.‎ 
只 要 友情 在 ,谈话 仍 继续 。( 某 人 建议 恢复 
友好 会 面 时 说 的 话 ) 
يار بد بدتر بود از مار بد‎ 
تاتوانى میگریز از يار بد‎ 


] [مولوی‎ 
亚 友 比 毒 蛇 还 要 坏 , 你 要 尽 可 能 躲 开 他 。 
一 莫 拉 维 
.3 يارب مباد آنکه گدا معتبر‎ 
] [حافظ‎ 
真主 不 允许 乞丐 发 迹 。 CDN EE 
ج11 -- ( وه‎ 22 


يار در خانه و ما گرد جهان می كرديم. 
آب در كوزه و ما تشنه لبان می كرديم. بللا 
یار زنده به از شوى مرده. 
活着 的 好 友 胜 过 死去 的 丈夫 。‏ 
سه پهلوان زنده را عشق است. 
يار شاطر باش نه بار خاطر. 
你 要 尽力 去 做 他 人 的 良 伴 , 勿 给 他 人 增添‏ 
负担 和 麻烦 。‏ 
يار قدیم اسب زین کرده است. 
老 朋 友 狂 如 一 匹 上 了 鞍 的 马 。( 比 喻 老 朋‏ 
友 总 是 随 事 随 地 给 人 以 帮助 )‏ 
يار نيك را در روز بد شناسند. 
患难 见 真 情 。‏ 
يا زور يا زارى 
٠‏ ریا 9 با و ا 
يا زنگی زنگ باش يا رومی روم. 
5 رق 7۴ ۲۳۰۲۸ RA‏ زا 25 11 E AMEE‏ 
么 做 非 混 血 的 罗马 人 。( 比 喻 不 做 非 驴‏ 
非 马 不伦不类 的 人 。)‏ 
> بمارماهی مانى نه اين تمام و نه آن 000000 
یا سر می رود يا كلاه می | ید. 
不 是 掉 脑 袋 ,就 是 拿 到 帽子 。( 比 喻 两 者 必‏ 
居 其 一 )‏ 


يا زر دب 


> يا تخت یا تخته. 


ياسين بگوش خر خواندن 
对 牛 弹琴 。( 原 义 为 ,在 驴子 耳 杀 边 诵读‏ 
《古兰经 》 中 “ 雅 辛 ” 一 章 )‏ 
> لحن داود وکر مادرزاد 
[سنائی ] 
يا کوچه گردی می‌شود يا خانه داری. 

要 么 游手好闲 ,要 么 当 个 好 管家 。( 对 喜欢 参 

加 各 种 聚会 的 妇女 说 的 一 句 话 ) 
يا مرغ باش بير يا شتر باش ببر.‎ 

要 么 做 一 只 会 飞 的 鸟 ,要 么 做 一 头 负重 的 

骆驼 。( 比 喻 两 者 必 居 其 一 ) 
يا مشت يا يشت.‎ 

要 么 有 一 只 (结实 ) 的 拳头 ,要 么 有 一 个 
(坚强 ) 的 后 盾 。 

يا مكن با پیلبانان دوستى يا بناكن خانه‌ای 

درخور پیل [ سعدی ] 

要 么 不 同 赶 象 的 人 交 朋 友 , 要 么 给 象 造 一 
所 合适 的 象 房 。( 比 喻 同 坏人 打交道 时 
必须 提防 ) 一 萨 迪 

يا مكو آنجه مى نخواهى كرد يا وفاكن 

بدانچه می گوئی 

要 么 不 许诺 ,要么 去 践 约 。 

يا وفا خود نبود در عالم 


یا کسی اندرين زمانه نکرد 


[ سعدی ] 

在 世上 要 么 根本 不 存在 “忠诚 ”, 不 然 就 是 
没有 人 在 这 个 世道 上 做 过 忠诚 的 事 。 
一 萨 迪 

يخش نكرفت. 

他 的 冰 结 不 起 来 。( 比 喻 某 人 的 计划 彻底 

产 ) 


يد تصرف قوی است. 
دست تصرف قوی است. 见‏ 
یزد دور است گز (كه) نزديك است. 
RT A EER. BHM GEEK‏ 18 111534 
度 单位 ) 却 在 眼前 。( 老 板 对 一 个 爱 吹‏ 
和 牛 的 纺织 工 所 说 的 一 句 讽刺 话 , 因 为 后‏ 
者 吹 星 说 他 在 该 城 一 天 能 织 多 少 多 少‏ 
米 的 布 )‏ 
> همدان دور است کردوش نزد يك است. 
يك آهو و صد سگ 
抓 一 只 鹿 ,动用 一 百 条 狗 。 (比喻 得 不 偿 失 )‏ 
> آفتابهء خرج لحیم است. 
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يك ارزن از دستش نمی افتد. 
他 不 会 让 一 颗 小 米 从 他 手 上 漏 掉 。( 比 喻 某‏ 
( ۳22 
> آب از دستش نمی چکد. 
يك انار و صد بيمار 


ERY)‏ وارلا ) ار - , 481 ب 
-> صد كربه و يك موش / يك آهو و صد 
سك 

يك انگور و صد زنبور 

一 颗 葡萄 ,一 百 只 蜜蜂 。( 比 喻 僧 多 粥 少 ) 
يك انار و صد بيمار / صد گربه و يك‎ >- 
موش‎ 

يكبار جستى ملخك . دوبار جستى ملخك » 
آخر بد ستی ملخك. 


NEE! 你 第 一 次 安全 地 跳 走 了 ,第 二 次 
你 又 安全 地 跳 走 了 ,第 三 次 你 终于 落 入 
BAFET. (比喻 事情 过 一 过 二 难过 
三 

يك بام و دو هوا 
قربان بروم خدا را يك بام و دو هوا الا 
را 
يك بز كم (تر) يك قخ کم (تر) 
放 的 羊 越 少 ,操心 就 越 少 。‏ 
-> هر که يك مرغ كمتر دارد يك كيش پیش 
است. 

يك بزکه از جوى بريد همه بزها مى برند. 

如 果 一 只 羊 带头 跳 过 沟渠 ,其 他 的 羊 就 会 跟 
着 跳 。( 汉 谚 : 羊 群 走路 靠 头 羊 ; 人 无 
KRE, EHRAR) 

يك بزگر كله را گرگین كند. . 

一 头 生 疗 瘤 的 羊 会 害 及 羊 群 。( 比 喻 一 只 苍 
蝇 可 以 坏 了 一 锅 汤 ) 

ه ندیدستی که گاوی در علفزار بیالاید 

همه گاوان ده را [ سعدی ] 

يك پایش اين Ga‏ است يك پایش آن دنيا 

他 已 是 半截 子 入 土 的 人 了 。 

-> پایش لب گور است. 
يك يول جكرك سفره ۶ قلمکار نمی خاد. 
放 上 一 点 不 值钱 的 烤 羊 肝 ,餐桌 上 就 用 不‏ 


着 铺 上 印花 桌布 了 。 (比喻 不 必 小 题 大 
做 ) 
يك تف بيندازى بهوا برمى كردد بصورت‎ 
` خودت.‎ 


يك خشت 


تف سربالا بريش برمى گردد. 同‏ 
يك تير و دو نشان كردن 
با يك تير دو نشان زدن 见‏ 
يك جا همه جا همه جا هيج جا. 
۳ 1217 : جر +( و 十 指 按 跳 章‏ 
稀 松 。‏ 
> همه كاره هيج کاره 
ا ل ل ل PN‏ 


放 糊 涂 一 些 , 你 就 可 以 想 做 什么 就 能 做 成 
什么 。( 警 示人 们 切 莫 聪明 反 被 聪明 误 ) 

يك جو رو از يك ده ششدانگی ب بهتر است. 

有 一 ارس[‎ E. 

يك چشمش كريه بود يك چشمش خنده. 

0 ف ۱59۰ ۱8 + ور ل‎ 
两 面 派 做 法 ) 

يك چوب ميخام نه تر باشد نه خشك باشد 

نه چنبره. 

我 要 一 根 不 湿 不 于 ۰ 1۲ 1 55 21 هه‎ ۳ ۰ 
(比喻 菜 人 在 生活 中 常常 提出 一 些 截然 
相反 的 要 求 ) 

يك حمام خراب چند جامه‌دار مى خواهد ! 

一 个 破旧 不 堪 的 浴室 还 要 用 几 个 人 去 照 
看 浴 客 的 衣服 ! 〈 比 喻 做 事 太 过 分 ) 

بگذار , بر درش 

还 得 把 一 块 砖 坏 放 在 锅 盖 上 (意思 说 : 砖 坏 
在 锅 盖 上 受热 后 即 溶化 ,最 后 锅 里 的 汤 
全 精 塌 了 。 这 是 某 人 对 一 位 不 虚心 学 习 
烹调 手艺 的 家 庭 主 妇 说 的 一 句 讽刺 话 ) 

يك داغ دل بس است براى قبيلهاى. 
一 次 心灵 的 创伤 足以 伤害 全 家 。‏ 
يك در كير و گیر. 

EBE RHEE. CL‏ 1,2۴ اور تا 
要 傍 上 一 个 有 财 有 势 的 人 或 把 握 一 次‏ 
好 机 会 )‏ 

يك دست به بيش و يك دست به پس 

داشتن 

一 手 放 在 身 前 ,一 手 放 在 身后 。( 比 喻 某 人 
十 分 贫困 ,用 双手 去 掩盖 身上 裸露 之 处 ) 
يك دست بيصدا است. / (صدا ندارد)‎ 

一 个 巴掌 拍 不 响 。( 比 喻 矛盾 或 纠纷 不 是 单 
方面 引起 的 ) 

يك دستم تفنگ يكدست شمشير ءيس با 
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دندانهايم جنگ كلم ؟ 

我 一 手持 枪 ,一 手 执 剑 , 难 道 叫 我 用 牙齿 去 
同 敌人 作战 吗 ? (这 是 一 个 情夫 为 自己 
的 被 捕 所 作 的 自我 辩解 ) 

يك دشمن زياد است صد دوست است. 

一 个 敌人 也 是 多 ,一 百 个 朋友 还 是 少 。 
يك دم نشد که بی سرخر زندگی كنيم.‎ 

我 们 无 时 无 刻 不 生 活 在 外 界 的 干扰 中 。 

يك ده آباد به از صد ده خراب. 
一 个 繁荣 的 村 庄 胜 过 一 百 个 败 落 的 村 庄 。‏ 
يك ديوانه سنگی را بجاه می‌اندازد صد عاقل 
نمی توانند آنرا در آورند. 

一 个 傻子 向 井 里 扔 了 一 块 石头 ,一 百 个 聪 
明 人 也 难以 取出 来 。( 比 喻 一 个 傻子 所 
造成 的 损失 ,一 百 个 聪明 人 也 弥补 不 来 》 

يك رعايت /(عنايت) قاضى به از هزار گواه. 

法 官 的 一 次 关照 比 一 千 个 证 人 的 证 词 更 
有 用 。 

يك رودهء راست درشكمش نيست. 

他 肚子 里 没有 一 根 笔直 的 肠子 。( 喻 指 一 个 

说 谎 老手 )‏ 
يك روز بخر زآنجه فروشى همه سال. 

有 一 天 你 把 整 年 出 售 的 东西 买 回来 吧 ! 
(比喻 现在 该 是 你 收获 的 季节 到 了 。 汉 
谚 :” 种 瓜 得 瓜 , 种 豆 得 豆 “) 

يك روزه مهمانيم . صد ساله دعا گو. 

我 们 在 你 家 做 一 天 客人 ,我们 为 你 的 健康 
祝福 一 百年 。( 一 位 为 减轻 主人 忧虑 的 
客人 所 说 的 话 ) 

يك زبان دارى دوگوش . یکی بگو دوتا 

بنيوش. 

你 有 一 个 舌头 ,两 个 耳 打 ,所 以 你 要 说 一 

句 , 昕 两 句 。( 谚 语 鼓 励 人 们 少 说 多 听 ) 
وكره.‎ 

吃 一 年 韭菜 加 面包 ,你 就 年 年 可 吃 黄油 加 

面包 。( 比 喻 节约 一 阵子 ,享受 一 辈子 ) 
يك ستاره در هفت آسمان ندارد.‎ 

他 在 七 重 天 中 连 一 颗 星 星 都 没有 。( 喻 指 

一 个 穷困 流 倒 或 时 常 交 厄 运 的 人 ) 
يك سر دارد و هزار سودا.‎ 

HEEE 3+ 2178-2 8‏ ,4 5 ا قن اننا 

桩 。( 比 喻 某 人 日 理 万 机 )》 


يك سوزن بخودت بزن يك جوال دوز 
بدیگران. 

在 用 颖 口袋 大 针 扎 别人 前 , 先 用 一 根 小 针 
刺 自 己 。( 比 喻 己 所 不 为 , 勿 施 于 人 ) 
آنچه بخود نيسندى به ديكران مپسند.‎ > 

يك سيب را دو نصف كردواند. 

— FH FER DI کل 18 ۲۲ ).ما09 از‎ 
模 一 样 ; 他 们 像 一 个 模子 刻 出 来 似 的 ) 

يك سيب را كه به آسمان انداختى تا بزمين 

بر كردد هزار جرخ مى زند. 

往 上 扎 的 一 只 苹果 在 掉 到 地 面 之 前 还 要 在 
空中 转 上 几 转 。( 比 喻 凡事 都 难以 十 拿 
九 稳 ) 

يك شب تب يك شب مرگ 

一 个 晚上 发 着 高 烧 , 3ل ۱۷۵ و‎ ۵۴ 8 , 
( 喻 指 一 个 无 望 治 好 , 却 在 折磨 看 护 人 
ee 

يك شكم سير بهتر از ده شكم نيم سير 

لد م3 ل[ سل AE FERE‏ 
يك شكم و دو منت ! 

一 个 人 不 应 为 一 顿 饭 去 接受 他 6 次 的 恩赐 ! 
! يك شهر و دو نرخ‎ 

一 座 城 市 竟 有 两 种 物价 ! 〈 比 喻 相同 的 环 

境 往 往 会 受到 不 同 规则 的 约束 ) 
يك بام و دو هوا‎ > 
ك صبركن و هزار افسوس محور.‎ 
忍耐 片刻 可 以 免得 一 辈子 后 悔 。 
يك عمر گدایی كرده هنوز شب جمعه را‎ 


نمی داند. 
بعد از چهل سال گدایی شب جمعه 同‏ 
را گم کرده است. 


! يك كاسه كاجى صد تا سرناجى‎ 
75 با ع‎ CFA EY. ER E FE FR 
i رو زا ار‎ ETA ۳۵ عقا‎ 
(比喻 僧 多 粥 少 ) 
ee 


يك > ع را جهل كلاغ غ كردن 
ا تب + و ور 
HEH. EKEN)‏ را 2 حك REET‏ 
يك کلوخ صد کلاغ را بس است. 
هزار كلاغ را يك کلوخ بس است. 同‏ 
يك گز مطبخ به از صد كز طویله. 
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更 可 取 ) 
يك كز و دو فاخته‎ 
(RX A :一 棍 打 和 死 两 只 杜 鹏 ) 
. با يك تیر دو نشان زدن‎ > 
يك گوشش در است ويك گوشش دروازه.‎ 
一 只 耳 末 进 ,一 只 耳 打 出 。( 比 喻 听 而 不 闻 ) 
از این گوش میگیرد از آن كوش‎ > 
درمی کند.‎ 
يك لاش کردیم نرسید دو لاش می کنیم‎ 
. پر سك‎ 
اس‎ FED > BE PAE . 5 0 1 , CL 
简易 办 法 不 奏效 时 只 能 采取 复杂 办 法 了 ) 
يك مرده بنام به كه صد زنده به ننگ.‎ 
一 位 留 芳 百世 的 死者 胜 过 一 百 个 臭名 昭 
著 的 活 人 。 
يك مريد خر به از يك توبره زر.‎ 
宁可 要 一 个 愚笨 的 版 依 者 ,也 不 要 一 大 袋 
金子 。 


一 第 双 雕 。 


! يك مسجد و يك قنديل‎ 
15 جر‎ ER 8-0 ١) چا‎ 
的 事 ) 
يك مو از خرس کندن غنيمت است.‎ 
从 狗熊 身上 拨 根 毛 是 可 取 的 。( 比 喻 从 音 
盏 鬼 那 里 挖 出 些 钱 是 完全 值得 的 ) 
يك مو را يك طناب كردن‎ 
同 موثى را طناب كردن‎ 
يك مویز و صد قلندر.‎ 
杯水车薪 。( 原 义 为 :一 粒 葡 萄 干 分 给 一 
百 个 托 钵 僧 ) 
يك انار و صد بيمار‎ > 
يك نه بگو نه ماه بدل مکش‎ 
(男人 求婚 时 ) 说 一 个 “不 ” 字 就 可 免除 九 
个 月 怀胎 之 苦 。( 比 喻 一 次 拒绝 就 可 以 
防止 产生 无 数 不 良 后 果 ) 
يك و يككانه خل و ديوانه است.‎ 
谁 是 家 里 唯一 的 孩子 , 那 他 不 是 弱智 就 是 
疯子 。( 意 思 说 伐 朗 人 不 喜欢 家 里 只 有 
独生子 女 ) 
يك يار يار به از صد برادر نا سازكار.‎ 
一 个 真正 的 朋友 胜 过 一 百 个 合 不 来 的 兄弟 。 
یکی از گرسنگی مىميرد یکی از سيرى‎ 
. می تركد.‎ 


死 。( 生 活 中 的 鲜明 对 照 ; 汉 谚 : 朱 门 酒 
肉身 ,路 有 冻 死 骨 ) 
! یکی بخورد ياك بخورد خاك‎ > 
یکی به بچه‌اش گفت قربان چشم های‎ 
باداميت برم كفت نه نه من بادام‎ 
| مىخوام‎ 
一 位 母亲 对 孩子 说 :“ 我 的 宝贝 ,你 的 杏仁 
般 的 眼睛 多 亮 堂 1” 孩 子 回答 说 :“ 妈 ,我 
要 的 是 杏仁 ,”( 这 是 利用 谐音 所 产生 的 
幽默 语 ) 
یکی به بجه اش كفت می زنمت زمين. صدای‎ 
كمبزه بدهی كفت نه نه كنبزه می‎ 
خوام.‎ 
有 位 母亲 对 孩子 说 ;我 要 把 你 打倒 在 地 ， 
发 出 未 熟 的 甜瓜 落地 的 声音 ?>。 孩 子 回 
说 :“ 妈 妈 , 我 要 的 就 是 没有 熟 的 甜瓜 ”。 
(比喻 见 前 条 ) 
یکی بچه گرگ مى بروريد‎ 
جو پرورده شد خواجه را بردرید‎ 
] سعدی‎ [ 
有 人 养 了 条 幼 狼 , 狼 长 大 便 知 食 了 主人 。( 比 
险 一 种 自 食 其 果 的 行为 ) 一 萨 迪 
00 یکی به ميخ و یکی بنعل زدن‎ 
两 面 讨 好 ;要 两 面 手 法 。( 原 义 为 :一 会 儿 
用 钉 钉 上 ,一 会 儿 用 马 掌 钉 上 ) 
يكى بدرش را برد ببازار (كه اورا) بفروشد‎ 
گفتند آیا کسی پدرش را می فروشد‎ > 
؟ كفت قيمتى ميكويم كه کسی نخرد.‎ 
و ون رز‎ E HAE: 
“有 谁 会 出 卖 自己 的 父亲 ?” 他 回答 说 “我 
将 开 出 个 高 价 ,这 样 就 没有 会 买 他 了 。” 
(本 谚语 是 对 开 高 价 售 货 行为 的 一 种 讽刺 ) 
یکی را بده راه نمی دادند خانهء كدخدا‎ 
را می پرسید.‎ 
FEA ER EH FERRI K EBB JL. CER 
某 人 以 施 小 计 提 出 过 分 的 要 求 来 达到 
自己 的 目的 ) 
یکی را چوب بکف پا می‌زدند كفت وای‎ 
عي گفتند = چرا م3 گفت‎ 


دك 
7 رس ون روف رو 
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HF! 我 的 背 !” 人 家 间 他 “你 脚 挨 接 , 为 什 
么 要 提 你 的 背 ?”。 他 回答 说 ;“ 如 果 我 有 
背 ( 即 有 后 台 ) 我 就 不 会 挨 接 了 1!1”( 本 谚 
语 利用 一 语 双 关 来 表示 人 如 有 后 台 就 不 
会 吃亏 ) 

يكى را نوش ديكرى را نيش 

利于 甲 者 未 必 利 于 乙 。( 原 义 为 : 某 物 对 甲 
是 有 益 的 饮料 ,而 对 乙 却 是 有 毒 的 刺 ) 

یکی روز چهار شنبه پول پیدا كرده بود 

می كفت چهارشنبه خوب روزی است » 

ديكرى يول كم کرده بود می كفت 

جهار شنبه بد روزی اسنت. 

有 人 星期 三 赚 到 钱 就 说 星期 三 是 个 好 日 
子 。 有 人 星期 三 丢 了 钱 就 说 星期 三 是 
个 坏 日 子 。( 比 喻 事物 的 好 坏 往 往 是 以 
一 个 人 的 经 历 去 判断 ) ۱ 

A‏ عي ی ان 

خاطر جمع ١‏ 

ee ;二 个 
心里 就 踏实 。( 反 映 伊 朗 人 喜欢 有 三 个 
孩子 的 心理 状态 ) 

یکی مرد . یکی مردار شد . یکی بغضب 


خد|ا گرفتار شد. 


有 人 死去 ,有 人 成 为 腐 尸 ,有 人 激怒 了 真主 。 


(这 是 一 种 该 谐 的 说 法 ,说 明 世 人 纷纷 在 
离开 人 间 ,一 事 无 成 ) 

یکی می‌مرد ز درد بینوائی یکی می كفت 

خانم زرك می‌خواهی؟ 

有 位 妇 人 快要 饿 死 ,有 人 却 问 她 是 否 需 要 
金 稍 片 来 装饰 衣服 。( 意 谓 提 出 的 问题 
极 不 合 时 宜 ) 

يكى نان نداشت بخورد پیاز ز می خورد 

اشتهايش باز شود. 


有 人 连 饭 都 没有 吃 却 在 吃 葱头 ,以 此 提 胃 口 。 


(比喻 一 种 愚蠢 的 行为 7‏ 
يكى يك دانه خل و ديوانه (می‌شود) 
يك و يكانه خل و ديوانه (است) 同‏ 
یکی یك مو بكجل بدهند کچل مودار مي 
شود. 

如 果 秃 子 从 每 个 人 那里 拿 到 一 根 头 发 ,他 
就 可 以 长 出 一 头 好 发 。( 比 喻 每 人 向 穷 
人 捐赠 一 些 财物 ,穷人 的 日 子 就 会 好 过 
了 ) 


